








قریه - م 


ایض 
مار د يم" 
ون 
میا ری 
رشران- تفای 


از انتشارات : 
دار الکتب الاسلامیه 
تهر ان - بازار سلطانی 


تلفن ۵۲۰۴۱۰ 


حق طبع تمامی مجلدات این کتاب برای ناشر 
محفوظ است 


بقبةٌ حرف قاف 


قره: راغب گوید : قریه نام 
موضعی است که مردم در آن جمع 
شوند» بمردم نیز قربه گویند و در هر 
دو معنی استعمال میشود » دربارة 
دواستل ری بوسف ِ«ِ بسیاری 
از مفسران گفتهاند مراد «اهل القريقم 
است و بعضی گفته‌اند مراد از قریه 
خحود قوم‌اند آنگاه چند آیه نقل کرده 
که ظاهرآ مراد از قریه و قری 
مردمان‌اند و از علی بن الحسین ار 
تا رنه کدف ان 
رجسال قصد شده است المنار قول 
راغب را نقل‌کرده ورد نمیکند.ولی 
ال تیاعر رورش 
نیست‌زیر| مراداز آن مسلمآشهر است 
زر 2 آين طور است دواسثل ری 
اکن فیها » 


) 
ا 
۱ 


ولی‌ظاهرا اين قول مقبول‌طبرسی 
نیست زیرا در بیشتر جاهاکه مراجعه 
کید وا ها در کت مین 
قریه 
زمینی است دارای خانه‌های بسیار» 


زمخشری» در مجمع فرماید : 


اصل آن از قری بمعنی جمع است 
و فریت الماء فی الحخوض » آبرا در 
حوض جمم کردم و نیز گفته : قریه» 
بلده » مدینه نظیرهم‌اند در اینجا چند 


مطلب را بررسی میکنیم : 


۱- در بسیاری از آیسات نسبت 
افعال بقریه داده شده مثل «و کم 7 


مس مت ۳ 2 
قریة 2 اهلکناها فجاء‌ها بأسنا بیانا... 
اعراف:4. «فلولاکانت س 
و » هم و9 م 
فتقعها ایمانها ۷۱ موم توس ۰ 
۶+۶ ِ 


پونس : ۸ وو ضرب اه ملا" قر 
کانت آمنة" مطم" و 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


قر ید 
در اینگونه آیات اگر قول راغب 
را پذیرفتیم‌هیچ و گرنه بایدلفظ,‌اهل؛ 
مقدر شود ولی‌در آیاتی نظیر «و اذ 
لت ادخلو | هذه الق بفره:۵۸. و 
غیره مسلماً شهر و آبادی مراد اضشت. 
۲- قریه‌از قفری بمعنی جمع کردن 
است پس‌قربه موضعی است که‌خانه‌ها 
را جمع کرده سا مردم را اعم از 
آنکه ده باشد باشهر. و نمیشود گفت : 
معنای قر یه فقط ده است . 
در قاموس آمده: و 0 
الجلی 


والقربة: رایع 


۰ در اقرب الموارد کوید 
3 و تقَم‌علی 
المدینة وغیرها» حتی‌بلانة مورچگان 
قریةالنمل گویند علی هذا باید با قرینه 
فهمید که آبا مراد شهر است با ده. در 
المنار ذیل آیة ۵۸ بقره گوید مراد از 
قریه شهر , ماده‌اش دلالت 


براجتماع دارد» بز امسته نبا اطلاق 


ات وه 


شده. سپس بطور غلبه در بلاد صغیره 
بکار رفته ولی در این آیه بلاد صغر ۵ 
درست. نم مست زیرا عم 1 رغد: در بلاد 


1 


۳۳ ۲ ۹ 
۳ لفط قربه و جمع آن قری در 
قرآن اغلب در موارد ذم بکار رفته 
در آبادیهائیکه اهل ایمان نبوده ودر 
جهالت زنه گی میکر ده‌اند مثل بو کم 7 


م وه 


قصمنا من ربکا ظ ام" ۱ انیاء: 


۱۰2 ۰0۶ 


« فکاین من فرية اهلکتاهاء جح : 


۳ و غبره ازاین مشود بدست آورد 
که مراد از قریه فقط محل اجتماع 
مردم با خانه‌هاست و غیراز اجتماع 


معنای دیگری درنظر نیست ایضاً ودر 


۱ شهر هائیکه بصو رت اجتماع وتعاون 


و همکاری زندگی میکرده‌اند بکار 
رفته مثل « اذ قیل لهم اسکنوا هه 
اه و منها » اعراف: ۰۱۰۱ و 
مثل « و سل ار نی افیا » 
پوسف :۸۲. که مراد پایتخت مصر 
قدیم است . 

لفظ‌مدینه نیزمئل قریه درجاهائیکه 
کفر و جهالت حکومت میکردهبکار 
۹ مثل و کال فی الم 7 مد 
آرهط دون فی لارض » نمل :4۸ 
که مرادشهر شعیب است ومثل«وجاه 


او ۵ م م 


امل المدینة بستبشراون ) حجر : ۰۱۷ 





تاموس قرآن - جلد ب 


قسورهة 


که مراد شهر لوط است‌و زیر 
ر 7 


بان قریه گفته «ونجیناه بر ای 


کانت تعمل الخبائت 4 انبیاء 


وانگهی «مدنّ بالمکان 0 بمعنی 


اقامت در مکان است بشهر از آن . 


مدینه گویند که محلاقامت‌مردم‌است. 
خلاصه : میان فریه ومدینه فرقیکه 
قابل اعتماد باشد بدست نیامدوحتی 
بقریة اصحاب سبت که امر بمعروف 
کنند گان در آن بودند قریه گفته شده 
دراستلهم القرة نی کانت حاضرة 
لبحرم اعراف :۱۱۳. 
بلی‌میشود از استعمال‌قر آن‌بدست 
آوردکه مدینه بمعنی آبادی بزرگك‌و 
شهر است و قریه اعم میباشد . والله 
العالم ۱ 
فسورق شیر . «کاتهم حمر متفر 
فرات من قسورة ) مد ثر : ۵۰و ۰۵۱ 
گوباآنهاخران‌رمیده‌اند که‌ازشیر فرار 
کرده‌اند قسورة جمع قسور نیز آمده 
بمعنی صیاد تیرانداز ولی در آیه 
بقرینة وحمر» ظاهر اً شیر مراد است . 
قسیس: عالم نصاری. درالمیزان 





قسط ۵ 


فرموده : قسّیس معراب « کشیش ٩‏ 
است در مجمع اززجا ج نقل شده: 
قسّیس وقس از رژساء نصاری‌است 
و قنن در لغت بمعنی نمیمه و نشر 
حدیث است. در اقرب‌الموارد گفته : 
با واو و نون جمع بسته میشود برای 
تغلیب جانب وصفیت پراسست : 
تور هرب رر روا 


« دك بان" رمنهم قستیسیل‌ورهباناً 


1 1 ۰7 2 


لابستکی رون » ماده : ۸۲ 
رأفت نصاری برمسلمین برای آنست 
که عد ه‌ای‌از آنها قسَیس‌و راهب‌اند 
و کلام‌حق‌را برای‌مردم افشاء‌میکنند) 
و نیز تکبر و خودپسندی نمی‌نمایند؛ 
ناگفته‌نماند قس درلغت بمعنی سخن 
چین و چرانندن خوب آمده است 
شاید مراد از آن معنای دوم یا معنای 
اول باشد بمناسبت نشر حدیث بوسیلهة 
آنها. این لفظ فقط یکبار در قرآن 
آمده است. راغب اصل آن‌راجستجو 
کردن در شب گفته است . 

قسط: ( بکسر ق ) عدالت. وآن 
از مصادری است که وصف واقع 
شوند مثل عدل گوبند هو رجْل فسط 
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: و وم 6 عه 
چنانکه گویند و زید عدل » و آن در 


مر م 


عدالت و ظلم هردوبکار میرودوقسط 
الوالی : سطاً 4 بعنئی حکمران بعدالت 


۵ م ۶ تا 


رفتار کرد وفسط قس ق تا 
یعنی ستم کرد و از حق منحرف 
قوی قاموی وا قرف صریح‌انددر 
اينکه قسط بکسر اول بمعنی عدل و 
فتح آن بسن‌ظلم و انحراف است. 
«قل مر ربی بالقّط » اعراف:۲۹. 
دوقضی بینهم بالقط» یونس :۵4. 
ایضاً فسط نصیبی‌است که از روی 


عدالت باشدء جمع آن اقساط است 


در آیذ ولیجزی الذی آمئوا و عیملوا 


م 


الصتالحات بالقسط؛ پونس : 6.ممکن 
است مراد نصیب باشد . 

قاسط : دراقرب‌الموارد گفته : آن 
از اضداد است و بمعنی عادل‌وظالم 
آبد دلی برع فرموکه» قامنط نمی 
ظالم ومقسط نی عادل است «وانتا 
متا المسسلموت نْ و مننا القاسطون . 
و اساالقایبطوی کشا ۰ 
جین : . قاسط در هر دو آبه 
بمعنی‌منحرف ازحقاست «و ان کم 


: ۱6و۱۵ 





‌ 


۳۳ ۹ 
اشطین مائده ۳ ۳ 
عادلان مسباشد . 

اقساط : از باب افعال یمعنی 
0 است . راغب گفته : اقساط 
آنست که نصیب دیگری را بدهی و 
آنْ افمتافت ات لا کرادت زب 
ال نان میت 
المقسطینّ» حجرات:۹. 

بر زد 

چنانکه گفته شده قسط ازمصادری 
است که وصف واقع میشود» مفرد و 
جمم در آن یکسان است لذا در يد 
1/۳ از تسطلی القیامة.. , 
انبیاء:4۷. قسط صفت موازین آمده 
است بعنی‌درقیامت میزانهای عدالت 
می‌نهیم . 

قسطاس: ترازو روز ئوابالقطاس 
سیم اسراء:۳۵. شمراء: ۰۱۸۷ 
با شاوی درست وزن کنید » فیومی 
در مصباح گفته : بقولی آن عربی است 
و از قسط اشتفاق پافته و بقولی لفظ 
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«سم ۱ 
قاف و ضتم آن خوانده شده و فقط 
دوبار در قر آن آمده است .. 
قسم : ( بروزن فلس ) وف 


م2 ۵ و 


بمعنی تجز به و افر از است دنجن 
و نا بینهم معجشتهم فی‌الحیاة الدنیاء 
زخرف:۳۲. ما معشت آنها را در 
زند کی دنیا تقسیم کرده‌ایم 

استقسام : طلب قسمت است ودر 
تقسیم نیز بکسار رفته مثل و ان 
تستقسمو | بالازلام » مائده : ۳. و از 
اینکه دسا ازلام قسمت کنید» دج ۲ 


شود به و ژلم ‏ . و کما انا علی 


مر م م و 


المتتسمین نْ. الذین جعلو | ال آَنْعضینْ؛ 
حجر : ٩۰‏ و۹۱.ر جو عشود به«عضین». 
راجع‌به وفالمقتسماتِ آمرآمذاریات : 
6 رجوع کنید به «جری» . 

قسمة: هم مصدر آمده مثل «و اذا 


حفر الق اولوا قربی و ایتامی 
۵ * و و و ه 


و المساکین فارزقوهم منه) تساء #۸ 


م مت هو ۰ 


۳ ی[ 


20 که ۲ مر هو 


الماء قسمة بینهم . 


آب میان آنهاو شتر صالح مقسوم 
ی وم 6 2 م ی 


ات اهم یقسمون رحمه ربك ؛ 


۰ قمر ۰۲۸۰ بگو ۱ 


سم ۷ 
زخرف :۳۲۰. 
قسم : ( بروزن فرس ) سو گند . 


ک ۵ 2۶ م2۵2۵ و ر 


و انه لقسم لو لوتعلمون عظیم» و اقعة : 


۰ ار بدانید آن سوگند بزرگی 
است . 

«اقسم با » یعنی سو گند یاد کرد 
بخدا » اصل آن چنانکه راغب گفته 
ازقسامه است‌و قسامه بنابر قول‌اقرت 
الموارد جماعتی است که برچیزی 
سو گند میخورند و آنرا میگیرند و یا 
بچیزی گواهی میدهند . 

راغب گفته : فسامه سو گندهائی 
است که براولیاء مقتول تقسیم میشود 
یعنی چون اد عاکردند زید عمرو را 
کشته باید هريك‌ذر صورت عدم‌شاهد 
برادعای خسویش قسم بخورند. علی 
همذا معنای قسمت در قسم بمعنی 
سو گند نیز ملحوظ است . 

اعال قسم در قرآن بیشتر ازباب 
رافعال آمده مثل « و آقسموا باه جهد 


آیمانهم ۰ انعام : ۰۱۰٩‏ ۱ فلا آقسم 


کر فا ری رم 
بما تبصرون. و مالاتبصرون حاقه : 


۳۸ 
از مفاعله و تفاعل نیز آمده است 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 





قسو 

مثل ) 1 و قاس ۳ ۳ من 
الناصحی ) اعراف :۰۲۱ یعنی‌سو گٌند 
ا کید یاد کر که مسن بشما از خیر 


خو [هانم . مفاعله در اینجا ین الائنین 


۶ 


/۳ 
نیست مثل / سافرت ۳ احتمال 


قوی انست که برای مبالغه باشد. و 
۵و 


مثل«قالوا 0 ۱ با لبیستنه و اهله) 
تم :44 گفتند و کنن.یاد ِ بخد | 
کته صالح و اهلش را شب هنگسام 
مفتول میکنیم 


۰2 2 2 ۱ م 
قسو : فسو و وس هو فساوه 2 
۱ م ۵و ۶و 
فد کناه لو) است و قفا را 
ظ و م م و م 


۳ زاغبت کوید: : اصل آن 


حم 


6 است بععی سنکگ 
۱۳ 


۱ 
از حجر قاس 


ثرمی و رحجمت است ۳ دل و صلایت 


رم 2 


تم قت 


2 هم سر 


هر <, را قسوه گو نند . 


هب 
و و ۵ و :۰۶ 


قلو 4 من بعد ذاك و فهی کر ِ 


م ی مه مر برد م2 ۳ 


اآواشد قسوة , .۱۰ بقر ه : 3 سپس 


دلهای شما مانند سنگها سخت و با 


رم ۱9 ۶ روه 


از آن سختتر گردید . «وجعلنا قلوبهم 
۳ 
قاسیة" » مائده :۱۳. دلهای آنها را 


سخت کر دیم 








سور ۸ 
5 مر مه 4 0 همم گر 
قشعر : ( اللّه ول احسن الحدیث 
اس مره ۱ ریگ مه وه ۶ 


کتابا متشانها 
۱ 7 هام م2 کیره 


دین پحشون ربهم . 


مثانی تقشعر ِ- 


۰ 


"ی 


۱ 


لرزه است و اقشعرار 


قشعر د در ۵ دمعنی 


۶ ۵ 

0 است واقشعر 
۰ و و 

جلده» یعنی پو ستش ار زید و منقیضص 


جح 


شد تر جمه‌ابه : خدا بهترین حدیث را 
نازل کرده و آن مان انیت نات 
شبیه هم و قابل انمطاف بیکدیگر ؛ 
پوست کسانیکه از خدا میترسند از 
آن میلرزد . این کلمه یکبار بیشتر در 
قرآن مجید نیامده است . 

قصد : این کلمه و مشتقات آن در 
قر آن بمعنی‌راست ومتو سط ومعتدل 


4( م2 


بکار رفته « فد فی الق : تو سط 


مه 


ِ تقصیر 6 ( 5 فی 


نت 
۶ م ۰ ۰ ۰2 


1۹ 0 #۹ رخ 


را 1 لوکان عرضاً قریباً و 


سفراً قاصدا لاتعوله توبه :4۲ اگسر 


خحو استة و متتالی رودرس و سفر ی 


مت سط و آسان بودحتماً از توپیروی 


و 


تاموس ترآان ت جلد ۹ 


تصد 
م ممم 4 ۰ هم ره ۳ ۵ 1 
» «وعلی اللّه قصد السبیل و منها 
) ور مه ور ۱ ور ۶ وم 4 ۲ 
جائرو لوشاء لهدا کم اجمعین» نحل : 
٩‏ قصد چنانکه گفته‌اند بمعنی قاصد 
دا بعنی‌هدایت بر اه راست‌ومتوسط 
بعهدة خحداست و بعضی از راهها از 
حق منحرف‌اند ار خدا میخواست 
همه فیهی ر خر هدایت شبگرد ۰ 
,۱۵/2 97و و 
مثل «آن علینا للهدی» اللیل: ۱۲. 


مور 0 م هه عم 
ج کال 


+ ۱ 1 اذا اعشییم مسو 


۸ + و 


دعو | ان مخلصین [ 2 الدین فلم 
اس ان رسیم ممفاک ان 
ل2مان : ۳ «متصد کسی امترت: که راه 


راست رود و 


در کارش مستقیم باشد 


رهم ۰ نی چون موی مانند سایبانها آنها 


را پو سانید دا را در حال اعلاص 
نش کون میخو انند و جون نجاتشان‌داد 
و بخشکی رسانید بعضی از آنها در 


راه راست‌اند و در فطر ت و حیل که 
ور ه 

در دربا ر د تافد اد سرد ۵ می مانند 0 منهم 1 

ره 

ظاه را اشاره با 4 است متل [/ منوج 


و ی وه زره , 
ب وه مر ۲ یه موه ا ود از #۳ 


امة متصدة و کثی رهنهم‌ساء مایعملون) 


مائده: 1٩‏ 
م هره فم مه ۳ +دره (9/ وه 


۱ فمنهم‌ظالم | لنهسه ۰ .منهج معتصد 


۱ 


۱ 





قصر ۹ 
و مهم ساب بالخیرات » فاطر :۳۲. 
"مقتصد معتدل و متوسط میان ظالم‌و 
سابق بخیرات‌است این آیه نظیرتقسیم 
اصحاب یمین » اصحصاب شمال و 
سابقون میباشد. در « صفو » مشروحاً 
دربارةآن بحث کرده‌ايم . 

قصو : بچند معنی آمده است . 

۱- کوتاهی و ضد" درازی 9 
آن از رب یضرب و بوزن (« فلس 
و عنب) آمده‌چنانکه دراقربالموارد 
است درمفردات ومصباح فقط «وزن 
عنب» گفته شده واز بساب تفعیل نیز 
آید مثل«محلقین رو سکم ومقعرین» 
فتح :۰ درحالیکه‌سر خویش تراشیده 
و موی خود را کوتاه کرده‌اید» تقصیر 
آنست که شخص در آخر عمل حج 
يا عمره مقداری از موی‌سریاصورت 
خحویش را بزند ویا مقداری‌از ناخنش 
را» بقول طبرسی از آیه بدست میاید 
که شخص میان حلق و تقصیر مخیر 


۹ 
7 ر وه ۵ ,۶و 


۲ و اذا لا فیالارض فلیس 
علیکم جنا از ۰ تقصروا من الصَلو 


+ ۱ 
و 


۰ 


تاموس قر ان - جند ‏ 


فعصبر 
ان خفتّم آَنْ بفتتکم الذین کفرو | ...» 
نساء.: ۱۰۱ . قصر صلوة عبارت ۲ 
دور کعت خواندن نماز های چهار 
رکعتی است . و در آن سه استعمال 
هست : قصر صلوة : تقصیر صلوة ‏ 
اقصار صلوة و هرسه بيك معنیاست 
درمصباح گفته : لغت عالی قصر الصلوة 
است که در قر آن آمده است . 
ناگفته نماند: ظهور " در صلوة 
۰علی 
هذا آیه از قصر صلوة در سفر امن 


ساکت است درجو آمع الجامع فرموده 


حوف اشفت بقرینة وان خفثم 


قصر بعص قران فقط درصاو مجوت 
و ره ۶۵ ,2 


است که فرمودهوآن خفتم آن‌یفتنکم بت 
و در حال امن بنص رسولخداعلق 
ثابت‌است ابوحنیفه آنرا و اجب‌میداند 
مذهب اهل بیت علیهمالسلام نیزهمین 
است ولی درنظر شافعی تخییراست. 

بنظر میاید: که قصر صلوة ابتدا 
در صلوة خحوف. مشرو ع ۳ 
فطل روایات در مطاق نمساز های 
سفر ولو درحال امن باشد لاز م آمده 


آهتت:: 


فص ۱۰ 


‌ 
ه ‏ رو رو سر 7و و 


۳ « (خوانهم یمد ونهم فی‌الفی 


دُ تم لابقصرو» اعراف : :۰ اقصار 
بم‌عنتی فتاه و دست کشیدن از کار 
اس که يك نوع کوتاهی است»اقصر 


و انتهی امس مَع الْعدرة 
علیه » یعنی برادرانشان در گمراهی 
پاریشان میکنند و از پاری کوتاهی 
تشکتتداق دست بر دار نی 


۱ 62 ۸ 6 


+ ۱ و عندهم فاصرات ارف 


۱ عین»؛صافات :1۸ . وقاصر تاره 


بمعنی زنانی است که نگاهشان را از 
دیگران کسوتاه کرده‌اند و بدیگران 
نگاه نمیکنند و مهر نمیورزند و نگاه 
و علافه‌شان منحصر بشوهر ان‌خویش 
است در 3 گفته : رامع 
قاصرةا لطر فِ! بعنی زنیکه جز بشو هر 
خحویش نگاه نکن ت] شود به 
«طرف» بروزن عفل . 
رم 7 از َ ت‌ِ 

۲- قصر بمعنی فعل ان از 
2 ۶۶2و آیدو بثِِ 1 مر و 
تصر بنصر (قصر ی قصر : چیه ) 
«حور رم و اف فی‌الخیام» رحمن : 
۷ ردان سیمین‌تن که در خجیمه هستنل 


شایدمعصوراث به‌عنی محبوسات باشد 


قابوس قرآن - جلد ب 


تصر 
خویش‌اند و مبتذل و هرجائی نیستند 
و شاید بمعنی مستورات باشد یعنی 
از نامحرمان پوشیده‌اند که قصر 
بمعنی سترنیز آمده است احتمال‌قوی 
آنست که بمعنی مخصوصات و 


منحصرات باشد یعنی زنانیکه فقط 


بشو هر خویش وهای مثل « وم 


۶ ور 9 , 


بطمتهن؟ انس فیلهم ولاجان» رحمن: 
64 جن و انسی بآنها دست نزده 
است . 

ی رن خانه و عمارت» 
دوش معطلة و قصر مشیده حتج :۵+ 
چه‌بسا چاه معطل که آب برندارد و 
چه بسیارخانة مرتفع با گچکاری شده 
که اهلش هلا شده‌اند . 

طبرسی فرموده : قصر خانه‌ایست 
دارای حصار که در آن مقصور و 
محبوس است . در قاموس و اقرب 
گفته : قصر بمعنی منزل و هراطاقی 
است که از سنگك بنا شده باشد در 
آقرب عمارت رفیع نثز کفته ات :۰ 

قول طبرسی اصح و بامعنای 


۳ 


تصص ۱۱ 


اضلی یی اس جمع قصر قصور 


هو رو ۱ 


است مثل « تَسَخدون من سهولها 
مورا و یباراف : 
۶4 در هموار های زمین قصر ها 
میسازیدور ی میتر اشید, 

9 نا ترمی ٍبی بشرر کالقصرٍکا کَاّ 
جمالتَ صفر» مرسلات :۰ از 
جملهمعانی قصر که درقاموس واقرب 
آمده درخحت ضخیم است راغب‌قصر 
را در آیه بقولی ريشة درختان ومفرد 
آنرا قصره‌میگوید» طبرسی ازسعیدبن 
جبیر ریشة درختان بزرگکك نقل میکند 
و خودآنرا معنی معروف میدآند یعنی 
آتش جهنم شراره‌هائی ببزر گی‌قصر 
با مثل درختان‌بزر گک میاندازد گوئی 
شترهای زرداند . 

قصص: (بفتح ق» ص)سر گذشت 
و تعقیب و نقل قصه . مصدر و اسم 
هردو آمده است . طبرسی ذیل آیة ۲ 
بقره فرسوده : قصص بمعنی قصه و 
سر گذشت است و در ذیل ی ۱۱۱ 
پوسف فرموده: قصص خبری است 
که بعضی پشت سر بعضی باشد از 


قاموس قرآن - جلد ‏ 


قصض 
اخبار گذشتگان علی‌هذ قصص مفرد 
است » راغب آنرا جمع دانسته و 
گوید: قصص اخباری‌است پی‌جوئی 
و پیروی شده . 

اصل قص" و تعص ی بیع 
جوثی‌است وم 


3 


۶ و ر 4 


۶ بعد شیعٍ) سر کشت و و 


7 و قصه گو بند کته گوبنده 
آنرا تعقیب میکند و در دنبال آنست. 
: یلص 
قال لاْخت تجوت من الق امین 
قصص :۲۵. چون موسی پیش شعیب 
آمد و سر گذشت خویش را حکایت 
کرد گفت نترس از قوم‌ستمکارنجات 
یافتی . 


2 


و 


و اقرب ومصباح گفته : 


بّ. 0 بعنغی 
آنطور که بود حکایت کرد . 


و فا لاخجته تمه . 0.۰ 


سر کشت را 


قصص :۱۱ نان موس جوا مرش 
گفت : او را ات 


مه و 2و 3 ۶ و م م 


» « لین نقص عليك احسن 


قصاص 5 
القصّص ۰ بوسف :۰.۴۳ بعضی قصص 


را در آیه مصدر گرفته و احسن البیان 
گفته‌اند ولی اسم بهتر است یعنی ما 
بهترین سر گذشت را برای توحکایت 
» » قال ذلك ما کت نبغ فارتدا 
علی آثارهما تاه کهت :16. 
قصصاً در آیه بمعنی پی جوئی و 
بناع اثر است و آن مصدر است‌در 


وت حال» تقدیرش ۱ بصن ‌الاثر ۱ 
ما بعیی گفت .۰ آن همان 


است که میجستیم و پی‌جویانه بنشانة 
قدمهای خویش باز گشتند . 

قصاص : مقابله بمغل در جنایت 
عمدی . قصاص را از آن قصاص 
گویند که در تعقیب جنایت و در پی 


آنست (مجمع) . 


اولکم فی القصاصتوة با اولی 
بش۹ م گر روم" ۳ 

الا لباب ی 2 : ۰۱۷۹ 
برای شما در قصاص زند گی‌هست‌ای 
عاقلان نا از قتل نفس بپرهیزید»اگر 
هر ره کی 
او را خواهند کشت کسی را تهسگلك 


قاموس قرآن - جلد + 


فان 
و این سیب حياة و زنده ماندن مردم 
میشود لذافرموده «فی القصاص حبوة؛ 
در «حتی» راجم باین جمله که جمله 
«القتل‌انفی للقتل» را از رونق‌انداخت 
سخن گفتهایم کلمة « با اولی‌الا لباب ؛ 
حطاب است بهر صاحب عقل از هر 
مذهب و ملّت که باشد و صاحبان 
عقّل و اندیشه خواهند دانست که‌حکم 
قصاص بصلاح جامعه و سبب حفظ 
حیات جامعه است . 
قمان دز قرآن 

ربا اه اه ی‌آمنوا کب 74۳ 

لقصاض فی لقتلی 


۳ 
2 ربالحتر و 


لد بالد نی بالاتی من ۳ 
ل له من ك ۶ یء فلتباع بال روف 


و 2 آلیه باحسان لك تفت و 
۱ و 2 / 72 
ریکم و رحمة.. ۰ بقر ۵ :۰۱۷۸ 
۱- از این آیه روشن میشود که 
حس" انتفام و عاطفه هردو در اسلام 


مراعات شده اکرطرف درقتل عمدی. 


بخو اهد انتفام بکشد مجاز است و 
اگر بهو 9 ۳ باز مجازاست 


۳ 3. م, 
«فمن عقی 7 من و آخیه » آمدن افظ 








قصاص ۱۳ 


دا خ» نعر اق تحر بك عاطفه و رحمت 


است پس قصاص يك انتقام خشن و 
بی بدل نیست بلکه بدل و عوض هم 
دارد و آن عضو و گرفتن خونبهاست. 

۲- مراد از زه تب علیکم لْقصاص 
تشریع قصاص در اسلام است و مراد 
از ی شد گان عمدی‌است 
و در قتل خطائی و شبیه بعمد قصاص 


ِ 


ام 

عده‌ای از قانونگزاران و 
نویسند گکان قصاص را مخالف 
مصلحت وعاطفه دانسته و آنراحکمی 
ناروا قلمداد کرده‌اند و بای آن 
اند ولی گویند از 
روزیکه زندان جای‌قصاص راگرفته 
شمارة قتل در عالم رو بکثرت نهاده 
و در کتاب « سیری در اسلام » در 


زنتدان کند اشته 


بحث زندان و مضرات آن از لحاظ 
معطل ماندن نیروی فعاله و تأمین 
زندانیان و دستگاه قضائی واجرائی 
و حفظ آن و اینکه زندان دردی را 
دوا نکرده و بلکه بر آن افزوده است 





قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


۳ هو 
دارد. که تأمین این همه قاتلان و 
محافظین آنها را بعهده بگیرد» کوتاه 
سخن آنکه قرآن در يك کلمه مطلب 
را 9 ِ چنانکه گذشت فرموده 
و لکم فی القصاص حبوة" با اولی 
اباب و تصدیق آنرا بصاحبان‌عقل 
و اگذاشته آنهاکه قصاص را مخالف 
مصلحت جامعه میدانند اولوالالباب 
نیستند با وجود آیین در جامعه های 
مزبور استثناها قائل شده و درموارد 
مخصوص آنرا اجرا مینمایند و از 
رادیوها و روزنامه ها می‌شنویم که 
از قول خویش توبه کرده و قصاص 
وا فیکف نا ۲ 
با 


۳ اننکه و ۱ الحر بالحر 


۱. ۰ 


۳7 بالعید د والانشی بالانشی ) یعنی 

آزاد در مقابل آزاد» عبد در مقابل 
عبد » زن در مقابل زن است اگر 
بگوئیم مفهوم دارد منظوراین‌میشود: 
آزاد را در مقابلآزاد میک‌شند ون 
ا گر آزادعبد را بکشد او را درمقابل 
عبد نمیک‌شند و اگر اثبات حصرو 


تساوی و نفی امتیاز باشد معنی این 


۳ 
له ...» ماگده * 


تصاص ۱4 
میشود: در مقابل يك نفر فقط یکنفر 
بکشید چنانکه رسم جاهلیت قبل از 
اسلام و جاهللیت کنونی است که 
اولیاء مقتول در صورت قوی بودن 
بجای مقتول چندین نقر حتی ده نفر 
3 میگشتند 8 هنن , و ايهٌ « و من 
قتل مظلوما فد اجمعلتا لولبه سلطا 
فلایسر ف فی‌لقتل اسراء: ۳۳. مو ند 
اقا دوم است که میکوید ولی 
مقتول اسراف در قتل نکند یعنی در 
مقابل یکنفر فقط يك نفر بکشد و. 


ید وگن عیهم نیا ان" اس 


باس و امین ولانت بالانی 


ولاف ازتن : بالشن" و الجرو ح 


قصاص فمن یی به فهو کفارة 
۵ که دربارة بهود 


عم 0 ۶ سب 


آن که مضصمون «فمن تصدق به»است 


9 


شک اب کذ شته مباشد و ۱ النفس 


بالتفس » مطلق است یعنی نفس در 


مقابل نفس ات 9 2و مقابل مقتول 
قاتل را میکشندخواه مقتول مردباشد 


بسازن و خواه عبد باشد ببا آزاد 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 
تصاص قصف ۱۵ 














هسچت نامام 


تاآخر» همه مطلق‌اند و اگر فردی 
از روی عمد چشم فرد دیگر را کور 
کند چشم او را کور میکنند و فرقی 
تین .نختانی. و حنایت: شذة نیستا:: 
۱ والجرو ح قصاص » نیز همینطور 
است و برای مطلق زخمها ضارب و 
مضروب هر کس باشد قصاص معین 
ميکند. واقاعلم . ۱ 
ظاهر اً: اين آیه تفسیر آیة «کتّب 
علیکم القصاص » است و نفس در 
مقابل نفس و عضو در مقابل عضو 
است بی آنکه امتیازی و فرقی از 


حیث آزاد؛ بنده» زن و مرد بودن‌در 


ترآن مجید بدست میاید اقا 
۱ ۳1 ۴ ار الاو 


٩‏ رم 


والخرماث قصاص" فمن اعتدی‌علیکم) 


قاعاوا عبه بل ما اعندی یک » 
بقره: ۱۹6. ماه حرام در مقابل مساه 
رام ات و آگرکسی. ارام 7زا 
مراعات نکند طرف نیز مجبور 


بمراعات نیست وهمهٌ محترمهادارای 
قصاص و مقابله بمثل‌اند و اگرکسی 
بشما تجاوز کرد همانطور باو تجاوز 

قصف ۰ شکستن و لت ای 
فصفا: که لازم و متعدی هر دو 
آمده است «فیرسل یک ام م قاصفاً من 
الر" یج اسر اء: ۰1٩‏ ۳1 گوید: باد 
ی که هرچه از درخت و 
بناء در مسیرش باشد میشکنداین کلمه 
فقط یکبار در قرآن و گاهی 
معنای ازدحام میدهد که یکنو ع دفع 
و شکستن یکدیگر انست در نهایه نقل 
شده چون‌رسولخداعِقْر وارد مدینه 
شدند یکی از بهود گفت : «ترکت 


ی ۳( 


نی قیلة بتقاصفون علی رجل یزعم‌انه 


0 فرزندان‌قیله‌ر | درحالی گذاشتم 


که برمرد مداعی نبوت ازدحام 


میکر دند ۴ 


قصم . . شکستن ۲ « قصم العود: 
هو نان جوت را شکست واز 


7 


هم جدا کرد و کم وت ی 
کانت ظالمة" انبیاء : ۱۱ . چه بسا 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


ِ 


مردمان راکه ظالم بودند ۳ 
تصم 1 بمعنی هلال است «قصم 
فوفازن صر ۵ا مر دشیت از حریف را 


میشکند و مغلوب میکنددرنهج البلاغه 


خطبةٌ ۱6۹ دربارة فتنه فرموده و« من 


موم م م و +29۶ 


اشرف لها قصمته» هر که بآن مشرف 
شود خوردش میکند» این کلمه یکبار 
بیشتر در قرآن نیامده است ۰ 


قصو : ( بروزن فلس ) مت 


«قصّا المکان َضوا: بعد - قضا عَن 
رم : اعد ») قصی بعنی دور . 
آقصی بعمی دورتر . قصوی هو نت 
اقصی امست ۰ 


مر مر مق و ۱ ی 7 ب ی 

( فحملته فانتبذت به بکانا قصیا 1 
مریم ز ۲۲. قر ری مق شد و 
وی را بمکان دوری برد و از اهلش 
در مکانی دور کگوشه گر فشت . 


ی ۵ م 


+ ۱ تا من ۰ اقصا المدینة رجل 
م 
بسعی » پس :۲۰. از انتها و دورترین 
قسمت شهر مردی شتابان آمد . 

۰ د شبحان ای درک 


الاتصا.. 


ر 


۸۰ ۱ از مسجد 








ات ۱5 
اقص, کلیسای شهر اورشلیم است که 


بعداز اسلام مسدل دمسیحل اس خن 





0 ۰1 پ حم 2 
تسميه آن بافصی در «سری » کدست. 
۰ وره ور وه مر و و 


» بان بالعدوة الد تیا وهم 
بالعدوة ار ) اشال : ۰۶۲ آنگاه 
که شما در نز دیکتر ین کناره مد دنه 
و دنل زو هس کش در دورترین کناره 


بودند آیه موصعح مسلمین ومشر کین 
را در جنک «بدر ) بیان میگند 1 


م هه ۱9 و ۶ 


قضب ۳ قانستا فیها 7 . و عنباً 


و عبس : ۲۷و۲۸. ظاهر آمر اداز 


۰ 


فصب ر ره حوردنی ی و بو اسطه 


پشت سرهم‌چیده شدان قضب گفته‌شده 
ار روا فضب ک بمعنی فطع ات 
مر و کت 


( قضبه قضباً آ علف نیز 


گفته اند و[ ی در راب" گذشت که ره 


خوزدی ات و از اینکه آنرا رطبه 
و رقت ۱ گفته‌اند باید ترة خوردنی‌در 


آیه مراد باشد . 


قض" :منهدم کردن الحائط : 


هدمه هدما عنیفام خراب شدنافتان 


دیوار را 1 انقض الحانط 4 کت 
و ۶ موه 


«فر جدا فیها پا جدارا رید ان بنقضص 1 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


تضاء 
کهت :۷۷. آندو در آن شهردیوازی 
یافتند که میخواست بیافتد در اين آیه 
« اراده » در جامد بکار رفته بقول 
المیزان استعمال آن بطورمجازاست. 
در مجمع بعد از اشاره بمجاز بودن 
فرموده: آن از کلام فصیح عرب‌است 
و در اشعارشان بسیار دیده میشود 
شاعر گوید : 
ری ارم صذرابی براه 
و بر فب کمن دماوبنی عتیل 

اهتنا اف ارآتفی کنو 
میخواهد در آن فرو رود واز ریختن 
خونهای فرزندان عقیل رو گردان 
است . این کلمه فقط یکبار درقر آن 
مجید آمسده است رجوع شود به 
رود . 

قضاء: .قضاء در اصل بمعنی فیصله 
دادن بامراست قولی باشد یا فعلی‌از 
خدا باشد با از بشر (راغب) طبرسی 
ذیل یه ۱۱۷ بقبره فرموده: قضا و 
حکم نظیر هم‌اند و اصل آن بمعنی 
فبصله دادن‌ومحکم کردن شیءاست: 
قاموس آنرا حکمء صنع » حتم‌و بیان 


معنی کرده است .. 

اين لفظ در قر آن مجید درچندین 
معنا بکار رفته که هريك.نوعی فیصله 
دادن و تمام کردن است: 

۰- اراده. مثل « ۳1 اذا 2 


شون نکر بقره : ۱۱۷. 
در یه دیگر بجای «قضی» اراده آمده 
است « اما آمره راذا اراد کیت آن 


م۳ 2 یک 


بقول له کن‌فیکونْ » یس :۸ 


۲ حکم والزام ۳ و قضی 
۹94 :5 ۳ آناه ۰ اسراء: 
۳ پروردگار تو حکم کرده که جز 
او را نپرستید . 

۳ اعلام وخبردادن. مثل‌ووقضن 
ی ارو فی الکتاب لسن" 
بنیاسرایل ۳ ۳ 
حتماً حتماً دوببار در زمین افضاد 
خواهید کرد . د و فُضینا له لك" 
الامر..» حجر : .۹٩‏ بلو ط ‏ آنکار 
را اعلام کردیم . 

4- تس کردن مال «قلما قضی 


م ۱ م 


موسی الاجلٌ وسار : باهله ..+قصص : 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


تضاء _ِ_ِِِ.. 
0 چون موسی مدت را تمام کرد 
و با اهلش براه افتاد ... 


رو ه 


ُاذا قضیتم مناسککم فاذکروا 
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۱9| 
رید متها وطرآ...» احزاب :۳۷.مراد 
تمام کردن حاجت بوسیلٌ طلاق‌دادن 
است‌طبرسی فرموده: کسیکه بخو استه اش 
برسد گویند: «قضی‌و طره» ایضا آبه: 
واذا نوا منهن وطرآه در ذیل‌همین 
آیه است . 

۵ فعل. مثل«فاقض‌ما انت‌قاض؛ 
طه :۰۷۲ بکن هرچه میکنی . 


۴ و لا 


قصص : ۱۵. گفته‌اند «قضی علیه» پعنی 
مر گک‌را براو وارد کردو او را کشت 
زد و کار او را تمام نمود و و نادوا 
0( 
ماکون» زخرف :۷۷ گویندای مالك 
پرورد گارت کار را برما تمام کند و 


ام ۱۸ 
ایضاً آیة «لابقضی هم وا 
فاطر : .۳٩‏ کار آنها تمام کرده نمیشود 
نک 

۰" 9 سبح سموانت فی 
یومین» فصلت : ۰۱۲ پرداخت آنها را 
و تمام کرد » هفت آسمان در دو 
دوران . در اقرب الموارد آمده : 


« قضی الشیء » کار را بطور محکم 
انجام داد . 


ام و و ر ه ور رم ره 


۲ ۰ «فاجمعو | امر کم‌وشر کاء کم. .. 
تم اتضواالی ولاتنظرون » پونس: 


۷ ظاهرآ قضا در این آبه بمعمفی 


اداء و تنفیذ است . و تعدیه با «الی» 
برای افاده ایصال و رساندن است 
چنانکه در المنار گفته یعنی کارتان 
را جمم و محکم کنید سپس همان 
تصمیم واراده را برمن برسانیدرومرا 
بکشید ) . 

۰ « با لیتهاکانت القاضیة,حاقه: 
۷. گفته‌اند : ضمیر و لته ل راجع 
بمر گث در دنیا و ظاهراً قاضی‌بمعنی 
نما کننده است یعنی کافر در آخرت 


تاموس قر آن - جلد ٩‏ 


تطر 
تمام میکرد و دیگر زنده نمیشدم . 


۸ ۵۶ مر 


۰ رو کان امرآمقضیاه مریم ۳1 
مقضی بمعنی‌تمام شده و حتمی‌است 
مثل «فضی لام ای فیه تستفتیان » 
توضت 6۱ ۱ ۱ 


قطر : : (بضسم باب ار وطرف. 


3 اقطار است «أن ستطمتم آن 


تفر من آقطار السَمواتٍ والارض 
فانقاوا » رحمن:۴۳۳. اگر تو 0 
ا اطاف آمانها ود و رد 
کنید ایضاً آیٌ ۰۱6 احزاب مفرد آن 
در قرآن نيامده است . 

قطر : (بکسر قاف ) مس مذاب 
در قاموس ومقردات واقرب آمده : 
القطر آللحاس اماب « ختیلذا 
جعله نارآ اقالاتوتی آفرغ علیه قطر آه 
کهف:۹5: چون آنرا گداخت گفت 
مس گداخته بیاورید تسا برآن بریزم 
طبرسی از ابوعبیده آهن مذاب نقل 
کرده و گوید علت تسمیة قلع مذاب 
و آهن مذاب بقطر تقاطر آنهاست 
بهنگام مذاب شدن و آنسرا در آبه» 
آهن یا روی‌با مس مذاب گفتهاست. 


تطر ان ۹" 


قطر ان : «سرابیلهم من قطران ۱ 
ابراهیم: ۵۰. طبرسی فرموده: در آن 
سه وجچه است.. 

۱- بفتح قاف و کسر طاء . 

۲ بفتح قاف و سکون طاء . 

۳ بکسر قاف و سکون طاء . 

در اقرب نیز چنین آمده است . 
بعضی آنرا رقطر آن» خوانده‌اند بعنی 
مس مذابیکه حرارتش بنهایت رسیده 


است . 

در مجمع فرموده: قطران چیزی 
مت رابکی ات که ۳ 
برشترمی‌مالند یعنی‌پیر اهن گناهکاران 
از اینگونه چیز است و روی بدنشان 
را پوشانده است. در کشاف گفته: 
آن صمغی است که از درختی بنام 
ابهل تر شح میکند آنرا می‌پزند و شتر 
آبله‌دار را روغن مالی میکنند .در 
حرارت آن دانه‌های آبله وحتی‌پوست 
شتر میسوزد و گاهی بجوف آن هم 
میرسد آن سیاه رنگگ و بدپو است . 
در مصباح وقاموس و قرب نیزنظیر 
کشاّف گفته‌اند . 
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قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


تنطار 


ناگفته نماند : قطران فقط یکبار 


در قرآن مجید آمده و نکره است 
یعنی پیراهن آنها ازقطران بخصوصی 
است در روایت ابی الجارود از 
حضرت باقر 1 قطران مس مذاب 
شدیدالحراره معنی شده ولی سند آن 
درست نست . 

قنطار : : و ومن آهل الکتاب من 
قطان ود لك و ِ 
من ان تم بدیتار لایود | البك .. 
آل. عمران : ۷۵. از مقابله با دینار 
میتوان فهمند که قنطارمال کثیر است. 

راغب گفته : قناطیر جمم قنطره 
است ( قنطره بمعنی پل است ) مال 
فنطره یعنی مالیکه زندگی را راه 
میاندازد همانطور که از پل عبور 
میکنند این مال هم زندگی از روی 
آن عبور میکند «یعنی مال کافی ) و 
اندازةٌ آن فی نفسه محدود نیست .. 
بعضی قدر آنرا چهل اوقیه و حسن 
آنرا هزار و دویست دینار و بعضی 
مقداری از طلا که پوست گاوی را 
پر کند گفته‌اند . 





7 ۲۰ 
در مجمع فرم‌وده : قنطار مال 
کثیر و عظیم است» امل آن بمعنی 
محکم کردن است هقرت ال 
احکمته » بقولی اصل آن از قتطرة 
بمعنی پل است . 

...و اقنطیر المتطرة .. 
0 ۱ ۱۳ 
شده و جمع شده است مثل دراهم 
مدرهمه 
کثرت است . 

ناگفته نماند ناطیر جمع قنطار 
است چنانکه در مجمع و اقرب گفته 
و قناطر جمع قنطرة بمعنی بل است 
وی راغب قناطیر را جمح قنطره 
گفته است . 
رقط ریات حصه و نصیب 
رو قالوا ریت عجنل نا قطن قبلیوم 
الحساب؛ ص :۱۱. و آن بفتخ قاف 
مصدراست بمعنی قطع و بکسرقاف اسم 
است بمعنی شیه مقطو ع و مفروز . 
بمحیفه و مکتوب نیز قط گویند 
که آن قطعه‌ای‌از کاغذ است‌بجصه و 
نصیب قط گویند که‌مفر وزومعین است. 


۱2 9 ۶*یه م م 
و دنانیر مد نرة مراد تأکیدو 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


ی سس سرت خی دنس تسود وس سس سر سس اه روص و یریس سس وی سس ات سر سس ی وا اس اد ات ی سس ی سس مت اد ی یس و ۳ ی سس سس و سس و و سر رد ی 


وآن در آیه نکر اف اسم است 


بمعنی حصبه و نصیب یعنی گفتند : 
پروردگارا بهر؛ مارا از عنذاب 
زودتر از روز قيامت برسان . این 
مسخره‌ای است از آنهانسبت بوعدة 
عذاب لذا در ما بعدآن‌آمده: و 
بار در قر آن‌آمده است . 

قطع : بفتح قاف بریدن . اعم از 
آنکه محضوس باشد مثل « والسارق 
والسارقة قَاقطوا ایدیهما: 0 
۸. بسا معقول مثل هک یقطعون ما 
آمرال هآ بوَصْل بقره : ۰۲۷ 


براه رفتن قطع طریق گویند گوثی 


راه منتد در ۳ 
مشود دولابقطمونّوادبا ال تب 


توبه : ۰۱۲۱ 


و2 ۸۶ م2 ,0 


م «ائتکم لتاتون ال جال وتقطمون 
السبیلْ» عنکبوت : ۲۹. آیه دربارقوم 
لوط ( است ظاهراً مراد از قطع 
سبیل قطع تناسل است که آنها باتوجه 
تلو اظ واص ای از ریا ترا سل بر 


قطع میکردند» بقولی مراد قطع راه 


مسافرین و منع عبور آنهاست ولی 
معنی اول موافق سیاق است . 
تقطیع : برای کشت مبالغه‌است 
شک او بصلبوا اوتتط‌ايدبهم 
و ارجلهم من خلاف » مائده :۳۳. 
«ماکنت قابلعد" اما ۳ 
تشهدون » نمل:۳۲. قطم آمر تصمیم 
دربارة آن یعنی من بکاری تصمیم 
نمیگیرم‌تا شما حاضر باشید . 
قطع: ( بکسر تاف ) تکه و 
مقداری از شیء « قاس بأهلك بتطع 
من الیل » هود : ۱ با عائلة خحویش 
در قسمتی از شب برو. ی 
س قطم 


متجاورات » رعد:4. ۷ 


بروژزن عنب است دوفی‌الارض 


های مجاورهم هست . 


قطف : چیدن .رت الم وتف 
جناه هن «فی جع عالية ۳ 
دانية» حا قه : ۲۷و ۲۴. قط وف جمع قطفب 
(بکسرقاف) است‌و آن بمعنی‌مقطوف 
(ثمرفچیدهشده) میباشد قرب الموارد 
گوید: خوشه را در وقت چیده شدن 
طف گویند یعنی : در بهشتی وال که 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


تطنیز 


تعود ۳۲ 


ی 7 
میوه‌های آن باهل تناول نزديك :۱ مثل‌سجود جمم ساجد «الذین یذ رون 


ودر اختبار آنهاست. دوذلتلت قطوفها 
تذلیلا» انسان: ۱6. میوه‌های آن رام 
و دراختیار خورنده است . 
قطمیر: (بکسرقاف ) « و لین 
تدعونٌ من دنه مایملکونٌ نقطبیره 
فاطر : ۱۳. قطمیررا پوست ی 
شیار هسته» نقطه سفید در پشت‌هسته 
پرد شکاف هسته و غیره گفته‌اند و 
آن چنانکه راغب گفته : مثلی است 
برای چیز بی قيمت یعنی آنانکه جز 
خدا میخوانید پوستة هسته حرمائی 


مالك نیستند . 
1 ‌ و 
قعود: نشستن ۳ کنا نقعد 
رمنها ماد لشمع» جن ٩:‏ .مادر 


مقاعد آسمان برای استراق سمع 
می‌شستیم ۰ 
تام از کار نیز اطا ی مش و 


مثل «وقعد الذین کدّبوا اه و سول 
نو به :۰:۹ آنکه بخدا و رسول ۳ 


۶ ۰ م 


کنتند کوناهی کردند : انکم رضیتم" 
بالقمود ال مر ون :۳ 
تعود: جمع قاعد نیز آمده است 





ال قیاماً و تعوداً و علی جنوبهم » 
آل عمران: ۰۱۹۱ قبام جمع قسائم و 
قعود جمع قاعد است یعنی آنکه خدا 
را درحال ایستاده و نشسته‌وشوابیده 
۰ 


قعید : صفت مشبهه و مفید دوام 
ات له اطبرسی‌دو واذ ذتلقیالَیان 
الیمین و الما قعید) ق:۱۷. 
1 قعید ملازمی است 
که پیوسته هست نه قاعد ضد قائم و 
اهل لغت آنرا حافظ گفته‌اند . 
مکان 
است مثل راون 


بمقعدهم خلات رسول ان توبه : ۰۸۱ 


ممعل ؛ مصدر میمی و اسم 


هردو آمده 


که مصدر میمی است و مثل «فی‌مقعد 
صدق عن مليك مقتدره قمر : ۵ که 


اسم مکان میباشد. یعنی: درمجلس 
راستین نزد پادشاه توانا. 
3 وی نی 
7 ون / 


آل : 1۲۱ و جون نزد 
عائله‌ات خار ج شدی برای مومنان 


قاموس قرآن - جاد ٩‏ 


قعر 

۹ برای جنگ آماده میکردی. 
قواعد: جمع قاعده‌استو اوعد 

من التساء اللانی لابرجون نکاحا ؛ 

نور: .٩۰‏ زنان بازنشسته که رغبتی 


۶ ,»و ۰ 


تکاح‌ندارند درف راهم لقاع 
مْالیت» بقره : ۰۱۲۷ 


آن در آبه جمع قاعسده بمعتی 
پایه‌هاست یعنی آنگاه که ابراهیم پابه 
های کعبه ۳ با می‌برد ۰ 


وه ‌ 


قعر : ۱ آتترع الثاس کانهم اعجاز 


مت وه ۵ مم 


نخل‌منقعر) قمر ۳ گویند : «انقعرتٍ 
2 بعنی ت از عرش 
(رشه‌اش) گاه شلد . منقعر یعنی از 
بیخ کنده شده یعنی : باد قوم عاد را 
میکند» ساقط میکرد گوئی‌ننه‌های از 
بیخ کنده شده نخل هستند این کلمه 
فقط یکبار در قر آن آمده است‌راغب 
منقعصر را درختیکه در زمین ریشه 


دوانیده و بقعر آن رفته 3 میداند . 


۱ 2 یم و 


هل ۱ ِ ند برون القرآن آم 
علی لوب أُقالهاه محمد: ۲4.اقفال 
جمع قفل است بودن‌قفل برقلب کنایه 
از عدم ند بر و تفکر است درمجمع 


قفو ۳۳ 
فرم‌وده: این آیه رد بر کسانی است 

که گویند قرآن را جز با روایات 
نمیشود تفسیر کرد (زیرا که خودقر آن 
امر بند بر درآن میکند ) این کلمه 


فقط یکبار در قرآن مدید بافته‌است. 


قفو : «بروزن فاس) درپی آمدن. 
٩‏ 2۴ موم و9 وا ر م۳ 


گویند : « قفا الره قفو : تبعه » تقفیه 
تابم کسردن و کسی را در پشت سر 


دیگری قرار دادن است. اصل قفو از 
و گردن) است « ولد آئینا 
۱ , م ۱۰,3۶ ,۰ 


مسوسی الکتاب و قفینا مسن بعده 


۳ ) شره ۰ ۸۷ بموسی کتاب 


دادیم و از پی او پیامبرانی‌فرستاديم. 
«علی آثارهمدر «وقفتینا علی آثارهم 
ربعیسی ان مریم » مائده:*4. طریقه‌ها 
و 0 


۰ رولائقت 2 لیس لثم ره هلان 


السمم و اضر و آلفواه کل اولد 


ای رم دب » اسراء : ۳7. یعنی 


تبعّیت و پیروی‌مکن از آنچه‌نمیدانی. 
معنی آبه در «فواده گذشت . 
قلب: بر گرداندن. کردن وارونه 


راغفب گوید : قلب شیء گرداندن و 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 





قلب 





ده لباس و گرداندن 0 از 


2 م 


طر بقه اش. وله لبون ؛ عنکبوت: 


۰۱ یعنی بسوی او بر گر دانده‌میشو ید 
مثل وم اليه ترجمُون » بفره ۰۲۸۰ 
تقلیب : 


بر گرداندن و آن برای 
ات 


و مان است « لد ابتتوا 
لته مسن ق و توا لك الامور » 


توبه 1۸۰ . از پیش فتنه جوثی کرده و 


کارهارا بر تو آشفته نمودندوو لبم 
ذات‌الیمین وذات الما کهف :۱۸ 
ِ وی ریس 


: انسرات, و رن 
5 اذا 3 ۳۳ آملهم اقلا 
فکهین ٩‏ مطففین و و جنون دزد 


اهملشان بر گشتتد شادمان پر کفتند ۰ 


تقلب : تحئول و تصرف‌درامور 
است. «الریب راك جیی تقوم و تلبت 
فی السایجدین » شعراء:۲۱۸ ۲۱۹ . 
بنظر المیزان یعنی خدائیکه در 
حال قیام نماز و را می‌بیند و نیز 
تحول:تو را درمیان ساجدان می‌بیند 
اشاره است بنماز جماعت آنحضرت 


قلب ۷4 
شاید مرادآن باشد که خدا قیام و 
تلاش تو را در میان مردمان حاضع 
بدیین می‌بیند طبرسی قیام را صلوة ‏ 
فرادی و تقلب ... را نماز جماعت 
دانسته یعنی خدا در هر دو حال تو 
را می‌بیند . 

بقولی : دا گردش تسو را در 
اصلاب موحدان از پیغمبری‌به‌پیغمبری 
می‌بیند تسا تو را پیفمبر بوجود آورد 
از ابن عباس و در روایتی از عکرمه 
وعطاء و آن از ابی جعفر باقر وجعفر 
صادق و علیهما نقل شده که 
فرمودند : هو فی املاب ین نی 


موه م ی ملد #۶ ۵ رم و هه ر 


یی ی آغر جهن صلب زمیج 
نکاح یر سقاح من لذن دم 180 » 
۱ 

۲ لایر تقلبهم فی البلاد » 
غاشر : 4. مراد از تقلب تصرف و 
تلاش در کارهای زئدگی است . 


ار ره۶و و ار مر ره 


۰ «والّه یعلم متقلبکمو مثواکم» 


محمد : .۱٩‏ ظاه را هر دو مصدر 


میمی‌اند یعنی دا گردش و اقامت 


شمارا میداند , 
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قلب 


م م۵ 2و 


سروس ورس ب تست 
وو یلم لین ظلموا ای" 


متقلب ینقلبون»شعر اه ۷۰ منقلبا گر 
مصدر میمی باشد معنی این میشود : 
بزودی ستمکاران میدانند بچه‌انقلابی 
منقلب میشوند بنظر میاید مراد ظهور 
حمائق معاصی در وجود آدمی است 


6 , ۶۶ و ۵ 
مثل «بوم لب وجوههم فی انتاز» 


رم ۶ 


۳ ۰ «یخافون با 
یه الب 2 نور : ۰۳۷ 
«یفرف المجرمُون بسیماهم» رحمن : 
۱ زاین آیات و آیات دیگر روشن 
میشود که ابدان بدکاران در آخرت 
متحول و منقلب بصورتی‌خواهد شد 
که نهء‌وذ بالله منها . 

بعضی آنرا اسم مکان گرفته و 
گویند : ستمکناران زود میدانند بچه 
مکانی برخواهند گشت و آن آتش 
است . 

قلب : قلب همان عضو معروف 
در بدن و تنظیم کننده و جریان‌دهندة 
حون است که در سینه قرار گرفته . 

قر آن مجید بقلب بیشتر تکیه کرده 
و چیزهائی نسبت میدهد که بیشتر 


قلب ۲۵ 
اینك ببعضی از آنها اشاره میشود: 
اٍ- قب یط مدرد و سختتر از 
زرم 


سنگ میگرده «و نت غاب 


اقب لانقضنو | منحولك» آلعمران: 


ی 2 و ره و ٩۸‏ 
۹ ۱ 


1 فست قلویکم من بعدذلك 

هی کالحجارة | و 
۷ 

۲- قلب مریض میشود رنه فقط از 

لحاظ طبیعی ) بلکه از لحاظ عدم 

استقرار ایمانو بودن هواهای‌یطانی 


در آن و قمع ای فی قلبه رْضَ 


۸ مر رم ام و و 


احزاب: ۰.۳۲ وفیقلو هم رَد 
ال برض ) بقره: ۱۰. 

۳ قلب زنگک میزند و تبره‌میشود 
اه ادن اف اسان ید و کل بل زان 
۶6 نه بلکه اعمالشان برقلوب آنها 
زنگگ گذاشته است . 


4 قلب مهر زده میشود و چیزی 


نمی‌فهمد مخت افیف بفره: 
۷ « کذلك بطبع ال علی تلوب 


انرب اعراف :۰۱۰۱ 
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لش 
۵ تلب محل ون 


«سنلقی فی قلوب ای کر وال هت 


آل عمران : ۱۰۱۵۱ قللوب یومذ 


واجفة) نازعات َُّ# 


- قلب گناهکار میشود و و من 


۳ رو ۱ 4 رز 


ِِ فانه آلم تب بقر ۰۲۸۳۰ «ان 
توبا اللی ال ند صفت رک 
تحریم : 6. وولکن باخذ کمبما کیت 
قلوبک» بقره:۲۲۵: 
۷ قلب میفهمد و نمیفهمد» محل 


ره ۸ وم مم 


عقیده و انبار علوم است ِ 
لایفقهون بها» ارات 1 


م2 


دولیمتجض ما لگ سرا 
۱۵ , تا آنجه درقلوبتان است‌امتحان 


2 و ه ره 


کند .ونم هقی قلویکم خر 
رش ی کم انفال: 


ی زر ر رو ۰ 


۰ و ی متا تعمدت قلو شویم‎ « ۰٩ 
احزاب : ۵. و عم ما یتیک‎ 
احزاب : ۵۱. «و تما یدخل الایمان‎ 
لویکم» حجرات: ۱6. وب فی‎ 
.۲۲ : قلوبهم الایمان» مجادله‎ 
لب مخزن رأْفت و رخمت‌و‎ 


رم 


اطمینان و سکینه است «و جعلنا فی 


قلب ۳۹ 

قلوب الذین اتبعوه رَأفة و رحمة» 
9 و 7 ار 

حدید : ۰.۲۷« الا من آتی ال بقلب 


قلبی؛ بمره: ۰۲۱۰ با بذکر ی 


لوب » رعد ۸٩:‏ و و ای رل 
کین فی لوب مین » فتح:4. 
۹4 آباتیکه در « صدر » گذشت 


الم نفرح درك شرح :۰۱ 
۱ من رد ان آن بهدیه رح صلدره" 
لوسلام و من برد نْ بصتله نجل 
ی حرجام انمام : ۱۲۵. گفتيم 
ظاهر مرادقلب است و باعتبار آنکه 
قلب درسینه‌است صدر آمده. بملاحظهً 
حال و محل . 

۲ لا 

بطوریکه آیات نشان میدهد قر آن 
بقلب تکیه‌ای عجیب کرده و منشاء 
یر و سر قلب میدانددربارفاهل 
ایمان گوید «کتب‌فیتلوبیم لایسا؛ 
مجادله : ۲۲. باز میگوید راذا وک ال 


2 


م۳ 


وجلك قلوبهم) انفال: ۲. در حصوص 
منافقان و نظیر آنها فرموده: مریض 
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قتلب 
میباشند و امثال آن ... 
دراین‌صورت مراداز قلب‌چیست؟ 
آبا همان غغدهٌ صنوبری شکل است 
که در سینه قرار دارد و دستگاه تلمبه 
حون است ودراثئر انقباض‌وانبساطش 
از طرفی خون را بهمة بدن میرساند 
و ازطرف دیکر آنرا تحویل میگیرد؟ 
آبا ظرف این همه حقائق که گفته 
شد این قلب است ؟ 
: نه» آین‌قلب 
وظیفه اش فقط جریان‌دادن‌خون‌در بدن 
وتنظیم آن است واین کارها مال‌مغز 
است و مراد از قلب درقر آن عقل‌یا 


ممکن ات بگو تیم 


نشس و روح اس ت که ظرف و حامل. 


ان همه چیز ها است . ولی آیه زیر 
حا؟ قا از هی الب مرو با اس : 


افلم یروا فی لارض فتکون لهم 


قلوب * یمقلون بها آو آذان یسمعون‌بها 
فاتها لاتعمی الابصار ولکن 7 
لو التی فی‌الصدور » حج:41. 
در این آیه موضع قلوب که سینه ها 
باشد معین شده یعنی : قلبهائیکه در 
سینه‌ها جای دارند کور میشوند ایضاً 


مقاسه 


قلب ۲۷ 
آباتیکه بجبای قلب لفظ و صدر هه 


صدوره آمده مل «نْ رْع اف 
صدرآ نحل: ۱۰5 «فلایکن ی له 


مر عه 


حرج پنه؛ اعراف 5 وان" اه یه 


پذات الصدور » آل عمران : *۰1۱ 


۸ +9 و ور ره ۰ 


و و يشفب صدور قوم مزمنین » توبه: 
۱ شاه لما فی‌آلصدوره بونس: 
۷" «بل هو یات نات فی صدور 
الذیی اویوا الملم ؛ وت ۹ 
ز و و کرک یعلم ما کن صدورهم » 
هن 41 و لانتم اش" ره" فی 
صدورهم » حشر ۳۰ و ساير آیات 
که شک نمی‌ماند در اينکه مراد از 
صدر و صدور قلبهاست و باعتبار 
حال و محل صدر و صدور آمنده 
است و گرنه در سینه علم و خحوف و 
غیره نیست . 
۴ اد و 
ناگفته نماند : برای روشن شدن 
مطلب باید الفاظ قلب » نفس» صدر 
و فوأد راکه در قر آن آمده‌اند باهم 
مثله" يك جا فرم‌وده 
در زور و 


ی » احزات : 
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۱ در جای دیگر فرموده : و بتکم 
الم با فی‌تفوسکم » اسراء: 1۵. و 
در تبیر دیگر فرموده : و اق 
باعل بمافی صدور لالم عنکبوت : 
۰ از اینجا میفهمیم که قلوب » 
صلور؛ نفوس يك چیزاند . 
در تعبیر دیگر فرموده: دض او 
علیهم انقسهم » توبه : ۱۱۸. در آیة 
دیگر نسبت ضیق را.به « صدر » داده 
و و لد نسم انك یضیق درل بما 
قولون: حجر: ۹۷. میدانیم که صدر 
و نفس یکی هستند » هکذا فرموده : 


۶ وره ۶ ار ۸۵ ی 


«لانتم اشد رهبة" فی‌صدورهم»خشر : 


ص۳۳ 92 زر مر ۱ 
۳ «فاوجچجس فی نفسه خیفة موسی» 


میاه ۳1 م 
طه: 1۷. و و قف فی‌قلوبهم‌الر عب» 


احزاب :۲۱. ایضاً در دو آیهُ زیرقلب 
و نفس یکی‌اند وولکن َاخذ کم بما 
کَسبت قلویکم » بقره :۲۲۵۰. دک ان 
تبدوا ما فیانفسکمآوتخنوه‌یحاسبکم 
به اف بقره: ۲۸6. 
۱ " ادامه بحث 
بیشتر معلومات و دانسته‌نای‌انسان 


از راه چشم و گوش است دیدن و 


۱ شنیدن در واقفع بوسیلهٌ مخز انجام 


لپ ...ام 
میشود سپس قلب :تحت تأثیر واقع 
میگردد مثلا" اول مظلومی‌رامی‌بینیم 
یامی‌شنويم آنگاه در قلب خود 
احساس ناراحتی مینمائیم بجرئت 
میتوان گفت : مغز وسیله قلب و راه 
وسانفن افآوقانی ات وضیت در 
و حل‌وفصل با قلب میباشد» علی‌هذا 
مراد از قلب درقر آن‌چند چیزمیتواند 
باشد : 

۱- قلب معمولی که بگوئیم محل 
آنهمه چیز که قر آن‌فرموده همین‌قلب 
است: هسرچیز بوسیلة چشم و گوش و 
حواس دیگر بمفز وارد میشود و 
آنوقت قلب بآن اعتفاد پیدا میکند با 
تکذیب مینماید بسا میسوزد و غمگین 
میشود بسا تنگك میگردد یا شرح پیدا 
میکند و هکذا » مراد از صدر و 
صدور نیز قلب است‌باعتبار حال" و 
محل و نفس‌نیز بدان معنی‌است‌بعلت 
آنکه نسبت بعضی از افعال چنانکه 


| دیدیم بهر دو یکی است و اگر در 


حال خویش دقت کنیم خواهیم دید 
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تلب "۳ 
۳1 اضطراب » شادی » غصه ‏ 
دلسوزی و اطمینان و غیره را ما در 
قلب احساس میکنیم . 

مکی است کون اه نتویتفی 
از طیور را برمیدارند نمی‌میرد ولی 
چیزی‌هم احساس نمیکندو دانه‌درجلوش 
میماند ولی نمیخوردنا ازبین میرود؟ 
میگویم این دلیل احساس مغزنمیشود 
و شاید در اثر نبودن مغز راه‌احساس 
قلب بسته شده و مغبز محسوسات را 
بقلب تحویل‌نمیدهد تا حس" بکند . 

اگر گویند: امروز ثابت شدهکه 
این‌همه کارها مال مغزاست؟ گوئيم : 
همین قدر میدانیم که این چیزها در 
درون آدمی است و درست محل 
آنها را نميدانیم » تشخیص و تمنا 
بوسیلاً قلب‌است امروز در قرن‌بیستم 
با این همه گفتار دربارة کارهای مغز 
بساز میگوئیم : دلم میخواهد » قلبم 
مایل است» از ته قلب دوست میدارم 
در قلبم احساس شادی یبا غصه با 


مانعی نداردکه بگوئیم: اینها با 





۳۹ 
دستگاه چشم و گوش ۳7 شده 
بقلب تحویل میگردد سپس قلب‌روی 
آنها قضاوت کرده بانبار مغز تحویل 
میدهد و مخز فقط انبار و بایّانی 
قلب است.و چون همه چیز با قلب 

است لذا بقلب سبت داده شده .. 
۲- مراد از قلب» باطن و درون 
انسان است ولی‌نه همه جای‌آن‌بلکه 
مرکز تقّل بدن که همان قلب و سینه 

و نفس است . 

ضیق » شرح ۰ حاوی معلومات 
بودن تفکر » کسب قساوت » اطمینان 
دخول ایمان» انحراف» زیغ» ممهور 
بودن و غیره که بقلب و صدر ونفس . 
نسبت داده شده بعلت آنکه مرکز ثقل 
بدن این سه چیز است» این احتمال 
باحتمال اول برمیگردد . 

۳ مراد از قلب نفس مدر که و 
روح است. الميزان ذیل آیذ و ولکن 
نمی الب التی فی‌الصدر » قلب 
را نفس مد رکه و روح دانسته‌وظرف 
بودن صدر را برای قلب‌و ایضانسبت 
تعقل را بقلب باآنکه مال روح‌است 





یه 
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لب 

مجاز دانسته و در 9 
بو اخذ جدک بماکتث لو لو کم » گفته 

این از جملهٌ شواهدی ات تا 
از قلب » انسان بمعنی نفس و روح 
است» چسون تفکر » تعقل» حب" 
بغض » خوف و امثال آن را گرچه 
ممکن است کسی بقلب نسبت دهد 
باعتقاد آنکه عضو مدرك در بدن 
همان قلب است چنانکه عوام عقیده 
... ولی کسب و اکتساب جبز 
بانسان نسبت داده نمیشود . 


دارند 


ولی بعید است ایسن همه قلب و 
قلوب صدر و صدور. نفس ونفوس 
نژاد و افثدة والباب راکه در قرآن 
آمده حمل بزنفس مدرکه و روح 
بکنیم و نیز بعید است که بگوئیم در 
آیة وتعمی القلوّبَ؛ روح مجازاً قلب 
خوانده شده و ظرف بودن صدور 
نیز مجاز است و نسبت تعتقل بقلب 
باآنکه سال نفس است باز مجاز 
میباشد. ایضاباید هم صدر» صدور؛ 
نژاد» افئده و غیره را مجاز بدانیم. 

بنظر اینجانب مراد از نفس و 


ول الهدی ولالاند .. 
قلائد جمع‌قلادة و آن مثل لنگة کفش 


قلد ۳۰ 
نفوس در بسیاری از آیسات باطن و 
درون انسان است که با قلب و صدر 
نیز میساژد . و الّالعالم ۲ 

قلد : (بروزن فلس تابیدن. «قلد. 


۳ 2, 


الحبل : له » یعنی ریسمان را تایید 





قلید قلید و مقلود بمعنی تساییده است . 
قلادة بکسر قساف تابیده ایست که 


بگردن بندند از ریسمان باشدیا نقره: 
یا چیز دیگر . 

لاتجتلو کفاتر اش ول لشهرا کرام 
.» مائده : ۲. 


وغیره است که بگردن قربانی‌می‌بندند 


تا معلوم شود قربانی است و کسی 


متعرض آن نشود مراد از قلائددر آبه 
قربانیهای طوق دار است . یعنی : 
بعبادتها وعلائم خداوند و بماه حرام 
و بقربانیها و قربانیهسای طوق دار 
ِ ِ و 0 
کل : شی و 11 8 مقالیه السموات 7 
والازض » زمر : :۳۲ وله مقالید 


رای ۰ 


السموات توالارض یبط الرزق لمن 





تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


تلد 
شام و بقدر...» شوری: ۱۲. دراقرب 
الموارد گوید : مقلاد بمعنی کلید و 
خزانه ... جمع آن مقالید است در 
مجمع واحد آنرا مقلید و مقلاد و 
معنی آنر | مفتاح و خزانه نقل کرده 
است ولی‌در کشااف‌و جوامع‌الجامع 
آنرا کلیدها معنی کرده و گفته ازلفظ 
خود مفرد ندارد و کشاف بقولی‌مفرد 
آنرا مقلید نقل میکند . 

پس مقالید در آیه بمعنی کلید ها 
با خزائن است و خزانه های آسمان 
و زمین برای خداست یعنی او مالك 
امر و حاکم آنهاست. ولی نگارنده 
بقرینههویتم را السمواتِوالارضه 
منافقون:۷. نی که 


خحزائن باشد و در «خزن» راجع بان . 
م‌البلاغه خطبهً 


صحبت شده‌است‌در : 
م ‌ اه 


۱۳۱ فرموده « وقذفت | به السَمواتٌ 
والارَضونٌ مقالد را آسمانها و 
زمین‌ها کلیدهای خود را سوی خحدا 


انداخته‌اند و در حطبه ۲ دروصف 
۰۶ ۶ ۸۵ 


امام عصر تفه فرموده « و نخرج له 
الارض من افالیذ کید ها و تلقی ال 


تع ۱ ۳۱ 
سلماً مقالیدها » . 

قلع ۰ کندن. «وقیل ل یاارض‌ابلفی 
ماءك و یلا ماه آَقلمی » هود : 44 
افلاع بمعنی امسالك است یعنی گفته 
شد ای زمین آبت را فرو بروای 
آسمان باز گیر. این کلمه یکبار بیشتر 
در قر آن نبامده است . 

قلیل: کم » مقابل زیاد و کای: 
از بی‌مقدار مقابل عزیز. مثل « وقلیل 
ن عبایٌ الشکور + سباء:۱۳. و" 
منّالاولین. وفلیل‌م الًخرینهواقعة: 
.که بمعنی کم است‌ومثل «قل 
متاخ ادن قلیل و ال ره خر من 
انقی » نساء : ۰۷۷ بگو متاع دنیا در 
مقابل آخرت حقیر و ناچیز است . 

۰ و رای رباج بشرا 


ین یی رحمتهمحتی|ذا [قَلّت‌سَحابا 


۸۶ ۱ و 


تالا سمناه 4 لد > میت ۰ آغرافب: 

. اقلا بمعنی حمل و برداشتن 
است » در مجمع فرمنوده : اقلال 
برداشتن چیزی است که نسبت‌بقدرت 
حامل قلیل و کم ميشود. یعنی‌او کسی 


است که یادها را پیش از بارانمژده 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


قلم 


آور میفرستد تاجون بادها ابرهای ۱ 


سنگین را برداشتند ابر را بسر زمین 
مرده میرأنیم . 

اد + آلت نوشتن و« والقلم وم 
ینطرون» قلم :۱ ۱ ۳ 


ی ۳ و اقرء وَريكٌ الاکرم؛ الذی 


نم باللم» علق : ۳و؛؟. بخوان خدای 
3 نو همان استگا که باقلم 


م‌ 


اصل‌قلم (بروزن فلس) قطع گوشة 
چیزی‌است مثل گرفتن ناخن‌وتراشیدن 
نی» دراقرب‌الموارد گفته تا تراشیده 
نشود قلم نگویند بلکه قصبه گویند : 
قلم از نعمتهای بزرگگ خداوندی 
است که ۰ در ِِ آمتنان 


2 


فرموده: عم بقلم علم الانسان 
مالم یعلم) » قلم زبان دوم بشر است 


که با آن ما فی الضمیر خویش را 
اظهار و آثار گذشته را ضبط و حفظ 


میکند» سور علق اولین سورة نازله ۱ 
است» ذکر قلم و تعلیم در اولین ‏ 
سوره حکایت از اهمیت قلم و تعلیم 


در دنیای بشر یت دارد. 


قلم ۳۲ 
مر 
نفی جنون از رسول اکرمعلق است 
یعنی اگر قلم بدست گیرند و گفته‌های 
تو را بنویسند و روی آن حساب کنند 
خواهند دید تو پیامبری نه دیوانه و 


, ۸ 


وت «ما أن بنعمة 
ربك بمجنون» قلم :۲ . 

ظاهر آ مراد از قلم در هر 
تلم معمولی و متعسارف است در 


دو آبه 


روایات وارداست که «ن» نهری‌است 
در بهشت و قلم قلمی است از نور 
که‌در لوح محفوظ نوشته ایضاً «ن» 
و قلم‌نام‌دو فرشته‌است. درنهج‌البلاغه 
خحطلبهً ٩۲‏ ای اطلاق 

ور ور هو رو 


شده «السخن مور و الاقلام‌جاربة 


۰۵ هي و 


والابدان ء صحیحة؛ . 


جم تلم اقلام است ولآ 


ىا یاس من شجرة برة لام والبْحر 


من بعده سعة بط مانفدت 
لمات اه لقمان + رجوع شود 


به و کلمةه . ۱ 
«ماکنت لدیهم | اد نالا (مهم 


من 2 


ره ان ان :4 


تلی 

مراد از اقلام تیر های قرعه است 
اقرب الموارد علت این تسمیه را 
تراشیده شدن تیر ذکر میکند یعنی تو 
در نزد آنها نیودی آندم که تیرهای 
خویش را بهم‌میزدند تا کدام يك‌مریم 
را کفالت نماید . 

قلی : بغخض شدید . ولا ره و 

ِ و ام 

وه ور اه ارام 
اقرب قید ترلك کردن را نیز افزوده 
2 ددعت ی ما قلی » ضصحی : 
۳ پروردگارت تسو راترلك نکرده و 
دشمن نداشته ظهوزآیه در مطلق‌بخض 
است نه بغض شدید در مجمع ازاین 
عباس. نقل شده مدت پانزده روز از 
رسول خدا عَلٍ وحی قطم گر دید 
مر کان کفتنا: پروردگار محمد او 
را تر لك کرده و دشمن داشته است‌اگر 
کارش از جانب خدا بود وحی قطع 
نمیشد سورهٌ ضحی در این باره نازل 
شد. اقوال دیگری نیز نقل شده‌است. 

دقت در آبات سوزه میرساند.: 
جیزی درمیان بوده که احتمال‌میرفت 
خدا آنحضرت را تر لك کرده است. در 


۳۳ 
صافی‌نقل‌شده: جبرئیل پس از آوردن 
اقر+ باسم‌تأخیر کردخدیجه بانحضرت 
گفت شاید پرورد گارت تراترك کرده 
که وحی‌نمیفر ستد لذا انن سوره‌نازل 
شد . (واألله اعلم) . 
ال انتی لعملکم بن القالین» شعراء: 
۸. گفت من باین عمل شما از 


دشمنانم . 
7 وی م ٩‏ , ۱ 
فمح : بلئد کردن سر «قمح البعیر : 


»2 رو م۱ ام ه 
رفع راسه » وتا جعلنا فی ۱ ناقهم 


آغلالا" فهق|لی‌الادقان فهم‌مقمحون» 
۸ ۶ م, ا 

یس : ۸. مقمح بمعنی سر بالا گرفته 
شده است اگر بگردن دسی زنجیر 
پیچند ت-ا بچانه‌اش برسد سرش قهراً 
بلند میشود و قدرت پائین آوردن آنرا 
ندارد معنی آبه در «ذفن» گذشت. این 
کلمه ففط بکبار در قر آن امجید بافته 

‌ ی ۳ 3 ئ 3 9 , 

قمر : ماه . زو سخر الشمس 
والقمر» رعد:۲. این کلمه ۲۷ بار در 
قر آن مجید بکار رفته و مراد ازهمه. 
قمر معلوم است نه اقمار کرات دیگر 


آنچه قرآن دربارة قمر فرسوده 


تاموس قر آن - جلد ٩‏ 





شفمر 


بقرار زیر است : 

۱- قمرمثل آ فتاب و ستار گان بامر 
خدا مستخر و در مدار خویش‌پیوسته 
دررگردش است و همه چیز آن روی 
حساب است و و 


دم 0۵ 
0 مر و 2 و 


‌ و 
رحمن : ۵. «والشمس والقمرو النجوم 
وم کر مرو ۲ م م گم 
مسخرات‌بامره» اعراف : ۵4.«وسخر 


هر ۳ ۵ مر م ۰ 


کم اس وَالمر دانین » ابراهيم 
۳۳ 


- ماه‌مثل آ فتاب و سایرموجودات 


عمر معینی دارد و سرانجام از بین 
ام مهم هم م همم 


رفتنی است «و سبخر الشمس والقمر 
ک بجری الی أجل س لقمان : 
۹.ابضاً رعد:۲- فاطر : ۱۳-زمر : ۵. 

۳ ماه مانند سایرموجودات بخدا 
سجده میکند و بامر او حاضع ات 
ولم‌تر آن اجه من فیالسَمواتِ 
و من فی‌الارض و الم الم 
حج ۰.۱۸۰ 

ء ماه و آفتات تا این دنیا و این 
نظسم هست ‏ در ایسن وضع و فاصله 


ف‌ م هم 
۰ 


مم ‏ مه ۱-7 
خواهند بود , لاالشمس ینبغی لها آن 
ور ۰ ۵ , م 
تدرلالقمر» بس : 4۰. ولی در آخرت 
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قمر ۳ 
م يم 277 
بهم خواهندپیوست « و خسف القمر. 
و جمع الشمس والقمره قیامة:۸و٩.‏ 
انشقاق قمر 

تفر تیا بش گ 2 و 
«اقتربت الساعة وانشق القمر و 
و ۵ وم 
ران یروا اية یعرضوا و یقولواسحر 
ور هم ور 


مستمر ) قمر : 
گردید و ماه شکافته شد و اگر 


۱و ۲. فیامت دز دیلگ 


معجزه‌ای به یسمل اعراض کرده و 
میگو یند جادوتی مجکم ات 
فمر و غیر ۵ باشد منظور آنست که در 


عهد رسول خسدا لور قمر شکافته و 


مشررکان آنرا دیده باز باور نکر ده و 


گفته اند سحر است و شکافتن آن 
علامت نزديك بودن قیامت است . 

ولی اگر قرب رای هردو 
مضارعو بواسطة محقق الوقو عبودن 
ماضی آمده باشند» و آیة «و آن یروا 
آیة" وراجع بانشقاق نباشددر اینصورت 
راجع باینده‌است یعنی : قيامت نزديك 
میشود و ماه پاره میگردد . 

اینکه احتمال داده یاگفته‌اند: آیه 


اشاره استت باینکه ماه از زمین پاره 





تاموس قر آن - چلد ٩‏ 


۳ 
و جدا شده درست نیست‌زیرا انشقاق 
آنست که شکافتن و پاره شدن در 
خود شیء بوجود آید » این احتمال 
در صورتی درست بود که اشتقاق 

گفته شود نه انشقاق . 
۷ باب 
اگر با ذهن خالی و غیر مشوب 
با هکره وراد روا 
بنگریم خواهیم دید ظهور آن در 
شکافتن قمر و محسوس بو دن آن در 
نظر مشر کین انا 
در مجمع از اب عباس نقل‌شده: 
مشر کان برسول خدا عبر گفتند : 
ار راستکوئی ماه را برای مب دو 
تکه کن فرمود: اگر چنین کنم ایمان 
میاورید ؟ گفتند آری. آنحضرت از 
خدا حواست تا ماه را دو تکه کرد 
حضرت فریباد میزد یا فلان با فلان 
بنگرید. ابن مسعود گفته : در عهد آن 
حضصرت ماه دو شقه شد آن‌بزر گوار 
بما گفت شاهد باشید شاهد باشید و 
نیز گوید بخدائیکه جانم در دست او 
است کوه حراء را دیدم که میان دو 


قمر ۳۵ 





نک ماه بود (مقصو دآن ثیست که‌ساه 
بپائین آمده بود بلکه از از کنار یا 
قَلَه حراء نگاه میکردند تکنه های‌ماه 
را در دوطرف آن در آسمان‌میدیدند) 
جبیربن مطعم نیز نظیر آنرا گفته ایض 
جماعت کثری از صحابه حدیث 
انشماق قمر را نقل کرده‌اند از جمله 
ابن مسعود» انس نن مالك » حذیفة‌ین 
بمان؛ ابن عمرء این عباس» جبیربن 
مطمم وجماعتی‌از مفسران نیزبر آنند. 
فقط عطاء و حسن و بلخی مخالفت 
کرده و گفته‌اند : انشقاق قمر راجع 


باینده است . 

ولی‌این درست نیست زیرامسلمين 
بر آن اجماع دارند ول مخالف 
مسموع نیست و شهرت آن درمیان 
صحابه مانع از قبول قول بخلاف. 
اتشت (تمام شد) . 

نقل‌اهل سنت‌نیزچنین است‌چنانکه 
با مراجعه بتفاسیر و احادیلشان‌روشن 
میشود. ابن کثیر در تفسیر خویش گفته 
انثقاق قمر درزمان رسولخدام 
بود چنانکه در احادیث متواتره بسا 


قاموس قر آن - جلد و 


قمر 
سندهای صحیح نقل شده . 

در تفسیر خحازن گو ید : این‌احادیث 
صحرحه دربارة این معجزة بزرگث 
واردشده باضافشهادت قر آن‌مجید... 
بقول بعضی مراد انشقاق قمردر روز 
فیامت است 6 این فول باطل و شاد 
میباشد زفتتر عون بر علاف 3 
اجماع کر ده‌اند ۳ 

در تسیر برهان سره روابت از 
انمه علیهم السلام در ایسن خصوص 
ال شده اسنت وازاین شهر آشوب نقل 
که ۰ میت ان 3 ات جز عطا 
و حسن و بلخی براین مطلب اجماع 
دارند ۲ مجاسی ر حمه الله در تسار 
الانوار آنرا بطور تفصیل از تشاسیر و 
روایات نثل میکند ر ج ۱۷ ص ۳4۷ 
تبعد طبع جدید ) . 
س و 

کر 
راجم باین مطلب حنل تا اعمکال 
۳ 1 

هست که بر رسی‌و جواب‌داده‌میشود: 

0 از نظر علم امروز آیا انشقاق 
در کرات آسمانی ممکن ات ۳ 

آری نه‌تنها ممکن است بلکه‌و اقع 








قمر ۳۹ 





هم شده بتصریح دانشمندان نجوم 
هزاران ننگهای سر گردان بنام 
ب آستروئید » بدور خورشید میگردند 
قطر بعضی از آنها در حدود ۲۵ 
کیلومتر است. دانشمندان عقبده‌دار ند 
که این سنگها بقایای سیارة بزر گی 
هستند که در مداری میان مدازمر یخ 
و مشتری در حر کت بوده در اذر 
عوامل مجهو ۳ منفجر و متلاشی شده 
است و نیز عقیده دارند که شهابها 
بقابای سار منفجر شده‌ای ستند. 

۲ در صورت شکافته شدن بك 
ساره اما امعان دار د دوباره بهم 
پیو سته و التیام باید ۲ 

آری اگٌر سیاره‌ای در اثر عاملی 
از عوامل از هم شکافته شود در 
صورتیکه فاصله میان احزاء آن کم 
باشد پس‌از رفع عامل انشقاق دراثر 
تجادذت نیو تونی بهم بر آمده تما و۱ 
ملتثم خواهد شد . 

انشقاقی قمر ری عصادت و از 
معجز ات بو ده‌خداثبکه ‌عنان‌مو جودات 


در دست اوست میتواند بشکافد ۳ 


فاموس ترآن - جلد ٩‏ 


قمر 





شتا ۳ 


۳ چطور شد این واقعه با این 
اهمیت در هیچ يك از رصد خانه‌ها 
رصد نشد و شهرت نیافت و تاریخ‌از 
بان ناه نگ ۲ 

در جواب گفته‌اند : در حجاز و 
نواحی آن در آن روز رصد خانه 
و جود نداشت و رصدخانه‌ها درهند 
یونان و غیره بود » بلادیکه دارای 
رصدخانه بوده‌اند میان آنها و مکه 
۱ ۱ 
چنانکه نقل ک-رده‌اند بدر و چهارده 
شبه بوده و دراول شب بهنگام‌طلو ع 


منشقی شد و دفائهی جنل در تال 


دعس افق تقماوت بسیار است‌وماه 


ماند سپس بحالت اول درآمد بدین 
وجه طلو ع آن در بلاد دیگر بحالت 
التیام‌واقع شده است. امروز تقاویم 
مینو پسند در فلان مملکت‌ماه‌عسوف 
خواهد کرد آنطور هم میشود ولی تا 
رسیدن بمملکت دیگر از خسوف 
حارج شده و تمام دیده میشود . 

و آنگهی چه مانعی دارد که مردم 


از ۳۷ 


ملتثم کند و محال عقلی هم در بین غیر مکنه از دیدن آن غفلث کنند» 


لازم نیست مردم ازهرعلامت آسمانی 
با خبر باشند باضافه شاید اربساب 
کنیسه و مشرکان آنرا روی اغراض 
حویش مکتوم کرده باشند . 
اشکال دیگر 

اشکال دیگری در اینجا هست 
که احتیاج بیررسی کامل دارد و آن 
اینکه بنابر ظهور آیه. انشقاق واقع 
شده و مشر کین‌اهمیت نداده‌و گفته‌اند 
این جادوئی است محکم و نقفل شده 
که کفار شق القمر را از آنحضرت 
خحواستند» حال آنکه بنابر تصریح‌قر آن 
خدا قول داده اعجازیکه کفسار 
اقتراح میکنند و میخواهند نفرستد 
پس چطور شده که کار خواسته‌اند 
و خدا شق‌القمر کرده است ؟ 

توضیح اینکه:. خداوند برای‌تأیید 
و اثبات‌نبوات پیامبر انمعجزه‌میفرستد 
مثل‌عصا و ید بیضاء و معجزات‌عیسی 
و قرآن ولی معجزه‌ایکه کار در 
اسلام خواسته‌اند بنای خدا این‌است 


که آنرا نفرستد زیرا در صورت 
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مه 


لمر 


فرستادن نیز ایمان نمیاوردند دراین 


صورت يا معجزه بی اثر و لغو ميشد . 


و باخدا منکران را از بين می‌برد 
حال آنکه‌خدا خواسته در مهلت‌باشند 
شاید ایمان بساورند . 
+۱ و زره ۱ " 
« ومامعنا آن نرسل بالآیات‌الا 
گر م ۲ و 
آن کذ ب بها الاو لون و آتینا 


سای ۵ ر 4 ۱ ۰۶ 


1 م م ۱ 
الناقة .میصرة فظلموا بها و مسا رل 


بالابات الا تخویفاً » اسراء : ۵٩‏ . 
ظهزر آیه در آنست که خدا نچه کضار 
از معجزه بخواهند نخواهد فرستاد 
زیسرا در صورت فرستادن ایمان 
نخواهند آورد و نتیجه یکی از دو 
وجه بالا عواهد بود در بارة «و ما 
سل بالایات لا" نَخویفاً , المیزان 
بعیدنمیداندکه مراد آن‌باشد: آیاتی‌را 
که در عهد رسول خدا میفرستیم‌برای 
تون اند ان اش ای آسشمتان: 
در آینات ٩۰‏ ببعد همین سوره 
مقداری از اقتراح مشر کین نقل شده 
که گفتند : ار میخواهی ایمان 
بیاوریم باید چشمه‌ای حفر کنی با 
باغی از انگور و خرما داشته باشی 


تم ۳۸ 
با آسمان داد که کته برما فرود 
آوری با خدا و ملائکه را اما 
روبرو کنی با اطاقی پراز طلا داشته 
باشی با بآسمان رفته کتابی آماده 





نازل کنی‌در جواب همهاینهافر موده: 


۶ ۰ ۱ م م وه 


م »6 ۸ ۵ و ۳ 
"«قل سبحان ربی هل کنت‌الا بشرا 


رسولا »اسراء:۹۳.و آنهار | که حواسته 
بودند نیاورده باآنکه جز آوردن خدا 
(نعوذبال) همه ممکن‌بود . 

المیزان که معتقد بشق القمر است 
در بارة رفع‌این اشکال توضیح‌مفصلی 
دارد و آنطور که نگارنده می‌فهمم 
میگوید: بموجب«وما کال لبم 
و نت فیهم...» انفال :۳۳. میبایست 
تا آنحضرت درمیان آنان بود عذاب 
نازل نشود ولی مانعی نبود که آنها 
معجزة شق القمر را بخواهند و آن 
واقع شود ولی عذاب نا خار ج‌شدن 
آنحضرت نیاید چنانکه بعدازهجرت 
آنحضرت در «بدره عذاب نازل شد 
و مقتول شدند اگر مقصود آن باشد 
که گفتيم » در ابتصورت مطلب تمام 


م 
م 7۶۱ م ۱ 9۶ 


ره 
نیست زیرا ظهور «ومامتعنا آن‌نرسل 
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بالایاتِ» آنست که خجداآنهارانخواهد 
فرستاد نه‌اینکه میفرستد ولی عذابش 
روی عللی بتأخیر میافتد رجوع شود 
بالمیز ان . 

بنظر میاید: علت نفر ستادن آیات 
اقتراحی فقط بی فائده بودن است 
زیرا که خدا میدانست در آنصورت 
نیز ایمان نخواهند آورد نه اينکه در 
صورت عدم قبول استیصال خواهند 
شد ظهور آیه در بی‌فایده بودن است 
و استیصال امم گذشته بیشتر با همه 
در اثر عناد و انکارمعجزه‌ای بود که 
خدا بدون اقتراح مردم بپیامبر ان‌داده 
بود . 
شق القمر میشود گفت : 
که کفار از آنحضرت نخواسته‌اند 
بلکه مثل قر آن و عصای موسی‌برای 
بات نبوت آنحضرت واقع شده 
ات والهالعالم ۱ 


قمیص: راهن ۰و جاءو علی 


م۳ 
قمیصه و کذب؛ بوسف :۰۱۸ روی 


دربارة 


پیر اهن او ون دروغی آوردند 


کذب» بمعنی مکذوب فیه است‌یعنی 





قمطرپر ۳۹ 
خون دیگری بود بدرو غ میگفتند : 





در قر آن مجید آمسده و همه دربارةٌ 

پیراهن یوسف #! . است . ۱ 
قمطریر: شدند در شر. د اقمطر 

الوم : اش ؛ اصل آن بمعنی جمع 


هو 


1 وجمع کردن‌است «قمطرالشیء» 


یعنی شیء جمع شد باآنرا جمع کرد 
پس یوم قمطریر روزی است که 
شرها در آن رویهم انباشته شده 
و انا تخاف من ربنا یوم وس 
قمطریرآ» انسان : ۰ رجوع شود به 
«عبس». این لفظ فقط یکبار درقر آن 


لاه استته:ن 


حنج : ۲۱. مقامع جمع مق بمعنی 
گرز است اصل آن بمعنی ردع ودفع 
است» زیرا دشمن با آن دفع میشود 
یعنی برای اهعل آتش گرز هائی 

است از آهن . در نهج البلاغه خطبة 
۹ در وصت رسول خحدا ار 
فرموده: ۳۹ قمع مغ به ال ع امد وله ۱ 
خدا بوسیلهً آنحضرت بدعتهای وارده 
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تمل 


را دفم کرد و کوبید. این لفظ فقط 


یکباز در 7 ۰ 
۶ ۵ ۱۰ مم 


قمل: « فار هم الطوفان 
والجْراه و الم فرع والدم 


آیات مفصلات؛ اعراف: ۱۳۳ ۷ 
ات وت ی 
بمعنی شپشه است و بسا بمعنی مگس 
کوچك است چنانکه راغب گفته. و 
آن با آنچه در توزات فعلی در سفر 
خرو ج باب ۸ آمده مطابق است ودر 
قاموس کتاب مقدس زير کلمة «مگس؛ 
بآن اشاره کرده در تورات گرچه پشه 
نیز گفته شده وی ظاهر! بواسطة 
کوچکی‌جله آنها بوده لذا درقاموس 
کنات تفن بان آشازه کرفه اش 

بعضی‌ها آنرا شپش معولی که در 
بدن‌انسان تو لیدمیشود ترجمه کرده‌اند 
ولی‌آن اشتباه‌است قسمل بر و زن‌فلس 
بمعنی شش است نه تب مشدد مگر 
آنکه قرائت شاذ" را در نظر بگیریم 
که آنرا بروژن فلس خوانده‌اند . 

در المتار از تفسیر ابن کثیر نقل 


کرده که ابن عباس گفته : آن شپشه 


۱ کو چك گفته اند. ابن 


" بجای م 


قمل ۰ 
قول دیگرش آن ملضهای کوچکی 
است که بال ندارند مجاهد و عکرمه 
و قتاده نیز آنسرا انتخاب کرده‌اند . 
حسن و سعیدین جبیر حشرات سیاه و 
جریر گویدشپشی 


ک-4 در بدن شتر پیدا 


است مثل شپش 
میشود . 

طبرسی رحمه‌الّه در ذیل و اللغة » 
آنرا کبار القردان گفته. قردان جمع 
قراده همان شپش شتر و غیره است 
شپش‌انسان و در ذیل «المعنی» 
راو 


تولید میشود (برغوث) . 


9 


فمل از جملة معجزات نه‌گانه 
موسی 1 بود درمجمع از سعید بن 
جبیر نقل شده : 


خوار) در مصر چنان زیاد شد که از 


شپشه ( حشره کندم 


ده انبان گندم که باسیاب می بر دند جز 


سه قفیز بندست نمیامد , شپشه حتی 


بموها و ابروها و مژ گانها و بدنهای 


فرعونیان‌چسبیدند گوئی آبله در آورده 
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بودند. حواب و استراحت از آنها ۱ 


سلب گر دید . تا بموسی پناه برده و 
گفتند از خدایت بخواه که این بلارا 
ببرد ۳ از بنی اسر اثیل دست‌برداریم. 

در تورات فعلی سفر خروج باب 
۸ هست : انواع مگسهای بسیاربخانة 
فرعون و فرعونیان و بتمامی مصر 
آمدند و زمین از مگسها ویران شد. 
به و طوفان - جرد - ضفدع » رجوع 
شود 5 

قنوت : دوام طاعت. در قاموس 
و اقرب‌طاعت آمده او لین راغب‌دوام 
طاعت مسع الخضو ع گفته است در 
مجمع‌البیان فرموده : اصل آن بمعنی 
دوام‌است سپس بمعنی طاعت ‏ نماز : 
طول قیام : دعا و سکوت میاید از 
جابر نقل است که از پیخمبر علاط 
سوال شد : کدام نماز انضل است 
فرمود: طول القنوت یعنی طول قیام 
دردماز. صاحب العین گفته : قنوت در 
نماز دعصا کردنست پس از قرائت . 
زیدین ارقم گوید : در نماز سخن 

۱ 

میگفتیم تا آیف و قوموا رم قین ‏ 





قنوت ۱ 
(بقره : ۰۲۳۸) آمد از سخن در نماز 
امسالك کردیم ۳ 


این معانی در قاموس و نهایه نیز 
آمده ولی ظاهرا بیان مصداق باشد 
که هر يك نوعی طاعت است «و من 


2 ه ره ۱۷ م , مه 9 
بقنت‌منکن له و رسوله و تعمل‌صا صالحاً 
9 ۶ 


نوتها جرا مین » احزاب : ۳۱ 

هر که از شما پیوسته در طاعت خدا 
و رسول باشد و کارنیکو کند مزدش 
را دوبار میدهیم . 

ران" یریم انس" فتاه 
نحل: ۱۲۰. ابراهیم برای خدا بنده 
مطیعی بود « واه قنتین » بقره: 
۸ پیوسته مطیح خدا باشید . 

1 2 فی اَموات وّالارض 
کل له قانتون" ) روم : ۰.۲۱ اشاره 
بطاعت موجودات ازنظام هستی‌است 
که با قدرت خدا ی ريزي شده‌است 
اقانت 0 الیل ساجداً و 

قائماً زمر : 4. قانت همان ملازم 
طاعت است دربیشتر آیات ذکر اعمال 
دیگر با قنوت بیان و یا ذکر خاص" 
با عام" ات 


اب 
[ 
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قنط : فٌوط بغسم اولبمعنی‌باس 
خر ۶ و و 


از خیر ات وقنط و طا: یِشسَ» فعل 


و 0 


۳۳۹9 بعد ما قتطوا» شوری ۰۲۸۰ 


او کسی . اسنت. که باران مفید را پبس 


ازماً پوس‌شدن 4رد نازل میکند اه 
۸ 2 ۰ 


تکن سس انطین ) حجر : ۵۵. 


م ۲ب ح ۴ مگ و 


ه «و ان مسته الشر فیس قنوط» 
فصات : .4٩‏ قتوط بفتح اول بمعنی 
قانط است و ظاهراً یس و قنوط‌هر 
دو بيك معنی است و شاید فسرق با 


متقلی با شک 
قنع : درز مفردات و اقرب‌الموارد 
۶ , 92 رو ۳۳2 م مر 
آمده : 9 که 
وب 


که مصدر آن قُناعة و قتتعان است . 
0 خوشنودی است «فکلوا 

1 و ترا القانم ۳ 
حج:٩۳.‏ از قربانی بخورید و فانع 
و سائل را اطعام کنید ظاهراً قانع 
کسی است بانچه میدهی راضی‌باشد 
خواه سوال کند بانه و معتتر آنست 


مغ بمعنی وال و از باب تلم یلم ۱ 8 


تنوانل 1۲ 





که با قصد سوال پیش تو آمده در 
مجمع از حضصرت د-افر و صادق 

م2 و 
معا منقول است : ۱« 


وا را من رم 


آلذی یقت معط ول بط ولا ایکلمْ 
ولایلوای شدقه عضاً تا 
لطعمه ۱ . 

۱۰ مهطعین » مقنعی روسهم لابند" 
ایهم طرفهم ...» ابراهيم :4۳: اقتاع 
زام‌تیلت کرد ات۳ هتم گس 
است که سرش را بلند کرده یعنی در 
اجابت ندا کننده سریع‌اند و سر بالا 
نگاهدارند گانند: نگاهشان بخودشان 
برنمیگردد ( فقط بطرف عذاب نگاه 
میکنند) . 


قنوان: ۳۹ من النخل شن طلعها 


انعام : ٩۹.,قنوان‏ جمع قنو است به‌عنی 
خوشه «دانية, یعنی خوشه‌ها بیکدیگر 
۳ و با سهل التناود‌اند یعنی 
و از ر از کل آن خوشه‌های‌نزديك 
هم و باغاتی از تاكآفر یدیم این کلمه 
فقط بکبار 7 آن مجید بافته‌است. 


گر و موم ۱۶۶ 


قنو: [ ۳ ی 9 و اغنی و افنی 
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آهر 





نجم:4۸. قّة چنانکه راغب و غیره 
گفته بمعنی مسال ذخیره شده است . 
در لغت آمده «قتّی المال قتوآ؛ مالرا 
برای خودش‌جمع کرد نه‌بر ای‌تجارت 
ظاهر آ مراد از قنية چنانکه‌در المیزان 
هست اموالی است که باقی‌اند مثل 
خانه» باغ مر کب و غیره یعنی : 
خداهمان است که بی‌نیاز کردواموال 
باقی عطا نمود بنابراين و اقنی» ذکر 
خاص بعد العام است احتمال دارد 
اقناء بمعنی ارضاء باشد در اقرب 
امه ۶ اعطاه اه و اقا شت اور 
باو چیزی داد که باآن اطمینان پیدا 
توف هقی اش ان ار اقفر الیوشم 
صلوات الّهعلیهنقل شده : «آغنی کل 
انسان بمعیشته و ارضاه بکشپیده؛ ۱ 


قهر ۰ غلبه و ذلیل کردن و در هر 


يك بکار رود (راغب) « فاما الیتیم 


فلاتتهر ؛ ضحی : .٩‏ تیم را ذلیل و 
بی‌چاره مکن (و آن بواسطة از بین 
بردن مال اوست) و آن تقرییآه‌ر ادف 
با ظلم است . 


قهر بمعنی غلبه توأم‌است باتوانائی 





قهار ۳ 


مثل بو زنا فوقهم قاهرونْ؛ اعراف: 

۷ ععنی : ما بالا دست آنهائيم ما 

بآنها چیره‌ایم ظاهر آ « قاهرون » خبر 
م ۶ م 


بعداز خبر است. چنانکه در آیژووهو 
۱ و م ه م 


القاهر فوق عباده؛ انعام :۱۸ .وفوق) 
خبر بر ارت وش او غالب 
و بالا دست بند گانش میباشد . 
یود من مباله و ان اساه 
حسنی ات و مترربان دور ان کر ریم 
رفته «أآریابه متفر قون خِ ۱ 
اتراخ التمار وتوست :با 
و و پراکنده بهتر است 
یا خدای یکتا و بسیار الب وتوانا. 
در رورا الواجدالقهاره ابراهیم: 
۸ بسیار قاهر توأم با بسیار توانا 


ای ۲ 
ل 2 ۳ و م۶2 ۶ 7 م ۱ ۳1 
قاب : 4 ۳ .فکان قاب 
قوسین آدیی. 1 حی الی عبده نا 


اوحی» نجم : ۰۱۱-۸ در مجمع فرموده 


قاب » قیب » قاد فیدعبارت است‌از 


مقدار شیء یعنی‌سپس نزديك‌ونزدیکتر 


شد و باندازه دو کمان با نزدیکتربود 


سپس ند خحد | وحی کردآنچه وحی 


قاموس ترآن ۳ جاد ۷ 


توس 





کرد؛ بقولی قوس بمعنی ذراع است 
ور جو ع‌شودبفوس» در مجمع فرموده : 


از انس بن مسالك مرفوعاً نقل شده 


و خدا ۳ درباره وک 


۱۰ ۶ ۸ 07۸ ۰ 


قات فوسین اوأدنی» و رهود.: : قدر دو 
ذراع یا کمتر از آن. آنگاه و تب 


و 


علی‌هذا قوس بمعنی اه به ال 
است و دذ, راغ آنست که "باآن 
میشود . دربارة آیهٌ شریقه در « دلو » 
توضیح مفصل داده شده روابانی 
درباره | 
۳ 
کتب مشصل دیده شود. ظهور بلکه 
صریح آیات آنست که جبرئیل بزمین 
نازل شده و از معراج و بالا رفتن 
آنحضرت سخن نمیگوید . 

قوس + ذراع .کمان. آن دراصل 
بمعنی ۱ زه گیر عم نو ۹ 7 
ره قوس : ره ملی شاه سپس 
از جمله معانی آن کمان (تبر اندازی) 
و دذراع است چنانکه در مرن و 


2٩ ۱ ماس‎ 


اقرب باین. تعبیر هر الذرا علانه 
قاس به » است دز تفسیر خازن نیز 
2 ۱ 


رعه «جسهه 
.#۰ 


قاع 31 


آمده و در «قاب» از مجمع نقل شد 





قاب قو سین اوأدنی ) نجم ؛ ۹. مراد 
از قوسین در آیه دوذراع یا دو کمان 
است و در صورت دوم ظاهر آ فاصله 
دو سر کمان معراد یگ ۳ ین کامه 
فقط یکبار در قر آن آمده 2 

قام ۰ « فقل ینسفها ربی سفاً. 
فیذر ها قاعاً مشص از طه : ۰۱۰۲9۱۰۵ 


قاع بمعمی زمین‌همواراست که کوه و 


جنگل‌در آن‌نباشد (قاموس). صفصف 


زمین هموار بی‌علف است گوئی در 
همواری مثل‌يك‌صف میباشد(مجمع) 
ظاهر ا فاع و صعغصف هر دو بيك 
معنی است ضمیر بینسفها» به جبال و 
برمیگردد یعنی 
بو خدایم کوهها را ریز ریز و 
پراکنده میکند و زمین را بیابانی 


لفط 


ضجیر «یذرها » بزمین 


هموار و مسطح میکٌرداند ۰ این 
فقط یکبار در قر آن آمده است 4 
: این کرو اعبالهم کسراب 
٩ 2‏ ماء » نور:۳۹. 


قیة چنانکه در فاموس و اقرب و 
ل ٍ 


تاموس قر آن - حلد ۹" 


تول 
مجمع گفته جمع قاع است ولی آن 
ظاهر ا در آبه مفرد است د رکشاف 
گفته قیعه بمعنی قاع و يا جمع قاع 
است در آقرب‌آلموارد نیز مفردبودن 
آنرا نقل کرده است و آن بمعنی‌زمین 
وسیع و هموار است یعنی آنانکه 
کافر اند اعمالشان مانند سرابی‌است 
دربیان‌هموار که تشنه آنراآب‌میپندارد 
اشاره به. بی اثر بودن اعمال کفار 
ات یت با خرات 

قول. ول و قیل بمعنی مطلق 
سخن گفتن و سخن ات در اقرت 


۱ امو ارد گفته: قول بمعد ی کلام یا هر 


لقغلی است که زبان ۳ افشاء میکند: 


تمام باشد یا نافقص فاموس نیز چنین 
گفته است. در مجمع فرموده : قول 
در کلام عرب موضوع است برای 
حکایت چنانکه گوثی«قال زید دغج 


۳ 


عمرو » راغب گوید : قول و قبل 
یکی است قول بروجوهی بکار رود 
اظهر آنها کلمه یا کلمات مر کب از 
حروف است که بوسیلة تکلم ظاهر 
شود مفرد باشد با مر کب . 


تست وی وت تسس و سس رسب و تون وی وت وس و سس همه یسایس تحت مات سس سسوم تست تس وتات موس زوا مس سس سس اس ات 


تول ۵ 
قول در قر آن در وجوهی بکار 
رفته که ذیلا" ببعضی اشاره مشود: 
هم 
۱ سخن معمولی و متداول«قول 
رقم ۸ ۶ 6 متیر ه مر ویبز 
1 
7 ) بر ه:۳۲۳. در مقابل ۳ 


فغیر سخن متعارف و زبان خوش و 


سم و 


گذشت بهتر از صدقه‌ایست که درپی 
ان ادت اطه وال قیلا" سلاماً 
سلاماً» واقعة : >۲. 

۲ قول خدا یا بوسیلهٌ حلق‌ضوت 
است مثل صدائیکه آزدر خت برموسی 
رسیدوفتما ها نودی‌با موسی ,انی 
ان طه : ۱۱و ۰۱۲ «قال آلقها با 


اه ار ام 


وی ۳ تال خذ‌ها و لاتخف» طه : 
۰۲۱-۷ 
ویا بوسیلة فهماندنمطلب والهام 


م ۰ ۱ م 3 م 
و وحی است مثل « و اذقال ربكث 


للملایْكة اننی‌جاعل فیالکرض خلِفة" 


بقر ۵ : ۰ 4 شاید بوسیلهٌ فهماندن 
و الهام‌بوده باشد راذقال ال باعیسی 


۵ 7 ۶۰ م ۰ ۳ م‌ 
ابن مریم اذکر نمی عليك » مانده : 
۱۱-۰ ۱ 


و با اراده ناش دکه ۳ قول تعبیر 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


قول 
آید مت دبا او کزنی برد 
سلاماً علی ابراهیم » انییاء:٩۹.‏ 

۳ قول نفسی و باطنی سل «و 
و لون افی انفسهح تولایعذ پنا اش 
مجادله :۸. در این آیه بنظر و فکر و 
آنچه در ذهن است‌قولاطلاق شده . 


۰. ۱ ۶ ٩ 


4- اجابت تکوینی مثل «فقال لها 
و لارض اب طوعا آوکرهاً قاتا 
نا طاتعین» فصتلت 9 مسلم است 
که زمین و آسمان فرمان خدا را 
جات کر دهاند و ان بو فالتا یز 
شده است . ۱ 


7 تصش ۰ رو و 


وعدهة عذاب رلمّد حق الّول 


خرن تم شهب ۷ 
«احمل فیها من کل رن این ِ و 


أَملك لا هی اه 
و پم ی 


هود: 4۰. «فحقعلیهاالمول فدمرناها 

تدمیرا» اسراء:٩۱.‏ ظاهرآ مراد از 
قول در اینگونه آیات وعده عذاب 
است طبرسی در ذیل یه 4۰ هسود 
فرموده : آنکه وعدة هلاك او سبقت 
یافته و خبرداده شده که آیمان‌نخواهد 


آورد . المیزان نیز وعدة هلاکت 








! . بسته بلکه ایم‌ان نمماورند ۰ 


ط 


دادعا 


تقتول : : گفتن چیزی‌است که‌حقیقت 
ندارد « ول علیه وله" » یعنی براو 
درو غ بست و چیزی را گفت که 
1 
لاقاویل لاخذنا منه امین » حااقه: 
1 اگر از خود دروغی ض بیندد: 


ازدست راستش میگیر یف ر کك‌قلبش 


را قطع میکنیم. رأم پقولون وله بل 
لابومنونْ»‌طور : ۳۳. با میگویندقر آن 
را از جانب خویش گفته و برخدا 
اقاویل 
جمح اقوال و آن جمم قول است. 
۷ اد بو 

«وعنده علمالساعة عة والیهترجعونْ... 
زب انا مه کم ی 
زخرف : ۸۸-۸۵ ۰ «قیله» مصدر است 
مثل قول و ضمیر آن راجم برسول 
عداست و گفته‌اندآن عطف است بر 
دالساعةه یعنی علم قیامت‌و علم گفتار 
رسول خدا که گفت : خدا با این قوم 


ایمان نمیاو رند» نزد خحداست جمر و 





قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


قیام 
و عاصم آنرا بکسر لام ودیگران‌بفتح 


آن‌خوانده‌اند. بنابر قرائت فتح احتمال 


دارد مفعول فعل‌محذ وف باشدیعنی :: 


و اذکر یل پارب. 
کثرت فصل عطف را خوب نمیداند 
و حرف قسم و غیره مقدر میکند . 
واله‌العالم . 

قیام : معنای او لی قیام را در 
قاموس و غیره برخاستن ضد" نشستن 
گفته‌اند ولی معانی مختلف واقسامی 
دارد که ذبلا" بررسی می و : 

۱- برخاستن مش و نا آپيك به 
بل آن ‏ تقوم من مقايك » نمل ۳ 
پیش از آنکه از جایت برخیزی من 
تخت را پیش تو میاورم . 

۲- توقف. و اه لهم متوا 
فبه و اذا أظلم علیهم قاموا » بقره : 
۰ هر وقت روشن شد در نور آن 
میروند و چون تاريك گردید میایستند 
و توقف میکنند . 

۳ ثبوت و دوام دومن ۲ آبانه آن 
تقوم السما: والارض بامره روم : 
۵. مراد از قیام آسمان و زمین 





قیام ۰۷ 
پیوسته بودن نظم جاری در آنهاست 
در مجمع فرموده 7 معنای قیام شبات 
و دوام اه ی ان ایستادنی است 


که نا خدا نخواسته نشستن ندارد . 


- خزم و ار اده : راغب در آیةً 
اذا قمتمالی الصَلوة فاغساواولبوهکه 
و آیدیکم . ۰ مانده: ٩ ٩‏ آنرا عزم و 


اراده گفته » زمخشری در وجه آن 
گفته : چون فعل مسبب از اراده و 
قدرت است لذا مسبب در مقام‌سبب 
قرار گرفته. طبرسی‌فرموده: در اینجا 
اراده حذف شاه و تقدیر چنین است 
راذا دتم القبام (لی الصلو » ایض 
۶ مر و 


قمت له 


الصلوة» نساء :۱۰۲. نگارنده قفول 
زمخشری را بهتر میدانم . 


در آی «وراذا نت فیهم فاقمت 


۵- وقوع مر : در آیات رو یوم 
تقو لسع بلس 1 بلس المجرمون ویوم 


[ك#* و 


تقوم الْساعة ومد یتفرقوَن » روم : 
۱-۲ ظهور و وقوع گفته‌اند . 
طبر سی فرموده دنه القیامة؛ ظاهر آ 


اش از آنجهت. 2 دوع و . 


ظهو ر لازم فیام است ۰ 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


قیام 


3 
مشغول ِ بکاری مثل وان 


رك یعطم ای - تقو وم نی بسن ی 
لبق که مر که 


بمعنی مشغول ۳ است‌ابضاً 
دو آن تفوموا للیتامی بالقسط» نساء: 
۷ و شاید بمعنی دوام باشد یعنی 
پبو سته درب‌ارة پتیم ها بعدالت رفتار 


۲ب 
راقامه: را برپا کردن و نیز ادامة 


2 شیء گفته اند در قاموس گفته و اقا 


لیم اقامةً : آدامه و آقام قلدن . 
و #۵ همم 
ضد" اجله در ای ن. صورت معنی 


و یقیمون الصلوة» بقره : ۳ 
دای وا الصَلوءٌ و آئوا ۱ 
۳ موجه رللدین خنیفاًه روم: 
۰ و نظاثر آنها چیست ؟ 

٩‏ طبرسی فرموده : اقامة نماز 
آنست که آنر | با حدود و فرائض‌آن 
انجام دهند « یمن الصَلوة » بعنی 
نماز را بنحو کامل و احسن بجا 
میاورند و از ابومسلم نقل میکند که 


اقامه بمعنی ادامه و3 





قیام ۸ 





السَلوةّ ٍ یعنی نماز های واجبی را 


هميشه میخوانند. زمخشری باطبرسی 
همعقیده است و ادامه را در مرتبه 
ثانی آورده بیضاوی نیز مانند آندو 
گفته است . 

۲ راغب آنرا ادامه میداند و 
«یقیموّنالصَلوة» را «یدیمون فعلها و 


و ام ۱۰۶2 


یحافظون علیها» گفته است سپس‌مثل 
طبرسی و زمخشری گوید اقامةٌ شیء 
ابفاء کردن حق آنست . 

۳ المنار آنرا نماز با توجه و از 
روی خلوص میداند و هر نما ز که در 
آن تو جه باشد صورت نماز است. 

بنظر نگٌارنده همه این معانی در 
اقامه منظور است زیرا اقامة نماز 
که بدان مأموریم ان اس که بسا 
کامل و پیوسته بجا آوریم لذا در 
آیات بهمهٌآنها اشاره شده است‌مثل 
هم عا عل ی صلایم اون ۱ 
معارج : ۰۳۳ ۱ ۳ ی صلاتهم 


2 0 , 
خاشمون » مومنون ۳ ۳ 


م‌ 


صلاتهم بحافظون» انمام: ۰۹۲ 
ادامه خشوع» محافظت» همان 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


فیام ره 
اقند مار است درباره مق آملاو 
وراذاقاموا ای الصلوة قامواکُسالی» 
نساء: ۰۱6۲ که مخالف و 


ی و م ۶ 9۵ 2 9 م 


و«فویل للمْصلین. یمن صَلاتهم 
ساهونّ » ماعون : ۰۲-۵ که مخالف 


ادامه است . 


۱ ٍِ أقموجهك للاین‌حنیفا 
یونس : ۱۰۵. اقامه در اینگونه آیات 
ظاهر ‏ بمعنی‌دوام و ثبوت‌است‌بعنی : 
پیوسته تو جه بدین کن و بدان ملازم 
و 

قامة نیز بمعنی ثبوت و دوام 
آید چنانکه در قاموس و اقرب گفته 
است عای‌هذا قائمه در آيذ « من آهل 
آلکتاب اما ون تیاب اف 
آل عمران:۱۱۳. بمعنی ثانیه است . 

۰ مق م در أیة وولهم عذاب‌مقیم) 
و نظیر آن بمعنی‌ثابت و پابرجااست. 

استقامت : راغب گوید استقامت 
طریق آن است که 
مستوی باشد و طریق حق را بآن 
تشبیه میکنند مثل و اهدنا الضراط 


راست و بر خحط" 


رحس ۰ ۰ ...> .> ۰ 


قم 1۹ 


9 ۳ و هذاصراطی 
تقیما» انعام : ۰۱۵۳ و استقامة‌انسان 
آنست که ملازم طریق حق باشد. 

و فمااستقاموا کم فاستقی وله 
توبه : ۷. یعنی تسامشر کان در پیمان 
خود نسبت بشما ثابت ماندندشماهم 
نست بآنها در پیمان خویش ابت 
باشید . 


ار ی 
رد قد آجییت دعود فاستقیما » 
یونس .۸٩:‏ دعای شما باجابت رسید 


در کار خود و تبلیغ دین ثابت و پا 

کر مق 

بر جا باشيد. وان الذٍین‌قالوا ربنااله" 
م و ی م۶ و 


تم‌استقاموا رل علیهم میک .. 
فصلت : ۳۰. آنانکه گفتند: پورگ 
ما خداست و سپس درآن قول ثابت 
ماندند ملائکه بر آنها نازل شوند . 
باب 

قبام همانطور که رت 
قائم نی زآمدهمثل وم نفخ یآخری 
دام خم بنظرونْ؛ زمر ٩۸:‏ ین 


بذ کر ونان قیاماً وقعردا ال رازن 
۱ قیام در همر دو آیه جمع غائم 


ات چنانکه قعود جمع قاعد . 


قاموس قرآن جلد ٩‏ 


قیام . 


۰ ایضاً فام مثل. توام بمعنی 1 

لش است وولائوتوا الساه 
۳ ی جع ال لکم قیاما ؛ 
نساء: ۵. اموال‌مایةقیام‌و قوام‌زندگی 
است اموال» انسان و زندگی‌انسان 
را برپا میدارد طبرسی از ابوالحسن 
نقل میکند که در قیام سه لغت هست: 


قیام و فوام و قیم ( بروزن عنب) و 
قیام چیزی است که باعث ۳ تو 


- است . 

۲ 4 له الکعبة ابیت الحرام 
قیاما للتاس مائده : .٩۷‏ کعیه سبب 
قیام و قوام مردم است که در «کعبه؛ 
خواهد آمد . 

۴ ۲ ۴ 

یم بقتح قاف و کسر باء‌طبر سی 
آنرا امس و ۳ تعدوا 1 
ایاه لك این لیم ) بوسف : ۰.8۰ 
دستور داده که جزاو را نپرستید آنست 
دین صحیح و راه راست. بعضی آنر | 
ازقیام بمعنی ما یوم بهالشیّء گفتهاند 
چنانکه در اقرب قیسم آمر را متولی 
امر گفته. است یعنی آنست دینیکه‌قائم 








قیام ۵۰ 


بمصالح وسیب اصلاح است بعضی 


آنرا ثابت معنی کرده‌اند نگارنده‌قول 
وسط را می؛ 7 


۱ 11 وه 
مه موانت‌فتم است «فیها کتب 

م م 
تا له 


قیمة . . و لك دی الْقیتمة » به : 


۵-۳ | 


۰ ه فل أثبی هدانی وی ی 
2 مستفیم دین تما » انعم ۱1 
رقم در قرآن ها بروزن عنب است 
ولی 3 خوانده‌اند طبرسی آنرا 
مانند گذشته مستقیم » بعضی مخفف 
قیام بمعنی قوام یعنی دینیکه قائم 
برمصالح مردم است . 

بر و 

شاه یی وت و 
بار در قر آن مجید ذکر شده است 
لاله الا و لح یمقر 3 
۵-آل عم رآن 1 وعنت ابر ره 
لحی القیوم, طه : ۰۱۱۱ اصل قسوم 
قیووم است واو اول بیاء قلب شده 
و ادغام گردیده است چنانکه اصل 
قیام قیوام بوده است . 

لفظ قسوم مبالغه ونم‌اینده‌قیمومت 





قاموس قرآن - جلد * 


قیام 


تام خدا برعلق است پس قیوم یعنی 
قائم بتدبیر خلق. گویند «قام بالامر : 
تو لام یعنی بامر مباشرت کرد در 
ات ارس فرموده :ان یام 
یر لح و یم و در وت 
آمده: : «القائم بتذپیر له من انشاتهم 
ابتداء" وایصالآرزاقهم لیم صدوق 
در توحید فرموده : آن از ه قمتٌ 
بالشی»» یعنی باصلاح و بتدبیرو حفظ 
شیء بر خحاستم » میباشد . 

ان ایهم ام قائم علی 
کتل نس بما کیت 
از تن و تدبیر خدا نسبت باعمال 


۰ رعد :۰.۳۳ 


خبر میدهد. خداوند اعمال مردم را 
تدبیر میکندآنها را بصحائف اعمال 
واردکرده و مبدال بشوابهاوعقابهای 
دنیا و آخرت نموده و بصورت 
صلاات » هدایت» بهشت » جهنم » 


شادی و غصه درمیاورد ۰ 


دا لا 
قوام: بلقةقانم است « با یه 
الذین آمتوا کونوار قو امین بالط 


شهداء ثه ولو علی انقسکم » نساء : | 


قیام ۱" 


۳۵. قو ام بالقسط کی است. که 


داثماً قائم بعدالت باشد «شهداءوحال 
وی مینز و ممکن 
است خبر بعد از خبر بباشد برای 
«کونواء چنانکه در مجمع گفته‌است. 

بترم خر یمد ان خی بهتر اس 
و آمدن,شهداه» ميفهماند که «قو أمین 


بالقسط مقدمةآن است بعنی‌ای‌اهل 


ایمان‌پیوسته قیام بعدالت کنید وبرای 
خدا و حق » ادای شهادت دهید هر 
و ام را بهترین و کاملترین قیام کننده 
گفته‌اند . 
۲ الرجال و علیالنساو 
یما قضل اهب علض ویما 
من آموالهم ۰ سساء: ۳ 


چند بضرر خودتان باشد 


انفقوا ‏ 
مراد از قو ام در آیه تیم و قائم 
بامر و سرپرست است لذا در اقرب 
المزارد آمیز زا از معانی آن شمرده 
یت ان گویند رجل قیتم 
و ینام و ورام وآن برای مبالنه و 


تکثیر است . 
آبه‌فوق‌سه مطلب راروشن‌میکند: 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


یام 

۱- مردان بطورکلی برزنان قینم 
و سرپرست‌اند و از جمله شوهران 
برای زنان خویش . 

۲- علت این‌امر یکی برتری‌و جود 


مرد است نسیت بزنان دربارة ادارةٌ . 


امور و سرپرستی. این حقیقت مسلم 
است که مرد از حیث تفکر و تد بر 
و اداره آمورو تحمل کارهای‌سخت 
بزن برتری دارد چنانکه زن از حیث 
عاطفه و تر حم برتر از مرد است » 
این تفاوت ذاتی وظائف زن ی 


را نیزمتفاوت کرده‌است لذا وال ۱ 


قو امون علی النساه بما ال اش . 

۳ دیگری مسولیت مسرد است 
نسبت بمهریه وبتأمین مخارج زن که 
زن از این جهت مسولیتی ندارد « و 

ی من اموألهم» . 

و 

مقام بفّم میم و فتح آن مصدر 
میمی است بمعنی اقنامه و نیز اسم 
زهبان و مکان است ایضاً مقام بفتح 
اول محل ایستادن است در آیه «فیه 
آیاشیضاتمُم اب اهیمه آلعمران: 


قیام ۵۲ 
۷ مقام موضع ابستادن است و آن 
سنگی‌است که اثرقدمهایابراهيم ر 
در آن است و در آیة و اتخذوا من 
مقام ابراهیم 0 بمره : ۱۲۵ 
ظاهر ؟ مراد نماز طواف ۳ 
تال بانط رای 
اند که باید ۲ سار ۳ 
انتخاب کرد و آن بنماز طواف‌منطبق 
میشود. در شعر ابوطالب 6 راجع 
بمقام ابراهیم از چنین هه و 


و ابر مش رام 


قدمیه حافیاً غیر ناعل» . 


من زر ار یی لفات 
نقل کرده از حضرت صادق لا سوال 
شد از مردیکه فراموش کرده نماز 
طواف‌حج باعوره را درمقامابراهیم 
بخو اند مور : وان کانْ بالبلد صلی 
کعتین عند ۳ رام مان" له 
بقول و اتخدوارمن متام ابرايم 
مینکن ال و سار 


رر و 0۶ 


فلاآمره آن: برجم» از اینگونه اخبار 
زیاد است ۰ 


مراد از مقام درآیات : کنو 
ُ 


م 


تاموس قر آ - 


قیام 


2 
ومقیام کر بم» شعراء :2۸ وان" الحتقین 


فی‌مقام آمین » دخان : ۵۱. جایگاه و 


۵ ۱ ۸4 
مقام بضم اول در آية «یا أهل 
شرب > لامقام لکم فارجمواء احزاب: 
۳ . بمعنی اقامت است. . یعنی ای‌اهل 
بثرب با این کثرت کفار وجهی برای 
افامت شما در اینجا نیست بر گردید. 
ور و ره ی مر و 
ودر آیة «انها ساءت مستقر ا و مقاماً؛ 
فرقان: 1٩‏ بمعنی اقامتگاه میباشد و 
دروالذی أحلنا دار المقامة من فضله؛ 
فاطر :۳۵ مقامه بمعنی اقامتاست. 
۰ و من خاف‌مقام آربه‌جنسان؛ 


رحمن :۰8۱ مقام بمعنی متزلت است 


مُقام رب" همان‌علم و احاطه وتدبیر 
و حفظ و مجازات اوست سبت 


وم ا وم 


دهاش امک هر مره :وأفن‌هوفائم 


علی کل یو ند کست» رعد : ۰۳۳ 
که گذشت 


ك ۱ بو ۶و ر پرم ۵ رنه 
۰ و مامتاالا له مقام معلوم» 
صافات : ۰۱۱6 
با لا 


تقویم : تعدیل. گوبند «قوم‌الشی*: 


٩ جلد‎ 


۲ 
۵ ۱ م 


عدله) در آيهةٌ ومد متا الانسان فی 


قیام 


احشن " تقویم » تین 1 ظاهرا مراد 
اعتدال غرائز ‏ و تناسب اندام ظاهری 
ی ۳ ِِِ دیا آیها 
بم. ای 
و۳ سل ده 7 ۷9 
اد 

قو ام : بفتح اول بمعنی اعحدال 
است گویند : رقم لانر 
و و الذین,اذا آنققو| بسرفوا ول 
9 وان بین ذللگ : قواماه فزقان : 
۷. آنانکه چون انفاق کنند اسراف 
وتقتبر نمیکنند و انفاقشان میان آندو 
معتدل است ظاهرا مصدر از برای 


رال ٍ 


فاعل است . 
قیامت 
کلمه قیامت مصدراست درمجمع 


کت ی فد 
مثل « عاد بعود یادا و عیادة" » پس 
قیامت بمعنی برخحعاستن .و یوم القيامة 
بمعنی روز برخاستن از قبرها وروز 
زنده. شدن است . راغب. گوید:. تاه . 


آن برای دفعه است و دلالت بروقوع 


تاموس قر آن - جلد ٩‏ 


نیام 
دفعی آن دارد . 

این لفظ بنابر شمارش المعجم 
المفهرس مجموعاً هفتادبار درقر آن 
مجید ذکر شده و همه توأم با کلمة 
«یوم»اند ۱ 

اعتقاد بمعادو قیامت یکی ازار کان 
اسلام و بنابرتحقیق بعضی‌از محققین 
در حدود هزار و هفتصدآیه ازقر آن 
مجید راجع بقيامت و ثواپ وعقاب 
و باز گشت ال ات بدین طربق 
نزديك بيك‌سوم 4 قر آن‌دربیان‌قيامت 
میباشد » در این موضوع رساله‌ای 
بنام معاد ازنظر قرآن و علم نوشته‌ام 
که رژس مطالب آثرابا اضافاتی در 
اینجابعداز فصل‌تکامل خواهم آورد. 

قيامت و تکامل عحیب 

دقت در آیات قر آن مجیدو بعضی 
از روایات نشان میدهد که قیامت 
تکامل عجیبی است» و زند گی فعلی 
بتدریج بآن خواهد انجامیدو اکنون 
بسویآن در حر کتیم ۰ 

قر آن مجید فرماید : ۱ 


ند از ۱۰ ميرم م * 
کی و وان 


م 





گفت و طعمهة بیشتر 


قیام 


۱ ۵ 
الدارالاخرءً هی الحیوان لوکانوا 
موّن » عنکبوت:14. این زندگی 


دنیا جز مشغولیت و بازی نیست‌خانة 


۳۷ 


آخرت آن زندگی حقیقی است که 


مرگی درپی ندارد ایکاش مردم این 
را میدانستند . 

ووقال‌الانسان مالها. و بومتذتحدث 
أخباوها ,بان" ۳ ح لها در ژه : 
۵.۳. انسان گوید چه شده باین زمین 


چبرا اینطور میلرزد ؟ آنروز زمین 


" اخبار خود را حکایت خواهد کرد 


زمین مرده » سنگك و خالك بسخن در 
خواهد آمد: تصور کن تکامل بکجا 
خواهد رسید» بتصریح روایات زمین 
از کارهای نيك و بد که در روی‌آن 
انجام گر فته خبر خواهد داد . 

وا ایس وی و 


هام 2 


حتی جهنمش و آتشش تشش « یوم تقول 

لجهنم هل امتلات و تقول هل من 
ی جهنم سخن خحواهد 
خواهد خواست ؛ 
آتش سوزان مردم را از دورخواهد 
دید و با دیدن آنها نعره خواهد زد و 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


قیام 
بجوشش درخواهد ۳ : «و اعتدنا 
رل کذ ب تالماعت مفیرآ 1 نیم 
رمن مکان بعید سمموالها تفیظاً رو 
زفیرآ» فرقان: ۱۲-۱۱. ضمیردرأتیم» 
راجع بسعیر است یعنی چسون آتش 
آنها را از جای دور مشاهده کند 
میشذوند که میجوشد و صفیر میزند . 
آتش 1 را م۳ جودین 
میخو انده کلاانهالظی./ .نز اعللشوی. 
تدموامن اد وتو ای تنعازت :۰۱۷-۵ 
آتش آخرت پا شعله است؛ پوستها 
را میکند آنکه را که بحق پشت کرده 
و از آن اعراض نموده بسوی‌خویش 
میخواند رجوع شود به لفظ «جهنم» 
و «سعیر» ببین تکامل بکجاسر خواهد 
زدکه حتی آتش بینا و گویاست . 
نه فقط زبان بلکه تمام اعضاء از 
پوست و دست و پاو غیره گویا 
خواهند بسود همه زبانند و گوش‌اند 
در عد »ای از آیات راجع بشهادت 
اعضاء بدن تصریح‌شده از ختلاوی 


اذا ما جاوها شهد علیهم سنهم و 
۶ ۱ مر 7 م۸ و و ررو 


ابصارهم وجلودهم ماکان اشنا 





قیام ۵۵ 
فصلت: ۲۰. چسون پیش آتش آبند» 
گوشها؛ چشمها و پوستهایشان‌بآنچه 
کرده‌اند گواهی میدهد . 

بالاترازاین رو کرده بپوستهایشان 
گویند «لم شهدتم علیت 0 
ما گواهی دادید ؟ آنها در جواب 
گویند «انطا ال ای انطق کل شوه 
فصلت : ۲۱ . خدائیکه همه چیز زا 
گویا کرده ما را بنطق در آورد؛ این 
خیلی عجیب است گفت و شنود با 
پوست بعنی چه !! عده‌ای این آیات 
را تأویل میکنند ولی تکامل همه 
جانبه جز این معنی ندارد . 

دید چشم بقدری تفاوت خواهد 
کرد که حتی فرشتگانرا خواهد دید 
حتی چشم کفار که زرموده : دی 
رون لکلا بشری بوذ للمجرمین» 
فرقان: ۲۲. وهم مژمنان خواهند دید 
«و و شام الملایکة هذا بومکم لنٍی 


ره _ وه 


کنتم توعدون » انبیاء:۱۰۳. 


بطور کلی پرده 3 ِِ 
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آن 7 5 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


قیام 
غطاءكٌ فَصَرٌ الیو خدید» ق : ۲۲. 
و گفته‌شود ولد کت فی‌عفلة من‌هذا» 
از این چیز ها در غفلت و بی خبری 
بودی پرده‌ات را شکافتيم ۲ 


م و ار و 


یوم ثبد 
السمو ان ابراهیم :4۸. آنروز زمین 


٩‏ 7 م ,ور هه 


بزمین دیگری غیرازاین عوض‌خواهد . 


شد هکذاآسمانها . ۱ 

همه یا بسیاری از کار های اهل 
بهشت با اراده انجام خواهدپذیرفت 
چنانکه در آخر بحث قیامت‌درمر حلة 
سوم دراین کتاب خواهد آمد.. 

اصل کهولت ازمواد عالم‌برداشته 
شده همه چیزیکنواخت‌ و مخلدخواهد 
بود بشر همه تر و تازه خواهد بود 
بی آنکه یکنواختی او را خسته وسیر 
کندرخالدین فیها لاییفون عنهاحولا"» 
رک ی ع 
قیامت در این کتاب . 

حیات چنان عمومی و همه جانبه 
"خواهد بودکه اگر پوست کافری در 
اذر سوختن مرده و بی‌حس" شود 
حیات هجوم کزده باردیگر وبارهای 


الارض ۶ الارض و 


۱ 
۱ 





۱ , ی رز از رم ۱ ره ور و 


قیام 9۹ 
۳۳ ۳ ۳ ‌ 2 ۱ 
دیگر آنرا بحس خواهد آورده کلما 


نضجت جلودهم بد لناهمجلودآغیرها 


رلیوقوا ادات: نساء : "۰۵ 


خلاصه آنکه : قيامت صورت 
تکامل یافتاین جهان است تکاملیکه 
نمیتوان آنرا بتمامه تصنور کرد ولی 
قرآن عظیم‌الشأن راههای آنرا بطور 
کلی نشان داده است . 

ار با 

مجموع مطالب معاد در قر آن 
مجید سه مرحله است : 

۱- انقراض و درهم ریختگی نظم 
کنونی » خاموش شدن خورشید » 
تحولات عظیم و همگانی زمین » 
شکافتن آسمان »از هم کت 
ستار ان و غیره . 

۲- برقراری نظم مجدد » شروع 
حیات و توسعهآن . 

۳ زندگی در بهشت و جهنم. 

مرحلة ال 

از مسائلیکه قرآن بارها از آن 
صحبت میکند و علم نیز آنرا مسلم 
میدارد این است که : نظام کنونی 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 





قیام 





جهان ابدی نیست» خورشید وماه و 


ستارگان و زمین هر يك مدت معینی 
دارند» و چون مدتشان سر آبد جواز 


مرگ خویش را دریافت کرده و 


درهم‌ریخته خواهند شد؛ و همه‌مانند 
انسان و درخت و غیره» سن و سال 
و مر کک و فنا دارند . 
ات قسمی زر آیات این مرحله: 
ی کر 
بجری الی أجل مسمی ۰ لقمان : 
۳۹ ایضا آیة ۲ سورة رعد . 


۰ ۷-«اولم کرو فیانقسهم ما 


رمهرر ۱ 


خلز خل اه السَموات والارضن ونایها 


اب بالخت با , روم:۸. ۱ 


۴ و ما نا السموات والارض 
و ما بینهمار ال" بالق واجلمسی» 
احمقاف : ۳. ملاحظه میشود که اجل 
مسّمی(مدت معنین) دربارة آسمانها 
و زمین و خورشید و ماه و غیرهذ کر 
شده و همه اینها تسا مدتی در این 
وضع و نظم خواهند بود . 

اينك آیاتی در از بین رفتن نظام 
کنونی: 


قیام ۵۷ 


1-«اذا سس کنورت؛ . 


امه مر ۰ 


1 انجر کر . 
رو اذا الجبال مرت . 
۱ انا العشار عطلت » . 


بوذ لوحوش یرت . 


و اذا البحار سجرّت » . 


۶ ۳ ۰.۰. 
۶ ۰ 


دوراذا سم کشطت » . 


«واذاالجَجيم مرت 
تم و وه 


« و اذا اجه ارت » . 


« علمت نفس ار 0 
تکویر : ۱6-۱. 


بعنی : آنگاه که خورشید درهم 


پیچیده و خاموش شود . 


وقتیکه ستارگان تیره شوند . 

وقتیکه کوهها براه افتند و روان 
گردند ۰ 

وقتیکه حامله ها خالی شوند و 


چیزی درون چیزی نماند . 


وقتیکه وحوش جمم گردند . 

و قتبکه‌در باها برافروخته‌(وتبخیر) 
گردند ۱ 
وقتبکه آسمان (از اطراف زمین) 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


وقتیکه جهتم افروشته گردد . 


وقتیکه بهشت بمردم نزديك شود. 


آنوقت انسان آنچه راکه آماده کرده 
خواهد دانست د 
این آیات از يك تحول عجیب و 
عظیم حکایت دارند که بدر[1 و 
لایئو صف است این آیات در روزی 
گفته شده که بشر راهی بآنها نداشت 
۱ ولی فعلا" بفکر و فهسم بشری بسیار 
مافواین. ات 
۲ «اذا السماء انقطرت» . 
و اذا الکواکب انرت ». 
مواذا ایحا فجرّت انفطار : 
۳-۱. 


ما السماء انش ۰ . 
رو اذا الارض‌مُدت» : 
رو ألقت ما نها و نت » 
انشقاق : ۰8-۱ 
یعنی : وقتیکه آسمان شکافته‌شود. 
وقتیکه ستار گان پرا کنده گردند. 


وقتیکه دریاها منفجر گردند . 


وقتیکه آسمان پاره شود. و از 
دستور پرورد گارش اطاعت کند و 
حتمی است که اطاعت خواهد کرد . 
وقتیکه زمین انبساط یابد و آنچه 
درآن است‌بیرون ریزد وخالی گردد. 
این آیات نیزاز يك‌تحول‌همگانی 
که فرو ریختگی نظم فعلی است خبر 
رت ارف رجا و 
متا واقعة: 1-4 
۱-۲ کنلا اذا دکت الار دک 
تا فجر : ۲۱. 
۳ واذا زارت الارع زلزانها. 
و آخرجت الارض آثقالها » زلرال : 
۰۲-۱ 


م ۵ م ۱ 


نکانت هباء 


۶۸ و « ۱و و و 9 
۱-6 یوم تمورالسماء مور ا.و نسیر 

؟ ۶۱ ره 1 

الجبال سیر اه طور: ٩۹و‏ ۱۰. 


راو را رم و و ۰ 


۵- :یوم ترجث آلارض والجبال" 
کانت الچبالکییا مهپل" » مز مل: 
۳ ۱ 

1 ۱ و تکون الجبال کالمهن 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


قیام 
لمنفوش» قارعه :۵ 

۶ 

۷ بو حملت الارض و الجبال 


م و م 


دیا دسر * و احدة» حااقه :14 
ترجمهٌ آیسات فوق بترتیب چنین 
است : 
۱- آنگاه که‌زمین با لرزشی‌بلرزد 
و کوههاکوبیده شده بصورت غباری 
۱ ۱ 
۲ آنگاه که زمین‌پی‌درپی کوبیده 
و ریز ریز گردد . 
۳ وفتیکه زمین زلزلٌ خویش را 
شرو ع کند وبارهایش را بیرون‌ريزد. 
6- روزیکه آسمان بشدت موج 
زند و کوهها بطرز خاصی‌براه افتند. 
۵- روزیکه زمین و کوهها بلرزد 
و کوهها تپه‌های نرم شوند . 
7- روزی که کوهها مانند پشم 
رنگارنگگ حلاجی شده گردند ْ 


۷- زمین و کوهها بيك‌بار کوبیده 


و ریزریز شوند . 

این آیات راجع بتحولات زمین 
وکوهها و هوای اطراف زمین است 
که جزئی از تحولات همگانی است 


قیام 


8۹ 
در رسالهٌ معاد از نظر قرآن و علم 
راجع بتقریب ایسن آیات بحث شده 
که دراینجا مجال نیست و باآن‌رساله 
رجو ع شود . 
لد 
پیداست که با این انقلاب انسانی 
در روی زمین نمی‌ماند و همه ازبین 
میروند» این انقلاب و درهم‌ریختگی 
مون ر* است چنانکه فرموده 
و و نفغ فی الضور فصعق من فی 
نوات و من فی ار من 


شاءانه کم نفخ فیه اخری ُاذاهم قیأم" 
1 بنظرون» زمر : ۰۱۸ 

در آیهٌ دیگر آمده «و بقولون متی 
هذا | الوعدان کنتم صادقیی. ما ماینظرون 
1 صيحة واحدة اش و هم 
یخصمون . 1 لایستطیعون 7 توص و۹ 


الی آهلهم برجعون ؛ یس :۰۵۰-4۸ 

صیحه واحده که ظاهر ا از فرو 
ریختگی و انفجار منظومة شمسی 
خواهد بود همه را تالب بی جان 
خواهد کرد . 


تاموس ترآ - جلد » 


۶ 
مرخلذ دوم 

مرحلهٌ دوم از قیامت که معاد و 
برقراری نظم مجدد و احیاء اموات 
و 
تعبیر شده شم نفخ فیه اعری فاذاهم 
(قیام بنظرون ۲ زمر :۱.۹۸ و نفخ فی 
الصور قاذاهم من الاجدات الیربهم 
ِسلونْ» پس : ۰۵۱ ویومیشخ‌فی الصَوْر 
فتأتون افواجاء نباء:۱۸. رجوع‌شود 
به «صور» 

مشی قرآن مجید در این مرحله 


طوری است که هر عاقل منصف از . 


تصدیق آن ناگزیر است بطور کلی دو 
راه از نظر قرآن در این خصوص 
پیش کشیده شده است . 

"او - امکان قيامت و قیاس آخر 
کار بازل آن» بدین تقریب : معماری 
ماه رساتان رانا کت تداعس 
میگوید: من این عمارت زاساخته‌ام 
و اگر در اثر سیل یا زلزله‌ای منهدم 
گردد قدرت آنرا دارم که دوباره آنر | 
بسازم . با نویسنده‌ای کتابی نوشته و 
گوید. : اگر این کتاب ازبین برود 








قیام ۰ 
باردیگر میتوانم آنرا بنویسم . یسا 
مهندسی کارخانه ابر | پیاده و نصب 
کرده‌و گوید: اگر فروریزد بازقادرم 
که سوار کرده بگار اندازم ۰ 

ادعای معمار و دو سنده ومهندس 
قابل انکار نیست و نمیتوان گفت : 
نه ۰ زیرا بهترین دلیل مسداعی عمل 
انجام شده اوست ِ 

در مانحن فیه میگوئيم : روزی 
از حیات و انسان و غیره در زمین 
خبری نبود و این زندگی بعدآبوجود 
آمسده است .هر گاه در آینده. بسیار 
بسیار دور اگسر این زندگی از بین 
برود آیاامکان برقراری: مجدد آن 


اهست بانه؟ ناچار باید گفت : آری 


زیرا که می‌بینم فعلا موجود است . 
اپنك نکاهی بآیات . 

مم م و ۸ و م , 1 ,۰ 4 

۱ « و یقول الانسان ءاذ۱ مامت 


مره م هم و 


لسوفاخرج حیا. آولا بذ کرالانسان 


نک وب 
مریم : ۱۷-۹1 
یعنی: انسان میگوید: آنگاه که 


مردم آیا بزودی زنده از قبر خارج 


تاموس قر آن - جلد + 


قیام 





میشوم ! ۲ مگ ر همین انسان بیاد ۳ 


که مااو را از پیش آفریدیم حال 
آنکه چیزی نبود ؟ 


۱ وضرب لنا مثلا و خه 


قال من بحي المظام و و هی دبیم قل 
یحیهَ الٍی آنشآها اول مرو هو 
یکت ل خلت علیم‌ویس :۷۸ .مار امثلی 
زد و خلقت خویش را از یاد برد و 
گفت : استخوانهای پوسیدة خحسالك 
شده راکی زنده میکند؟ بکو: همان 
کس زنده میکند که بار اول آنها را 
آفریده او بهر گونه خحلقت داناست . 
۳ آیحسبالانسان‌آن بترلندی". 
و 


الم يك نطفه: 


رصم ر مه م همم م کر ۱ 


‌ 
۳ میم و تب ٩‏ ۰2 
اه ء واي ۰ 


علقه تخر توق سل مته الزوجین 
کر رالانشی. لك بقادر علی 
أَن یحیی موی ؟» قیامة :۰ 4۰-۳. 
آیا انسان گمان دارد که بیهوده 
رهامیشود» مگر آب کمی از منی نبود 
که ریخته میشد » سپس علقه شد و 
خدایش خلق کرد و بپرداخت و از 
او نر و ماده قرار داد آیا آن خدا 


قادر نیست مردگان را بیافریند ؟ 


قیام 1 


ت و هو و هو اللی یبدا ال الق تم 


واوام طرم موم و م۶ 


فده و مر اعرن علیه. 0 
او کسی. است که آفرینش را آغاز و 
سپس آنرا اعاده‌میکند اعادةآفرینش 
براو از محلشت اول آسانتر است . 
۵- ۱ یوم نطوی اسر کطی 
السجل" للکتب تس دمن ۱۳ لش 


۲ رز م۰ رم 


نعیده وعدا علینا انا کت فاعلین ) 
اثبیاء: 6 ۰۱۱ 
روزی آسمان‌رامی پیچیم‌همانطور 
که طومار نوشته‌ها را می‌پیچند؛پس 
از آنآفریدن را همچون فرینش‌اول 
وعده‌برما 


دو باره .ِ این 
رز زره 


٩و‏ ۳ / ی 


ممرصی ز 6 م 


ده کم تمودون؛ اعراف .۲٩:‏ و 





کنید همانطور که شمارا آفریده باز 
وی دام تا 

زورره 

» منها خلقنا کم و فبهانعید کم 


یز ۰ , ره و 7 


را خی | رة اخری » طه : 


۵۵ سما را از زمین آفربدیم برمین 
باز ميگردانيم و از زمین بار دیگر 


تاموس قر آن - جلد ٩‏ 


قیام 
بیرون مياوريم . 

هو فسیتولون من یدنا : ای 
رکنم اولمرزه اسراء: ۵۱. خواهند 
گقت کی مارا برمیگرداند و زنده 
میکند ؟ بگو همانکس که دفعهٌ اول 
آفرید . 

این آبات نمونه‌ای است ازمطلب 
اول که قیاس آخر باول است و در 
مثال معمار و مهندس گفتیم که این 
امکان باحدی قابل انکار نیست 
چون اگر آفریدن دوم غیرقابل‌امکان 
بود حیات از اول پیدا نمنشد . 

دا زا 

دوم: نحوه احیاء اموات و تشبیه 
آن بعالم تبات و احاله باستعدادهای 
مخصوص جهان ماده» است توضیح 
اینکه: ۱ 

تیاقات: هر تال من خی رده 
میشوند و حشر و نشرشان همه ساله 


تکرار میشود اينك آیاتی دراین زمینه 


نقل و توضیح میدهیم: 
۳۹ متا ماه ماء مباز 


فانیتتا به جنات و حب" الحخصید .. 


قیام 1۲ 
م ُ# 


واحیینا 


م ۶ م6 


ینار به بلدة میت کذلك الخروج » 
ق :و۰۱۱ 


-ویخرح الحی من المینت و 


رو رو 


بخرخ‌المینت من‌الحیویخی الارض 
بعد متا و کذلك هجو » روم: 
1۹ 

ترجمهٌ این آبات : از آسمان آب 
با برکت نازل کردیم و باآن باغهاو 
دانه‌هائیکه درو میشوند برويانديم... 
وبا آن آب » دیار مرده‌ای را زنده 
کردیم بیرون شدن مردگان از قبر 

زنده را از مرده بیرون میکند و 
منرده را از زن‌ده بیرون میاورد و 
زمین را پس از مردنش زنده میکند 
شما نیز از قبرها چنین خار ج‌میشوید 
در ای دیگر پس از ذکر باد و باران 
و زنده شدن زمین و روئیدن میوه‌ها 
خرموده: : «کَذلكٌ تخر ج الموتی لعتگم 
تذ کون » اعراف: : ۵۷. و در آیهٌ 


,دیگر پس‌از ذکر همین مضمون آمده 


۰ .۱ م و ۶۵ و م 


«... کذلك تخرجون» زخرف :۰۱۱ 
مشروح سخن آنکه: هنگام پائیز 


تاموس قرآن.- جلد ٩‏ 


قیام 


تم 


ژمین طراوت خود را از دست‌میدهد 
و چون زمستان رسید تمام جنب و 
جوش آن ازبین‌رفته بصورت مرده‌ای 
درمیاید» ولی نخمها و ریشه‌های بی 
شماری که آثار و ودایع تاستان‌اند 
درون زمین موجوداند این تخمها و 
ریشه‌هابحالت خفته‌و آرام وبیحر کت 
در زمین محفوظاند و سلولهای 
حوابیده درمیان تخمها و ريشه ها 
منتظر فرصت‌اند؛ با دمیده شدن نفخ 
صور بهاری یعنی با رسیدن رطوبت 
و حرارت زمین جنب و جوش خحسود 


را از سر میگیرد. سلولهای فته از 


درون خویش‌بیدار شده و بطوراجبار 


بصورت علفها و گلها از شکم زمین 
خار ج میشوند و مصداق ویخرج 
ال من‌المیث شکار میگردد. 
هم‌چنین دربارة انسانهاکه‌میمیر ند 
و در زیر خحالكث» خالك میشوند حیات 


بصورت خفته درون ذر ات حاله‌شده 


بدن بحبالت انتظار میماند و بارسیدن 


بهار قيامت و آماده شدن محیط و 


شرائط مساعد: ذر ات ابدان‌بحررکت 








۳ 


1 


مده و مانند کرمهای خحاکی شروع 


بر شد مبکننل و آنگاه بزر گگ شده سر 
از خحاك در اون ۱ کذنكٌ نخرج 
او تعلکم تذکنرون . 
و 

ناگفته نماند : حیات ببك چیز 
مرمسوزی است میتواند درون‌ذر ات 
بسیار ریز حتی درون اتمها و ژنهای 
خشکیده پنهسان شود و از دستبرد 
حوادث محفوظ بماند و میلیونها 
سال بحال‌خفته انتظار محیط وشرابط 
مساعد را بکشد و بمحض مهیاشدن 
شرائط از درون اتمها و سلولهای 
خشکیده و خساك شده سر بر آورد و 
شرو ع برشد نماید» هیچ دانشمندی 
نمیتو اند این‌مطلب را ر دکند» اکنون 
دانشمندان حیات را در ویروسهائی 
پیدا میکنند که حتی زیر میکرسکوب 
الکترونيك دیده نمیشوند؛ باآنکه در 
کتاب دانستنیهای جهان علم ص ۳۳ 
ذر هبین های الکترو نيك 
اشیاء را هفت میلیارد برابر بزر گتر 


نشان ممد‌ هل گاموف آمریکائی در 


میگوید : 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


ات سس سس یهت ی تیا زا تس سروس سا ره سس مد سس ایا سای سیسات سید وس اس سس موی تب سیم یدصت سرت سورد سس معط ساب رو مهس شمه 


یام 
ص ۱۲۳ کتاب ماد »» زمين و آسمان 
شکل فراتی را که پانصد هزار مرنبه 
بزر گ شده‌اند چاپ کرده است . 

یعنی ویروسها پس از پانصدهزار 
مرتبه بزر گك شدن هنوز دیده‌نمیشوند 
ولی زنده‌اند و حرکت» جذب. دفع 
و تولید مثل دارند » حیات در چنین 
سوراخهای نامرثی و ذر ات ناپیدا 
خود را حفظ کرده است؛ چه بعدی 
داردکه درمیان سلولهای حشکیده و 
خالك شدة بدن خود را حفظ کرده و 
منتظر فرصت بوده باشد . 

میگویند: اگر دانة‌گندم را بریان 
کنیم سلولش میمیرد دیگر وقت 
کاشتن نمیروید و اگر مثلا خحاك 
بدن را خشت بزنند و آجر بپزنددیگر 
قابلیت زنده‌شدن را نخواهد داشت؟ 

گوئیم : میکر و بهائی هستند که‌حتی 
درحرارت‌دویست در جهاز بین نمیر و ند 
از کجا معلوم که با آجر شدن ازبین 
رفته‌اند ؟ 

داقت 
در مجلاٌ جوانان سال ششم از 


عنوان «مااسرارزنده کردن‌موجودات 
چندین میلیون ساله را فاش میکنیم » 
از يك دکتر انگلیسی بنام « مورلی 
مارتین» نقل میکند : او يك تکه از 
سنگهای « آزوئيك‌برا که عمر آنهابین 
۰ تا میلیون سال قبل است در 


کورة الکتریکی‌بین ۲تا ۳ هزاردرجه 


حرارت داده سپس آنراکه مانند کف 
فلزی شده بود بیرون آورد و باز در 
محلی ۲۲۰ درجه حرارت داد آنگاه 
آنرا در آبهای مخصوصی قرارداد و 
تحت تأثیر اشعهایکس با ماوراءبنفش 
گردانید » مشاهده کرددانه های آن 
از هم جدا شده و ذرات کنوچکی 
بوچود آوردند » بعد از ادامة عمل 
متو جه شد که آنها بصورت خرچنگک 
ها و ماهیهای کوچك در آمدند . و 
حتی‌دید بعضی‌ها بتدریج‌صورت‌فیل» 
کر گدن؛میمون وغیره بخود میگیرند 
دانشمند از ایسن کشت بطوری بهت 
زده شد که جان خویش را باخت‌ولی 
ثابت کرد که سلولها و باخته های 
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قیام 


مه 


قیام 4۵ 


حیوانات چندین میلیون ساله که‌بطور ۱ یگ نو ع سعادتی خو اهند سوه که 


خشکیده وجود سنکّثك را تشکیل 
داده‌اند زنده بوده و انتظار فرصت 
: مناسب را دارند» عجیب‌اینکه‌پس‌از 
دیدن ۱۲۰۰ درجه حرارت هنوز آنها 
نمرده بودند . 
ازاینجاست که‌باید گفت : همانطور 
که زمین درزمستان برای بهارآبستن 
است برای زائیدن بشر های بیشمار 
نیز آهستن‌میباشد و بايك تکان خدائی 
آن ذر ات 9 و شرو ع برشد 
خواهند کرد ای فی وراه و 
فاذاهم م بالساهرَة » نازعات: ۱۳و۰۱ 
طالان تقضیل زا تطالنه کناب ماد 
از نظر قرآن و علم نوشته نگارندهن 
توصیه میکنم ۰ 
مرحلا سوم 
مرحلهٌ سوم از قيامت زندگی در 
بهشت و جهننم است که آخر؛ بنه ِ 
و فرب فی اجه و 
فریق ز ی السعیر و شوری :۷ راجع 


سیر بشر ۱ سینت . 


باين مطلب باید بایات قر آن رجوع 
شود و خلاصه آنکه: اهل بهشت در 


مافوق آن شاید غیر ممکن باشد و 
امل عذاب در عذاب دردناکی بسر 
خو اهند برد. نعوذ بالله منه . 

- درزند گی بهشتی ظاهر آعموم 
کارها و با مقداری از آنها بوسیلة 
اراده انجام خواهد گرفت نه بوسیله 
ابزار همانطور که کارهای‌خد! بوسیلهً 
از اس واّما اص اذا اراد شتا 


۶ * 


ول له کون » یس 0 
همچنانکه خدا بسلیمان ۶ ارده‌قوی 


" داده نود ک-4 میتو انست مسیر باد را 


عوض کند و در « ریح » توضیح داده 
شد » همچنانکه آصف وزیر سلیمان 
و آنسته: نا اراد خخویش تفت ملکه 
سباء را از فاصلهً دور پیش سلنمان 
آورد همچنانکه اسروز بعضی از 
علمای هیپنوتیسم اراد خبویش را 
بکسی تحمیل کرده و اورامیخوابانند 
و در همانحال بدون احساس درد 
باو عمل جر احی میکنند . 

همینطور در بهشت‌هم کاربا اراده 


مت 


خواهسد بود رجوع شود بایة و عیاً 
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4 


قیام 


م » و 3 , مه و م۱ 


پشرب بها, عبادالله ب شج و نها تفجیرا 3 
انسان .٩:‏ و اه 1 فیها مایشاءون» 
نحل:۳۱. و روایات شجرة طوبی‌در 
هرق ای 6 فان 
الانوار ج ۸ ط جدید » و در رسللة 


معاد از نظر قرآن و علم ص ۷ .- 
۱۳۲ توصیح داده شده است . 


۳ درزندگی آخرت مردم‌یکدیگر 
را مثل دنیاخواهند شناعت وحالات 
دنیا را بنظر خواهند آورد و دوستان 


و دشمنان خویش را باد خواهند کرد 
رجوع شوقه: آیانتا: ری ار فون 
یم » پونس :4۵ «فاقبل بضجٍ 
بعض ساه‌لون ن قال قائل مهم 

اکن لی ة قرین ۰..) ِِ 


تاایه ۵۷. 


2 م م مر 2 و ه م )و 
ابضا و و اقبل بعضهم علی بعض 
یتاءلون. ره ی 
گفتگوی امل بهشت و یادآوری 
زندگی دنیا است . 
ابضاً ۱ یوم رل المتانتون و 
المنافقات لین آمئوا انظرونانقتبس 
۰ ِ ۰ ِ 
من نور کم...) حدید: ۱۲و ۱۳. که در 


۱ 
۱ 
0 


قیام ۹۹ 





خحصوص گفتگوی منافقان با مومنان 
است ایضاً در سوره اعراف گفتگوی 
اهل بهشت با اهل جهنم و در سورةٌ 
مطففین خندیدن اهل بهشت از دیدن 
کفسار نقل شده است . 

۳ قرآن مجید زندگی آخرت 
را مخلد و جاودانی اعلام میکند در 
دنیای فعلی اصل کهولت ( آنتروپی ) 
۳ تمام مواد و نیروها حکم فرماست 
هر موجودیکه بحالت خود رها شودو 
امدادی بدان نرسد بطورتدریج‌بسوی 
همواری و پیری و سکون میرود و 
اگر این حالت در ماده نبود اصل‌بقا 
وتبات درعالم حکومت میکردوما در 
این ز ند کی‌مخلد میشدیم وازفنا اثری 
نبود فرق دنیا باآخرت آنست که در 
آخرت اصل کهولت از مواد برداشته 
خواهد شد » ذرة بی‌انتها نوشته‌آقای 
مهندس بازر ی امطالعه کنید. 

آیات «ذلك ؛ یوم الخلود؛ ق : 6 
خالدین فیها ؛ و ده ها آیات دیگر 
ناظر باین مطلب‌اند ودرنتیجه خستگی 


از یکنواخت بودن لذ نها و تبدیل 
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و 
۶ 


سعادت بعادت 0 احروی 
معنائی نخواهد داشت دربارة ال 
۱ 
بهشت‌در آن‌بیوسته‌اند و طالب‌تحول 


بهشت آمده ِ 


یسمل . اين قهر ا برای انست که‌نعمتهای 


آور ات و سیر و حسته تممشو تنل . 


قوم + جماعت مردان. درصحاح 
گفته : قوم بمعنی مردان است‌وشامل 
زان نیست از لففظ خود مفرد ندارد 
زهیر در شعرخود گوید : 
و ماادری و سوف اال‌ادری 
اً قوم آل حصن ام نساء 
نمیدانم بگمانم بزودی و اهم 
دانست که : ال حصن مردانند یازنان. 
هی 


قوم... ولانساء من نساء» حجر ات : 
4 


۱ کاهی زنان نیز داخل قوم‌اند 
نیت زير | قوم‌هر پیامبرشامل»ردان 


و زان است : همچنین است ول 


راغب د مفر دات 7 


ی 


در اقربالموارد گوید: حماعت 


+ 


وم 1۷ 
مردان را قوم گفته‌اند که آنها قائم و 


متصدی بکار های مهم‌اند» این لفظ 


بر وت یه کرد فا 
الوم ۲ قامت ت القوم ۷ در ۳0( ذیل 
ی خلیل گفته : فوم 


بمردان اطلاق میشود نه بزنان چون 
بعضی با بعضی بکارها قیام میکنند . 

ناگفته نماند : در آیهٌ فوق زنان 
بقرینه مقابله داحل در قوم نیستندولی 
در آبات دیگر قطعاً زنان طتو در 


۸ سي ۶ ۸,۵ ۱ 


ِ مثل 1 قد بت الایات روم 
یوقنون» بقره:۱۱۸ دوف سا اضات 


, 4 


قوم نوح او فوم وج ۳ وم صالح 
و مائُومٌ لوط منک ببمیده هود: .۸٩‏ 


نمیشود مراد از قوم در این آبات‌فقط 


7و ۶ ۳ 


مردان باشند لذا باید برای اخراج 
زنان قرینةٌ داشته باشیم . 

بدین جهت راغب گفته: در تمام 
ار قفوم مردان و زنان اراده 
شده‌اند و حقیقت آن برای مردان 
است ولی قاموس معنای اولی آ ترا 
الجَماعة من ال جال و التساه ماه گفته 


۹ 
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اقربای اوست که با او در جد" واحد 


جمع میشو ند » گاهی اسان فررفتان 
اجانب واقع میشود مجازا و بجهت 
مجاورت آنها را قوم خود میداند. از 
این استعمال در قرآن بسپار یافته 
است . 


«۶ 


قو"ق : نیر ومندی. نی ووقویقوی 
و ۳ ی اولو! 
وء ق 0 تخل ۳۳ گفتند:: اما 
روم 

ول وا ما آنیناکمبقو قهبقره :1۳ 
آنچه‌داده‌ایم محکم‌پگیرید و آن کنایه 


از اعتنا و عملاست » عیاشی‌از ای 


در ن عمار نقل کر ده از آمام‌صادق دای 


پر سیدم. .از ۱ و ماآتینا کم | # 


آبا وه و ابدان ترا است بساقوة 


۳ 


قلوب ؟ فرمود : هر دو « اقو فی 
الایدان آم فی‌القلوب ؟ قال : فیهما 
قوه در قر آن قموی آمده 


مک شدیدالمُوی؛ نجم : : ۵ مراد 
از آن جبرئیل است در اقرب گفته : 





مغوین ۸ 


۳ شدید انقوی سردی اتتتت 2-5 


قتش محکم باشد درمجمع 


فرموده قسوی در نفس و خلقت بعنی 





فرشته پر قدرت باو تعلیم داده و شاید 

«قوی» اشاره بجهات تصرف‌جبرثیل 
لا ا 

قوی" ۷ و 1 از اسماء 

/ 1 


ی اش ") ان" ام قوی ك 
العقاب» انفال + آن در غیر خدا 


نیز بکار و تِ , ان" ۳ من 
جر القوی" الامین ۱ قصص : 
۳1 

مقوین؛ ه تَحنْ جملناها تذکرة و 
متاعاً للمتوین» وافعة : ۰۷۲ درمصیاح 
گفته : قُواء بفتح اول بیابان خسالی 
است اقوت‌الدار یعنی خانه حالی 
شد . در اقرت آمده. و 0 ولا" ۱ 
بسه معنی است یعنی فلانی نبیابان 
نازل شد. فقیر گردید . غنی شد؛ در 
هردو ضد بکار رود . 

پس مقوی بمعنی نازل در بیابان 


و فقیر و غنی است بنظرم مراد از آن ‏ 
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0 


قیض 
در قر آن اغنیاء و فقراء هر دو اس. کشطا فا ی و 
یعنی : ماآتش را تذ کاری برای آتش 
آخرت و متاعی برای و ای 
کردیم (یعنی برای همه ) چنانکه در . 
مجمع آمده: . بقولی مراد از آن 
ی نازل در صحرااند. این لفظ 
تتهادیکنان در قر آن‌آمده اسنت : 
قیض. شکافتن و شکافته شدن 
و قاض الشیء قیضاً : : هه فائثد 
تقییض را تبدیل» تقدیر و آماده کر دن 
گفته‌اند دومن بعش عن ذکر الرخمن 
قیضی 4 شرطاا بر له کزی انعر 
هر که ازیاد خداغافل باشدبرای 
او شیطانی مهیا میکنیم که بوی‌قرین 
است قیض در اصل پوست تخم مر غ 
است راغب گفته برای اوست‌شیطانی 
که‌مانند پوست تخم‌مرغ براو مستولی 
شود این 1 مقابل وان" لین قالوا 
ی اه کم توا تلع 
الملایکت) فصلت : ۳۰. است یعنی‌هر 
که تو جه بخدا کند و استقامت‌داشته 
باشد ملك برای‌تقویت او نازد‌میشود 
بعکس آنانکه‌ازیاد خدا غفلت ورزند 


ی اس سس ی 
مت ری رد 


ایض یاو یشنالیم ناه 7 وا لیم 
ما سا بیناهموما خلهم» ِِ :8 

قیل : یل بفتح تتاف ورین 21 
ك_ در وسط روز است ۱ تال" 

و ور نام فی ال ای نصف 

لتهاره طبرسی استراحت نیمروزنقل 
کرده و 9 خواب باشدیانه 
و کم من قرية اهلکناهاء ای 

94 یا ارم تائلژناعراف  :‏ ای‌سا 
شهری که هلاك کردیم عذاب مابر آنها 
وقت شب با موقع خواب نیمروز 
رسید» مراد وقت استراحت در روز 
است . 

وت 2 بومتذ ترا 
وان تیلم فرقان : ۲6. مقیلاسم 
مُکان بمعنی موضع اشتراجت اضت 
طبرسی از اظهری نقل کرد کل لهنزد 
عرب استراحت نیمروز اشت هرچند 
خحواب در آن نباشد یعنی : اهل‌بهشت 
در آنروز بهتراند ازحیث اقامتگاه و 
استر احتگاه. والحمدله وهوخیرختام 
٩‏ جمادی‌الثانی ۱۳۹ قحری : 


کاف: حرف بیست‌ودوم ازالفبای 
عربی‌و بیست وپنجم ازالفبای‌فارسی 
است در حساب ابجد بجای عدد ۲۰ 
است و برای آن چند معنی ذکر 
کر ده‌اند . 

۱- تشبیه . مثل ۱ ِ مت ۳ تلویکم 
رمن بعیٍ لك هی کالحجارة آواشد" 


۶ وم 


قسوة ... ) بقر ۵: ۰۷6 


۷02 


۲ تعلیل . مثل « و اذکروه کما 
هداکم » بقره:۱۹۸. یعنی او را یاد 
کنید زیرا شما را هدایت کرده است 
ابن هشام درمغنی گوید: گروهی‌بدان 
قائلند و اکثر آنرا نفی کرده‌و گفته‌اند 
کاف بمعنای تعلیل نمیاید و گروهی 
آنر | مشروط بوجود هو ماه دانسته‌اند 
چنانکه در آیه گذشت ولی حق این 
است که کاف بدون «ساه هم برای 
تعلیل آیسد مثل « و یکتانه لایفلح 
الکافرون » تصص :۷۰ یعنی تعجب 


لك 


کن زبرا کفار رستگسار نمیشوند 
(تمام شد) . 

ان راکادف ور ار 
تشبیه دانسته است : 

۳ تأکید که آنر زائد نیز گویند: 
مثل کرثله ) شوری :۰۱۱ 
در مغنی و اقرب الموارد گفته تقدیر 
آبه اين است ویس مثله شُیْه؛ و اگر 
مثل 
خدا را مثلی نیست و آن اثبات مثل 
برای خحداست و محال میباشد؛ ابن 
هشام اضافه کرده که زیادت کاف 
برای تأ کیدنفی مثل است زیرازیادت 
حرف بحکم تکرار جمله است ابن 
جنی گفته : چسون بخواهند در نفی 


مر 2۸0۸۱ 9 


فعل مبالغه کنند گو بند ومتاك لایفعل». 


زاید نباشد معنی چنین میشود : 


درمجمع فرموده کاف زائدوبرای 
تأکید نفی آن 


شنت وقتیکه 


است در کشا ف گفته : 


برای مبالغه و نقی 
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کاس 
گوئیم . «مثاك لایبحْل» یعنی تو حتماً 
بخل نمیکنی ۲ معانی دیگر کاف را 


در کتب لغت ببینید . 

کأس: ۰ راغب میگوید 4 کنساسن 
رف است با شراب « نهیم یه 
ضَ ال راب» ودر ظرف تنهاوشر اب 
تنها نمز بکار 3 طیرب سی یز ذیل ی 


۸ م م ی 


۱ بطاف علیهح ‏ یاس مسن معین » 
صافات :4۵. ظرف توام با شراب 
گفته و از اخفش نقّل کرده : مراد 
ازهر کاس در قرآن خمر است(خمر 
بهشتی) . 

درصحاح از ابن اعرابی نقل‌شده: 
ظرف را کأس نگویند مگر اينکه در 
آن شراب باشد : 

این لفط شش 
آمده است و مراد از آن 9 


بار در قر آن مجید 


پراز شراب بهشتی است وان" الاب رز 
1 منعأس کامزا با کاتو رن 
انسان: ۵. نیک و کاران از کاسه‌ای‌با از 
شرابی میخورندکه مخت آن کافور 
ببخصوصی است . 


کا ین . بسی . این لفظ اسمی است 


کیپ ۱ ۷۱ 
مرکتب از کاف تشبیه وای منّون و 
مانند «کم» است واغلب افادة کثرت 
میکند ( اثرب ) و هفت‌بار در قرآن 
آمده و همه مفید کثرت‌اند « 


و م و 2 م 


من 1 قانل معه ریتون کییر» آل 
عمران:۱4. بسی پیغمب ر که‌بهمراهی 
او بسیاری ازمردان خدا جنگیده‌اند. 

کبپ: کب" ( بروژن فلس) به‌رو 
درانداختن است بقول راغب«اسَقاط 
ال علی‌وجهه و و من جبالست ۱ 
0 ور فی‌الثار » نمل: ۰.۹۰ 
در المیزان فرم‌وده : سبت کب" 
بروجوه مجاز عقلی است منظور 
ایشبت که بررو در آتش‌انداخته‌شوند. 


من یی مب یرجه 
من را 2 ۵ س 
آهدی من یمبی وبا غلی صراط 


و ۰+ 


تیم » ملك : ۲۲. اکباب لازم و 
ِ تس آسده است گوه ِ 
1 الذرس ی 
بدرس و بدان ملازم شد , 

۱ مکنباً علی وجهه 4 کسی است 
که سربزیر انداخته جلو و چپ و 


راست خحویش را نمی‌بیند . یعنی : 
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آبا آنکه سربزیر راه میرود هدایت 
یافته‌تر است یبا آنکه راست و برراه 
راست راه میرود؟ آبه بیان حال کافر 
و مومن است که مومن راست راه 
میرود برراه راست و همه جوانب و 
مضار و منافع را در نظر میگیرد 
برخلاف کافر... 
ات ان ده قط دق کلف یو 
قرآن بافته است.. . 
کمت: خواری در مجمع آمده: 
کیت‌بمتی خواری است و آنمصذر 
0 الله ی است یعنی خدا 
دشمن را خوار کرد. راغب رد ِ 
: 3 زان" لین بحاد ون 


۸ و 


اه و رسُوله توا کماکیت و 
تلهم . ۰ مجادله : ۵. آنانکه با خدا 


و رسول دشمنی میکنند خوار و ذلیل 
شدند چنانکه اسلافشان : نیز ذلیل‌شدند 


م۰ مره 


و ویکبتهم فینقلبوا خائین آل‌عمران : 
۱۳۷ یت ات خحطبهٌ "۵فرموده: 


«قتما ریا + صدقنا ید 


۸ ۵ م ,وم 


الک وانزل. "علینا التصرّه چون‌خدا 


واستی ما را در دین دسد بردشمن ۳ 


چلد ٩‏ 
کیف...ااااا و 
خذلان و برما یاری فرستاد . 

کید : و لقد لقن الاْسان فی 
کید بلد  :‏ کبد بروزن فرس بمعنی 
سختی است ( مجمع ) راغب گفته : 
کید (بروزن کتف) جگر و ( بروزن 
فرس ) درد جگر است ابضاً 5 
(بضم اول) بمعنی درد جگر است . 


کید اتتاع وسط آسمان است تشبیه 


شده بکبد انسان کسه در وسط بدن 
فراردارد. 

مراداز آن در آیه مشفقت وسختی 
است یعنی: حقاً که انسان را دررنج 
وتعب آفریدیم زندگی او پرازمشتت 


و رنج است وهمین رنج و تعب‌است 


که او را بکمال و تر فی‌سوق‌میدهد 


اک فر.مشفت تمیو ها بت راغ از اش 


بردن آن تلاش نمیکرد و اگسر تلاش 


نمیکرد ابواب اسرا رکائنات بر ویش 
ِ ۱ و 
گشوده نمیشد « یا ایها الانسان انك 
ادخ ای ربنك کُذحا ملاقیه ‏ 
انشقاق:۱. اين لفظ بیشتر ازیکباردر 
قر آن یافته نیست.. 


کیر : (بروزن عنب‌وقفل)بزرگی 
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0 





قدر . چنانکه در قاموس و اقرب 


گفته. منل رو رضوان من 1 ار 
توبه: ۷۲. وولاجر الاتعرة اکبره‌نسل: 
۱ وآن افیا امن نیز گفته‌میشود 
مثل «قال رب انی یو لی لام و 
قدبلی الکبر...» آل عمران: 4۰. که 
مراد از آن‌بزرگی سن و پیری‌است. 
راغب گفته : اصل صغیر و کبیر در 
اعیان است و بطور استعاره‌درمعانی 
بکار روند. و آن بمعنی سنگینی نیز 
آیید که نوعی از بزرگی ات ۳ 
فک ر علّی المتر که 9 تذعوهم الب 
شوری : ۱۳. گران است برمشر کان 
آنچه آنها را بدان میخوانید ‏ 
دب 
ای اس را 
1 ۱۳۹9 حنج: ۲٩.ظاهر‏ آ 
آن بمعنی عظیم القدر است چنانکه 
علی بمعنی بلند پسایه است یت 
آنر «آلسید لك المادر ی جمیع 
الاشاءه گفته است . 
مراجعه بآیات نشان میدهد که آن 


نوعاً در ذیل آیاتی آمده سحجر در 


کیر ۷۳ 
قدرت و احاطهٌ خداوند است ون 
هذا سخن مجمع تأیید میشود . 

کبیردر غیر خدا و در کبیرمعنوی 
و جسمی و ایضاً بمعنی رئیس ورهبر 
بکاررفته است مثل « ذلك هو الفضل 
الکبیر » فاطر 
«فجعلهم جذاذ] الا کبیرا لهم»انبیاه: 
۵۸ ی بزرگی جثه‌مراد 
سس در آیهٌ دنه کیزکم الزی 
مر 4 طه :۰۷۱ مراد رهبر 
و رئیس میباشد . 

کبریاء : عظمت و حکومت « و 
تکنون لکما الک با فی الارض » 
یونس :۷۸. و باشد برای شماعظمت 
و حکمرانی در زمین؟ « وله الکبریاه 

فی التموات و ارض کر و ال 
اه جائیه : ۳۷. مراد از آن در 
در آیه ربوبیت عامه و حکومت‌مطلقه 
است و لفظ عزیز و حکیم تا حدی 
آنرا معنی میکند . 

۱ ۷ و و 


کبر ریکسراول)پزد گی‌ایضاتکبر 
ٍِ ۳1 


وخودبینی. مثل « ای توالی کبره 


: ۳۷. که معنوی است 
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کبر 
متهم له عذات 2 هه نور: ۱۱.بعضی 
وکبر» را در آبه‌بض کاف خوانده‌اند 
مراد از آن معظم شیء است . ضمیر 
«کبره؛ راجع بافك واقع درصدر آیه 
است » گویند مراد از دوالذی و ی 
عبدالّبن ابتی است که در اشاعذانك 
پافشاری میکرد . 
یعنی : آنکه بمعظم افك مباشرت 
کرده برای اوست عذابی بزرگث . 
وان فی‌صدورهم الا" کبر) غافر: 
۲ نیست در سینه‌هاشان مکر تکنبر 


وس تم مرو ون بسچ پیت برس بت بمه. 


و خود بزر گلابینی . 
تکبر : نیز بهمان معنی است و 
شاید تلف در آن منظور باشد یعنی 


بزور خودش را کبیر میداند بدترین 


تکبر آنست که در برابر امر خداتکبر 


و از ِِ 7 _ِ ۱ 


ات 

استکبار آنست که اظهار بزر گی‌و 
تکب رکند با آنکه اهاش نیست « آبی 
و استکبر و کسان من آلکافرین» 
بقره: ۳۵. و آبات قرآن همه در این 





متکبر ۷ 
زمینه است 

متکبر : 
سا المومن المهیمن الم ۳۹ 
المتکیتر,حشر :۲۳.و آن‌بمعنی صاحب 
کبریاء وصاحب عظمت اسث‌چنانکه 


۰ از اسماء جسنی است 


م هه ۶ 


زمخشری گفته : ۱ البلیغ الکتریاو و 
الط در اقرب الموارد میگوید: 

«تکیر اار حل:کان دا کر یاوق 
المیزان آمده : متکبر آنست که ان 
بکبریاء و در آن ظاهر باشد . ابن 
صفت در خداوند صادق است زرا 
کبریاء وعفامت حقیقی از آن‌اوست. 

با : یف کات مبالط کی 
است دو مکروا مکرا کار آءنوح؛ 
۲ حبله کردند حبلهً بسیار بزر گک . 
آن با تشدید و تخفیف هردو خوانده 
شده است . 

کباثر 


زر و۰ 0/81 م 


۱« آن نجتنبو | 9 
هک عم تا دم و زد 
شا" گریما ) نساء: ۰۳۲۱ 


1 


۲ لین بجتنبون کباتز لاثم 
لمُواحشو اذا 5 غضبواهم یتفر ون) 
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کباثر 


شوری: ۰۳۷ 
۳ لین یجتنبون کباثر ثر الائم و 


رم 


اش ال ان رک واسم 


2 ۶ لاه ره م2 
مقر مواعلم بکم اذ آنشاکم مسن 
لارض 1 اذ نتم ۳ أجنة فی بطون 


0 تکم 0 شک ِ 2 
بمن اتقی» ۹ بش ۱ 

6- «و رضم لکتاب فتریالمجرمین 
بر وراج 


مشفقین متما فیه و یقولون بسا ویلشا 


0 


مت لهذا الکتاب لایفادر : صغیرة و 
لاکبیرة ال ۹ کهف :۹ 


سور و 


ت ۳ فی ابر و 
کل یر کر و قمر : ۰۵۲-۵۲ 

ار اهر مت رت 
کرد و هر يك را بررسی خواهیم 
نمود . 

برر گان و ارباب تفسیر ازسه آیه 
اولی استفاده کرده‌اند که کناهمان 
منقسم بصغاثر و کباثر اند و استناد به 
« کباثر » نشان میدهد که صفغاثر هم 
داریم و در یه اول بقرينهة مقابله 
«سیشنات» را صغاثر دانسته‌اند ومورد 


عفو" َ البته در صورت اجتنابت از 


۷۵ 


ظاهرا نمیشود انکار کرد که 
هون عنه» در آیة اول و لاثم 
در آیةٌ دوم و سوم اعم ا زکباثراست 
و کباثر قسمتی از آن میباشد . 

آیه اول که در سوره نساء است 
در آیات قبلی خوردن مال یتیم » 
ندادن اموال بسفهاء » گناه دربارة 
تقسیم ارث » زناء لواط (ظاهر) » 
منع زنسان از ازدواج بجهت ارث 
بردن از آنان » انکار مهرية زن » 
تزویج نامادریها » حرمت تزویج 
محارم » ِِِ 0 
سپس آمده : : وان تجتبوا کبائر. 

از طرف دیگر ۳ از ۳ 
خارج نیستند بلکه قطم نظر از کبیره 
بودن بسیار شنبع نیز هستند وبعبارت 
دیگر ذکر خاص بعداز عام است : 
و ال اعلم : 

و آن چنانکه درهفحش» گذشت‌در 
قر آن بزنا و لواط و ترویج نامادری 
بالخصوص اطلاق شده و در کافی 
باب اللمم از حضرت صادق لا نقل 
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کباثر 
شده : القواحش الزناو اه یت ۱ زا 
چهارم در صفیره و کبیره بودن گناه 


ِ زیرا مجر مین از آنجه‌در 
کتاب است ترسانند و میگویند این 


وی است علی‌هذا صغیر هو کیره 





در آیهً پنجم صغیر و کبیر شامل 
همه اعمال است اعم از نيك و بد : 
در آبهة اول مراد از سیثات با 
صفغائراند و با آثار معاصی و در 
صورت اجتناب از کباثر ظاهرا آنها 


مورد عفو اند مشروط براینکه مورد 
اصرار واقع نشوند و گرنه اصرار 
برصفیره آنسرا در ردیف کباثر قرار 


۵ ۱۶ کل 0 


خواهد داد وولم بصرواعلی مافعلوا 
م و 6 ۶۸و 


وهم یعلمون» آل عمران : ۳۵. در 
کافی باب ار علی الب از 
اباعدانه 1 نقل شده : ولاصعرة مع 
لاضرار و لاکبرة سم الامشتار » و 
راجم به و الا للم » در آیة سوم 
و ات 
اشکال 
اگر گویند : متعلق اجتناب درسه ‏ 


۳1 سس کی ار و در ور 
" انقسام گناه برصغیره و کبیره باید 
گفت : فقط ِِ واجب 
الاجتناب آند ه‌صغاثر 


1 ۸ م 


لذا بهتر است بگوئيم «ما تنهون 
0 در آبهٌ او وصف کباثر و 
آیة ذوم و سوم « الائم » بیان کباثر 
است علی هذا همه گناهان کباثر 
ائم ومنهی عنه‌اند و آمدن لفظ کباثر 
دلالت دارد برابنکه در اسلام صغاثر 
نداریم » 

گوئیم : صریح آیهٌ چهارم دال 
بروجود صغیره و کبیره است وتقسیم 
گناهان برصغیره و کبیره حتمی است 
ودرسه آیه اولی‌نمیشود کباثررا شامل 
همه گناهان دانست باآنکه آية چهارم 
آنها را صریحاً تقسیم کرده‌است» لذا 
تقریباً بقینی است که «مائهونْ عنه» و 
دالائم» اعم و کباثر قسمتی از آندو 
است : 

اما اینکه فقط کباثرمورداجتنابند 
نه صفغاثر باید دانست : صغاثر در 
صورت اصرار داخل در کباثراند و 
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کباثر 

کلم و تهرن هو الائم » در 
آیات فوق و ایضاً آیسات دیگر و 
روایات‌بالضر ورةدلالت‌دار ند بر اینکه 
مطلق کناهان اع 


واجب الاجتناب‌اند» النهایه‌درآیات 


سم از صغاثر و کباثر 


سه‌گانة گذشته بکباثر بنحو خاصی 
توجه شده است و مورد اجتناب 
و اقع گشته‌اند : 
لهج 
اس لمم اگر مراد از آن گناهان 
صفیره باشد چنانکه در صحاح صفائر 


الذنوب گفته و راغب تعبیر از صغیره ‏ 


دانسته در اینصورت میشود گفت نظیر 
«السیثات» در یه اول است . 

ولی بنابر تفسیر اهل بیت علیهم 
السلام که آنرا گناه گاهگاهی فرموده‌اند 
شامل صغائشر و کباثر است زرا 
گناهیکه‌انسان گاهگاه مرتکب‌میشود 
ممکن است‌صفغیره با کبیره باشد» حملهٌ 
1 واسع المغفرة...» درمقام 
تطمییع بتو به و با و عدة غفران انیا 
تسیر ال بیت علیهم| اسلام مطابق 
واقع و لت است در اینصورت 





کباثر ۱ ۷۷ 
مضمون آیةٌ سوم مطلب‌دیگری است. 
از روایات لمم 

در کافی باب اللمم از امام 12 
نقل کر ده : لمم گناه بعد از گناه است 
و و مر نکست‌شوه: 
ِ قال : الهنة بعد اه آی الاب مد 
لب پلم امد ودر روایت‌دیگر 
فرموده طبع و عادت بنده گناه کردن 


تا کر ان ومع 


۱ تال التتام امد الْذی ء یلم الب 


م 4۵ ۹4 * 6۵ , 
بعدالذنب لیس من‌سلیقته امن طیته» 


و در روایت دیگریر از امسام صادق 


2, ۰7 


نقل کرده: الم الرجل یلم 


4 ۶ و 


بالذنب سر هن . علی هذا 


استتناء در « ال اللممٌ» متصل است 
و بقول صحاح‌وراغب منقطع‌خواها 
بود . 
کباثئر کدام ؟ 

از ابن عباس نقل شده گناهان 
همه کبیره‌اند و هسر آنچه خدا از آن 
نه ی کر ده کبی «میباشد طبر سیر حمه له 
بعداز نقل این‌سخن فرموده: اصحاب 
مارامامیه ) نیز براین. فولند و 
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کباثر 
فرموده‌اند المعاصی ان کر 
زیرا همه قبیح‌اند لیکن بعضی نسبت 
ببعضی بزر گتراند ولی فی نفسه گناه 
صغیره نداریم . 

درمستمسك‌عروه‌ذیل مسئلهة عدالت 
امام جماعت» از شیخ مفیدء قاضی» 
شیخ طوسی و علا مه نقل شده 
که فرموده‌اند: دکتل معصیة کر ۱ 
و صغیره و کبیره بودن بالشبة‌است . 
اقوال دیگری نیز در این‌باره هست که 
احتیاج‌بنقل آنها نیست مگرقولذیل : 

و آن اینکه: صغیره و کبیره بودن 
نسبت بفاعل است مثلاا گرعالم گناهی 
کند کبیره است و ار همان گناه را 
جاهل بکند کبیره نیست علی هذا باید 
با مکان و زمسان نیز فرق کند مثل 
گناه در رمضان و غیر آن و با گناه 
در حرم مکنه و غیر آن . 

بنظر نگارنده: این دو قول‌فی‌حند 
نفسه صحیح‌آند ولی قر آن و روایات 
ناظرباین دوقول‌نیست بلکه‌ظهورشان 
در آنست که بعضی از گناهان بذاته 
کبیره‌اند وبعضی‌صغیره و گرنه حساب 





کباثر ۷۸ 
صغاثر و کباثر ارتین خواهد رفت » 
۸ ۶ و ۰ ۱ , گ ۸۶ , 


مثلا معنی رآن تجتنیو | کباثر ما ننهون 
۰ 


عنه» این میشود: ار از کباثر نهی 
شده که با قیاس بهمدیگر کبیره‌اند 
اجتناب کنید ... و اين مفهوم درستی 
نخواهد داشت و شماهر صغیره را 
که در نظر بگیرید نسبت بکوچکتر | 
آن کبیره خواهد بود» یا روزقيامت 
کناهکار بکوید : این چه کتابی‌است 
که هیچ صغیرة را که نسبت بساثر 
گناهان صغیره است و... ترلانکرده. 

بعبارت دیگر برای کباثر وصغاثر 
مفهوم مشخصی نخواهیم داشت . 

ظاهر آنست رو الّهالعالم) گناهان 
مثل اشیاء مختاف الحقيقة و فی حند 
نفسه هستند مثلا میگوئیم : آین شتر 
است » این اسب اين گاو : این 
گوسفند» این گربه و این موش‌هکذا 
گناهان: این قتل است» این اکل‌مال 
یتیم و این اوقات تلخی بزن و فرزند 
و نظیر آن . 

علی‌هذا باید دید کدام گناهان در 


شر ع کبیره‌خو آنده‌شده‌اندو بااستمصاء 
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۳ 

و دانستن آنها پدانيم که غیر 
صفیر ۵ ند بشرط آزکه در صغیر ه اصرار 
نداشته باشیم ۲ 


0 


ش‌ 2 
دک 


اک کویتن 
از کناهان را در ا تام آیات و سور 


قر آن مجید مقداری 


باد کیره و آنوقت در بعضص آبات 


سس ی 
دیکر ات » 
۶ ۵2۵ 62 و سِ 


ننهون عده. ا دین ون کار نم 
از کجا بدانیم که کبیره و صغیر ه کدام 


6 7 6 7 ‌ م۰ 
ران تجتنبو | کبائر ما 


است ؟ 

گوئیم: لااقل باید قبول کرد که 
مسلم‌انان پس از شنیدن لفظ کباثر 
مأمور بودند از صاحب شر عبپرسند 
و بدانند کباثر کدام‌اند . 

در روابات برای تعیین کباثر دو 
طریق‌داریم یکی‌عنوان کلی ومشخص 
دیکری تعداد فردفرد کبائر . 

او - عنوان کلی همان است که 
فرموده‌اند : کبیره آنست که خردا 
بمرتکب آن وعده آتش داده است. 

در کافی بساب الک ِِ از اسام . 
صادق لا نقل کرده ۱ وا الکباثر 


که غیر آنها ۱ 


کباثر ۷۹ 
تج و م م لو مر صم م مص م م م ام 
التی اجب آلله عزوجل علیهاالنار) 
دروسائل باب وجوب اجتناب الکباثر 
نقل شده : 


ود ال علیه التاز ان کانْ موّمنا کفتر 


/ من ات ۳ 7 
اه عنه سیثانه » و از عقاب الاعمال 
از ۷ باق ار نقل شده ۱ شا 
سا ابا سمش ۲ ۶ عنالکبا 

کل ۷ ود ۸ ع ۳ ۲ 


ز فقال: 


این کلام کاملا" روشن ات زیرا 
تاگناه کبیره نباشد خدا ظاهر ] راجع 
بان با آتش تهدید نمیکند . چند گناه 


داده شد و مه 2 


م شوه ره 


و عده ۳ 


۹ قتل نس 0 
متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیها ) 
دساء : .٩۳‏ 


‌ 


۲- شحو ردن هن ی وان" اّ 


م 4 هو ,+ گر , 
با کل ون افو ال الیتامی ظطلماً ا 
کدی طونم ارآ ۰ لساء+ ۰۱۰ 


ار مه 2 
0 فن جاله مومظه 
مر ۸۵ ۱ ۸۶و ی ان 
من رب فانتهی وله ۳ رات و 


٩ ۵‏ م م۸ + 9 ا و 


ال ی ألله و من عاد فاولئك آصحاب 


م 
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کباثر 
التارهم فیها خالدون» بقره:۲۷۵. 
4 شرك و آن اکبر کباثر 


مر ,9 .0۰ و 7 2 يم اومره 
ی و 


ر ی موم م 


الجنة و 10 التان مائده: ۰۷۲ 
۵ فرار از جنگ ( با شرایط ) 


«ومن بولتهم یومیز دبره | ال متحر وا 


۰ وتو 


َِ_ ِِ ای فد 7 
۶ رم و 
اتفال :۱5 


۰ 
م92 و , مر رو ۶9۸ 


1 زنا. وولایزنون و من یفعل. 


م م6 ور ما و ره , 


مک 


لك یل‌آناما یضا اعف له عف که العذاب یوم 


ر ره ۶ 9 


لقبامة و بخلن فبه مهانا فرقان : ۰.۱٩‏ 


۷ تسیت زنا بزنان عفیف « ان" 


م م۵ 


لین پرموت لمحصَات الغافلات 


المَومناتَ لعنوا فی الدنبا و و الاعرق 


تولهم حذاات عظیم» نور:۲۳. 

اینها برای نمونه" ذکر شد گناهان 
دیگری نیز در قرآن هست که مورد 
وعده عذابند . 

دوم - راجع‌بتعداد فردفرد گناهان 
کبیره روایات‌زیادی داریم‌از آنجمله 
هفت گناه در ردیث اول شمرده شده 


بقرار ذیل : 


کباثر ۸۰ 

۱ قتل نفس . 

۲ عقوق والدین . 

۳ خوردن ربا . 

6 بادیه‌ نشین‌شدن بعدازمهاجرت 
به دیار اسلام ر این گویا بدان علت 
است که مستلزم ترك دین و دوری از 
علم وکمال است ) . 

۵ب تست زنا رن با کا: 

. خوردن مال یتیم‎ ٩ 

۷ فرار از جنگ اسلامی. 

در روایت ۳ بجای عموق 
وی امه 1 ما و یه 
التازهرجوع شود به کافی باب الکباثر 
و وسائل باب تعیین‌الکباثر . 

در روایت عبد العظیم حسنی از 
امام جواد از پدرش از امام صادق 
غلیهم السلام در جواب عمروبن عبید 
گناهان ذیل باذکر مأخذ آنهااز 
قرآن و سنت نقل شده است : 

شرك بخدا» بأس از رحمت‌خدا» 
ایمنی از مکر خدا عقوق والدین » 
قتل نفس» نسبت زنا بزن پاك » اکل 


۱ مال یتیم » فرار از جنگ » خوردن 
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کیکب 


7 
خیانت » منع ز کوة » شهادت زور» 
کتمان شهادت » شرابخواری ترك 
صلوة نقض عهد » قطم رحم. اینها 
مجموعا بیست گناه‌اند ر کسافی - 
وسائل - مجمع البیان ذیسل آیة مان 
تجتنبوا...» ِ 
در وسائل باب فوق الذ کر از 
عیون الاخبار صدوق نقل شده که 
حضرت‌رضا ل( در نامه‌ایکه‌بمآمون 
عباسی نوشت ازجمله گناهان زیر را 
یاد فرموده است : اکل میته» خون» 
گوشت خوك » گوشت حیوانیکه 


بهنگام ذبح نام حد| بر آن برده‌نشده» . 


سحت ( حرام ) ؛ قمار » کم کردن 
ترازو و پیمانه » لواط » باری 
ستمکاران اعتماد بستمگران ندادن 
حقوق‌مردم با امکان؛ درو غ»خود - 
پسندی. اسراف» تبذیر» سبك‌شمردن 
حج ‏ جنگ با اولیاء الّه » اشتغال 
بلهوولهب. اصرار برذنوب . 
فکیکیژا .فها مم و 


۶ مر ور 


الغاوونٌ ۱ و جنود ابلیس أجمعون ۰ 





کتب ۸۱ 





| بمغنی انداختن شیء در گودی است 
مجمع آنرا ریختن شیء برویهم گفته 
است‌یعنی : معبود های‌باطل و فربفته 
شدگان بآنها و سپاهیان ابلیس » در 
جهنم ین انداخته و انبناشته‌شدند 
این لفظ فقط یکبار در کلام‌الله یافته 
است . ایضاً کبکبه جماعتی است 
منضم و متصل بهم در نهایه گسوید 
در حدیث اسراء آمده که آنحضرت 


۳ یا مه ۳ یدای 
فرمود : «حتی مر موسی فی 
فاعجبنی» . 

کتب: کتب (بروزن فلس ) و 


م م 6 ۳۳ 


کتاب و کتابة یعنی نوشتن. « فویل 
لین یکتبونَ الکتاب بايدیهم ثم ث 
قولون هذا من ندال » بقره : ۳ 
و مثل وولیکتب بتکم اتب : بالعدل؛ 
بقره : ۲۸۲ . بعضی کتانة را 
گفه‌ان. اين ففظ دراصل سنیجبع 


ار 


است ه کتبتٌ القوبهةٌ ) یعنی م* مشك را 


دوختم که عبارت اخری جمم کردن 

دوچرم بوسیل دوختن. است و بتعبیر 
۰ 2 1 1 ۱ 1 1 ۰ ۳0 

راغب وضم ادیم(لی ادبم بالخیاطة). 
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کتب 

و در متعارف نوشتن را کتابت 
گویند زیرا که حروف بعضی‌با بعضی 
جمع میشوند » گاهی بکلام کتاب 
گفته شود که حروف در تلفظ بهم 
منضم و باهم جمع میشوند و لذا 
بکلام خدا با آنکه نوشته نشده بود 

با ۷ 

آن میباشد و کتاب" در اصل مصدر 
است بمعنی‌مکتو ب بکار رودچنانکه 
در مصباح گفته ولی راغب گوید : 


آن اسم صحیفه است و آنچه در آن 


م 0 ۶ 2 م مه ۰۰ ل ۳ 
۳ 


نوشته شده و یسئلك اهل الکتاب 
۳ که مراد صحیفةٌ نوشته است . 
و از «الکتاب» نیز همان 1 است. 
ی قرو اس خر 
الکتاب » بقره : 46. مکتوب مراد 
است . 

وانگهی کتاب و کتابت براثبات 
و تقدیر و ایجساب و واجب واراده 


اطلاق میشود و این معانی در قر آن 








کتب ۸۲ 
کریم بسیار است. مثل وی قالواربتا 


رل کیت علیتا تال » نساء:۷۷. که 


بمعنی ایجاب است یعنی: خدایاچرا 
برما جنگ را واجب کردی؟ و مثل 
۱ کب علی نفسه رد .۰ انعام : 
۲ ععنی خداوند رحمت رابرخویش 
الزام و حتمی فرموده است . 
بت اه لکم ۰ بقره : ۰۱۸۷ که 
بمعنی تقدیر است یعنی الان با زنان 
نزدیکی کنید و آنچه خداوند ازفر زند 
برای شمامقدر کرده بجوئید. ایضاً 
دق آن ین الا" ساب اه لنا...» 
توبه : ۵۱. 

در آبة: «منْ اجل لك کتبا علی 
بنی اسرائیل ...» مائده : ۳۲. بمعنی 
ایجاپ و حکم است . 

قز آیاش تین وونکب با قد | 
و آثارهم یس : ۰.۱۲ و فلا کفران لسعیه 
و راننا له کاتبون؛ انبیاء: ۰۹6 ۱ 9 
رسلنا دبیم کون » ز حرف : ۸۰. 
هرا مس تانق یدای 


هر 





تاموس قر آن - جلد ٩‏ 


نی 
0 


ف 
2 مب 


مه وفی آلاخرق... و رخمتیوسمت 
اعراف :۱۵۰. بجای ایجاب کتابت 
آمده که آن دلالت بردوام و ثبات 
دارد چنانکه طبرسی فرموده. است. 
۰ «اولثك کب فی‌فلوبهم الایمان 
و ایدم پروح منه) مجادله :۲۲.یعنی 
آنهاکسانی اند که خدا ایمان را در 
قلوب آنها ثابت و لایتغیر کرده و با 
روحی از جانب خسویش تأییدشان 
فرموده است . 

۰ «یاوم‌ادخلوا الارض اقدمة 
التی کب ال تم و لاترتدوا علی 
آذبار گم فتقلبوا خاسرین » مائده : 
مراد از کتاب شاید اراده باشد 
بعضی هبه و بعضی قسمت گفته‌اند 
یعنی : ای قوم بزمین مقدس که خدا 
برای شما اراده فرموده در آئید- و 
عقبگرد نکنید زیانکاران میشوید از 
و ولارند وا » روشن میشود که این 
کات مه روط توح ات عنا نک از 


مسوسی. پیروی نکردند تسادر آیات 





ی ۸۳ 


بمدی فرمود: و انا مخرمة علیهم 
بیس یت فی‌الارزض» مدت 
چهل سال در صحرای سیناسر گردان 
ماندند تاموسی و هارون و بقولی 
همه مأمورین بان حطاب درصحرای 
سینا از بین رفتند و بنی اسرائیل در 
زمان یوشع بفلسطین در آمدند و از 


آیات اول سور بنی اسرائیل روشن 


میشودکه آن ورودهم دائمی نبودهو 
مشروط بعدم افساد در زمین بوده 
است ولی‌در عصر یوشم وعدفه کب 
ید کم تحقق بافته‌است‌المیزان در 
اینجا بیان محکمی دارد رجو ع‌شود. 
۷ ۷ 

اکتتاب : را نوشتن و استنساخ 
گفته‌اند راغب گوید: آن در متعارف 
بدرو غنوشتن است «و قالوا آساطیر 
صت ی مر 
و اصیلا"» فرقان: ۵. گفتند اين قرآن 
افسانه های پیشینیان منت که نسخه 
برداری کرده و آن صبح و شام براو 
خوانده میشود بقرینة اساطیر مراد از 
| کتتاب استنساخ است .. 
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کتب 


عبد مکاتب آنرا گویندکه آقایش ۰ 


باوی قرار گذاشته ی ی 
م ۶و م 


تچ آزادش کند « وا شون 


2 ی( 277 0 ۵۶ ۱ گر ره 


فنما ملکت انا مانکم فکلتبوهم ۳۳ 


و ر 


و فیهم خیرا و آتوهم من‌مال 
اه الذی آتاگم...» نور: ۳۳. 
از مملوکان شما آنانکه طصالب 
مکانبه اند | گردر آنهاصلاحیت احراز 
کردید مکاتبه کنید و از مسال خدا 
رز كوة) بآنها بدهید . 
چون يك سهم از ز کوة در آزاد 
کردن مملو کان است لذا میشودمال 
مکابه‌ای را ازسهم ز کوقدادیاحساب 
و اسقاط کرد عیاشی ذیل آیذ ‏ " 
ادا ترا الماکین .. 
اسام صادق 186 نقل ک-رده دربارة 
مکاتبی که مقداری از مال مکاتبه را 
دادة و از یه نانوان گشته فرمود : 
از مال صدقه تأدبه میشود که خدا در 
کتابش فرماید : وفی الرقاب» 5 
ار 
و تماق از آبات را 
لفظ کتاب در آنهاآمده‌بررسی‌ميکنيم : 





کتب ۸ 
ت ع 
+ ۱ دلكك الکتات لارب فیه‌هدی 

۵ و ۶ 


للمسَقین» بقره: ۰.۲ پیش از آنکه تمام 
قرآن, نسازل و جمع شود چندین‌بار 
لفظ کتاب بر آن اطلاق شده مثل یه 
وق و مثل « هو ری رل علیك 
الکتات؛ آل عمران: ۷. « تب زد 
اليك فلایکن فی صدرله حر ج : 0 
اعراف:۲. و غیره . 

انا مت دار لك الکتات ِ 


الکتاب - کتابٌ اشرد اليك 0 تمام 


قرآن است یا همان سوره؟ و چرا 
بآن پیش از نوشته شدن و تدوین . 
گشتن کتاب اطلاق شده ؟ 

در اینجا دو وجه هست یکی‌اینکه 
مراد از کتاب کلام است و از راغب 
نقل کردیم که بکلام کتاب گفته‌میشود. 

دیگری قول المنار است که ذیل 
لك الکثاب لاریْبَ فیه» گوید: عدم 
نزول هم قر آن‌مانع از وذلكالکتاب» 
گفتن نیست زیرا قسمت مهمی‌از آن 


نازل شده بود و اشازه بهمه قر آن‌با 


آنکه فقط مقداری نازل شده اشاره 


است که خدا وعدة کتاب کامل را که 
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بانحضرت داده بود بانجام خواهد 
رسائك  ,‏ 
بنظر نگارنده : مراد ازذلك‌الکتاب 
و الکتاب در اینگونه آیسات اشاره 
است بآنچه در آنوقت نازل شده بود 
و آنچه در علم خدا بودکه در آینده 
نازل شود . و با اشاره است بآنچه 
نازل شده بود و آنچه در قلب رشضول 
دار بود بنابر آنکه قر آن‌همگی 
یکدفعه بقلب آنحضرت نسازل شده 
" است ودر ونزل» انشاء‌الّهخواهد آمد. 
علی‌هذ! مراد از کتاب همه قر آن 
است نه بعضی و نه سوره‌ای از آن. 
چنانکه المنار گفته است . 
۰ 1 الکتاب لم تکفر ون 


بآیات ان آل عمران:۷۰. مراد از 


کتاب در اینگونه آیسات تورات و 
انجیل است و اهل کتاب همان بهود 
و نصاری‌اند در ۱ صابی » گذشت که 
ظاهراً صابئین نیز اهل کتاب هستند» 
مجوس را نیز در احکام باهل کتاب 
لاحق کرده‌اند ولی ظاهسراً مجوس 
بنابر روایات اهل‌کتابند نه‌اینکه از 


کتب ۸۵ 
آیات منظور باشند . 

وو ی زکیکم و یعله ثم الکتاب 
لک بقره: ۰۱۵۱ ظاهرا مر اد از 
کتاب احکام و از حکمت درك و 
تفکر است چنانکه در « حکمت » 
گفته‌ایم . 


وک اش وق ررض و 
لاطاثر طبر باه ال سالک 
مار طافی الکتاب من ی 
آربهم یَحشرو» انعام:۳۸. 

ممکن است مراد از کتاب » خلقت 


و تکوین باشد یعنی: ما در تکوین و 
خلقت عالم ابدآ کوتاهی نکرده‌ایم و 


۹ 


آنچه رای هر موجود و هر جنبنده 
لازم بود از نظر دور نداشته و بوی 
عنایت کر ده‌ایم : 

و اگر مراد از کتاب قر آن باشد 


معنی چنین میشود: ما در قرآن که 


برای هدایت مردم نازل شده دربیان 
و اشاره بآنچه درهدایت و راهنمائی . 
مردم لازم بوده کوتاهی نکرده‌ایم و 
از جمله جسامعةٌ جنبندگان و زندگی 
اجتماعی آنها را یادآ وری میکنیم که 





تاموس قرآن - جلد » 


از آن بتوحید و شناسائی جهان و 
ک ۱ 
دا دست یاند وف کم و ما 


۳ ۰ 


یت مس دابَة آیات وم یوقنون ». 


جائیه : . 
م هر بل | ی ۲ 
۱۰ ولارطب و لایایس الا فی 
کتاب میین» انمام : .۵٩‏ آیات ذیل نیز 
1 9 رو ,۰ 
یر ابة فوق 2 متلز و ما بعرب من 
ربتك من مثقال ذ ذر ‏ فی الارض و 


72۰9 ۵ 


فی‌الستماء ولااصفر من لك ولا کب 
1 ی کتاب من » پونس :1۹ 
3 رمن‌دابة فیالرضٍ الا علی 
قّورزقها ره و دما 
کل ی کتاب مبین » هود.: ۱ . 
انقا یرف او بل جرقز 
سباء : ۳- حدید: ۲۲. و آیات دیگر. 
در اين آیات مراد از کتاب شاید 
علم خدا باشد وچون ثابت ولایتغیر 
است لذا کتاب تعبیر شده و با محلی 
و مرکزی در عالم غیب است که 
ار و یز 
از آن نازل میشود چنانکه فرموده : 
«و ان من شیم الا دنا اه و 
ما نشژله » الا در معلوم ) حجر :۳۷ 





کتب الا 


به ولو ح» و ام الکتاب رجو ع‌شود. 


ام" الکتاب 
۱ و ,۰ مر ۶۵و 
یمحوالٌ ما یشاء و بت وعنده 


1 الکتاب ) رعد :۳ ۱ ۳ جعلتاه 


فرآنً عر با نک تمقلون. و و اه فی 
م الکنا بل ال حکیمز خره ف:۳ 
و 0 یم فی کتاب مُکنون؛ 
و اقعة :۷۷و۷۸ ی 
فی لوح محفوظ بروج :۲۱ و۲۲. 
«مته آیات: محکمیات ه هن ام الکتاب؛ 
آل‌عمران:۷. 

راجم بای دوم و سوم و چهارم 
در « ام » بطور تفصیل صحبت شده 
است و دام الکتاب کتاب مُکنون- 
لوح محفوظ » يك چیزاند و همان 
کتابمبین است که قبلا" گفته شد . 

و راجع بای اول در «اجل‌معلق» 
مفصلا. بحث کردیم 
الکتاب ظاهرا علت و ريشه است و 


نیز احتمال دادیم که شاید کتاب 


که مراد از ام 


بمعنای مصدری باشد . . 
و بعید نیست که ام الکتاب‌دراین 
آبه‌همان ام الکتاب در آية دوم‌باشد 








قاموس قر آن - 


کت 


آنوقت‌عین کتاب‌مبین و کتاب مکنون 
و لوح محفوظ خواهد بود در تفسیر 
عیاشی ذیل این آیه از حضرت باقر 
( نقل شده : دأن له لم بدع شیف 
کان او یکُون الا کب" فی‌کتاب فه 


موضوع ین یه نم له فلا شاه 


مر م2 


مه قدم و ما شاه مه ار و ما شا 


۱۳ 


منه محی و ما شاء منه کسان و مالم 
شاه لم یک » . 

درروایت دیگراز امام‌صادق #بز 
نقل کرده: ه ان" اه کتب کتابً یه ما 
که ایک 

_ و ما کان ارسول ان باتی ۱ 
2 1 باذن کل اجل تايه و 


رعد : ۳۸. در « اجل معلّق » توضیح 
داده شد که مراد از کتاب در اين آیه 
شریعت است . 
«و ماکان هذا القر آن آن 
بفری‌من‌دون ال لکن تصدین الذعایین 
۱ ومیل کناب و فیه‌من رب 
العالبین؛ یونس: ۳۷. ظاهر ‏ مراد از 
«الکتاب؟ جنس کتب آسمانی: است‌و 


ای 





ور 


٩ جلد‎ 





کتب ۸۷ 

تصدیق‌تورات و انجیلی است که‌پیش 

از آنند و تفصیل کتابهای گذشته است 

و این نشان میدهد که‌مجملات‌شر ایع 

گذشته را قر آن مجید تفصیل میدهد. 
نامة اعمال 


و #م ‏ 


9 وف الکتاب ری المجرمین 


و 


مشفقینْ ما فیه و بقولون. با ویلتا 


مالهذاالکتاب شاد صذیر لا کبیز" 
1 ماه و و ها عملوا 


حاضراً 4 کهف .4٩:‏ مراد از کتاب 


دون ان آبه و آیات ذیل صحاثف و 


ال ۹ 


نامه‌های اقما ای هو اشرقتٍِ 


نی خر ی ۱ م‌ و 


" الارض, پنورٍ ربها و وضع الکتاب" 
وجیء بالبیین » زمر: 1۹ و 


انسان الزمناء طاثره یه ونخرج 
لیام کنابایاه منشورآ. 1 ۷ 


کتابك کفی بتفسك البوم عليكك حسیبا 
اسر اء : ۲ و + 


م 4 ۳7 2۹ 


اد ثة کل 
ود ور و ۵2۵ 2 


امتم ندعی الی کتابها یوم تجزون 


ماکنم تون : امک 
29 ۳۳ ۸ 


بالحق‌اتاکتا : نستنسخ ماکنتم تعملو 


قاموس.قر آن - جلد ٩‏ 


جائیه :۰۰۲۹-۲۸ 
از میان این چهار آیه» ظهور أية 
سوم در قو"هٌ حافظه است یعنی : این 
نیروی مرموز حافظه که تمام کارها 
و گفتارها و تمام آنچه انسان می‌بیند 
و میشنود در خود ضبط و حفظ میکند 
و انسان پس‌از گذشت.ده‌ها سال بآن 
رجوع کرده‌و گذشته‌ها را بیادمیاورد 
و بیان میکند». این حافظه‌روزقیامت 
در اختیار انسان گذاشته خواهد شد 
که با خواندن آن کتاب مرموز و آن 
نوار ضبط بس حساس و غیر قابل 
انکار؛ دربارة خویش قضاوت کند. 
این کتاب در وجود انسان است « و 
خر له وم القیامةکتابام. این کتاب 
همان ضبط و عکس‌اعمال آدمی‌است 
۹ نیتندزیرا هو کنل 
انسان الرمناه طاثره فی عنقه» و آدمی 
با خواندن آن سا بکر خحویش 
است «کفی بسك الوم عليك حسیبا. 
از آیة چهارم روشن میشود که‌بشر 
گذشته از نامة عمل شخصی يك نامه 
عمل. عمومی‌هم دارد که فرموده : 


کتب ۸۸ 


« کل اس ندعی الی کتابها » مخلوم 


میشود برای هر امت نیز کتابی‌است. 

علی‌هذا قطم‌نظر از اعمال‌شخصی 
هر امت مسئولیتهای بخصوصی‌دارند 
که نسبت بآنها پای همه درمیان‌است 
و روی‌آن مسئولیتها کتاب‌بخصوصی 
متشکل میشود و شاید مراد از آن 
کارها و بدعتهائی باشد که از یکنفر 
ساخته‌نیست بلکه عده‌ای دست‌بدست 
هم داده‌آنها را بوجود میاورند . 


و 


ابضاً دن آبات و مناوت کتابه 


بیمینه فاو لك بقرءون کتابم» اسر اء: 


۱ همچنین‌حا قه : ۱۹و۲۵ انشقاق : 
۷و ۱۰. مراد کتاب اعمال است . 

در رسالهٌ معاد ازنظر قرآن وعلم 
ص ٩۱‏ تا .۱۰٩‏ توضیح داده شده که 
آیات دربارة ثبت و ضبط اعمال‌سه 
دسته‌اند : اول آیاتیکه‌دلالت برشمارش 
و ضبط اعمال دارند » دوم آیاتیکه 
بمجسم شدن و در یك جا جمح 
گردیدن اعمال دلالت دارند و سوم 
آیاتیکه‌دلالت برشهادت اعضاءدارند. 

مراد از کتاب‌اعمال در این آیات 


تاموس قر آن - جلد » 


کتب 

حافظه انسان‌باشدیا الواح‌بخصوصی 
یسا ذر ات هواء ستگهاء خحاکها و 
اجزاء زمین » و باهمهة اینها» و 
وانگهی نویسند گان اعمال چطور 
مینویسند آیا در حافظه انسان‌مینو یسند 
در ذر ات بدن انسان مینویسند یا در 
چیز های دیگر » هر چه هست باید 
دانست که اعمال آدمی محفوظ بوده 

و از بين رفتنی نیستند . 

بر بر 
۰ « ال ای ده علن الکتاب 
اناآتيك به ۳ آن برد اليك‌طرفك» 
نمل: 6۰. این آیه در ماجرای سلیمان 
فلز است که وزیرش آصف گفت : 
من در بلگ چشم بهم زدن تخت ملکهً 
سباء را پیش تو میاورم مراداز کتاب 


ممکن است مراد از کتاب جهان 


باشد یعنی آنکه علمی از اسرارجهان 
درنزد اوبود گفت : ... از جمله‌اسرار 
این جهان که کشف شده این است که 
صدا را از راه‌های دور بوسیلةتلفن» 
تلگر اف امواج رادیو وغیره‌میگیرند 





و نیز بوسیلةٌ امواج تلویزیون و 

ماهواره‌های مخصو ص عکسها رانیز 
نقل و انتقال میدهند اما از جملةً 
اسرار جهان که هنوز بشر بدان‌دست 
نیافته آ نست که اجسام را نیز ازراههای 
دور میشود آورد و حاضر کرد آری 


این علم نیز در جهان هست ولی‌هنوز 


بآن نرسیده‌ايم ولی اصف آنرا 


میدانست . 

درالمیزان فرموده: مرادا زکتاب 
پا جنس کتابهای آسمانی است و با 
لوح محفوظ است و علمیکه ایسن 
عالم از آن دریافته بودآوردن تخت 
را بروی آسان کرده . 

بنظر نکارنده : چنانکه گفتم این 
علم از اسرارجهان بود از سنخ‌همان 
علمی که در سلیمان بود و بوسیلهً آن 
مسیر باد را تغییر میداد چنانکه در 
«ریح» و «سلیمان» گذشت . 

م « محلااان رکتاب الفجار نمی 
سجین) 0 این ای و 
آیة « ان کتاب الابرار لفی علیین» 


دج شود به (رسجن) و «عامیون» ً 


تاموس قرآن - 


٩ جلد‎ 





۳7 
کقم : کتم وکتمان بمعنی پنهان 
کردن است کم یکتم تن 
اد ۰ قال رجل هون من 0 


,فرعون یکتم ایمانه » غافر :۰ مردی 


از آل فرعون ک4 ایمان حویش را 





۱ ۱ ۱ 
‌» وان" لین یکمن ما انزلنا 
ور 


یتنا رالد من بعد 3 باه 
للثاس فی الکتاب اولنك : 2 


سم 
و بل ان رال" آلذین تابواو 
اصلخوا و بیتوا...» بقره: ۱۵۹و ۱1۰ 
آيبة شریفه راجم بکتمان علم و 
بی خبر گذاشتن مردم شدیداً تهدید 
میکند بقول ابن عباس و بعضی‌دیگر 
آن‌دربارة علماءبهود و نصاری‌است 
که رسالت رسول خدا ملق راکه در 


م9 


تورات و انجیل بود کتمان کردند " 


طبرسی بعداژ نقل اين» فرموده‌بقولی 
آبه شامل هر کسی است که ما انزل 
اقا ان داردی اد فرل ای 
و اختیار بلخی است . 

نگارنده نیز اطلاق و عموم را 
اختیار میکنم زپرا کتمان ما انزل‌اله 





کثب ۰ 
سد ر اهخدا ق اه مات آفست جوا آه 
بوسیلة مسلمان باشد پا غیر مسلمان 
آنانکه وصایت رسول شدا مقر را 
کتمان کرده و خلافت را از مسیر 
اسلامی منحرف کردند مگر ضررش 
کم بود . 

در کافی باب‌آلبد ع از رسول‌خدا 
ت نقل شده : و اذ فِ 


9 و 7 ۹ 


0 مور 


و 


رسجماز؟ نحضرت منقو لاست 
دمن سل عنْ علم یلم نک 
یوم لقیمة ۶ پلجام من ثار » در تفسیر 
عیاشی ووا بای نقل شده که آمام باید 
امام بعدی را معرفی کند و مراد از 
هدایت در آیه علی قٍ است ونظیر آن 
اینها همه از باب بیان مصداق‌اند . 

کشب: ویو مْترجث آلارض و الْجبال 
و کانت الجبال کییباً مهیلا» مزمل : 
6 کثیب بمعنی تِ شن واصل کلب 


بمعنی جمع‌است » و ایکا : 


جمعه) در صحاح گوید: تل شن را 
کثیب گو بند که بمکانی ريخته وجمع 





تاموس قرآن - چلد ٩‏ 


کثر 


ده است (هنی موی هل ۳ 


شنی‌است که اگراز پائین آنراحرکت 


دهند قله‌اش سرازیر میشودومی‌ریزد , 


یعنی : روزی زمین و کوهها میلرزند 
و کوهها همچون تپة لغزنده شوند » 
این کلمه فقط یکبار در کلاملته آمده 
ات ان یرادا عتارم 
رجاً. و بسّت الجبال بسا » واقعة : 
و۵: میباشد . ۱ 

کثر : کثرة بمعنی زیادت است 
راغب گفته : کثرت و فلت در کمیت 
منفصله بکار روند مثل اعداد . « 
انوا اذ کنتم قلیلا" فکت ر کم ۷ 
اعراف:۸۱. بادکنید آنگاه که عدة 
شماکم بود خدا زیادتان کرد ِ 
بسیار مهم مهد تن 
حدید : ۲۲. کثیر ممکن است و 
باشد نهبا قیاس‌بدیگری مثلدو کایتن 
من نی ی قانل معه رینون کییر . رل 
عتران 34 تیشتی مرفان عن دق 


5 ۲ ۵ رم ۸ 2 وم 
حد هم بسیار بودند و مثل «بنهم مه 


و70 
هه تب مر مه ور 1 


مقتصدة و کثیر منهم ساء ماس 
مائده : *1. که کثیر در مقابل قلیل 


۱ 
۱ 





و۳ 


ذثر ۱ 
است . ولی ظاهرا اگر قرینه نباشد 
لفظ کثیر دلالت ندارد که مقابل آن 
قیل است‌بلکه کثرت درخودموصوف 
است بی آنکه طرف مقابل در نظر 
گرفته شود . 

اکثر : اسم تفضیل است دراقرب 
الموارد گفته: آن فوق‌النصف‌است. 


۵ م م 


بعنغی در صورنئی «ولکن اکذر رالاس 


لایشکرون » بقره : ۰۲6۳ گفته میشود 
که بیشتر از نصف مردم شکر گزار 


اقا 


این سخن در همهة‌آیات‌قابل‌تطبیق 
نیست و ظاهرآآن در بعضی از آیات 
بمعنی مطلق زیادت است مثل « وران 


کانْ رل لاه از ارو ٩‏ 


۳ و, 


ان کانوا اخ ین لت فا 
فی ال » نساء : ۱۲. پیداست که 
وا کثر» در آیه شامل‌دو نفر و از دونفر 
بالاتر است زیرا اگر میت دوخواهر 
پا دو برادر مادری داشته باشد ثلث 
اد را خواهند برد وش و و روا 


ی ٩‏ م 


الارض و عمروها راومه 





تاموس قر آن - جلد » 


کثر 
روم : .٩‏ ظاهر مراد مطلق کثرت 


اشتی. 
اکثار : بسیار شدر نوبسیار کردن. 
لازم ای با است «قالوا 
یا نوح قد جادلتنا فأکرتٌ جدالنا؛ 
هود: ۳۲. گفتند : ای نوح با مامجادله 
کردی و جدال را بسیار نمودی و 
سِِ #1 طعوا فی البلاد فا کرو 
فیها اد فجر :۰ درقرآن مجید 
لازم نیامده است .. 

اسیار 

ی۶٩‏ نا را بسیار کردو لو 
کنتاعلم الب لاستکه تما لخیر ۱ 
اعراف : ۱۸۸ . ار غیب میدانستم 
خبر را دربارة خویش بسیار میجستم 
صحاح استکثار را اکثار گفته است. 
مرهج اتکی 
۱ وارتك‌فامیژه مدثر : ۷-۵. در «رجزه 
احتمال دادیم که مراد از رجز تزازل 
و اضطراب است معنی آیات چنین 
است از ترارد در کارت با ازعذاب 
یبعتی معصیت دوری کن. منت نگذار 
در حالیکه کارت و غملت را زیاد 


ند : «راستکر من 


کفر 3 
بحساب آوری و برای پروردگارت 
و در راه او استقامت داشته باش و 
نیز در معنی آیه گفته‌اند: جون چیزی 
بکسی دادی منت مگذار و آنرا زیاد 
نبین. . 

۳۳ ظاهراً مراد منت بخداست 
یعنی :. دراین کارها بخدا منت‌نگذار 
که کار خودت ر زیاد بینی نظیر 


2 ۶ يو ۶ 


یمتون عليك ان اسلا قللاتمتوا 


8 ۹ اقفر 


4 اتلامکم بل 1 من " علیکم 1 
هداکم...» حجرات : ۰۱۷ 


رن کاس ی 
ذیل: هکم التکاثر. حتی زرم ابر 
تکاثر لش . فرموده : تکاثر افتخار 
بکثرت بات است ۱ که ار الوم » 
یعنی : قوم مناقب‌خویش را برشمردند. 

راغب گفته : مکاثر و تکاثر ؛ 
معارضه و رقابت در کثرت مال و 
عترت‌است؛ ظاهرا درآبه قول‌راغب 
مراد است و تکاثر آنست که ایسن 
میخواهد مسال و اعتبار خمویش را 
زیادکند آن نیز برقابت این » چنان 


میخو اند یعنی رقسابت در کثرت و 
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کوثر 
عزت مشغولتان کرد تاعمر تان‌سر آمد 
۱ 
ایضا اه و تقانور مد و تکاثر و 
و ,و ۱ م2 1 کم ریک 
الاموال و الاو لاد » حدید : ۲۰۱. 
1 را 4 ر #9۵ 2 5 
کوثر : رانا اعطینالكالکوثر. فصل 
ی م همه ره ۱ ۶ , ور »۶ 9و 
ربتك وانحر. ان" شانلگ هوالابتر» 
سورة کوثر رجوع شود به «نحر» . 
کو ثر مبالغه در کثرت است‌ و بمول 
رمحشری ۱ المضر ط الکثرة 1 بعنی 
چیزیکه کثرت آن فزون از حداست 
بيك زن بادیه‌نشین که پسرش از سفر 
ی خر م‌ ت ۵ 
بر کشته بود کفتند: و بم آب ابنك ؟ 


۰ _ مر مهم 


قالت آب بکوثر » یعنی پسرت با چه 
چیز بر گشت؟ گفت با فائده فزون از 
حند رکشاف) ِ 

راغب گوید: «تکوثر الشی ۶»یعنی 
شی ء تا آخرین‌حد زیاد شددر قاموس 
۶۶۶و ۸ 6 م 
«الکوثر : الکثیر من 
دِ ‌ 9 ۱ ۳ 
کل شی ۶) طبر سی ر <مه الله فر موده: 
که تست کته کرت ازهان 
ات اکن ات 

معنی آیات چنین است : مسا بتو 
کثرت عنایت کردیم پس بشکراناین 
موهت نماز یگ ار و قربانی کن» 


و اقرت آمده : 





کوثر ۳ 
همانا دشمن تو » او بی دنباله و بی 
دودمان است . ۱ 

این سوره کوتاهترین سورة قر آن 
و مشتمل بر سه آیه و ده کلمه است 
غیر از بسمله و در عین حال معجزه 
است و آوردن نظیر آن غیر ممکن . 
درالمیزان میگوید: روایات‌درمکتی 
و مدنی بودن آن‌مختلف است‌وظاهر 
آنست که مکی باشد بقول بعضی 
دوبار نسازل شده است جمعاً بین 
الروایات . 

مراد از کوثر چیست؟ اين عباس 
آنرا خیر کثیر معنی کرده است‌سعیدین 
خییره کات گرواهی سگوت : ان 
نهری است در بهشت. ابن عباس در 
جواب گفت : آن نهردم از جملة خیر 
کی اتشتان 

در روایات شیعه و اهل سنت‌نقل 
شده که آن لهری است در بهشت :3 
« حوض کوئر » از آن شهرت بافته 
است رجوع شود به تفسیر برهان و 


غبر ه . گفته‌اند : آن حوص رسول 
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کوثر 
خداستعَْز در بهشت با درمحشر» 
بقولی مراد از آن نبوت وقرآن‌است 
بقولی مسراد کثرت یاران و پیروان 
آنحضرت است و بقولی کثرت نسل 
و ذريةٌ آنجناب میباشد و بقولی 
شفاعت است . از بعضی نقل شده که 
اقوالرا تا بیست وشش قول رسانده 
است . 

بعقیدة طبررسی مسانعی ندارد که 
کوثر شامل همه اینها باشد زیرا لفظ 


بهمه احتنال دارد وان اقو ال قضیان. 


«خیر کثیر» است . 

ناگفته نماند: باید از ای 
شانئك 4 در مراد از کوثر» 
استفاده کرد چون اعطاء کوثر برای 
ازبین بردن ابتری آنحضرت است و 
مراد از ابتر چنانکه در «بتر» گذشت 
دسی‌است که فرزند یا نام نيك‌پایدار 
ندارد . 

در مجمع و غیره نقل شده چسون 
عبدالّه پسر آنحضرت که از خدیجه 


بود. از دنیا رفت » عاص‌بن واثئل . 
آنحضرت را دید که از مسجد خار ج ۱ 


کوثر ۹ 
میشود در همانجا با حضرت مذاکره 
کرد و چون بمسجد وارد شدگروهی 


از صنادید قریش که در مسجد بو دند 





بوی‌ گفتند : ای عاص با که صحبت 
۰ ,و 


میکردی؟ گفت : ولك الابتر با آن 
هقی کسی رگناشن تداست 
ابتر میخواندند آنحضرت را نیز ابتر 
تانندند.. 

در المیزان میگوید : روایسات 
مستفیض است دراینکه نزول آیه در 
جواب کسی است که آنحضرت‌را ابتر 
خو اند . 

ناگفته نماند : عرب بی پسر را 
ابتر میگفتند چرا ؟ برای اینکه نسلش 
منقطع شد دیگرنسلی و در نتیجه‌نامی 
و ذکری از او نخواهد ماند پس 
ماندن نسل توأم با ماندن نام و ذکر 
شخص است و اگر با ماندن نسل او 
نامش نماند» بود و نبود نسل‌یکسان 
است . 

بهر حال مراد از کوثر بقرينة آیة 
اخیر يك کثرت و گسترش فوقالعاده 
است که باید آنرا در کثرت نسل » 


کثرت ان : گسترش اسلام ۱ 
آوازة بزر گ آنحضرت: و حتی در 
شفاعت و سترافی از ز حوضص کوثر 
جستجو کرد . 
بعنی ای‌پیامبر این دشمن که‌میگو ید : 
توابتر و بی‌فرزند و در نتیجه گمنامی 
بدان: ما پروردگار جهان بتو کوثر 
داده‌ايم» این مو ج توحید که تو در 
صحنهةً جهان ایجاد کرده‌ای با نام و 
آوازة تو تسا ابد در گسترش خواهد 
بود» هم‌خعودت بلند آ وازی هم‌دینت 
کسترده هم پیروانت نامحدود؛ هم 
فرزندانت بی حد و ری نالا ات 
تعلیماتت عالمگیر خواهد بود وحتی 
وجود پروسمت و پرب رکتت» توشفیع 
بندگان و ساقی تشنگان از حوض 
کوثر درروز قيامت خواهی بودولی 
این دشمن ابتر و بی دودمان وبی‌نام 
نيك و منفور است . 
این سوره معجزه است و از يك 
کوثر و گسترش عجیبی خبر میدهد 
امروز که سال ۱۳۹6 هجری قمری 


است آمار نشان مبدهد که تعداد 


ور میب 





کوثر 


۹۵ 

مسلمانان جهان‌بيك میلیارد بالغ‌شده 
قر ان بزششت بام جهان قدم گذاشته 
حتی از رادیو های دنیای مسیحیت 
بگوش میرسد و.. 

در این میان پای فاطمهٌ زهرا 
سلام له علیها درمیان‌است ودرتشکیل 
و پیاده شدن کوثر سهم بسزائی دارد 
نسل رسول خدا علاق بوسیل فاطمه 
در دیا باقی ماند و گسترش یافت» 
دامن پاك زهرا فرزندانی تربیت کرد 
که هر يك بتنهائی کوثراند » امامان 
بازده گانه که بحکم کاسه های کوثر 
قرآنند و هنوزهم پس از گذشت بیش 
از چهارده فرن مردم را از کوثرقر آن 
و اسلام سیراب میکنند» از دامن‌پاك 
فاطمه بوجود آمده‌اند . 

این فاطمه » این کوثر پربرکت» 
حلقَه اتصال ما بین رسول خدا علقر 
و امت اسلامی گردید؛ انواردرخشان 
وحی و اولاد بی حد و حصر پیافبر 
عظیم الشآن از وجود زهرای اطهر 
سرچشمه گر فتند . 


بنی‌امتبه هشتاد سال اولاد فاطمه 
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کدح 

زا کشتند. بغی عباس پسانصد سال 
اولاد فاطمه را کشتند » زیر دیوارها 
گذ اشتند» قتل عام کردند» با وجود 
مه وا نت 
عالیمقام شنیدم که در فرن هشتم 
سادات‌و فرزندان‌زهرا را سرشماری 
کردند به بیست همزار رسیدند و در 
زمان سلطان سلیم عثمانی‌شمارة آنها 
به نوزده میلیون رسیدآبا این معحر ۵ 


ی 7 ۱۵۶ ۶ 


یست بان اعطینله الکو 
کدح: ۱ 1 ۳ الانسان انك 
کادخالی لك کدح فملاقیه»انشقاق: 
٩‏ راغب کدح را سعی توأم بارنج 
گفته است در نهج البلاغه خطبهُ ۱۲۷ 
فرموده : « و زب" کادح خاسر» ای 
بسا رنجبر که زیانکار است منظور 
کسی است که فقط برای دنیا تلاش 
ضمیر لا وراجع است به‌وربك» 
گفته‌اند تعندی با «الی» وتان که 
معنای سیر به کدح تضمین شده یعنی 


ای انسان تسو توأم سا تلاش و رنج 


بسوی پرورد گسارت روانی و او را ۱ رد الکو اکب 


کدر ۹ 


ملاقات پس از آن آمده 
وا من اوتی کتابه بیمینه ۰ پسص 
#۱ 
انسان اعم از بک وکا و بد کار با 
يك زندگی پرتلاش و رنج بسوی 
خدایش روان است و عاقبت بر احتی 
دوبار بیشتر در قر آن نیامده است. 
کدر: یز و کدارت بمعنی‌تبرگی 
و 
ات / اذا الشیس جورت: ۳ اذا 
جوم انْکُدَرَت» تکویر : ۱ ۲. آنگاه 
که آ فتاب پبچیده و خعاموش شود و 
آنگاه که نجوم تبره گر دند اسر مراد 
پیداست که با خاموشی خو رشمد تبره 
و ظلمانی و بی نور خواهند شد و 
اگر منظور ستار گان دیگر باشدآنها 
هم سرنوشتی مثل خورشید دارند که 
بتدریج سوختشان تمام شده و منکدر 
خواهند گردید . 
و پراکند گی باشد در لغت آمده : 
انکذرالتجوم : تناثرتَ» آنوقت‌نظیر . 
1 1 ه نیرت انفطار : 
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کدی 


۲ ميشود. این لفظتنها یکبار درقر آن 
آمده است ۰ 


۳ ۰ ۰۰ 


کدی : 1 افرأیت الذی" ۳۳ 


م۶ ۵ و م 


و اعطی قلیلا" وأکدی» نجم :۳:۳ 
کدبه چنانکه طبرسی و راغب گفته 
صلابت زمین است که چاه کن جون 


بآ نجارسید می‌بیند که ازجوشیدن آب 


مانع ای « کدی فلا : قطع | لعطاء 


و بخل» یعنی آیا دیدی آنکس را که 
از حق رو گرداند و کمی‌انفاق کرد و 
قطع نمود ؟ این لفظ فقط یکبار در 
قر آن یافته است. در ۵( گفته : 
«الکدیة: الارض الصلبّه. 

کذب : ر بروزن وزر؛» و کتف ) 
درو غ گفتن . صحاح و قاموس و 
اقرب و غیره هر دو وزن را مصدر 
گفتها ند و لی استعمال‌قر آن‌نشان‌میدهد 
که کذب (بروزن وزر) مصدر است 
مثل وو انْ يك کاذب فعلیه کذبه»غافر : 
۸ و کذب (بروزن کتف)اسم مصدر 
است بمعنی دروخ مثل «یفتراون علی 
1 الکذب » نساء(۵۰. چون کذب 


مفعول یفترون است لذا اسم است‌نه 


٩ چلد‎ - 


کذب ۷ 


مصدر یعنی بر خدا درو غ می‌بندند. . 

و اگر تتزل کنیم باید بگوئیم : 
کذب (بروزن کتف) با آنکه مصدر 
است در قرآن پیوسته بمعنی مفعول 
کت فیه) آمده علی هذا معنی آیة 
فوق‌چنین است که بر خداشیءمکذوب 
ی ها رو واه ا عا 
قمیصه بدم کذب » یوسف :۱۸. یعنی 
برپیراهن‌یوسف‌شحون درو غ‌ومکذوب 
یه آوردند (خحون دیگری‌بود بدروغ 
گفتند: حون بوسف است) .. 

کذب (بروزن وزر)یکباز وکذب 
(بروزن کتف) سی‌و دو بار در قرآن 


مجید آمده امتت: ي 


م مساکدّب الفواد مازای» نجم: 
۱ کذب » را در آیه با تشدید و 
تخفیف هر دو خوانده‌اند در قرآنها 
با تخفیف است فاعل ور ظاهرا 
حضرت رسول عبر است نه فوادا گر 
با تشدید بخوانیم معنی چنین میشود: 
قلب آنحضرت آنچه راکه با چشم‌دید 
تکذیب نکرد واگر باتخفیف بخوانيم 
شاید آن بمعنی خطا باشد مثل «مافی 


کذب 
نیست در اینصورت معنی آیه چنین 
است: قلب خطا نکرد در آنچه دید 
در تفسیر جلالین کذب را انکارمعنی 
کرده است . 
بو 

تکذیب : آنست که‌دیگری‌را بدرو غ 
نسبت دهی و بگوثی: درو غمیگوئی 
چنانکه درصحاح گفته یا بمعنی‌نسبت 
کذب و انکار است» ظاهرا آن در 
انسان بمعنی اول است مثل «کذببت 
وم وم نوح امرس » شعراه :۰ و 
در خر نان بت نست ددغ 
نحو کف به قومك و هوالحیٌ» 
انمام ۶ قفوم تو قرآن را بدرو غٌ 
نسبت دادند حال آنکه آن حنق است. 

کاذب : دروغگو . « و انْ يك 

کاذباً کب .اف ۰۲۸۱ 


کذ اب : مبالغه است» یعنی‌بسیار 


۳۹ 4 ال م ۵ و م2 
دروغکو . «آن الّه لابهدی من هو 


سر ف کذ اب غافر :۰.۲۸ 
کاذبه : مصدر است مثل عاقبت 
عافية» باقة راذا وقّت لواقعة. لیس 


‌, رقم 
لوقعتها کاذبه » واقعة 








کیت ۹۸ 

۹2 ۱و ۲ آنگاه که 
قیامت تحقق یابد و در وقوع آن 
دروغی ءست . در صحاح گفته آن 
اسم است ۳0 ور بجای ۳ 
آید. در آیهةً «ناصية کاب حاطةه علق : 

5 نسبت کذب بناصیه‌داده شده‌و آن 
اسم فساعل و یبا مصدر بمعنی فاعل 


اشدنت ۰ 
کذ اب ۳ / بکسر کعاف ( مصدر 


باب تفعیل است که مصدر آن بروزن 


۱ تفعیل » فعال » بل 


رکه بو ۲ ٍِِ 


دمزقناهم کل ممترقه و ۷ 

بآیاتنا کذ اباء نباه :۲۸.آیات ما را 
اِ#ِِ تکذیب کر دند . 
داقت 

« اذا جا اون قالوا شهد 


انك سول 1 و اقدیعلم اک لرس وله" 


واه بشهد ان" المتافقی لکذبون » 
افو : ۱. منافتان که میگفتند : 
رانك سل اش ایین سخن حق و 
راست است چرا خدا فرموده: آنها 
دروغگویند ؟ 

مراد از درو غعدم اعتقاد آ نهاست 
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کرب کرة ۹۹ 


نه مقالشان» آنهاکه میگفتند: گواهی 

میدهیم تو رسول خدائی‌چنین وانمود 
میکردند که عقیده و باطنشان نیزچنین 
است خحدا فرمود در این ادعا 
دروغگویند . ۱ 

بعبارت‌دیگر چنانکه المیزان گفته : 
کذبت برع است نه‌خبری.و بقول 
مجمع: هر که چیز راستی را بگوید 
ولی در دل بان عقیده نداشته باشد 
دروغگو است . 

نظام باستناد این آیه میگویدصدق 
خبر مطابقت آنست با اعتقاد متکلم 
و کذب آن عدم مطابقت با اعتقاداو 
و اگر بگوید : آسمان زیر پای منن 
است و معتقد باشد این خبر راست 
است و در صورت عدم اعتقاد اگر 
بگوید : آسمان بالای من است آن 
درو غ است . 

ولی محققان قول او را رد 
کرده‌اند . 

کوب : اندوه شدید . راغب و 
جوهری قید شد"ت را افزوده‌اند ولی 


قاموس حزن مسلط بر نفس کته و 


مور 


مُِ« م ببه 
در اقرب آمده : « کربه الغم : اشتد 
9 و . کر لغم 7 
علیه » ۰ 
‌ تاه 0 ی 
ه قل اه ینجیکم پنها و من کنل 
کرب» انعام : 16. بگو: خدا شما را 
از آن و از مر اندوه دیگر نجات 
مید هد ۱ اهله من الکرب 
العظیم» صافات:۷۹. اگر کرب‌حزن 
شدید باشد وصف آن با عظیم نهایت 
شدات را میرساند اين لفظ چهاربار " 
در قر آن مجید ذکر شده: انعام : 14- 
انبیاء : 2۷۲ صافات: ۷۱و ۰۱۱۵ 
کواق: رجوع و بر گشتن. چنانکه 


در مجمع گفته است . « لو ان تن 
بقره: ۰۱۹۱۷ ای کاش مارا بر گشتی 
بود تا از آنهابیزاری میجستیم‌چنانکه 


از ما بیزاری جستند آیة « ثم ارجع 


رم ۳ 


البصر کر 
بهتر روشن میکند که آن مانند «قعدت 
جلوساًه میباشد یعنی : و باز دوباره 
نظر بگردان . 


۳ ع‌ِ و 
#ي م2 مرح ۱۵ ۰ 2 ِ ۳ 


۰ وشم رددنا تکم الکر ء علیهم 


2و وی م 7 


و امددنا کم بامّوالوبنین» اسراء:1. 


تین » ملك : 6 معنی آنرا 


قاموس تر آن اجلد ۹ 


کرمی 


کرسی ۳۹3 


مراد از کر ة رجوع دولت و اقتدار 


است چنانکه 1 آمددنا کم ... فیس 
آن میباشد یعنی سپس 0 


را برشما بر گرداندیم.و بسا اموال و 
اولاد. مددتان دادیم ۱ 


راغب 


کرسی" : سریر .: تخت . 
گفته: کرسی" در تعارف عامه اسم 
چیزیست که‌بر آن می‌نشینند. درقاموس 

و اقرب گوید 5 تن بجاو کف 


کاف بمعنی سریر است . «ولمّد. ذ 


, 
* ه 1 , , م ‏ وان 2 


شلیمان و أقینا علی کر سیه جسدأئم 
آناب » ص :۳. سلیمان را امتحان 


کردیم و برسریر او جسدی انداختیم 
سپس آنابه نسود رجوع شود به 
وسلیمان) . 


۰ 1 . یلم ما بين یدیم ۳ شا 
ول بحیطون بشیم من علمه 
الا" بما شاء وس که لکوت 


۵ راز دورو ۶ ۱ م و, 


والارض‌ولایزده حفظهما و موالعتی 


المظیم» بقره : ۰۲۵۵ 


۳1 و سریر خدا که بسموات 


وارض محیط است چیست ؟ 


مشود گفت .مراد از کرسی" 


اعگوهت و قبوفتت و تسلطهو کاس 
خدا است‌چنانکه در صدر آیه‌فرموده: 
و الحی ام و 
آبه راتاه وسم 0 ۰ بدقت 


مطالعه کنیم از مطلب روشن‌خواهد 
۱ و و 


شدمخصوصاً با درنظر گرفتن وولایژده 


حفظهما و هو العلی العظیم » یعنی 
نگهداری و تدبیر آسمانها و زمین 
خدا را خسته نمیکند و او والامقامو 
بزر گ است . 

بقول بعضی مراد از کرسی علم 


م و ۵ 


مِ‌9 و ,7 
است و میشود وولایجیطون بشی و من 


رعلمه» را بآن قرینه گرفت» بنابر نظر 


اول » این آیه نظیر آبات وله مك 
السموات و الارضو مابیتهماسانده: 
۸. است.و آن ازمراتب علم‌خداست 
المیزان نیز آنرا احاطة سلطنت الهی 
و ربوبیت واز مراتب علم خداوسعه 
را بمعنی حفظ کل شیء گفته است. 
محمد عبده آنرا علم الهی میداند . 
نظری بروایات 
ظهور بعضی‌روایات در آنست که 


کرسی مانند عرش هر دو موجود 
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۹ 
خارجی و از عالم غیبند چنانکه در 
«عرش» مشروحاً نقل و بیان شد» از 
بعضی روایات ظاهر میشود که کرسی 
قائم بمرش است و آنچه در عسالم 
جاری میشود از عرش بکرسی و از 
کرسی بعالم میرسد (روایت حنان‌بن 
سدیر از امام‌صادق لا در«عرش) ). 
و از برعی از آنها رون میدود 
وسعت کرسی بیشتر از عرش است 
چنانکه در تفسیر عیاشی و غیره نقل 

شده است . 
۱ عنالصادق #۲ «قالاسموات 


۰ 
۳ #ه‌ 


والادض و جمیع ‌‌ ۲ خلق ان فی 
لکرسی؛ ۰ 


۲ عن آبی عبدانه با تال وقال 


1 ۳ 7 


1 ۳ رسول اما ال ما آنزل 
عليك؟ قال هکرس ماو ات 
اسبع والارضو السبحفیالکرسي 
کعلقة لته باره بارضص بلاقع و 0 
فضله خی امیش کل الفلاتِ علی 


الحلقة » بصریح این حدیث فضل و 
فزونی کرسی برعرش مانند بزر گی 
بیابان بريك حلفقة آهن است . 





کرسی ۱۱ 
۳ ارو فان :-سالت. انا 

۱ مرو ۰*۶ زره یاو 

عبداقه و عن قول له اد 
ی ۱ ۸ و م 


السموات ولارش| دسع الکرسی" او 
الکرسی" تس سوت والارض 1 


۱ 4 لا بل الکرسی" وسم السموات 


ر: 4 2 ۶ م 


و ارف وم و کل شی+ خلق 
ان اش » این روایت نیز نظیر 
سابق سم ۱ 

در کافی باب العرش والکرسی" 
نیز این روابات و نظائرشان بافته 
ی وتف قاجا 9و 
: ظهور روایات در 
موجود خارجی بودن کرسی است‌مگر 
آنکه کسی آنها را بعنایتی تأْویل کند 
و الّهالعالم در توحید صدوق باب ۵۲ 


گفته شد که 


۱ از حفض‌بن ِِ اه سألت 


آباعبداه وت عنْ ول ال ۱ مسج 
که التموات و تال : 


۰ 


4 ۰ 
فضیل تآية الکرسی" 
ان لاله اب هو التی ارم 


» ِِ 7 ۰ 
2 مر هم و ۰ 


وم فی‌الارضي مد ای له و 


م‌ 
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کرسی 
ا باذنه یعلم ۱ آیدیهم و 


م‌ و 


خلفهم ولابحیطون بشیء من علمه ال 


۱ ,7 ه رد 


بماشاءوم سم کرستهالسموات و الارضن 
ولابوده 3۳ هوالعتی امظیم 
بقره : ۰۲۵۸۵ 

اين آیه مشهور به آبةالکرسی است 
از صدر اول اسلام حتی در زمان 
حضرت رسول عق - چنانکه از 
روایات شیعه و اهمل سنت بدست 
میاید - باین نام معروف شده است. 

این آیه توحید خالص و قدرت 


و قیومیت خداوند را در جهان به 


بهترین وجهی روشن و بیان میکند . 
تو اجه بالفاظ و معانی آن از توصیح ۱ 
دربارة آن‌بی‌نیاز میکندو چون دارای 


این مقام و عظمت است نذا دربارة | 


حفظ و خواندن و توجه بمعانی 7 
بشتر تو جه شده و فضائلی دربارة 
آن نقل گر دیده‌است. در نهسیر بر همان 


۱ تال ان" لک ؟ شی ۶ یم ذُروة و 
درو لقرآن 1 الکرسی من رم 


مر ما" دور هر 2 ‌ 


مره صرف له عنه ااف مکروه ین 





۲ ۳ 


مکارهالدنا و و ات مکروو ِِ 


ی 6 یر مُکروه الدنا الم و 
سر مکروه ایرد عذاب اقب وانی 


15 بها علی صعود الدرجة ۱ ۳ 
حدیث در برهان از تفسیر عیاشی‌نقل 
شده و در نسخه مااز عیاشی زیادتی 
در حدیث هست که وجه آنرا ندانستیم 
لذا آنرا بدون زیادت از برهان نقل 
کردیم 

یعنی ب-رای هرچیز نخبه‌ای هست 
و نخبه قرآن و قلة قرآن آیةالکرسی 
است » هر که یکبار آنرا بخواند 
خداوندهزارنا گواری ازنا گواریهای 
دنیا و هزار ناگواری‌از ناگواریهای 
آخرت را از او بگرداند» آسانترین 
ناگواری‌دنیا فقر وسهلترین‌ناگواری 
رت علات قر استتوت ان 
ارتقاء درجه و 3 میخوانم . 


و ر رو 0 


۲- «فال ابو عبداق و الا اخبر گم 


بماکانٌ رس اتبق یقول, اذا آوی 


9 ۵۶ ۸ 


۳ فراشه؟ لك بلی قال : کان بقرء 


آیلکرسن و سول بشما منت باثه 
و کرت بالط روت آللهم احنظنی ذ فی 
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کرم 

منابی و فی‌یقظتی» (برمان) . 
از امیرالمزمنین فلز درامالی‌شیخ 

نقل شده: از روزیکه کلام رسول‌خدا 


زرا دربارة آیةالکرسی شنیدم‌هیب 
شب نخوابیدم مگراینکهآ نراخواندم. 

کرم : (بروزن فرس ) و کرامت 
بمعنی سخاوت» شرافت» نفاست و 
عزات است . 


۸ ۰ ۶ ر و 


در صحاح و اون کول : «الکرم 


رز وه 


اصد اللزم؛ یعنی کر مضد" لامت‌است 


بش گنه بهعنی سخی است چنانکه ۱ 


در دو کتاب فوق و اقرب الموارد 
آمده و فان" دبی غنی کریم » نمل: 
۰ همانا پروردگار من بی نیاز و 
سخاوتمند است . 

درمصباح فیومی مب 
آمده: «کرم‌الشی کرما: تس وعلر 
فهو کریم» بنابر این ریم نفیس 
و عزیز است. و فب‌شره بمغفرة و و جر 
کریم: یس:۱۱. او را بغفران‌ومزدی 
شریف و نفیس بشارت ده . 

راغب میگوید: کرم اگر وصف 


خدا واقع شود مراد از آن احسان و 











کرم ۹ ۱۳ 
نعمت آشکار خداست و اگر وصف 
انسان باشد نسام اخلاق و افصال 
پسندیدة اوست که‌از وی ظاهرمیشود 
پکسی کریم نگویند مگربعد از آنکه 
آن اخلاق و افعالی از وی ظاصر 
شود و هرچیزیکه در نو عخودشریف . 
است باکرم توصیف میشود . 

پس در هرجا از قرآن لفظ کریم 
یاکرامت و با فعل آن آمد با درنظر 
گرفتن تناسب محل میشودآنرا بیکی 
از معانی چهارگانه که در اول گفته. 
شد گر فت . ۱ ۱ 

ود کر ماینیآدع وحَامُم 
فی‌لبر 1 
آدم رافضیلت‌دادیمو شرافتمند کردیم 
وراه خشکی‌ودریا را بروی گشودیم. 

رارأکَهدا ما 
اسر اء: ۰۱۲ بگو این همان است که 
برمن فضیلت دادی؟! . 


۱۰۰ اسر اء 5 او لاد 


۰ وتو ال اه 
۱ 1 
آنکه یوسف را از مصر خرید بزنش 
گفت اقامت و سکونت او را دراین 
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کوم ۱ 
خانه» گرامی‌دار. 
و در 


کریم: از اسماء حستی است؛ در 


۳ نیز بکار میرود ه و من کفر 
فیان" "یی خی کریم) تمل با 
آیهالانسان ما بربتك لکریم: 
یفقس اك.. 0« انفطار : ۵ود. 
کریم فقط در این دو آیه وصف حق 
تعالی آمده است . 

آنرا در خداوند جواد ۳-3 
نی کردد اد #رجل کریم م ای جواد" ۰ 
۱ قوم کرام ۷ اراد 

۰ دهم مغفرقو رژق کریم»انفال: 

۶4 طبرسی در اين آیه رزق کریم را 
عظیم‌و واسع و آنچه ناگواری‌در آن 
نیست و در ذیل ی چهارم از همین 
سوره» بزر گك و پرقیمت سک 
در اقرب‌الموارد آمده: و وزف کر: یم 
آی کییر: اینها همه مصداق شرافت‌و 
نفاست اند 

و ما ها بشر] ان هذا الملك 
کربم » یوسف : .۳٩‏ این بشر ثیست 
بلکه فرشته‌ای است بزر گوار . ۱ 


سور تس و سیسات موس نموت وس وروت بو سس سس سب 


کرم ۱۰ 


یه هفدهم از سوره دخان و چهلم‌از 
حاقه و ۳ 

9 ۳ رد ۷ رب المرش 
لکریم» مومنون: ۱۰.۱۱۱ ان ره 
کریج » وافقعة: ۷۷. وصف عرش در 
تمام آیات و در یه ۷ همین سوره 
رعظیم» و فقط در آبهٌ فوق کریم آمده 
است» شایدآن نیزبمعنی عظیم وشاید 
بمع محترم وشرافتمند باشد: عرش 
محترمیکه مصدر دستورات آمورعالم 
ات طبرسی آثرا نیکو معنی کرده و 
فرماید : کریم درجمادات بمعنی‌نیکو 


است . 

قرآن کریم: یعنی قر آن شریف و 
محترم و گر انقدر . 

جمع کریم کر ام است بکسر اول 
«بایدی" سفرة. کرامبزرةا عبس : ۱۵و 
۲ بادست‌با ز 


بزر‌گسواران و نیکو کارانند رو ان" 


علیکم لحافظین. کرام کانبین ) 
انفطار : 9۰ ۱۱ 


با مزر 


اکرم : اسم تفضیل است « ان" 
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۷1 
اکرمکم عند ال 


محترمترین و شریفترین شما نزد خدا 





پرهیز کارترین‌شما است این آیه‌همان 
است که افتخارات پوچ را زیر پا 
گذاشته و ارزش انسان را درپیشگاه 
خدا فقط درتقوی بر سمیت میشناساند 


و اگر پیامبران و امامان و فقهاء و 


نظیر آنها را محترم میداریم آنهم از 
«انقی » بودنست و اگر سیدی را 
بخاطر اجدادش محترم بداریم بساز 
منتهی به ات اد دش‌بی ها 

۱۰ اقفر ور الاکرم. ای 
عتمبالقم » علق :۳و4. شایدمراد از 
اکرم آنست که عطای خدا ما فوق 
عطاها است تذا در 


مجمع «اعظم 
کرما؛ که کرم هیچ کریم باو نمیرسد 
گفته است . 
۲ مد 
"مکرم (بصیغة فاعل) عزیز کننده. 
دومن هن اه قما له من مکرٍمحج: 
۱۸ , هر که حدا خوارش کند او را 


عزیز دارنده‌ای نیست. مکرّم ( بصیغه 


مفعول ) عزیز و شریف و بل عباد" 


تا کمءحجرات: ۱۳. 


کرم ۱۰۵ 


۶ سر و 


مونٌ » انبیاء:۲5. بلکه بندگانی 





شریف‌اند مکترمه (بصيفة مفعول) از 
باب تفعیل نیز بدان معنی است « فی 

۱ صحتب مکرمة هه 
عبس: ۱۳و15 


ِ 
بر مها رو و ۵ م ۱ 


۰ « و یقی وجه ریتك ذوالجلال 
لارام رحمن : ۲۷. مار اس 
رتك ذی‌الجلال لٍ والاکرام » رحمن: 
۸. کرام مانند تکریم درکتب افت 
متعدی آمده‌است دارم فلانا :رن 
در مفردات گفته : ا کرام و تکریم 
آنست که بکسی نفع خالصی با شیء 
شریفی رسائده شود . 

خداوند دارای دو گونه صفات 
است : صفات جلال مثل عظمت » 
کبزیای عزت. غلبه » پاکی و غیره 
و صفات جمال که مبیتن مقام نعمت 
و افاضه رحمت‌اند مثل‌علم» قدرت» 
جود؛ رحمت وغیره. لفظ «ذو الجلال» 
راجع بصفات جلال و عظمت و لفظ 
« الا کرام » راجم بصفات جمال و 


بعمت و رحمت است پس اکرام در 
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کره 
مقام افاضة رحمت و نعمت بند کان 


است. معنی آبه اول چنین مشود : 


می‌ماند پرورد گارت که‌دارای‌صفات ۰ 


جلال و جمال است خدائی که در 
مقام ذات بالاتر از همه و در مقام 
نعمت » معطی و مفیض همه نعم‌تها 
است. در کشاف ازرسول خداقلاا 
نقل شده : « الظتوا بیااانجْلال و 
الاکرام» بخواندن خدا با این جمله 
مداومت کنید و آنحضرت کسی را 
دید که نماز میخواند و میگفت یا 
ذاالجلال والاکرام فرمود : 
مستجاب شد . ۱ 

کوه : ( بروزن‌فلس و قفل) ناپسند 
داشتن وامتناع. وکرء ال رها و 
ره 


اول) بمعنی ناپسند شدن است. «کره 


دعایت 


الم ۱ ی الحَقَ و ببطل 
الباطل ول وکره المَجرمون» انفال:۸. 
تا حق را ثابت و باطل را ابطال کند 
هرچند گناهکاران ناپسند دارند . 

در صحاح » قاموس» مصباح ‏ 


مفردات و اقرب نقل شده: کره بفتح 


ی و 


که بو 
او ناپسندی و مشقتی است که از 
حارج برشخص وارد و تحمیل شود 
و بضم اول مشقتی که از درون و 
نفس انسان باشد . 

این مطلب مورد تأیید قز آن‌مجید 
است زیرا فقط در سه چا کره بضم 
اول آمده که هر سه راجع بمشقت 


۰ 
1 ری 


2 ور 
تب علیکم 


نفسی و درونی است « ؟ 
لقتال و و کره لکم » بقره: ۲۱۷. 
۳ 
مه کرهاً و وضعته کرهاً,احقاف : 
۵ معلوم است که کره در هر دو آبه 
از درون آدمی است نه ازخار ج. 
1 بفتح اول پنج‌بار بکار رفته‌و 
ظاهر اً همه از خارج است مثل«فتال 
آهاو للارض اثتبا طوعاً او کرماً 
فصتلت :۱۱ بآسمانها و زمين گفت: 
بیائید با رغبت یا کراهت یعنی حتماً 
باید فرمسان برید اگمر برغبت نباشد 
محشو رزیل ۲ 
م « یا ایا الذین آمئوا از 
لکم آن ترئوا الا کوهام نساه: ۰۱۹ 
در تفسیرعباشی از امام‌صادق فلا نقل 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 





کره 

شده مراد از آیه کسی‌است که دختر 
یتیمی را درنزد خود دارد وازاقارب 
او است و وی را از ازدواج منع 
میکند و باو ضرر می‌زند ( باين امید 
که پس از مرگ اموال او را وارث 
شود) این سخن با آیه کاملا" تطبیق 
میکند نه آنچه گفته‌اند: پس‌از مرگ 
پدر نامادری‌را ارث می‌بردند نت 
تکره نتاس ختی یکونوا ‏ مومنین ۱ 
پونس:۹۹. آیا تو مردم را میتونی 
مجیوز کی تامومن باشته و لالکرهوا 


٩) 


تیاتکم علی البناء آنْ اردن تحصتا غ 


نور:۳۳. کنیزان‌جوان‌را اگرخواهان 
عفت‌اند بزنا مجبور نکنید « ان » 
شرطیه است و مفهوم شرط در آن 
نیست زب-را در صورت عدم اراد 
تحصن اجبار معنی ندارد . 

تکریه : آنست که چیزی را درنظر 
انسان مکروه گردانی مقابل تحبیب 
ایک الایمان وین فی‌فلو یک 
و9 که اک و الشویو مان 
حجرات : ۷. خدا ایمان را برشما 


محبوت دا و آذرا در دلهایتان 





کره 
زیبا و کفر وفسق و عصیان‌رامبخوض 
گردانید . 


۱۷ 


دا لا 


۳۳ 7 


و لا کراء فی‌الدین قدنبین الرشد 


مالني فمن یکشر بووین 


0۵ م ,م۶ 


باه ۹ اضتمساق بالهروة الوئقی 


لاانفصام لها: بقره: ۰۲۵۱ 

یعنی اجباری در دین نیست زیرا 
راه حق و راه ضلالت هردو آشکار 
شده و از همدیگر مشخص اند دیگر 
« من شاء یمن و من شاءفلیکثر... 
کهف :۰۲۹ لفظ « فی الدین 6 ۳1 
دارد بر آنکه در و ِ دین‌اعم 
از اعتماد و احکام اجباری یست . 
مراد از « آلدين » اسلام و یا مطلق 
ادیان آسمانی است . 

این آیه يا اخبار است و یا حکم 
و تشریع در قالب اخبار در صورت 
اول نیز باز منتج حکم تشریعی‌است. 
و چون این آیه بظاهر با آیات جهاد 
مخالف است‌لذا عده‌ای آنرامنسو خ 
دانسته‌اند» حال آنکه علت این حکم 
همان تبیتن رشد ازغی است وناسخ 
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کره 
تا علت حکم‌را ازبین‌نبرده نمی‌تواند 
حکم را از بين ببرد چنانکه مع‌لوم 
است و چون این علت از بین رفتنی 
نیست پس حکسم نیز منسوخ نخواهد 
بود . 

بعضی از بزرگان آیه را يك‌فضبة 
تکوینی و طبیعی گرفته و مجمو عدین 
را اعتقاد دانسته‌و اعمال رانیزباعتقاد 
بررگردانده و گفته : اعتقاد و ایمان‌از 
امور قلبی است واکراه و اجبار را 
در آنها راهی نیست زیرا اجبار فقط 


در اعمال ظاهری و حر کات بدنی ۱ 


مور است ۳ ایمان و اعتشاد بوسیله 


براهین میشود بآن رسید لذا بلااکراه 


فی‌الدین » يك قاعدة تکوینی است » 
در این صورت آیه اخبار است نه 


بعضی در 1 این سخن گفته‌اند: 


عقائدقلبی اکراه 


پذیر شرت لذامورد 


نفی! کر اه نمیباشد. ولی‌این‌درصورتی . 


ات که آبه در مقام تشریع ناش به 
اخبار . 
نگارنده گوید : در «فتل ؛ از آیات 


کره ۱۸ 
قرآن وجنگهای حضرت رسولطد 
استظهار کردیم که در اسلام جنک 
تعرضی نیست و آنحضرت فقط با 
پیمان شکنان و آنانکه در فکر حمله 
باسلام بودند و یا مزاحمت میکردند 
جنگیده است . علی هسذا جنگ در 
اسلام برای تحمیل‌دین و عقیده‌نیست 
بلکه برای از بین بردن مزاحم‌و تصفية 
جو اسلامی از وجود اخلالگران و 
باز کردن راه تبلیغ و خواباندن فتنه 
و برسرجای نشاندن کسانی است که 
وک مرول و عیاد ان 


۰ و ره 7ب 


حتیآیة ور قالوهم ستیلانکون 


,م 


فتنة و یکون‌الدین کل انفال ۰.۳۹ 


معنایش آن نیست که دین را بر آنها 
تحمیل کنید بلکه مر ادآنست که با این 
مزاحمان بجنگید و فتنه‌ایکه بر پا 
کرده‌اند یسا میخواهند بکنند از بین 
ببرید و عبادت و بندگی فقط برای 


خحلد | باشد کر ذیل آ: ره فرمودهوفان 


1 7 ۶0 و م م 


انتهوا فان" ق ما یعملون بصیرهاگر 
از فتنه‌انگیزی دست بردارند » خحدا 


بکارشان داناست و در آیه. ٩۱‏ همین 


قاموس قرآن - جلد ب 


بکستت 





سوره فرموده :۱۰ و ان جنحوا للسلم 

اتفاقاً چنانکه گفته‌اند : جنگهای 
آنحضرت برای رفع اکراه بود کسه 
ار سارت ای را رخ 
پرستی‌مجبور کنند و در هر جا بسراغ 
آنها میر فتند . 

پس اسلام میجنگد تا مزاحم را 
از میان بردارد.نا موجودینت‌خویش 
راحفظ کند. تاراه فطرت‌توحیدی راباز 
کند.تا کفاررا از فکر حمله و اعلالگری 
بازدارد: نه دین را بکسی تحمیل کند 
زیرا «قدتبین الرشد من المّی؛ رجوع 
شود به « قتل» . 5 

کسپ : کاریکه برای جلب نفع 
یا دفع ضرر است (مجمم) کسب‌مال 
وزغم :لین آنذو ات کسبان 
متحمل شدن بگناه و انجام دادن آن 
است . 

راغب گفته : کسب در آنچه‌شخص 
برای خود پا برای دیگری میکند > 
بکار رود لذا گاهی‌بدو مفعول‌متعدی 


,۰ ر 


شود مثل « مت قلانا کذا , ولی 


کسب ۱-۹ 
اکتساب 7 برای 
ی ارس ان کت ی 
است و هر کسبی|اکتساب نیست . 
ناگفته نماند: کسب در کارهای 
خیروشتر هردو بکار رفته ولی اکثراً 


۵ م رمرم و 


در عمل بد است. در آیة و او کسبت 


فی ایمانها خب رآ » انعام :۱۵۸. و آية 
مر فهاهف ۱ کاس ار ۱ 
«و منهم من بقول ربتاآتنا فی‌الدنیا 
حسة وفی‌الاخرة حسنة ..: او لك لهم 


7 وه ی ۱ 


نصیب مما 9 ) بقره : ۲۰۲. در 
از شیم بکاررفته و در آیهٌ ۱ اقطموا 
1 بدیهما جزاء بماکنبا » مائده:۳۸. 
۳ غیره در کاربد و گناه آمده‌است ‏ 

اکتساب: « لایکتت ال تا ال" 
نها لها ما کسبت و علیها ما 
اکتسَبت » بقره :۲۸۱ طبرسی ما بین 
کسب و اکتساب فرقی قائل نیست . 
ابضاً فاموس و اقرب‌الموارد و در 
صحاح تصریح کرده که کسب و 
| کتساب هر دو بيك معنی‌اند . 

بنابر آنکه‌ازراغب نقل‌شدا کتساب 
مخصوص بکسب انسان است برای 
خود. ولی این مطلب در آیات قابل 


قابوس قرآن - جلد ٩‏ 


کید 
پیاده‌شدان‌نیست » زیر | کسب وا کتساب 
در همه جا از قر آن دربارة کسب 
انسان برای خویش است . 

زمخشری دربارة آیه فوق گفته : 
چون در | کتساب‌مطاوعه هست آمدن 
اکتساب در عمل بد اشاره است که 


شر از مشتهیات نفس و نفس بآن 


منجذب است و چون درکار خیراین 
حالت نیست لذا کسب بکار رفته . 

المنار قول زمخشری را پسندیده 

نگارنده گوید: ظاهرا فرق‌مهتمی 
میان کسب و اکتساب نباشددر کتب 
ادب نیز تصریح کرده‌اند که افتعل 
بمعنی فعل میاید . 

اکتساب در قرآن در تحمل و 

کسب کار شر آمده چنانکه گذشت و 
نیز در کارنيك مور جال بسا 
اکتسّوا و للساء نصیب ممّا اکتسن» 
نساء: ۰۳۲ 


2 ق 
کسد؛ ۱ و انز ال اقتر فتم‌وها و 
۶2۵ » م هم ۱ 


تجارة تخُونْ کساد ) توبه : ۰۲۶ 
کساد تجارت ات ت که راغب و 





کسف ۱۱۰ 


خریدارش کم باشد یعنی اموالیکه 
بدست آورده‌اید و تجاریکه از کساد 
آن میهراسید. این لفظ یکبار بیشتردر 
قرآن محجید نیامده ات 

کسف کر ؟ کاف و سکون خن 
و نیز (بر ورن عنب) هردو جمع کسفة 
انتدرخ وآن بمعنی قطعه و تکه‌مساشد 


0 م/ه 


ردو ان پرواکسفاً تن ار ساقطاً 
بقولوا سحاب مرکوم"» طور : 44. 
کسف بسکون سین فقط در اين آیه 
آمده و آن شاید مفرد بکار رفته و یا 
وصف «ساقطاًه باعتبار لفظ آن است 
یعنی : و اگر به‌بینند که قطعه‌ای از 
آسمان در حال افتادن‌برسر آنهاست 
از کثرت طغیان باور نکرده - گویند 
ابری مترا کم است . 

دار تس السماء کما زعمت علینا 


کسنا اسراء: .٩۲‏ کسف در این آیه و 


شعراء : ۱۸۷- روم : ۸- سباء : 4. 
بروزن عنب آمده و بمعنی تکّه ها و 
قطعه‌ها است. یعنی : یاآنکه آسمانرا 
تکه‌تکه برماچنانکه گفتی‌فرودآوری. 

کسل: بفتح کاف و سین بمعنی 





فاموس قرآن - جلد ٩‏ 


۳ 
مور زج نباید در آن سستی کرد 
و لذا مذموم است راغب و دیگران 

گفته اند هالک التتاقل عتمالاینیفی 
ال عنه » کسل بفتح کاف و کسر 
منین و کسلان بمعتشن تبرت اور ای تال 
است جمع آن کسالی بفتم 2 
آید ,و اذا قاموا, ال مره ایا 
کسالی دزن التاس » نساء : ۱6۲ 
چون بنماز برعیزند بی حال و کسل 
را و بمردم ریسا کنند ابضاً 
وولابأتون الا اد وهم کسالی ۰ 
توبه : ۵۶. هر دو آیه دربارة منافقان 
است. این لفظ تنها دوبار در قرآن 
آمده است . 


کسو: کساء ووکسوة بمعن لباس 


است هو علی مود رزقهن" و 
کر » مره : ۲۳۳ . بر عهدة پدر 


شیرخوار است طصام و لباس زنان 
مرضعه . 

9 و اکساء هر دو بمعنی 
پوشاندن لباس است «فکنّونا العظام 


لحما مومتون :۱4 .یس امتخوانها 
را گوشت پوشاندیم 1 ار رزفوهم" 


کشط ۱۱ 


۰ ۳2 


نیها و اکسوهم و قولزا هم ول" 


معروفا ؛ نساء : ۵. از اموال بسفیهان 
طعام و لباس بدهید ء و با آنها 
متعارف سخن گوئید . 
کشط : برداشتن چیزی از روت 
چیزیکه آنرا پوشانده است. برداشین 
پرده از روی چیزی کندن پوست شنتر. 
عرب در کندن پوست شنر لفظ سا 
بکار نمی‌برد بلکه کشط گوید. وو اقا 
السماءکشطت» تکویر : ۱۱.آنگاه که 
آسمان کنده و برداشته شود . آبه از 
علائم قیامت است اگر مراد ازسماه 
هوای محیط برزمین باشدمرادآانست 
که طبقات جو" از اطراف زمینکنده 
و برداشته شود و | گرغیراز هواباشد 
باز مراد همان کنده شدن است ایبن 
لفظ فقط وی در قر آن آمدنه است, 
: اظهار و ازاله / سح 
ی ءکشفا: اظهره کف اف مه 
آزال و اگر گویند ۱۳۳ 
الوجه» معنیشآنست که لباس را از 


۵ و م 


چهره برداشتم. مُ ما کف الضت 


2 6 و و ه 


عنکم | اذا فریق‌منکم بربهم بش ر کون؛ 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


کین 
نحل : ۵6. سپس چون گرفتاری را از 
شما برداشت. گروهی از شما ببه 
پرورد گارشان مشركه میشوند . ما 
آراته حسبته لد وت عن ساقیهاه 
نمل: 44. چون آن کاخ را دید گمان 
کرد آب وسیعی است هسر دو ساق 
خودرا عریان کردو لباس ازسافهایش 
بالا زد : 

۳ یجیب المضطتر اذا دعاه و 
کف الموم ه یل ۱۹۳2زا کت 
آنکه مضطر را جسواب میدهد و 
ناگوار را ازبین میبرد . 

ه «ازفت الآزفة. لس لها من 
دون اه اش نجم : ۵۷و۵۸. « آزفتم 
بمغنی نزديك شونده از مها قيامت 


6 ( ۵ ۶ 0 م 


است و توانذرهم یوم الآزنته مومن ؛ 

۸ مراد از کشف چنانکه المیزان 
گفته از بین بردن شدائد قيامت است 
و کاشفة صفت نفس است یعنی : 
قياست نزديك شذ و هیچ شخصی جز 
دا قدرت نداردشدائد آنرا از بین 


رد م‌ 0ج 


۳ ساق و یدعونٌ 


كِآ« مِِ‌ 


9 


کثف ۱۹ 
۳1 السجود فلایستطیهون » قلم :4۲ 
کشف ساق عبارت است از اشتداد 
امر. طبرسی نقل کرده: شخص چون 
در کار بزرگی واقسع شود احتیاج 
بتلاش پیدا میکند و لباس را ازساق 
بالا میزند پس کشف ساق استماره 
است از شدت . 

در کشاف گفته : آن‌بمعنی بوم‌یشتد 
الامراست و گرنه آنروز نه ساق‌هست 
و نه کشف چنانکه بشخص بی دست 
بخیل گوثئی : دستش بسته است» حال 
آنکه نء‌دستی هست و نه زنجیری آن 
فقط مثلی است برای‌بخیل بعنی‌روزی 
کان شلات و شش شرس و کناو 


. بسجودخوانده میشوند ولی نمیتوانند. 


در کتب اهل سنّت از جمله تفسیرابن 
کثیر و غیره‌نقل شده: ابوسعیدخدری 
گوید : از رسول داز شنیدم 
فرمود: خداوند ساق پای خویش را 
روز قیامت آشکار میکند هر کسه در 


دنبا سجده کرده بسجدهمیافتد و آنانکه 


با ریا سجده کرده‌اند میخو اهندسجده 
کنند پشتشان مانند تخته میشود و 
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کل 
نتوانند » آنگاه انن ۳۳ گوید اس 
حدیث در صحیح بخاری و مسلم و 
غیره نقل شده است . 

نگارنده گوید : معاذاله از این 
احادیث زمخشری آ:-را باین مسعود 
نسیت داده وآنرا رد" و فائل ان 
تقبیحمیکند. در المیزان سه حدیث‌در 
ای باره 1 ز در المتثور نقل کرده و 


گوید هرسه مب مبنی بر تشبیه اند که‌مخالف 


عقل و نص قرآن است باید طرح 
کرد پا تأویل نمود ۰ 
کظم: ( بروزن فلس ) مجرای 
تنفس چنانکه راغب‌ و دیگر ان گفته‌اند 
ایضاً کظم حبس ونگهداری غیظاست 
در سینه خواه بواسطةٌ عفو باشدیانه. 
طبرسی فرماید: اصل کظم بستن‌دهان 
مشك است پس از پر شدن « کظمت 
قرب » یعنی دهان مشك را پس از 
پر ِ بستم فلان کظیم , و مکظرم) 
قت گویند که پراز غصه یا پر از 
خشم باشد و یر نکر 


« والکاظمین ای والعافین عن 
اس » آل عمران :۰ آنان که 


کعب ۱۱۳ 


خشم خویش را فرو برند و حبس کنند 
و انتقام نگیرند و آنانکه از م-ردم 


عفو میکنند . 
7 ۱ ۸ م ۱ ی ۶ , ۱ 
«ولاتکن کصاحب الحوت|ذنادای 
م ظ م م 


و هو مکظوم قلم 1۸8 . ظاهر آمکظوم 
یمعنی پر از غصه است یعنی مانند 
بونس لا مباش آنوقت که خدا را 
خواند و پراز اندوه بود . 


ور ۵ ,و۱ و 7 


«و ایضّت عیناه من الحزن فهو 
کظیم بوسف :۸4. از اندوه هر دو 


۰ 


چشمش 
آندوه بود . 


سفید شد و وجودش پر از 


مر ۸ رو ره هووو ی 


«و و اذا ۱ سر احدهم بالانشی ظنل 
بت ِ ۳ م و کظیم» نحل : ۰.۵۸ 
ظاهرا مراد اندوهگین و خشمگین 
است یعنی: چون بیکی بشارت‌دختر 
دهند چهره‌اش سیاه میشود حالآنکه 
بشدت اندوهگین و غضبناك است. 

کعب : کموب و کعابة بزر گگ 
شدن و بر آمدن پستان دختر است 
(قاموس) کااعب دختر وین 
آن و اعب است‌وان؛ تلمتفین‌مُنازا. 

و کوافب ات ابا ) نباء:۳۱و۳۳. ۳1 
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کعب 
پرهیز کاران نجات هست ... و نار 
پستانهای همسن مال آنهاست . 


ده ار مه وه 


۰ زوامت‌خوا برژسکم و آرجلکم 


جر ور 


باکسر و هم با فتح خوانده شده‌ولی 
شهرت در فتح است. آن در صورت 


فتح عطف است بمحل" «رژسکم» که ۱ 


مفتوح است زیرا مفعول «وامسَحواه 
است و در صورت کسر عطف است 
برلفظ « سکم » و در هر دو حال 
وجوب مسح پاها را میرساند » 
ناشیانه است که بگوئيم در صورت 
فتح عطف است به «ایدیکم»و وجوب 
غسل‌پارامیر ساند.زیر الفظ و امسحوا» 
مانع از آنست که عطف به مفعول 
«فاغسلوا» باشد رجوع شود بهورفق- 
مرفق)» . 

امساکعبین که مفردش کعب است 
آیا مراد از آن مفصل پا است با 
برجستگی استخوان روی پسابعنی 
قوزك پا؟ طبرسی فرموده: کعبین نزد 
- امامیه عبارنند [ز دو استخوان روی 


پا ر قوزك) ولی جمهور مفسران و 


کعب ۱۱ ۱ 
فقهاء گفته اند مراد دو استخوان‌ساقها 
است یعنی دو قوزك سافها که در 
انته.ای استخوان ساق و در مفصل 
ساق و پا هستند . 

نگارنده گوید : علی هذا در هرپا 
دو کعب هست در مجمع فرم‌وده : 
امامیه‌در رد این سخن گفته‌اند: ا گر 
مراد دو قوزك انتهای ساق باشدلازم 
ی مامت 
بچهار کعب است . بنظر نگارنده : 
تثنیه آمدن کعبین بر ای آ نست که بفهم‌اند 
در هرپا يك کعب وجود دارد دربارة 
دستهاکه «المرافق» آمده روشن است 
که نست بعموم مردم است و گرنه 
معلوم است که هر شخص دو مرفق 
دارد و اگر «الی الکعاب» گفته‌میشد 
بیشتر احتمال میرفت که در هرپا دو 
قوزلث مراد است . 

ناگفته نماند از مجمع نقل شد که 
در نزد امامیه کعب قوزكك پاست در 
مستمسك عروه فرمسوده : شیخ در 
تهذیب بر آن ادعای اجماع کرده» 
از معتبر نقل شده‌ که آن مذهب اهل 
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کعبه 
نس عایهم السلام است ونیز ازذدکری 
و محکی انتصار و محکنی 
ادعای اجماع نقل شده ولی علا مه 
در مختلف و دیگر ان کعب را مفصل 
پا دانسته‌اند و آن موافق احتیاط است 
چنانکه سید در عروة فرموده است . 
اما قول اهل لغت : درقاموس گفته: 
کعب قوزك روی پا و دو قوزك در 
دوطرف پا و هرمفصل است.همچنین 
است قول اقرب الموارد. جوهری 
آنرا استخوان برجسته نزد مفعصل 
میداند بالاثر از قوزك . 

در مصباح وید : اصمعی و 
جماعتی آنرا دو قوزلك در دو طرف 
پا دانسته‌اند » ابن اعرابی و جماعتی 
آنرا مفصل میان پا و ساق گفته‌اند. 
قول راغب نیز ظاهر ‏ مانند جوهری 
است . 

کعبه: مج اقا لکمة یت ارام 
قیاماً تام ب ال ارام و ای 
والقّلائد دك تتعلُوا ان ان بطم ما 
َ ی‌السموات و ما فی الاض و ان" 


ون 1 سم 


اه پکل شر یء علیم » مائده :۰. اول 


۱۱۵ 
در معنای کعب برآمد گی و بالا 
آمدن ماحوظ ویا اصل معنای آنست 
چنانکه از کواعب و کب ( بمعنی 
قوزك دانسته شد لذا هراطاق مر بع 
را کعبه گویند زیرا چهار زاویه آن 
شکل بر آمدگی‌دارند» بیت اقا لحرام 

را بدین اعتبار کعبه گفثه‌اند (مجمع) ‏ 


کعبه 


مراد از مر بع مکعب است . 

«قیام » بمعنی توام و ما یوم به 
لمّیءُ است اموال قیام زندگی‌است 
ی وگن افو با مان انست 
و بدون ما زندگی روی پای خود 
نمیایستد. پس کعبه مایه قوام سردم 
است و نشان دهندة زندگی استوار 
و سعادتمند . 

دللتاس دلالت دارد که کمبه برای 
عموم مردم این حکم را دارد نه‌فقط 
برای مسلمین اهر الحرام 4 بعنی 
ماه محترمی که جنک در آن حرام 
است یعنی ماه صلح . «الهدی» مطلق 
فربانی در راه‌خدا «القلائد؛قربانیهای 
طوقدار . 
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کعبه 

اکنون‌مقداری ازاعمال حج‌را که 
در جوار کعبه انجام داده میشود بنظر 
آوریم و 

۱- ماه صلح : حج باید در ماه 
ذوالحجه باشد که یکی از ماههای 
حرام است یعنی باید در ماه صلح 
واقع شود ماهیکه جنگث در آن‌حرام 
است . ماهیکه بساید جنگث در آن 
بالاجبار فطع شود . 

۲ احرام بستن از میقات: یعنی 
پوشیدن دو جامه ساده که تمام 
تشخص ها ء منصبها و مقامها که 
لباس حکایت از آنها داردبا پوشیدن 


جامهٌ احرام آزبین میرود» همه دريك 


من مر میا 


0 ‌ 


رنگ‌توأم با سرودتوحید لبیك‌اللهم 
یار ی مان اکن 
آمدم. خحدا نو خحوانده بودی که بیایم 


چم رام ۸ 2 رم 


لاشريك لك ابیث . بلی 


آمدم . همه پرادر. همه برابر هدف 
خدا» کلام : سرود توحد . 

۳ طواف براطراف کعبه : یعنی 
دوز زدن بر گرد ستون توحید» خانهة 
توحید» خانهةً بی آلایش» حانهٌ خحدا 


کعبه ۱۹۹ 


خانة مردم » لباس پاك ۰ بدن پالك ؛ 
بادن با طهارت » شروع از بيك نقطه 
و اتمام درآن» با یکتواختی کاملا" 
ممتاز . 

6- و قوف‌بعرفات ومشعر : تشکیل 
دو اردو گاه توحید. اردو گاه‌عرفات 
و اردو گاه بیابان مشعر. همه در يك 
اردو گاه. همر نگ درعمل؛ همرنگ 
درلباس ‏ همه‌جا خدا» همه‌جافرمان 
حدا همه جا بنده خدا ء یکنواعت 
بی‌سابقه : تو جه‌ها بخدا » بآفربننده 
موجودات به تنها وجودیکه لایسق 
پرستش است . 

۵- روزقربان. اینجا بیابان؛منی» 
اه شا مه ات دا در مه رم 
سه مجسمه شیطان و نفس پلید . سه 
نمایندة شرك. بابدآنها را ستگباران 
کرد. سنگسار کرد . اول همه بطرف 
ستون و جمرة عقبه میروند و آنرا 
سنگباران‌میکنند. ای‌شیطان بیز ارماز تو. 
ای‌نفس اماره بیزارم‌ازتو. ای‌شیطان 
گم‌شو. زیر سنگهای‌تنفرم‌خورد شو. 
من ند خدایم نه بندة تو « هذا فراق 


٩-پس‏ از سنگباران شیطان و 
پلیدی» نوبت ذبح قربانی و خوردن 
از آن است و خوراندن بدیگران 
«فکلوامتها واطینوا القانم و امس 
حیج :۳۹. آیاآن نشانه‌از کشتن پلیدی 
و نفس‌است ؟ یاحکایت عمل‌ابراهیم 
پر آن پال مرد خدا پرست و آن 
بت‌شکن و بنیان گذار کعبه که عزیز- 
ترین قربانی ( اسماعیل ) را در راه 
خحد| بقر بانگاه آورد ؟ 


با مراد آنست که پس از 


‌ 


تبرباران 


کردن نفهس و شطان دیگر موجودی 


هستم که هم برای خود وهم برای ۱ 


دیگران کار میکنم هم میخورم» هم 
میخورانم» هم خدا را درنظر میگیرم 
که قر بانی‌ر | باید برای خدا کرد وهم 
میخورم و هم می‌خورانم ؟ 
اد جر 
رویهم رفته در کعبه و شهرحرام و 
قربانی چند چیز محسوس است: 


۱ حکوهت واحدة خدا که‌برهمه 








۱۱۷ 
بك مبداً . 

۲ یکنواخت بودن؛ از بین رفتن 
امتیازات» خنثی شدن تبعیضات پوچ 
سیاه پوست وسفید پوستی وتبعیضات 
نژادی » یکسان بودن همه در برابر 
قانون . 

۳ ماه صلح . کوبیدن اهریمن 
جنک وخو نریزی» حکومت‌سازش» 
زند گی مسالمت آمیز . 

4 خوردن خحودو دیگران‌ازنعمت 
خدا یعنی در راه خدا هم برای خود 
هستم و هم برای دیگران . 

۵ عجب این است که اینها فقط 
بحکم تلوری ودر قالب الفاظنیست 
بلکه با دست رسول خدا تقد طر ح 
ریزی‌و پیاده شده و همه ساله بایددر 
يك اجتماع یکمیلیون نفری آزمایش 
و عملی شود . 

یعنی : سعادت بشر در چهار چیز 
است : 

اول : حکومت واحد جهانی » 
حکومت توحید و خداپرستی‌تاتوحید 
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بشر را تأمین نخواهدکرد . 

دوم : لغو تبعیضات و امتبازات 
پوچ و یکسان بودن همه در برابر 
قاننون و رسیدن همه بحقوق حقة 
خویش. لغو ناسیونالیستی . 

سوم: کارهم برای خودوهم‌برای 

دیگران قانون‌عظیم عوردن و خوراندن 
که بعموم جهانیان گستر ده شود.نعمت 
خدا برای همه باشد . 


چهارم : زندگی مسالمت آمیز . 


صلح جهانی, کوبیدن اهریمن جنگگ.. 


کفغبه : یعنی اطاق مر بع . بنای 
چهار ضلعی که نتیجهٌ نمایش آن‌چهار 
اصل‌فوق‌بر ای‌قو ام زند گی‌سعادتمندانة 


م م ره م 


بشراست «جمل اقا لکعبةٌ لت الحر ام 
اما »۰ 
ولذاست که در ذیل آیه فرموده: 
و این برای آنست که بدانید خداوند 
بآنچه در آسمانها و زمین هست ونیز 
بهمه چیز داناست . 
نکاتی چند 

۱- کعبه و شهر مکّه و قسمتی از 

اطراف شهر» که حدودی مشخص 


کمبه ۱۸ 
دارد حرم خوانده میشود هر که در 
حارج از حرام جنایتی کرد یامخالف 
حکومت‌وقت شد با بعللیقابل‌تعقیب 
بود و بحرم پناه برد و داخل حرم‌شد 
او در اسان است نمیشود او را در 
آنجا تعقیب کرد و بازداشت نمود 
بلکه حکومت دستور میدهد تا بیشتر 
از حد متعارف بوی طعام نفروشندو 
آب بیشتراز حد" ندهندو چون دراثر 
این تضییق از حرم‌خار ج‌شودبازداشت 
شده تسلیم قانون میگردددومن دغلهه 
کان آمناه آل عمران : ۹۷. کرچه 
ضمیر «دخلهراجع به بیت‌است ولی 
چنانکه گفته اند : همة حرم مراد است. 

علی‌هذ! دراسلام محل امنی‌و جود 
دارد که مخالفان حکومت ها و 
اشخاص قابل تعقیب میتوانند با پناه 
بردن بآنجا در کار خود نقشه کشی 
کنند و برای خود و مت فکر کنند 
و گرنه حکومتها با اختناق عجیبی که 
بوجود آورده و میاورند افکار همه 
را» حق یا باطل در مغزشان خفه 
خواهند کرد ولی اینگونه اشخاص 
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کعبه 

میتوانند بی آنکه نظم حرم‌را بهمبزنند 
نقشه‌های‌خو یش را اراثه‌دهند لذاست 
که حسین بن غلی علیهماالسلام در 
زمان معاویه درمکنه سخنرانی میکرد 
واز کارهای حکومت انتقادمیفرمود. 

و بدین جهت است که مخالفان 
بمکه پناهنده میشدند عبداله زبیر از 
دست یزید بآنجا رفت . بعضی از 
حاکمان ولایات در زمان علی 1# 
از بیت المال دزدی کرد و باآنجا 
گریخت و حتی حضرت ابا عبداله 
الحسین ‏ از دست حاکسم مدینه 
بدانجا پناه برد» اين يك فکر اساسی 
و حکم اساسی در اسلام است . 

هاید پارك لندن که از مصونیت 
برخوردار است و احزاب میتوانند 
بدون‌مزاحمت‌پلیس در آنجاسخنرانی 
کنند و از دولت انتقاد نمایند قرنها 
بعداز اسلام رسمیت یافته است . 

۲ طواف بدور کعبه باید طوری 
باشد که طرف چپ طواف کننده 
همیشه بطرف کعبه باشد . و نیز حجر 
اسماعیل که دیواری هلالی شکل در 


کعبه ۱۹ 


کنارکعبه است باید داخل در طواف 


باشد بدین ترتیب طواف کعبه بشکل 
بیضی است نه‌مربع و از غرب بشرق 
است نه عکس آن . 

ناگفته نماند جهت حرکت‌وضعی 
و انتقالی زمین و جهت حرکت ‏ 
حورشید و سیتارات آن همه ازغرب. ‏ 
بشرق و همه در مدار بیضی حر کت 
میکنند. در طواف کعبه نیز اگر کسی 
روی بام کعبه بایستد خواهد دید که . . 
طواف کنندگان از طرف راست او 
میایند و بطرف چپ میروند همینطور 
اگر چند شب متوالی رو بجنوب 
ایستاده حرکت ماه را ملاعظه. کند 
خواهد دید که ماه از طرف راست‌او 
بطرف چپ حرکت میکند راز کتاب 
آغاز و انجام جهان ) پس حاجیان 
در طواف کمبه همگام با حرکت 
سیارات از غرب بشرق و بیضی 
حرکت میکنند . 

۳ فرید وجدی درداثرةالمعارف 
ماد کعب گوید: کعبه که بشکل مربع 
است با سنگهای سخت و کبودرنگ 
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کمیه 
بنا شده ارتفاع آن به شانزده متر 
میرسد. طول دیواری که ناودان در 


آنست است ۰متر و ۱۰ سانتیمتر 


طول ضلعیکه درب کمبه در آن قرار. 


گرفته ۱۲ متر است و درب آن از 
زمین ۲ متر فاصله دارد و در زاوبتءةٌ 
چپ درب آن حجرالاسود در دیوار 
قرار گرفته بارتفا نت و نیم از 
زمين . 

در المیزان ج ۳ ص ۳۹۰ نیز این 
مطالب نقل. شده و ظاهر] از داثرة - 
المعارف اخذ شده .  .‏ 

ولی بنظر نگارنده ارتفاع کعبه 
کمتراز ۱۳ متر است وشاید درحدود 
۸متر باشد . 

نا گفته‌نماند: بنای کعبه چهار گوش 
است و هر يك از زوایایآن متو جه 
یکی از جهات چهار گانه است تسا 
امواج هوا و فشار باد موقع‌برخورد 
بمآن بشکند و سبب تزلزل و ویرانی 
نگردد گویند : اهرام مصر نیز روی 
این قاعدْ هندسی بنا شده‌اند . 

6 کمبه اولین معبد و مسجدی 


کعبه ۱۳۰ 
است که بای عبادت بناشده دا 
او 5 وضع تلتاس للٍی بکد 
باس و للمالمین؛ آل‌عمران: 

٩‏ قرآن مجید بنای آنرا ازابراهيم 
یاد میکند که‌با فرزندش اسماعیل 
آنرا ساخت ولی میشوداز آیات 
استفاده کرد که کعبه پیش از ابر اهیم فلا 
بوده و آنحضرت برشالوده اولی آنرا 
بنا نهاده است . 

کلام امیرالمژمنین در خطبة ۱۹۰ 


۱ در اینکه کعبه در زمان آدم ث( بو ده 


۶ ۷ 677۸ .م 


است در آنجا چنین فرموده «الاترون 


ان ان ه_ اخر لا ئ ین‌لدن 


دیور مرو 


ما مهو هم ار 


لانسم ویار وه بیته ۳ 
ی ۳ اما للتاس.. ام آدم" 
و ولده آن ینوا أَعطافهم 

ولی چنانکه گفته شد قر آن عزیز 
رسمیت‌و بنای کعبه‌را ازابراهیم مر 
شرو ع کرده و ماقبل ِ- و 


کذارده است. و و انخذوا من نقام 


کنو 

1 براهیم مصلی و عهدنا السی ابر میم 

و اشماعیل آن طهترا پیت نی .. 
برع راهم ما نات 


و اسماعیل ریسا قبل و 
۵ /.ایضا آیات سور حنج که 
2« ۰ ۳ و ۵۸ ۵۶و 
ور مد رل ود وک 
له کنو اد احلاص : ۳و 4 که 
بمعتی مثل همتا و نظیر است‌سه‌جور 
خوانده شده . 
اول: بسکون فاء و همزه آخر . 
دوم : بضم فاء و واو در آخر نه 
همزه . 
سوم : بضم فاء و همزة آر 
(مجمع) و کاف درهمه مضموم‌است 
یعنی : خدا چیزی را نزاده و ازچیزی 
زائنده نشده وهیچ چیز همتای‌او نبوده 
و نیست این کلمه فقط یکبار درقر آن 


آمده امن ۲ 
کفات ِ رکاف) ۱ الم نیا 
الارکفافاه اجه وا 


مرسلات : ۲۵ . کفات بمعتی جمع 


5 ۶ ۱ 


وقبض است «کفت الشیء یتسه : 


۱۳۱ 
مهدفه و علازت آ ماه : «أکفتوا 
میانکم» اطفالتان را بخو دتان‌منضم 
کنید «الم نجل الارض کفانا. اخیاه" 
وامو انآ مرسلات :۲۵ و۲. کفات‌در 
آیه‌ظاهر آبمعنی فاعل‌واحیاء وامواناً 
مفعول آنند پعنی آیازمین را جامع 
زنده‌ها و مرده‌ها قرار ندادیم که بهر 
دو گروه وسعت میدهد , 
المیزان از کافی نقل کرده: علی 
فلز وقت رجوع از صفین بقبرستان 
نگریسته فرمود : 
است یعنی مساکن مردگان بعدبخانه 
ای کوفه‌نگاه کرده‌فرمود: «هذه کنات 


این کفات اموات 


الاأحیاء» سپس این آیه را خواند ۳ 
تا اه تام دا 

نگارنده گوید؛ از آیه‌شریفه استفاده 
و ماکان 
مردکان کفابت خواهد کردو برای ۱ 
بشر هر قدر که بیشتر باشدتنگ نخواهد 
شد و تأمین ارزاق را خواهد کرد . 
خوف از آینده و نظریه « مالتوس » 
عبث است» در عين حال کثرت. نسل 
در اسلام ممدو ح است و تخدید آن 





تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


کفر 
حرام نمیباشد . 


ظرف گفته‌اند یعنی آیا زمین را ظرف ۰ 


زندگان و مردگان قرار ندادیم. این 
کلمه تنها یکبار در قر آن یافته‌است. 

کفر : پوشاندن . در مضردات 
گوید : کفر در لغت بمعنی پوشاندن 
شی* است. شب را کسافر گوئيم که 
اشخاص را می‌پوشاند و زارع را 
کسافر گوئیم که تخم را در زمین 
بسا ترلك شکر » بزر گترین, کفر انکار 
وحدانیت خدا یا دین با نبوت‌است: 
کفران بیشتر در انکار نعمت و کفر 
درانکار دین‌بکار رود و کفور(بسم 
کاف) در هردو . 

درمجمع فرموده: کفر درشریعت 
عبارت است از انکار آنجچه خدا 
معرفت آنرا واجب کرده از قبیل 
وحدانیت و عدل خدا و معرفت 
پیغمبرش و آنچه پیغمبر آورده از 
ارکان دین هر که یکی از اینها را 
انکار کندکافر است . 


کفر ۱ 

راغب گوید: کافر در عرف دین 
بکسی گفته میشود که وحدانیت یا 
نبوت يا شریعت با هر سه را انکار 
8 

بهرحال کافر کسی است که اصول 
یا ضروری دین را انکار کند 

کفران: چنانکه از راغب نقل‌شد 
بیشتر در انکسار نعمت و ناسپاسی 
که دمن یعمل می الصالحات 


مر ورام وراه یم ۶ 


و هو موم قلاکفرأن لسعیه » انبیء: 
۶4 یعنی هرکه از روی ایمان‌اعمال 
شایسته‌را انجام دهد بسعی اوناسپاسی 
نست و خدا آنرا نادیده نخواهد 
گرفت بلکه پاداش خواهد داد اینن 
لفظ فقط یکبار در قر آن آمده است 
و و اشکر والی ولاتکفر ون 
بقره: ۰۱۵۲ ۱ ۳ ااشکرام و 
نمل: 4۰. مراد از کی تاضیاسی امیت 


م۳ 
2 م م ۵ 0 مامر ‏ نا 


ایضاً در لت یک الثی لت و 
ان من الکافرین ؛ شعراء: ۰۱٩‏ یعنی 
ای موسی کردی کارت را که کردی 


ژو قبطی را کشتی) حال آنکه بنعمت 
من از ناسپاسان بودی . 


تاموس قر ان - حلد ٩‏ 


کفر ۱ 

گفور : ( بفتم کاف ) مبالفه در 
کفران نعمت‌است یعنی‌بسیارناسپاس 
وانه لیس کفوز » هود: .٩‏ آن ظاهر 
مصداق کفر نیز وا میشود سل 


م ۶۵۲ ی و م 


وولایخفف عنهم من عذابها کذلك 


نجٌری کنل کفوره فاطر : ۰۳7 وکفوره 


فا ۱۲ بار در قسر آن مجید آمده 





ات 

کفور: (بضّم کاف) مصدراست 
بمعنی جحود و انکار از راغب نقل 
شد که در انکار دین و انکار نعمت 


بکار رود و جمعاً سه بار در قرآن 


آمده‌است دصر نتاس فی‌هذا 
اف آن من کل مثل قاپی اکن ر الثاس 
الا کفورا » اسراء:٩۸.‏ ظاهرا مراد 
: از هر 
مثل دراین قر آن آوردیم ولی‌بسیاری 
از مردم جز انکار حق نکردند ایضاً 
فرقان: ۵۰, «وجمل هم اج در 
فه » فبی الظالمون | الا کفورآهاسراه: 
۹۹ 


و : (بفتح کاف) مبالفة کافر 


از آن انکار دینی است بعنی 


و بقول راغب آن در افادة مبالغه از 


کفر 


۱۳۳ 


کفور ابلغ است. ظاهر قرآن آنست 


که د رکفردین و کفر نعمت ِ 


یه م 7 


۱ القیا فی‌جهنم کل کفتار عنید 
4 2 دینی است ر و را 


٩‏ عم 


نشّت اوه ار الانسان‌لظلوم 


کنتان ابراهیم : ۳4. ظاهراً در کفر 


نعمت است . 

کفتار ( یسم کاف ) جمع کافر 
انش بظر رات اسمال آ رتسگ 
دیق بجر از منکر نعمت است وان" 
لین کر روا و مائواوهم کفاراو لك 
علیهم لعتةاو» بقره: ۰۱۱۱ 

این لفظ جمعاً ۱ دفعه در فرآن 
بکار رفته وهمه‌جا مراد از آن‌منکرین 
مکر در آیةً « کنثل فیث 


1 


آعجب الکفار باته » حدید : ۰ که 


دین است مکر 


مراد زارعان و کشاورزان است . 
کنساره: مراد از کفاره آنست که 
گناهرا باحمن وجه میپوشاند وجبران 
میکند و دك کفارة آیمانکم اذا 
حلفتّم» مانده: ٩۸.آن‏ کفتارة سوگند 
های شماست‌چون قسم خوردیدمراد 
از آن آزادکردن بنده یا طعام ده نفر 


تاموس قران - جلد ٩‏ 


کفر 
فقی با لباس ده نفرفقیر است. فص 
يم موم یام 


تصداق به فه و کفارة له » مائده: ۵؟. 
یعنی : : هر که از تصاص عضو کند 
آن عفو و تصندق کفارءة گناهمان 
ازست ازامام صادق 2 منقول است 
که بقدر عفو و بقدر جنایتی که براو 
وارد شده از گناهانش آمرزیده شود 
همچنین است تکفیر سیتات ».ویکفر 
1 


عنکم سیثاتکم » انفال سر ادا 


آن پوشاندن و از بين ب-ردن آثار 
گناهان است و در «سیثه» گفتیم که 
مراد از آن در غالب آشار معاصی 
است رجوع شود به «سیثه ) . 
کوافر : جمع کافزه است یعنی 
زنان کافر و فقط یکبار در قرآن 
و استلوا ما أنفقتم ...) ممتحنه : ۱۰. 
یعنی : نکاح زنان کافر را نگاه‌ندارید 
بلکه آنچه از مهریه داده‌اید بگیرید و 
رهاشان کنید. دربارة آیه در «عصم ‏ 
و در « طعم » ذیل عنوان طعام اهل 
کتاب و زنان آنها توضیح داده شده 


است . 


۳ ۱۳ 
کافور: در اقرب‌الموارد گوید: 
کافور عطری است از درختی که در 
جبال هندوچین است بدست میاید » 
درخت آن سای بزرگث دارد و کافور 
در جوف شاخه ها و تر که های آن 
میباشد» رن کافور ابتدا قرمز است 

و با تصعید سفید میگردد . 

ناگفته نماند غلاف مره‌هاوغنة 
آنها را نیز کافور گویند که میوه را 
است. ۱ آن الابرار یرو 

من کأس کانٌ مزاجها کارا عینا 
و «عیتاً 
را اگر بیان کافور بگیریم» نتیجه‌این 
میشود که کافور چجشمه‌ایست دربهشت 
یعنی: نیکو کاران میاشامند ازجامی 
که مخلوط آن از کافور است و آن 
چشمه‌ایست که بندگان خدا از آن 
میاشامندظاهر آ مراد ازابراراصحاب 
یمین و از عباداله مقر بون‌اندرجو ع 
شود به «سابقون» و «مقر بون) . 

شاید مراد از کافور عطر مخصوص 
باشد که بجام مخلوط شده و «عیناه 


در تقدیر امن عین » است‌درایتصورت 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 





کفر 


کفر ۱۳۵ 


کا ای وه بکافور ۱ صریحش در کضر از روی عناد و 


دنیا قیاس کرد. اينك مطالبی درزمينة 
کفر : 
کفر عنادی 
۱[ 
کافرون کفاره آنهائی‌اند که دانسته 
و از روی عمد حق را پرده پوشی و 
انکار کرده‌اند با بکفاربکه عن جهل 
3 از ان بر شام 
میباشد ؟ بعبارت دیگر آیا کافر عن 
عناد مورد عذاب آخرت است با 
کافر عن جهل را نیز شامل است؟ 
نا گفته نماند: این سوال دوسوال 
است . ۱ 
اول: آیا مراد از کافر کسی‌است 
کهعن عناد کافرباشدیا اعم‌است ؟ 
دوم : آیا عذاب آخرت برای کافر 
عنادی است با همه را شامل‌میباشد؟ 
بنظر میاید: اطلاق کافر در قر آن 


ام ات وبهرهو قمع کش ۳2 


میباشد مثلا" یه ه ان" ۳ 
سواء علیهم ۵ ر 


آندرتیم ام لم تدرهم 
لایژمنون » بشره 9 و نظائسر آن 


۹ ۰ وه‎  . 2 


لجاجت است ابضاً آیاتیکه دربارة 
عده‌ای از کفتار آمده دوجعدوارها 
و استیقتها انشهه هم » نمل: ۰۱6 و یا 
موسی 78 بفرعون میگفت : , امد 
علمتساانزل هلاه الا" رب السموات 
والارضه اسراء: ۱۰۲. با درباراهل 

اه وه یا و روی عمد 


ملام را انار ددم و ان 
فریقاً منهم لیکتمون الم رون 
ره 1۹ .و نیز دربارة آنها آسده 


7 ما اختلت این اوتر الکتاب" 


1 من بعد ما جائهم الم بای 


آل عمران : .۱٩‏ که در و خلف » و 
«امن» مشروحا گفته شده است . 
ازطرف دیگراین آبات رامیخوانيم 
کر یلو ان اموالسبیع 
این مریم .دعر لین قالوا ان" 
ان تالث ئلانة » مائده: ۷۷و۷۳ معلوم 


است که عد ه‌ای از آنها مطلب را 


عناد در پرابر اسلام آنرا میگفتندولی 
عده زیادی از آنها یقیناً بدون تو جه 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


کنر 
از بزرگان خود پیروی کرده و عن 
جهل آن‌عقیده‌را داشتند پس‌باطمینان 
میشود گفت که کفر از روی جهل و 
از روی‌عدم توجه نیز کفراست و گرنه 
دربارة عد ‏ بسیازی که کفر را از 
پدران خود بارث برده‌اند و بیسوادو 
بی‌توجه‌اند باید بگوئيم کسافر نیستند 
و واسطه میان کفر و ایمان‌اند» ایضا 


مر 


آیاتی نظیر و موی خلتکم نکم 


کافر "ومنکم مین ؛ تغاین :۲ دومن 


هه مه ره 


سس بحکم بما أنرّ اه قاواك هم 
الکاف ون؛ مائده :1 ظهورشان در 


اعم است. آنکه«ماانزل اه رامیداند 
و با آن حکم نمیکند و آنکه نمیداند 
هر دو «بما انزل اس حکم نکر ده‌اند 
پس کافر اند . 

گفتیم: اگرآیات بکفارعن‌جهل 
شامل نشود پس باید گفت مسردم سه 
گروه‌اند: مژمن و کافر از روی‌عناد 
و کافراز روی جهل» که واسطه‌است 
هیان ممن و کافر . پس يا باید کافر 
را اعم بدانیمو یا قائل بواسطه‌شویم 
ولی ناگفته‌نماند که ظهور اکثر آیات 


۱۳۹ 


۳ 


تفر 
درکفر عنادی است و در کفرازروی 
قصور کم استعمال شده است . 

اما راجع بسژال دوم که عذاب 
آخرت برای کافر عنادی است با 
اعم میباشد ؟ 

باید دانست که کار عن جهل در 
کم 


۱ 
مستضعفین‌اند که در «ضعف» دربارة 


مستضعفین و با از مصادیق 


آن مفصلا" بحث کرده‌ايم و آیسات 
عذاب شامل خال کسانی است که 
دانسته و از روی عناد و لجاج بحق 
تسلیم نشده و ایمان نمیاورند یعنی 
آنانکه حجت بر آنها تمام‌شده‌ومورد 
تبلیغ قرار گر فته‌اند ولی انبیاء و دین 
را تکذیب کرده و از پیشرفت آن 
جلو گیری نموده‌اند . 

دراین‌مطاب دو دسته آیات‌داریم : 

او : آیانیکه بعد از «کمرُواه قید 
۱ و 6 و مت عن یلاق ۱ 
دارند یعنی آنانکه کافر شده و نا 
انار کرده و پیامبران را تکذیب 
نموده‌اند و مانع پیشرفت دین‌شده‌اند 


روشن است که تکذیب و صد پس از 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


دا مشیبیسست: 


بآیاتنا روا ات فی العذاب أ 


کفر 





تبلیغ و اتمام حجت است . 


دوم: آباتیکه مطلق «کفروامدار ند 


در ابنصورت آیات دسته اول قید 


آیات دسته دوم و مخصص آنهااند 


بعضی از 1 ۳ اول چنین‌اند : 

۱ الیش کذرو او کذ "بوابآیاتن 
اولیك اصحات انار بره: ۰۳۹ 

را تس لین کفروا و ۹ 

: عَن یل الله فد و لاله" بعیدا ۱ 

1 

۳ 3 و کذ بوابایاتنا ۱ 
اواتك آمتحات الجحیم » ماشده : 
۰( 

4« ایکا و صدوا عن 
تسیل له هدنام 2 عذابآء نحل :۸۸ 

هو آس ی کرو وکذ بوا 


۶( و 


محضرون» روم :۰۱۱ 

این قبیل آیات زیاداند و چنانکه 
گفتیم : تکذیب و صد پس از تبلیغ 
دین است تسا کافری دین را نداند 
تکذیب آن نتواند و از پیشرفت آن 
ممانعت غبر مقدور است. آبات دستهً 


کفر 
دوم نظیر این آیانند : 

- ران" الذین کفروا و مائواوهم 
کنتا 7 آ و علیهم لماش ۰ بقره: 
۰۱۱ 

۲ ان" لین کفروا بایان [ 
له عذاب دید آل‌عمران:4. پس 
آبات‌مقتید» آیاتمطلقر امخصص اند. 

کفر بعد از ایمان چیست؟ 

آیاتی داریم که کفر و ایمان در 
آنها پی در پی آمده و هر بك جای 


دیگری را میگیرد مثل: 

۱-۱ کف بهدی اه قومً کرو 
یم ایمنهم و هد آن الرسولْحن 
وجاء‌هم الینات. ۰ آلعمران ۸۹ 


۲ «ان" کرو و 


۱۳۷ 


تم ادا رفن تفیل توبتهم ...» 
آل عمرا ن:۰ 
0 ۳ ۱ کر انم 
۱ نم کرو شم ازداذوا کفرا لم 


م‌ِ 


۷1 لخفر هم نساء : ۱۳۷ ۰ 
بنظر نگارنده همانطور که در 

و امن » گفته شده مراد از ایمان در 

اینگونه آیبات اعتقاد نیست و گرنه 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


کفر 
چطور ممکن‌است که چند دفعه‌عوض 
شود بلکه مراد از ایمان تسلیم بعلم 
است در اینصورت خیلی عادی است 
که انسان‌به‌قیده وعلم خودتسلیم شود 
سپس طغیان کندو هکذا . 
قبول عمل از کفار 

در اين زمینه مطلب مشروحی در 
«عمل» و در « مستضعف.» بیان شده 
بآنجا رجوع شود بصراحت قرآن 
اعمال نیک که کافر معاند انجام‌میدهد 
مقبول در گاه حدانیست ولی‌در کفار 
عن جهل سختی هست که در دو محل 
فوق گفته شده است . 

معتقد چرا کافر میشود ۶ 

این سخن شایان دقت است . 
شخصیکه بدین و آیبات خدا معتقد 
است چطور کسافر مشود و باعتقاد 
خویش تسلیم‌نمیباشدآیا ممکن است 
انسان بداند تنور پر از آتش است باز 
توی آن قدم‌نهد ؟!! 

در جسواب میگوئیم : سه صفت 
زشت مسوجب آن میشود که انسان 
دانسته و از روی علم کافر شود و با 





کنر ۱۳۸ 
اعتقاد بگناه و حرام بودن چیزی » 
زا انجام دهد :۰ 

۱- تکبر و خودیسندی. این بلائی 
است که مبتلا بان» دانسته و از روی 
علم کافرو تارك عمل خواهد بودمثل 
ابلیس که بخدا و قیامت و پیامبران 
عمّیده داشت ولی خودپسندی کار او 
را ساخت ه آبی و استکبر و کانمن 
الکافرین ) بقره:۳6. ومیگفت ۱ ی 


7 ۶ ۶ 
اس ۰ 


خیر مثه‌علقتنیهن کار خحلقته من طین ۱ 
اعراف :۱۲. این 3 مشروحاً در 
«امن» گذشته است ایضاً آباتیکه کفر 
کسافران را باستعبار نسبت میدهد 
رش و هی تم 
لح » تصص : .۳٩‏ این آیه دربارة 
فرعون و فرعونیان است که‌معجز آت 


۱ ۱ جح مر 
موسی : را دیدند ولی: «وجحدوا 


هر ۵2۵ ۱ ۶ رروه ور 


بها و استیقنتها انفسهم ما و علوآ» 


نمل: ۰۱6 همین ه علّو » و جاه طلبی 
بودکه نگذاشت از بقین خود پیروی 

آنانکه از اهل کتاب نبو ت‌رسول 
خعدا عفٌ را دانسته انکار کردند 


قاموس قرآن - حلد ٩‏ 


کنر 
بهمین درد مبتلا و 


۳ 
( 7۰ م م زره ۶۶ و 


,مهم لیکتمون الحن وهم یعلمون 
بقر ه: ۲ ۰۱۶ 

۲ حسد . این صفت زشت نیز 
مانند خود بینی شخص را دانسته 
مرتکب کفر و گناه میکند چنانکه در 


باو حسد ورزیدند و جریان کشتن 


پسر آدم برادر حویش است ( مائده : 
۷ ببعد ) در آیاتیکه راجع باختلاف 
اهل کتاب و انکار اسلام نازل شده 
کلمة « بغیاً + بیشتر بچشم میخورد که 
بغی و حسد آنها را واداشته تا دانسته 
اختلاف کنند و حق را انکار نمایند . 
و مسا تفر توا لا قن لاف 


2 و 0 


کی ال با بً بینهم ه شوری: :1 
ابضاً جائیه : ۰۱۷ بقره : ۰۲۱۳ آل 
عمران: ۱٩‏ : بونس :۰.۹۰ 

: طمع و حرص صفت 
مذمومی است که شخص را دانسته و 
از روی علم بگناه وامیدارد مثل 
حرص آدم بخوردن از شجرة منهیه. 
بیشتر ال ایمان را سبب گناه همین 


۳ حرص 


کر ۱۳۹ 
حرص و طمع و عدم قناعت است‌از 
حضرت امام حسن مجتبی ۷۶( متمرل 
است: :ما ال نی :که 
ال والحرم ص. الکبرملاکالذین 
وبه من ابلیس. والحزص عدوالنفس 
و به اخرج دم مق ال و 
رائد السَوو و مه قتل قابیل هابیل » . 
کافر و تارد عمل 

در آیات قر آن بتارك عمل کافر 
اطلاق شده است مثل تاره حج ِ 
و و من کم : نان" 
۳ نی عن العالمینٌ» آل عمران : .٩۹۷‏ 
دربارة اهل کتاب آمده : خونهای 
خویش را می‌ریزید و عده‌ایرا ازدیار 


در بارة آن ۳ ۷ 


7و ور ره 


خویش میرانید و. وافتوینون بعض 
الکتاب و تکفرون یْعض؛ بقره اد" 

در کافی باب وجوه الکفرروایتی 
از حضرت صادق 1 نقل شده که 
کفر را به پنج قسمت نقسیم کرده و 
فرمسوده : کفر در کتاب خدا برپنج 
وجه است : کفر جحود و آن دوقسم 
است انکار ربوبیت و انکار حق بعد 
از علم . سوم کفران نعمت . چهلرم 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


کفر 
ترلمأموربه پنجم کفربر ائت. چنانکه 


قوم ابراهیم لزٍ بکفار گفتند: و کفرنا 
۵ ۵ مار لا ۱۸9 م۵ و 9 ۱ م 9 م 
یکم و بدا بیتنا و بینکم العداوة و 


لبخضاء 
ممتحنه : 8. که مراد از کفر برائت و 


۲ م هر 9۱ 


#م‌ مت و ۰ و 
ابداً حتی تمنوا باه وحده» 


بیزاری است. (خلاصة روایت) . 
کفر و برالت 
کفر گاهی بمعنی برائت وبیزاری 


ر مه ورر هه ۰ 


۳ م۸ وم ‌ 
آید مثل «شم بوم‌القيامة یکفر بعضکم 
و بلعن بعف بعضکم بعضاه عنکبوت: 


۰۶ 
۰ 
‌ 


۵ طبرسی‌و راغب آنرا در آیه‌بمعنی . 


برائت گفته‌اند بعنی روز قیامت‌بعضی 


از شما از بعضی برائت جویدو بعضی 


یی وا هن کنتب انشا ای و کر تا 


ار راو مره ر مه مر وو گر ارو 
العداوة ... 


,بکم و بدا بیننا و بیز 


ممتحنه : 4 . از حضرت صادق 9 


نقل شده که کفر بمعنی براشت است . 

وو من یک بلایمان فقد خیط 
عمله » مائده : ۵. هر کس از ایمان 
بیزاری جوید یاآنرا انکار کندعملش 


۰ ۰ 
پوچ شده است . هه 
۶ و ۱ ۸ و9 


مات 
ِ ۱ 
۰ 


قبل » ابراهیم : ۲۲. مسن از آنچه مرا 





‌ ‌ 
۳ ی و 4 ۱ 


فت ۱۳۰ 
در آن شريك قرار دادید بیزارم این 
سخن شیطان است باهل عذاب در 
روز قيامت » ظاهرا تمام آیاتیکه 
دربارة کفر خدایان دروغین نسبت 
به پیروانشان در روز قيامت آمده: 
همه بمعنی بیزاری است . 
کقل ۶ دفتتگم نا زداشتنن تراغب 
میگوید: کف بمعنی دست است .. 
کته نی : از دست او زدم و نیز 
او را با دست خود منع کردم. و آن 
درعرف بمعنی‌دفعاست خواه بادست 
ی با که بات شاه 
گویند: مکفوف؛ در مجمع آهاو 
کف" دراصل بمعنی‌منع است‌مکفوف 
بمعنی ممنو عالبصر میباشد ٍ 
لیستجیون لهم بشیو الا کباسط 
کفبه ای المام یلع فاه » رعد: ۱4. 
خدایان دروغین بآنها جواب‌نمیدهند 
مگر مانند کسیکه دو دستش رابطرف 
آب باز کرده تا آب بدهان او برسد 
(رونخواهد رسید ) در این ابه و ای 
۲ کهف » کف بمعنی دست است .. 


,7 
ی ۶ ِ 


را مت 
« فعجل لکم هذه و کف آیدی 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


کف 
الثاس عنکم»فتح : ۰ خدا این غنیمت 
فوری‌را به‌شماداد و کفار را ازشما 


بازداشت « وراذ کت بنی ٍسراثیل 
نك اذ جتتهمبالیتنات» مائده: ۱۱۰ 
یعنی بنی اسرائیل را از قتل تسو باز 
داشتم . 

کافة: موّنث کاف است و یز 
مذ کر آید در ایتصورت تاء برای 
مالفه است مثل علامه و نسابه «یا 


9 


یلیل آمئوا ادشلوافی السلم کل فة 


بقره:۲۰۸. کاافه در آیه بمعنی جمیع 
و همگ و 
نیز آمده و ال ۱ 
یعنی ای امل ایمسان همکی بتسلیم 
در آئد . 
۰ «وقاتلوا لش کین کف کم 
ی و توبه : ۳۹. کافه در 


هردو حال است از فاعل. در مجمع 


فرموده‌بقول فر ۶۱ الف ولام کف 


داخل نمیشود که آن از مصادر غیر 
متصرف است زیرا در موقع «معاً ‏ 
و رجمیعاً » واقع میشود و در لازم 
النکره بودن مثل اجمعین است و از 


کف ۱۳۱ 


زجاج نقل کرده که تثنیه و جمع در 


آن نیست یعنی ای مسلمانان همگی 
و باهم با مشرکان بجنگید چنانکه 
آنها همگی و با هم با شمامیجنگند. 


ما 
۳ #م م ۵ ۱ م زر ۰/۱ ۳ 
«وما ارسلناك الا" کافةللناس 


بو ۶ 


بشیر و نذیرا » سباء: ۲۸. اگر تاه 
کافه برای مبالغه و خودش حال از 
مفعول «ارسْلناك» باشد چنانکه‌راغب 
گفته معنی این است : مساتو را 
نفرستادیم مگر مانع شوندة مردم از 
گناه در حسالیکه بشیر و نذیری . د 
وصف «بشیر و نذیر » نیز مو ید این 
احتمال است یعنی با بشارت و 
انذارت مردم را از گناه و طفیان باز 
میداری . و اگر قید و للناس » باشد 
آنوقت مفید عموم زساات حضرت 
رسول ور است یعنی : ماتو را 
رسالت ندادیم مگربر عموم مردم مثل 
«وما ارسلناله الا رحمة رلاعالمین » 
انبیاء: ۱۰۷. 

در مجمع ذیل عنوان «الاعراب» 
وجه اول را اختبار کرده و فرموده : 


قاموس قر ان - جند » 


کفل 
بقولی ۰ ۱ ‌ تأختر است و 
تقدیر رال للتاس کا فقو است ولی در 
«المعنی » و نیز زمخشری آنرا از 
مصدر و ارسناله » حال گرفته است 
تن ما اتو زا رات تداوه گر 
رسالت جامعی برای مردم . 

در کشاف گفته : هر که کافة را 
از «للتاس » حال بگیرد خطا کرده 
زیرا تقدیم‌حال برمجرور محال‌است 
مانند تقدیم مجرور برحرف جار . 

درنفسیر برهان دوئا روابت‌هست 
که آیه‌را دلیل‌عموم رسالت آنحضرت 
گرفته و «کافة را حال از وللناس؛ 
دانسته . همچنین است روایات اهل 
سنت » درالمیزان گفته : تقدیم‌حال 
برفی الحال مجرور را نحاة بصره 
منع کرده و نحاةکوفه جایز میدانند. 

کفل: آنچه از استعمال قرآن 
بدست میاید این است که کفالت 
راجع برنفس وشخص‌است نه برمال 
یعنی‌ضمانت وعهده‌دار بودن‌بانسان 
بعکس ضمانت که عهده دار بودن 
برمال است مثل ‏ اون افلامیم ۱ 


کنل ۱۳۲ 
وتا ماس ۵ م. 

ایهم یکفل مریم آل عمران: ِ 
آنگاه که 2 را میانذاختند 
گیرد. انشا و ها 1 

ی 7 9 


یکفلونه لکم » قصص : ۱۲ وطه : 4۰ 


که هر دو دربارة کفالت برموسی 
از است . 

» « کفلها زکریّا, آل عمران : 
۷ آذرا در آبه مخضف و مشدد 
و انده اند دول درف ان مق د اس 
و فاعل آن , الّه » است یعنی خبدا 
زکریا را بمریم کفیل کرد . و اگر 
مخفف باشد یعنی : زکریا کفالت. 
مریم را بعهده گرفت . 

در آیهة و کولی مه )ده : فقال 
ها رع ی فا تفن 

۳ . اگراکفال بمعنی کفیل کردن 
باشد پس کفالت در مال نیز بکار 
رفته که آن راجم به نعجه است ولی 
گمان بیشتر آنست که بمعنی تمليك و 
نصیب قرار دادن باشد چنانکه در 
د کفل » بکسر کاف در ذیل خواهد 


آمسد . در اقرب الموارد اکفال را 


تاموس قر آن - جلد ۹ 


کنل 

تمليك نیز معنی کسرده است . ظهور 
آیه نیز در تمليك است بعنی : ایسن 
برادرمن است و نودو نه ببز دارد و 
من فقط بك بز دارم میگوید آنرا 
بمن تمليك نما و مرادر محاجه غلبه 
کرد و اگر مراد کفالت و حفظ آن 


بر ای صاحبش بو ددیگر محلی بمخاصمه 


لبود . 


کفل : (بکسر کاف) بمعنی نصیب ؛ 
بهره » چند برابر و غیره آمده است 
ری فریوده: کل باصی اعب 
و از و اکتفال بعیر » مأخوذ است و 
آن این است که پلاسی بکوهان شتر 
بسته و سوار شوی در اینصورت 
مقداری ازپشت شتر اشخال شده‌است 
و آنمقدار همان کفل و نصیب‌است. 
یکن له کفل منها وکا الا علی کل 
عی» مقیتاً ‏ نساء : ۰۸۵ مقابلة کفل 
نصیب با ملاحظة معنی آیه روشن 
میکند که کفل بمعنی نصیب است . 
یعنی ه رکه واسطه شود واسطشعوبی 


۳ ۳ م و ِ و ای 
| و آمنوا برسوله بوتکم کفلین من رحمته 


کفل 
برای او از آن بهره‌ایست و هر که 
واسطه شود واسطهٌ بدی برای او نیز 


۳۳ 


از آن نصیبی خواهد بود خدا بهرچیز 
حفیظ و نگهدارنده است . 

این آیه‌صریح است دراینکه و اسطه 
بودن در کار خوب و بد گناه و 
واب دارد . 


2 ۹ ره و ۳14 ام 
ه « یا ایها الذین آمنوا القوه له 


7,۰ ۵ م 


بر مر مر ۵ ۶ هه و و م ما 9 


و یجعل لکم تور تشون به و بغقر 
لکم...بحدید : ۲۸. درمجمع و جوامع 
الجامع کفلین را دو نصیب فرموده 
بعنی خحدا بشما دو بهره از رحمت 
خویش میدهد یکی برای‌ایمان‌برسول 
خد عیبر ودیگری برانی ایمان بیامبر ان 
سلف صلواتأعلیهم . 

راغب از بعضی نقل کرده که‌سراد 
از تثنیه متوالی‌بودنست نه دو ابودن 
و خودش کفلین را رحمت دنیا و 
آحرت میداند . 

المیزان و آمنوامی دوم را بعد از 
«آمنواءی اول بمعنی ایمسان تام" و 
کنامل گرفته و گوید: اپن ایملنبعداز 


تاموس قر آن - جلد ٩‏ 


کفیل 

ایمان و مرتبه‌ای فوق‌مرتبةٌ اولاست 
که گاهی اثرش در اثر ضعف از آن 
تخلف میکند و ۱ کفلین از رحمت 
بدین مناسبت است . 


انن‌سخن کاملا" صحیح است‌ولی 


بنظر نگارنده مراد از کفلین پاداش ‏ 


دنیا و آخرت است در مقابل ایمان 
فوی مثل «و آتیناه اجره فی‌الدنیا 
و انه فی الاخسرة لمنٌ امتلجین 


4 ۶ و م۱۰ 


غنکبوت : ۲۷. «فاتاهم اه تواب‌الدنیا 


و حمن ثواب خر و, آل عمران : 
11۸ وفعند ال تواب‌الذنیا خرن 
نساء : ۰۱۳۵ 

کفیل : « و آوفوا بعهد الق آذا 
عاهدثمو لاتنقضوا لو کیدها 


م ۵ ۶ م 


و ند جثم علیکم کفیلد" ان" اه 
یعلم ما ما تفعلون) نع :۱ 

کفیل چنانکه معلوم شد بمعنی 
عهده‌دار برانسان است کسیکه با خدا 
عهد می‌بندد و یبا بخدا سو گند یاد 
بیکند خدا را برخویش عهده‌دار و 
کفیل تعیین میکند یعنی اینکسار را 
خواهم کرد و گرنه عهده‌دارم‌خداست 








کفی ۱۳ 


و میتواند در صورت تخلف عقوبتم 
کند . 

یعنی : چون پیمانی بستید به‌پیمان 
لوا کنو گنها یره اه 
محکم کردن نقض نکنید که خدا را 
برخودکفیل قرارداده‌اید وخدا بآنچه 
میکنید داناست . 

کفی: کشایت بمعنی بی نیازی 
ان کال مانب ترامطله 
آن بی نیازی حاصل شد در مجمع 


آمده: لاه بر غالا نی‌قدار 


الحاجهةه . 

۱ کفی باه یبا ) نساء:٩.‏ بس 
است وبی‌نیازمیکند خدادرحسابگری 
راجم به زائد بودن و نبودن باء در 
فاعل « کفی» در اول باب باء‌صحبت 
شده بآنجا رجوع شود ه و کفی َ 
موم التتال» احزاب : ۲۵. خدا 
مومنان را از جنگ کفایت کرد و 
بی نیازی بخشید که احزاب خندق 


,را با طوفان و ایجاد رعب و کشته 


شدن عمروبن عبدود" بدست علی #۶ 
واداربه پرا کند گی‌و عقّب‌نشینی کرد. 
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م و فسیکییکهم ال و هو السمیم 
ليم » بقره :۳۷ خدا تورا از آنها 
کفایت میکند بتو آزاری نمیرساند 


خد اشنو | » داناست . 


کلز ول مس یک کم الیل 
نها میامن .. .۰ انبیاء : 4۲. 
کلائة بمعنی حفظ ۱ 


ور 2 نله مم م [ 


« کلاه‌الله: حفظه و حرسه» بعنی : بگو 
که شمارا در شب و روز از خدا 
حفظ میکند اگر عذابتان 
کند؟ این کلمه یکبار بیشتر در کلام 
خدا نيامده است . 

کلب: سگگ. فمتلکمل الکلب 
انتحمل علیه بلهت آو تتر کت ..» 
اعراف :۱۷۲. حکایت‌او مثل‌حکایت 
سک است که اکر بآن حمله کنی 
زبانش را بیرون میکند و اگر با آن 
کار نداشته باشی باز زبانش را 


۵ م ۵ ۵ ره م 


بیرون میکند این جریان انشاهءالّه در 
«لهث» باز گو خواهد شد . 

" مکلب یضيقة فاعل) کسی است 
که 0 شکار میدهد ۱ 7 


ی ۶ 2 


الب : : له الصيد » و أحل" لکمه 





کج ۱۳۵ 


الطیَات ‌ و ما علمتم من الجوارح 
مکلیین امتمو و ۳۹ ر اس , مگ 
فکلوا سم ۱[ اد کرو 
ام ال علیه » مائده : 4. پاکیزه ها 
بشما حلال شده و آنچه از سگهای 
شکاری تعلیم داده‌اید که تعلیم دهندة 
آنها با صاحبان شکاربا سگهاهستید 
آنچه ازشکار برای شما نگه‌داشته‌اند 
بخورید و نام خدا را بر آنها بخوانید 
رجوع کنید به 3 

۰ و کلب باسط ذراعه بو صید» 
کلمه کلبهم که راجم بسگگ اصحاب 
کهف است چهاربار درسوره کهف : 
۸ آمده است و نشان میدهد 
که در داستان آنها مورد اعتنا است 
اگر چیزی در این‌باره بدست آید در 
«کهف؛ انشاءاقه خواهیم آورد . لابد 
سک نیزدر آنمدت باآنها بوده‌است. 

کلح : در صحاح گوید : کلوح 
آشکار شدن دندانها در عبوسی‌است 
در آقرب‌الموارد گفته: بقولی کلوح 
در اصل ظاهر شدن دندانهاست در 
وقت عبوسی ( مسانند سرهای بریان 
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کلف 
شدة گوسفندان) . 

درمجمم فرموده: کلوح بر گشتن 
دو لب است ببالا و پائین تا دندانها 
آشکار پس کنالح اسم فاعل از 
آنست «تلفح وجومهم الناز رهمفیها 
کالحونْ» مومنون: ۶ میزند آتش 
بچهر‌هایشان و آنها در آتش زشت 
منظران باشند ( نعوذ باه من‌النار) 
ظاهرا مراد از کالح زشت منظری 
است درنهج آلبلاغه "دروصف‌مرد گان 
فرموده : ز کلمت ال الْواظر ؛ 
خحطبة۱۹ ۲چهر ههای باطراوت بدمنظر 

درنهایه گوید: درحدیت علی دی 
آمده و ان من رانک : فتاً و و بلاء" 
کلف میلحا 6 یعنی آزپس‌شما فتنه‌ها 
۲ بلاهائی‌است عبوص کننده. ناتوان 
"ماه است . 

علف: ( پروازن‌فرس. ) درصحناح 
و قاموس گفته : کلض نقطه و خالی 
است که درپوست چهره ظناهر مشود 
و رنگی است میان سیاهی و سرخی 





کلف ۱۳۹ 





و نیز سرخی تیره‌ایست که در چهره 
آشکسار میشود و ا کلف کسی است 
که چنان علامت دارد. راغب گوید: 
علّت این تسمیه آنست که شخص از 
آن احساس کلفة و مشقّت میکند . 

درمجمع فرمسوده : کلف بمعنی 
ظهور اثر است و الزام شاق" را از 
آن تکلیف گویند که اثرش در انسان 
ظاهرمیشود . تکلف آنست که انسان 
کاریرا بمشقت یاتصنع انجام‌دهد . 
این يك معنی . معنای دیگر کلف » 
ترغیب و تحریص است چنانکه در 
مجمم و مفردات گفته در صحاح و 
« کلف بهذا ار 
نی باین کارحریص شدم در قاموس 
انزوده + و اکلفه کیره 4 يعنیدیگری‌را 
بان کار نشویق کرد . این از معنای 


اولی چندان دور نیست زیرا تشویق 


قاموس آمده : 


برای تن در دادن بکار شاق است . 


و 


در نهایه گوید : و اللف : : الولوع 


بالشی+ مَم شغل قلب و مشقة» ‏ 


اکنون باید دید تکلیف بمعنی 
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تحریص بآن . طبرسی فرمسوده : 
۱ آتکلیث الانزام الشاق" » همچنین 
است قول توت | و قاموس . در 
المنار گوید: + الالزام بما فیه کفةه 
بنظر نگارنده بعید نیست که بمعنی 
تحریص و ترغیب باشد مخصوصاً در 
تکالیف دینی و قرآن . 

, یکت اقا نا الا وسن 
بقره: ۲۸۲. خدا کسی را تکلیف نمیکند 
مگر بقدر قدرت او بی آنکه عسر و 


حرجی باشد مراد از + وسع » همه ۱ 


طاقت وقدرت نیست و گرنه معنی آیه 


او را تکلیف میکند و ایسن حرج و 
عسر است ارم ی تن «وماجعل 


علیکم فی اند ین من حرج» حج :۷۸. 
بلکه و سح آنست که انسان کاری را 
بدون عسر و حرج انجام دهدچنانکه 
در المنار گفته است . 

تعبیر فوق چندین دفعه در آیسات 
قر آن مجید تکرار شده است : بقره: 
2۱۲۱۳۳ انعام : ۱۵۲ اعراف: ۲ 
مومنون: ۰1۲ طلاق :۷. و این يك 


کل ۱۳۹ 
قاعده کلی اسلامی است. و چون‌کار 
بحرج رسید تکلیف ساقط یاعوض 
میشود . 

۳ «قل مه من جر 
ما آتارمن اْمتکلفینوص:۸. من 
کسی است که چیزی را با مشقت 
ما 
نیست‌یعنی : بکّو من بررسالت‌خویش 
مىزدی از شما نمیخواهم و در حمل 
بار رسالت تصنعی دارم و آنرا از 
خود نساخته‌ام بلکه وان هو ال 


و م ‏ مرو 4 
۶ ۱ مِ ِ, و2 زر و ره 


لعالمین و لتملمن باه بمدجن» . 


مد مر و 


12 رف کاف و اسدضاابکم 


لایقدر علی‌شیء وهو کل علی‌مولاه» 


نحل:۷5. کنل یمعنی ثقل و سنگینی 
است « کل نامه کار براو سخت 
وکام رای وگل ۵ 
زبانش‌سنگین شد سخن گفتن‌نثوانست 
یعنی :یکی از آندو لال مادرزاد است 
و بچیژی قادر نیست و برمسولای 
حویش سنگینی و وبال‌است این کلمه 
فقط یکبار در قرآن آمده است. .. 


کل" : ( بضسّمکاف ) اسمی ۰ .۲ 


ء‌ 
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کل 


دلالت براستغراق دارد؛ دائمالاضافه 


است خحواه مضاف‌الیه در لفظ باشد 
با در تقدیر » بنکره و معرفه اضافه 
میشود» معنای تمسام » همه و جمیع 
میدهد و ان" اه ی کي ی قبیّ 
بقره: ۲۰. خدا بر چیز توانا است 
رولائبسطها کل البسط» اسراء:۲۹. 
دستت را باز مکن تمام باز کردن. 
در اقرب الموارد گوید + گاهی 
برای تکو ورس الق ا باعل ۱ و ندامر 
کل کی بامر رها » احمّاف : ۲۵. 
ولی ظاه را در آیه برای استغراق‌است 
یعنی هلال میکند هرچیزی راکه‌بر آن 
بگذرد . 
و جون ماء مصدری بآن لاحق 
شود معنی تکرار و «هرو قت‌»میدهد 


8 ام ۱ رمرم 02 و 


و کلما دعل علیها زکریا المخراب 


م چم ام 


وجد عندها رزتاً , آل عمران :۰۳۷ 
هر وقت زکریا درمحر اب پیش‌مریم 
آمد نزد وی روزیی یافت . 

کلالة : و و ان کان رجل پورث 
کلالة او مراد 1 آاشت نش 


مر م و فم وم و 


واحد منم السداش ان کانوا اک ۱ 


کلاله ۱۳۸ 


,۸ ۵ ۶ 


مر لك تم قرکاة قی ات 
نساء ؛ ۰۱۲ 

در مجمم فرموده: کلالة در اصل 
بمعنی احاطه است تاج را از آن 
اکلیل گویند که سر را احاطه میکند و 


از آنست کل که‌عدد را احاطه‌میکند » 


پس کلاله آنست که نسبت اصلی را 
احاطه کرده زیرا نسب اصلی پدر و 
مادر و فرزندان است و در ذیل آیة 
۰ سورء فوق فرموده: کلاله نامی 
است برای برادران و خوهران و از 
امامان ام انس نقل ده پر ان 
وفرزندان را لصیق میت گوئیم که 
بشخص متوفی ملاصق‌اند» خواهران 
و برادران‌را کلاله گویند که‌دراطراف 
میّت قرار دارند و او را احاطه 
کرده‌اند . 

ایضاً در ذیل ايةٌ فوق فرموده: از 
تماما علیهم| لسلام نقل شده که کلاله 
برادران‌و خواهرانند در این آیه مراد 
آنهائی هستند که برادر و خواهر 
مادری‌اند و مراد از آن در آخر 


سوره آنهائی اند که پدر و مادری ویا 
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کلالة 
پدری باشند . 

«کلالتء در آیه مصدر و درموضع 
حال‌ووکان» تامه است و بعید نیست 
که کلالة تمیز باشد معنی آیه چنین 
میشود: اگر مردی کلاله‌دار ارث‌برده 
شود یا زنی همان طور و برای آن 
مردیا زن برادری یا خواهری است 
(مادری) برای هريك از آنها يك‌ششم 
مال است و اگر بیشتر از يك نفر 
شدند آنها در ثلث ما بالسوبه 
شریکند . 


این آیه چنانکه گفته شد دربارة | 


خواهران و برادران سادری میت 
است. و آیة زیردربارة پدر ومادریها 


و پدربهاست . 


رم ه روو ءم م9 2 ۱ 
۰ و یستفتونک سل القّه فت تیکم فی 
الکلالةٍ ان او ماک کت که دم 


7 
مر مم صم وم ٩‏ ]1 


له اخت‌فلها نصت ما ترك و هویرنها 


اکن لها ولد ان کانا این 
7 الشان مما ترا : ون کات 


اخوة رجالا" و نساء" لد کر مثل 
۵ وورر و 


حظ" الانثیین » نساء:۱۷۹. یعنی : از 
تو فتوی میخواهند بکُو خدا در کلاله 





کللة ۱۳۹ 
که فرزند رو پدر و مادر ) ندارد و 
او را خواهری است ( پدر و مادری 
یا فقط پدری که حکم مادری در آیة 
اول گذشت ) نصف مال برای آن 
خواهر است و اگر همان خواهر 
بمیرد و فرزند (و پدر و مادر)‌نداشته 
باشد همه مال برای برادر اوست» و 
ا گر دوتا خواهر باشند دو ثلث مال 


برای آنهاست و اگر برادران و 


۱ خواهرآن بودندهرمرد حصه‌اش بر ابر 


فقو هت 
جر و 

بنابر آنچه گفته شد کلاله وصف 
وارث است که محیط برمیت‌اندولی 
در لغت وصف میت آمده دزقاموس 

گفته : «الکللة من لاوند له ولا" الد) 
در مفردات نقل‌ کرده از رسول خدا 
ور از كلالة پرسیدند فرمود: کسی 
است که مرده و فرزند و پدر و مادر 


م م موم ۸ م2 وه م, 


تقا رد2 من مان و نس له ولد ولا 
والد» و هر دو قول صحیح است و 
کلاله مصدری است جامع به وارث 
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کال 
و موروت . 

کلا. حرف ردع ورد است‌برای 
ابطال قول قائل . در اقرب الموارد 
گوید : در نزد نحوآیون جز ردع 
معنای‌دیگری‌ندارد ودر کلسنات گفته : 
گاهی بمعنئی حماً آید نهابطال کلام 
قاثل مکل ان الا لیطنی.آن 
رآه استغنی» علق : «و۷. لازم بود در 
اینصورت اسم و گفته‌اند : 
در ۳ 0 


درب ارچمونیلمنلی ام صالحا ۱ 


م مم و ۰ 2 ۱ 


فیمات کت کلا " اتهاکلمتهوقانلها.. 1 
مومنون : ۱۰۰. در این آیه شخص 
بهنگام‌مر گك‌میگوید : عدایابر گرد نیدم 
تا عمل صالح کنم در رد اين سخن 
آمده کلا" یعنی نه اگتر بر گردد کار 
نیکو نخواه د کرد . 

در بعضی از آیات کلا" در ردع و 
ابطال مطلب ماقیل نیست‌دراینصورت 
میتوان گفت که معنای آن حقاً است 
چنانکه از کلیات اب والبقاءنقل گردید 


وم ترس ماو 


الاشان مالم بطم 9 ان" 


۵ رز 


الانسان‌پبطنی .آن‌ر آهاستضتی»علق :۰۷-۵ 





کلم ۱۰ 


یعنی : حنقاکه انسان چون‌خودش 





را بی‌نیاز دید طغیان میکند در مجمع 
آنرا حقاً گفته ولی زمخشری و 
بیضاوی گفته‌اند : ردع کسی است که 
طغیان و کفران نعمت کرده » این در 
ماقبل ذکر نشده ولی کلام بآن‌دلالت 

ابن هشام در معنی علاوه از ردع 
سه معنی دیگر برای‌آن نقل وکن 

اول: حقاً که قول کسائی‌و پیروان 
اوست . 

دوم: الاء استفتاحیه که‌عقيدة ابی 
حانم و تابعان اوست . 

سوم : حرف جواب بمنزلة «ای» 
و «نعم» آنگاه قول دوم را اختیار 
کرده است علی هذا معنی و کلا" 
ان الانسان لیطفی » اين میشود حنقا 
یا بدان یاآری انسان طغیان میکند. 

در آیاتیکه ,کلا » در ابطال قول 
سایق نیامسده میشود بیکی از معسانی 
سه گانه باشد» این کلمه ۳۳۴ بار در 
کلامالّه مجید آمده است . 


کلم : راغب میگوید: کلم‌تأثیری 
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کلم 
است که با چشم با گوش درك شود 
کلام باگوش و کلم ر زخم ) با چشم 
۵ و که ورف از تس 
زدم که اثرش ظاهر شد . 


ی فرموده : کلم بمعنی ز خم _ 


است و معنای اصلی آن تأثیر میباشد 
کلم رز خم)اثری است‌دلالت برزخمزن 
دارد و کلام اثری است دلالت‌برمعنی 
دارد . ظاهر آً کلام راغب نیز بکلام 
مجمع راجع است . 

در شرح جامی گوید: علت این 
تسمیه آنست که کلمه و کلام در نفوس 
و اذهان اثر میکند مانند زخمها در 
اجسام . 

پس منطوق انسان را از آنجهت 
کلمه و کلام گویند که در اذهان اثر 
میگذارندبو اسطدلالت برمعانی‌خود. 

تکلیم و تکتلم هر دو بمعنی سخن 
گفتن است و در اولی مفعول منظور 


است بخلاف دومی مثل ووکلم له 


ر‌ 1 ۳ ۰ 


موسی تکلیماً ) نساء : ۱۹۶ . خحا با 


موسی بطور مخصوصی سخن گفت . 


و مثل « لابتکلمون 1 من آذن لا 


کلم ۱:۱ 
الرحمنْ » نباء : ۳۸..سخن نمیگویند 
مگر آنکه خدا اذنش داده است . 
کلمه در قرآن 

کلمه در قر آن بچند معی آمسده 
است : 

0 حون باق 
ماقاوا ی لد قالوا کلم له توب 
۶ که مراد لا کر م۷ است 


موم 1 ۰ 


| باه کیت ۵ 

۲- عیسی ‏ «انما ایح عیسی 
آبن مریم رسول ال و ده اما 
۳ نساء : ۱۷۱ . وان" یش له" 
امه شمه الستیم ۱ 
آل 0 ظاهراً عیسی # از 
آنجهت کلمة خوانده شده که وجودش 


از بخصوصی بود از جانب خدا» 
گرچه مخلوق همه کلمات اله‌اندولی 
این عنایت در آثر بی پدر بودن در 
علت این تسمیه آنست که آنحضرت 
در اثر کلمة « کسن » از جانپ خدا 
«فیکون» شده است ولی کلمة و کن + 


است. بعضی گفته‌اند: 


تاموص قر آن - لد 1 


کلم 

درباره همه است داتما قولنا لیم 
اذا اردناه آن ول که کن فیکون ؛ 
نحل : 6۰. دربارة آدم آمده وخلقه من 
آتراب نت ایکون آل عمران: 
٩‏ ولی بآدم کلمه اطلاق نشده است 


اقوال دیگری نیز دراین‌باره هست که 





باید در کتب دیگردید در المنارچهار ‏ 


وجه و در مجمع وجوهی نقل شده 
است . 

معنی آیهاول : مسیح عیسی‌بن مریم 
فقط پیامبر خحدا و اثر خداست که 
بوجود مریم انداخته و در وجوداو 
قرار داده است . 

آیهٌ دوم: ای مریم خدا بتو مژده 
میدهد اثری 
حدا بتو داده میشود نسام مبار کش 
عیسی است پسر مریم : 

در آیبة وان" ال یرل ییحبی 
4 مصدفاً ریکلمة من ثم آلعمران :۳۹ 


و فرزندی که از جانب 


مجموع مفسران گفته‌اند مراد از 
و کلمة ؛ عیسی است یعنی ای ز کریا 
خدا بتو مژده میدهد بحیی را که 
تصدیق کننده کلمه‌ای از جانب خداست 





کلم 


علیهما | لسلام بوده‌است فقط ابو عبیده 
قائل است که مراد از « کلمة » کتاب 


یا وحی اششت (ا لمنار ومجمع) ۲ 

۲ وعده. زو ماکان الا ال" 
ات واه مالقا ۳ 
سقَت من ربتك رای ی 
بختلفون» بوئس ۱٩۹:‏ 

مراد از «کلمة» در اینجا چنانکه 
گفته‌اند وعده است و مراد از وعده 


چنانکه در المیزان آمده ۱ تولکم فی 


7 و م م۱ 


الارض مستقر ومتاع ای جین ره 
است که خدا بهنگام هبوط آدم 
این وعده و این مهلت را داده است 
و گرنه لازم بودکه در اختلاف امت 
اهل باطل از بین بروند درالمنار گفته 
مراد از کلمة آية ۳ سوریونس است 


رام ام ره 


که فرموده : و وان ریاف بقضی بینهم 
یوم لقيامةفیما کائوا : فیه بختلفون» که 
خدا قضاوت در انحتلاف را بروز 
قيامت مو کول فرموده‌است‌در آیات : 
انعام : ۱۱۵: اعراف : ۱۳۷ یونس: 


۳ هود : ۱۱۰. و ساير آبسات نیز 





‌ 


تاموس قرآن - جاد ٩‏ 


کلم 
کلمه بمعنی وعده است‌النهابه بعضی 
در وعدة عذاب و بعضی در وعدة 
رحمت و بعضی در وعدة مهلت مثل 
«افمن‌ح علیه كلمة العذاپ...» زمر : 
٩‏ که صر بح در وعدة عذاب است. 

در آیة و ولا کلمة ال لقضی 
هم شوری: ۲۱ . ظاهر آ مراد وعدة 
تأخیر عذاب است.. 

> ۲ 


م م م. ۱ ۶ م یه ۷ * وه 


«و جعلها کامة باق فی‌عقبه 


0 و م 


برجعون» زخرف :۲۸. درماقبل 


ی آبه فول ابراهیم #ضلر ذکسر شده 


که به‌یت پرستان فرمود: ۳-۲ پر اء 


٩‏ 2و و م 


مماتعیدون» ظاهر آنست که رهاء» 


دروحعلها) راجع ببر ات است‌وبرائت 
از بتها عبارت اخرای توحید میباشد 
یعنی : خحدا برائت از شرلك را در 
فرزندان ابراهیم همیشگی فرمسود تا 
آنها بتوحید بر گر دند . 


1 «فانزل ان سکیِه علی رسولم 


و علی امین وان که التقوی 
ی کانه| آح* بها: و ای ۱.۰۰ فتح : 
۰1 جمهور مفسران آنرا کلمة توحید 


أ 





کلم 
و بعضی سکینه گفته‌اند» المیزان بعید 


۱:۳ 


نمیداند روح ایمان باشد که بتقوی 
اش اشتکا.. 

بعید نیست که بگوئیم « التقوی » 
بیان کلمة است و اطلاق کلمه بر آن 
بدین لحاظ است که تقوی اثری‌است 
در قلب یعنی : خدا آرامش خویش 
را بررسول و مومنان نازل فرمود و 
تقوی را ملازم آنها کرد آنها بتقوی 
لایق و اهل آن بودند . 

کلمات در قرآن 

کلمات نیز مانند کلمه در قرآن 

کریم مصادقی دارد : 


جمع کامه و الفاظ و فلقی 
آدم من رنه لمات فتاب علیه اه 


۱ هوالتَواب الرحيم»بقره ۳۷۰ کلماتیکه 


آدم و زنش از خدا اخذ کرده وخدا 
را باآنها خواندند و خدا تو به‌شان‌را 
قبول کرد ظاهرآ همان است که در 
آیٌ ۲۳ اعراف آمده «قلا ٩‏ ریناظلمتا 


۳ 
۱ م ۰۶ ۶۵ مر مخ م۱۰ 


آنفسنا و ان نسم تفرلت و ترحمنا 


2 و م 


لنکونن می‌الخاسرین» . 
عباشی چهار حدیث در این‌باره 


قابوس قرآن - جلد ٩‏ 


کلم 

نقل کرده در دو حدیث کلمات نظیر 
آیة اعراف‌است و چهارم ازعلی 1 
است که فرمود: کلماتیکه آدم از خدا 
اخذ کردگفت : « پارب" اسَکلك ربحق 


و مگ 7 و وه مر ره 


محمد لمّا تبت علّی» حدا فرمود : 
محمد را از کجا دانستی؟ گفت: او 
راآنگاهکه درجتت بودم درسراپردة 
اعظم تو نوشته دیدم . 

در مجمع نقل شده : آدم دید در 
عرش اسمائی معظم و فکرم نوشته 
شده است‌از آن نامها پرسید گفته‌شد: 
اینها نامهای کسانی است که بهترین 
خلق در نزد خدااند » نامها عبارت 


بودند از : محمد » علی » فاطمه » 


حسن و حسین؛ آدم‌باآنها بخدامتو سل 
شد تا خدا توبة او را پذیرفت . 
ناگفته نماند: مانعی نیست که آدم 
نابهای مقدس پنج‌تن علیهم السلام را 
باکلمات آية فوق بزبان آورده باشد. 
۲- موجودات. «قل لوکا کنر 
9 ۳ ۱ 


ان ند لمات ریتی و و لُوجنا بمثله 
مددآه کهف :۰۹ ۰ 4 زیر از این آیه 





کلم ۱4:4 


مم 


ک لو ا ن " مافی‌الارض 
من مجرة اقلام و و هه 
۳ پم ۶ و 


سبعة ابحر ما تفدت کلمات اه ان" 
له عزیز کب لقمان : ۲۷. 

آنچه بنظر میاید این 
از «کلمات» در هر دو آبه موجودات 
و مخلوقات خداست . هر فرد فرد 


روشتراست و و 


است که‌مر اد 


موجود اثری از خحداست : مر کب 
بودن دربا برای نوشتن شمارش آنها 
اشاره است باینکه بشر از تعداد و 
شمار در سل قات دا وتان اس 
چنانکه از شمارش نعمتهای خحدا 
او ان تعّدوا نعمت ال تخر ها 
ابراهیم : ۳6 ولی بی‌نهایت بسودن 
خن قات اسان شارت اسادی 
کلمه بمخلوق از آنجهت باشد که 
مخلوقات دلالت بروجود خدا دارند 
مثل دلالت کلمه برمعنایش . 

قطعم نظر از موجودات منظومة 
شمسی برای نمونه کافی است بدانیم 
که کهکشان ما همان راه شیری در 
آسمان محتوی صد میلیارد سناره 
است و در میدان نفوذ تلسکوب پنج 


قاموس قرآن - جلد ه 


کلم 


متری چند میلیارد کهکشان مجنزا 
وجود دارد و در فاصلهٌ ۸۵ میلیون 
سال نوری کهکشانهای دبگری کشف 
کرده‌اند که هر يك دارای میلیاردها 
ستاره‌اند آنوقت ملاحظه فرم‌ائید 
مخلوقات خحدا چه قدر و تاکجااند 


و 0 ۱ مر رم 0 ۰ م 


( سبحانٌ من خلق‌العالم ) و حتی اگر 
ذر "ات آب دریا باعودآن نوشته‌شود 
بخودش هم کفایت نخواهد کرد کجا 

2 اینجا 


است که و لثفد البحر قبل آن تال 
کلمات ام . 


مانده بموجودات دیگر 


معنی یه اون: بکو ار برای 
شمردن مخلوقسات پرورد گارم دریا 
مرکب بود هر آینه پیش‌از تمام‌شدن 
موجودات دری‌اتمام ۳۳۹ 
دربای دیگری مانند آنسرا یکمك 
میاوردیم باز تمام میشد 

ژ دوم : اگر همه درختان‌روی 
زمین قلم بودند ودریا با هفت‌دربای 
دیگر مرکب میبود ( در شمارش 
مخلوقات خداوندی دریاها تمام 
ميشدند ولی ) مخلوقات خحسدا تمام 


کلم 


نمشد حماکه خدا عزیزوحکیم است 





هفت دریا برای مثال است نه اینکه 
مثلا هشت دربا کفایت میکرد . 

در مجمع ذیل آیةٌ اول کلمات‌را: 
آنچه خدا از کلام و حکمتهادرقدرت 
دارد و در ذیل یه دوم مقدورات و 
معلومات خداوند گر فته که با کلمات 
تعییر آورده میشوند . 

در المیزان آمده : خدا با دهان 
شقن گید قرل تا مان ال 
حداست. فعل خدا کلمه خوانده‌میشود 
که بروجود خدا دلالت دارد... واز 
این معلوم میشود هر چه بوجود میاید 
و هر واقعه‌ای که بوجود میپیوندد از 
این حیث که دال برخداست کلمه 
خوانده میشود» در ذیل آیة دوم نظیر 
این سخن را گفته و علت تمام نشدن 
کلمات را غیر متناهی بودن آنها " 
دانسته است . ولی چنانکه گفتیم از 
آیات‌غیر متناهی‌بودن کلمات استفاده ۱ 
نمیشود مگر آنکه مراد از آنها مش 
قول مجمع مقدورات خداوند باشد. 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


تم 
۰ بوذ اتلی‌ابر اهیم زبه‌یکلمات 


تاه فال 7 جاعلك ناس 


اماماً.. ۰ بقره۵: 6 ۱۲. 


راجع باين آیه در «عهد» مشروحاً 
سخن گفته‌ايم» کلماتیکه ابراهیم لب( 
باآنها امتحان شده در آنجا گفته‌ایم 
که ظاهرآ قربانی اسماعیل » اسکان 
دادن خانواده‌اش در سرزمین خالی 
مکه و نظیر آنهاست و علت اطلاق 
کلمات بر آنها بنظر من آنست که 


دلالت برثبات و استقامت آنحضرت : 


داشتند . 


0 


۰ دو اوذوا ح: 9 
و و لامیدل لکلمات 1 1 رن 


وله ری فی الحبوة ی 
آلاخرة لاتبدیل تکلمات اش بونس : 


31 ظاهر ا مرادا زکلمات در اینگونه 
آیات وعده‌های خداست . 


کلام کلم 
کلام در استعمال قرآن مطلق 
سخن و دستور است ب قد کان فریق 
منهم یعون کل کل اه دم تم یحر فو 7 


م م م 


بقره: ۰۷۵ «انی اصطفََكَ ی الناس 





کلتا ۱:۹ 


برسالاتی و بکلامی » اعراف: ۱44. 


میشود گفت : کلام در این آیه مصدر 
است یعنی من تو را بر گزیدم بدستور 
های خودم و بسخن گفتنم با تو . 
کلم بح کاف و کر لام جمع 
کلمه است و چهاربار در قر آن آمده 
و شامل اسم و فعل و حرف است‌ و 
بکتز از سه کلمه اطلاق میشوده له 
ی م۶ 
«صعد ال الطیَب؛ فاطر ۰ 
کلتا : کل و رکلتا دو اسم‌اند در 
فظ مفرد و در معنی تثنیه اولیتا کید 
قد کرو دومی تأ کید منت ِِ 


۰ ری صز 


رن الاضافه‌اند و کلت لجتن آنّت 


مه , ۸ ۵ م 


یه اعدهما ۱ 7 له 
آف » اسراء:۲۳. هر يك فقط یکبار 


ن عندك 


در کلام الله امه 


کم : لفظی است بردو وجه آید 
یکی‌خبریه که مفید کثرت‌است دیگری 


یک م م 


استفهامه بمعنی جقدر و ای" عدد . 


«کم ترکوا من‌جتات‌و عیون»دخان : 
۵ < 


اند و رفتند کم اهلکنا منْقبلهم 


چه سا باغها و چشمه ها که 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


کل 
1 فرن» ص‌ ۳ 


۰ 


در جوامع‌الجامع ذیل آیة ول 
19 م أهلکناقبلهم من‌الرونیس: 
۱ فرموده اصل در ۱ کم » استفهام 
است» در کم استفهامیه گوئیم : «کم 
مالك » مال تو چقدر است در معنی 


میان کم خبر ی و استفهامی پنج فرق 


ذکر کرده است . در آیة و قال قائل" 


منهم کم لب» کهف :۰۱۹ کم برای 
استفهام است . 

کمل: کمال و کمول بمعنی تمام 
است در صحاح و قاموس گفته : 
«الکمال: التام مشود گفت : کمال 
وصفی است بالاتر از تمام » مثلا 
تمام انسان آنست که اعضایش ناقص 
نباشد و کمال انسان آنست که بعضی 


از اوصاف حمیده را هم داشته باشد ۱ 


مثل علم و شجاعت لذا در قاموس 

آمده: ۱ 19 : : امه 4 در 
مصباح گفته : و کمل» آنگاه گوبند که 
اجزانش تمامو محاسنش کامل باشد. 
ولی ظاهر آ این فرق در همه‌جانیست 
بلکه اغلب کمال بمعنی تمام است . 





کمل ۱:۷ 


عم 


کر امد 0 


بقره : ۱۸۵. تا عدة روزهائی را که 


و لتکبتروا الله) 


روزه نگرفته‌اید تمام کنید و روزه 
بگیرید) 
[ فصیامْ ۹۹ نی الحنج وم 


٩‏ م م, ۰ و۰ 


اذا رجعلم تلك عفر کاملة» بقره : 


و خدا را با ۳ 


۲ این ده روز روزه وظیفه کسی 
است که قدرت .قوبانی ندارد . بنظر 
المیز ان قید قید وکامله؛ برای آنست که 
سه روز و هفت روز هر يك حکم 
مستقلی است و هفت روزتمام کنندة 
سه روز نیست‌بلکه کامل کنندة آنست. 

علی هذا کمال در آیه وصفی است 


" مافوق تمام و گرنه سه روز و هفت 
روز هريكك بنوبت خود تمام‌اند . 


در زا 


۰ الیرم اکملث تکم دینگم...» 


برای مزید توضیح لازم است این ۳ 


ر رایا صدر ‏ وذیل آن‌نقل کنيم : «حر مت 
‌ م, ۶۵ , ی و م 


عیگمام وا و کحم ارو 
ما اهل لیر اه .. دلکم فسقالیوم 
۳9۳ 


سای روا من دینک فلا وج 


۱ و اخشون ۳۹ کمک لکم د. نکو 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


کمل 





,9 رو مر سر هم و 1 ۶ 
۰ 


79 ۸ 


اوه دیا من اضر فی مخمصة 


2 وه وم م2 و وم , ی 


سن ان الثه عفورر حیم) 


مائده ۵ 


رورم 


ا5 ر از این آیه ۱ الیوم پشس و نا 
«دینا» برداشته شود ضرری بحکم ۲ 
و مضمون آن ابداً نخواهد داشت 


۰ ۰ وم ۶ 


اینطور میشود «ذلکم فسق فمن 3 


, ٩ م‎ 


فیمخمصة » یعنی میته» عون گوشت 
ضصوك و... برشما حرام شد و آنها 
فسق‌اند ولی هر که در قحطی مضطر 
شد مانعی نداردکه بخورد . 

در سورة بقره نظیر این آیه آمده 


۳ ۵ 


بدون «الیوم پشس . 
است وانما ار یک لب لد 
ونم الخزیر ی سا اهل هلف ال 


‌ 


.. دیناه و آن این 


2 


هیقر :1۳ و نیز سورةه نحل : 
۰-۱۵ 
از اینجاست که در المیزان گوید: 


آنچه‌گفته شد نتیجه میدهد که الوم 


یشن ال نت دیا ‌ کلام معتر صی 


عُرّ باغ ولاعاد لا الم 


9 ۱:۸ 
آیه در دلالت و بیانش احتیاجی بان 
ندارد» خواه بکوئیم از اول نزود‌در 
وسط آبه نازل شده با بکوئیم رسول 


خحد | عفر دستور داده در وسط آبه 


قرآن آنرا در وسط آبه قرارداده‌اند 
زیرا .هیچ يك از این احتمالات در 
جملهمعتر ضه بودن آن اثری ندارد.. 

نگارنده گوید : موّید این مطلب 


ات در روایات و تفاسیر از 


"تزرول مستفل آن سخن گفته اند بدون 


رکه نظر ی بصدر و دیل به داشته 


باشند. مثلا" واحدی دراسیاب التژول 
از طارق‌بن شهاب از عمربنالخطاب 
نقل کرده که دالیوم ا كمك لک 
در عصر روز عرفه که روز جمعه بود 
نازل گردید ایضاً بخاری و ترمذی‌در 
صحیح جود کتاب تفسیر ونیز در تسیر 
بن وه و المنار و تفسیر خسازن 
همه دربارة نزول مستقعل آیه بحث 
کرده‌اند . 

نتیجه اینکه: : تزول مستقنل این 


جنجی اشک و بودش در ضصمن : 
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کت 
1 
که از المیزان نقل گردید . 

بشهادت روایات 
فریقین این آبه درغدیر خحم نازل گردید 
پس از آنکه رسول خداقلافر علی بن 
ابیط‌الب ٍ را بخلافت منصوب 





ناگفته نماند ۰ 


فرمود در مجمع البیان آنرا از امام 
باقر و امام صادق علیهماالسلام نقل 
کرده است . 

سبط ابن جوزی آنرا در تذ کره از 
ابوهریره و ابن کثیر در تفسیر خوداز 
طبری از ابوسهید خدری و ابوهریره 
نقل‌میکند. یگمان من نقل اینکه‌نزول 
آیه در عرفه 


بوده نحریفی است که‌از 
اثرجمل معاندین اهل‌بیت علیهن السلام 


بوجودآمده‌تا جائبکه سبط ابن‌جوزی. 


احتمال داده که آبه دو دفعه نازل‌شده 


هم در عرفه و هم در غدیر خم. بهر 
حال رجو ع شود به الغدیر جلد اول 


که در آن از ۱٩‏ کتاب از کتب معتبر | 


اهل سنت نل کرده و در مراجعهٌ ۱۱ 


کتات المر اجعات فرموده: در باب 


۹ و ۰ غایةاامرام شش روایت از 





کم ۱1۹ 


اهل فش در این‌باره نقل وس 


گم : رفتح اول) پوشاندن وک 
الشیء ک اه و ستّره » کم 
(بکسر کاف) غلافی است که گل با 
میوه را میپوشاند جمع آن در قر آن 

) 

اکمام است. راغب گوید: کم بضم 
دست را میپوشاند و بکسر آن غلافی 
است که میور ۵ را و 
«فیها فاکهتر ال ذاال ماه 
رحمن: ۱۱. مسراد از تاکف وهای 
غیر از خرماست و مراد از اکمام 
غلافهائی است که حرما در آن ميشود . 


ی در زمین میوه‌هائی تن و نخل 


غلافدار . 
والیه برد علم السَاعة و 7 نخرج 


من ترا بسن اکمامی وا تسا 
ای و و لاضغ | ال یله فصلت : 
۷ علم قيامت راجع 7 
ها جزبعلم او از غلافهایشان درنیایند 
و مادگان جز بعلم او حمل‌برندارند 
و نگذارند . این کلمه تنها دوبار در 
قر آن آمده است.. 
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کمه 





۶۶ مر مر ور 


کمه : ۳ آبرقالا کم و الابرص 
وأحی الموتی انا » آل‌عمران: 
1۹ کوری ویزهمیوب شدنچشم 
است که کمها: عمی‌و صاراعشی» 
کم بمعنی کور مادرزاد و نیز بمع‌نی 
کور است . برص بمعنی پیسی است 
یعنی باذن خدا کور مادرزاد و پیس 
را شفا و 1 زا نله 


میکنم. ایضاً دو ۳ برالا کمه والابرص 


باذنی » مائده : ۱1۰ هر دو آیه در 


خحصوص معجز ات عیسی ۶ است و 
دوباربیشتر درقر آن مجید یافته نیست. 
۳ ۰ 2 ۳ 7 ۶و فم 
کند : « ان الانسان لر"یه لکنود» 
عاذیات:٩.‏ کنود بعتیسیار ناشپانن 
«ارض کنود » زمینی است که چیزی 
نمی رو باند وکندالعمة کنودا : کفرّهاه 
یعنی حقاً که انسان بپروردگارش 
یکبار در قرآن یافته است 


زد گج و مال اندوخه وکنر 
۴ وم و وم وم 2۶و 


الما کترا : جم و ادخره و دفنه 


فی‌الارر» راغب گوید:. کنز گذاشتن 
مال رویهم و محفوظ داش شین انست و 





۱۵۰ 


۰ 
اصل‌آن از کرت الم فیالو عاو 1( 


ادا یعنی خرما را در ظرف محمو ظ 
2 مر 7و 


داشتم ی : «الکتز المال 


اتف ون هت انست. ارت 
صحاح و قاموس در مجمع فرموده 
کنز در اصل چیزی است که رویهم 
اثباشته شود . 

ظاهراً فقط انباشته شدن در آن 
ملحوظ است اعم از آنکه مدفون 
باشد یا محفوظ زیرا هردو در قرآن 
آمده است مثل: ۳ اما الجدارفکان 


مره م و م ح همو 


امین بتیمین فی مدب و کان نحمه 


کت ماه کهف :۸۱ که غرض کنز 


وی رت ۳ آنزل علیه 


کم ۰2 ۹ 


کنر او اهب رف هد 


پول اندوخته است یعنی چر | پول 


: ۱۲. که 


۳ و بسیاری براو نازل نشده یا 


شته‌ای با او نیامده است ؟ 
۶ و 


۳۹ و مُقام کریم » شعراه: 
3۸« 9 مالهای اندوخته و مکان 


خجو شایند ۱ 
کنر حرام, 


۶ و و 


/ وین یکنرو نامب والفضة 


۳ 
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کنز 

رو 
۳ لاینفتونها ذ بی سل ال بشرمم 
بعذ آب‌آليم. ۰ یوم بحمی 9 نار 
زر رگ ره م و ها م ۶ ور رو 


جهنم فتکوی بها جباههم د دج 
و ظهورهم" نذا ما کنزئم, لانشکم 


فذوقوا ما کنتم تکترلون ه توبه : 9۳4و 
۵ از این دو آیه چند مطلب :بدست 
میاید : 

۱- ذخیره کردن مال حرام است 
و ظاهراً اختصاصی بطلا و نقره‌ندارد 
پوت او ان 
بودن آندو در عصر نزول قر آن‌است 
پس نمیشود مسال را اندوخت و بی- 
مصرف گذاشت . 

۲- باید مال را در سبیل‌اله خر ج 
کرد؛ سبیل‌الله هر کاری است که نفع 


عموم در آن باشد از قبیل جهاد » 


ترویج دین » امر بمعروف 6 ساختن ‏ 


پلها: راهها بیمارستانها و... مومن 
واقعی و انسان کامل انست که مازاد 
خویش را با ایمانی پرشور و عشق 
فراوان در راه تامینق عموم که همان 
سبیل‌اللّه است مصرف کند ساهمه از 


مواهب ول | سعادت رسد , 


کنز ۱5۱ 


۳ رکود و تجمم سرمایه در 
اسلام ممنو ع است وباید در راههای 
مشرو ع آنرا بجریان‌انداخت تا مانند 
رودخانة بزرگی باشد که به جویهای 
کوچك منقسم‌شده و مزار ع‌بیشماری 
را آبیاری می‌نماید نه اینکه در پس 
سدی‌عظیم رویهم آنباشته‌و بی‌مصرف 
بماند . 

" 4-مأمور باجراء ايین دستور در 
مرحله اول‌خود مردم‌اند و درصورت 
تخلف حاکم شرع میتواند رأساً در 
آن اقدام نماید تامردم را ازبدبختی 
و گنج داران را از عذاب وتبهکاری 
برهاند . 

۵ این حکم بدان معنی نیست که 
اسلام مالکیت فردی را لغو میکند 
بلکه با حفظ اصل مالکئیت فردی از 
تجمم جلو گیری کرده و جامعه را 
بتعدیل‌سوق‌میدهد. مالیکه برای‌تأمین 
زندگی مردم آفریده شده تجمع و 
ببهوده ماندن آن برخلاف غرض 
خدائی است . ۱ 


٩‏ از آبه همینقدر استفاده‌میشود: 
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کنز 
که کنز و زراندوزی‌حرام وانفاق فی 
سبیل الّه لازم اسنت: او بل رمایه‌داری 


بشکل‌منفور امروز که | کثر یت‌محروم ۱ 


و اقلیتی بی‌فایده کامران باشند ونیز 
بانکداری دراسلام ممنو ع است‌ولی 
کم" و کیف پیاده کردن آن بعهدة 
حکومت اسلامی است 
نظری بروایات 

۱- درمجمع‌ذیل آیفوق از علی فلز 
نقل شده : اضافه ازچهارهزارردرهم) 
کنز است خسواه ذکوتش 
بائه و کمتر از آن نفقه و خرح خود 
انسان است و مازاد عا ی اربآلاف 


و ثم و در مر ی مر ۱ 


ی کت 7 اولم یژد و ما 


۶ و م مرو و 1 


فهو کنز اد 


ور وه 


دونها نففه) . ۱ 
یت ای ان هت و2 

باقر ‏ نقل است: کنز آن اسث که 

از دوهزار درهم متجاوز باشد «انما 


۱ ۸ ۶ و , 


عنی بدلكٌ ما جاوژ لفی درهم؛ . 

۳ در صافی از آنحضرت تفر 
"است : خدا ذخیره کردن طلا و نمره 
را حرام کرده و بانفاق آن در راه‌خدا 


لیر ۶ 5 هر 


دستور داده است وان" الّه حر م کنز 





داده شود. 


کنز ۱5۲ 


۱ اهب و و الفضَة و و اسر بان اقه فی 


سل ال . 

مضمون این سه جدیث آنست که 
مردکامل لازم است مازاد خویش را 
در راه خدا و امین مردم انفاق کند 
همینقدر که احساس کرد بیشترازهزينه 
خویش در آمد دارد بفکر زراندوزی 
نیافتدبلکه غرضش آن‌باشد که‌مقداری 
از حصوائج عموم را در راه رضای 
خدا برطرف نماید . 

طبرسی در ذیل آیه فرماید: اکثر 


یکتزون» مانعان زکوة ازاین‌امت‌اند 


ولی‌بهتر آنست که برعموم حمل شود. 

ایضاً گوید: از رسول خدا ملق 
منقول است که فرمود : هر مالیکه 
زکوتش داده نشودکنز است هر چند 
آشکار باشد و هر مالیکه زکونش 
داده شود کنز نیست هر چند در زمین 
مدفون باشد . 

ایین روایت در وسائل از امالی 
شیخ از حضرت رضا از پدرانش از 
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و دش زارد و باعموم 
آبه مخالف است . 

ایضاً دروسائل ازامالی از حضرت 
صادق تب در ضمن خبری نقل شده: 


هر که درهم و دینار بیشتر بدست آ ورد ۱ 


وز کوتش را بدهد براو پاك وخالص 
است . 

شاید منظور از روایت آنست که 
بقیه را کنز نکرده بلکه در حسوائج 
خویش مصرف میکند زیرا در ذیل 
آن فرموده:هر که بیشتر بدست آورد 
و بخل ورزد و حق خدا را ادا نکند 
و از آن ظرف اتخّاذ کند او کسی 
است که و عید خدا براو ثابت است 


س: مهم و کر 
1 ) مه بحمی له ی 
نار جهنم . ۰ ندادن ز كوءة و اتخاذ 


آنیه از مصادیق کنر است ( بنابراين 
روایت) . 

در کافی باب الکباثر حدیث ۲8 
که‌امام صادق فلز کباثرر| برعمروبن 
عبید بیان فرموده از جمله میفرماید: 


0 مس 
090 المفروضة رلان ال 
1 و 


۶ و ۵ 


۳ و و و ر 


و جنو بهم و 


تست بت بآ 


کنس 


۱۵5۳ 


۶ و9 


ظهوزهم ) در این روایت منع زكوة 


۱ از مصادیق کنز شمرده شده نه ابنکه 


است . 
کنس : «فلاقسمبالختس الجوار 
الکتس» تکویر : ۱ کمن دی 


نهان‌شدن است «کشسالظي کتوساً : 
تفت واستر فن کنایسه » آهو در 


نهانگاه خویش پنهان شد رجوع‌شود 
به « نس ». این کلمه فقط یکبار در 
کلام له آمده است . 
صض 
بمعنی پوشاند و محفوظ داشتن است 
دکن" الشیءکنا و کتون : 
کت وک وا کنه و 7 
کاف) آنست که چیزی در آن محفوظ 
گردد؛ جمع‌آن اکنة و آکنان‌است. 
۳ و دك پملم ما نکن صدورهم 
و ما بعلنون»قصص: .۹٩‏ خدایت‌مید اند 
آنچه‌را که سینه‌هاشان مخفی میدارد 
و آنچه راکه آشکار میکنند . راغب 
میگوید «کننتٌِ» مخصوص است‌بآنچه 
با لباس یا با خانه و غیر آن مستور 


2 ۵و و 


گردد و « اکننت » بآنچه در نفس 


ستَرّه فی 
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کهف ۱۵4 


مستور میگردد و ولاجناح عفن 


7 و ه ۱ 4 ۳ 


عر ضتم ب* من , حطبة تساه اواکن 


فی‌آمسکم » بقره : ۲۳۵. 9 
تیچ ی اس 


مه م هو م 


ووجل لکم من‌الجباکتاناه 
نحل: ۰۸۱ اکنان غارها و گودالهائی 
است که انسان با پناه بردن بآنها از 
باد و باران‌و حیوانات محفوظمانده 
و بهره‌های دیگر از آنها می‌برد . 

ه هو انا جا علیقلویمم ‏ زا 
0 انمام : ۲۵. اکنه جمع کن" 


است بمعنی ظرف و غلاف و آنچه 


چیزی‌در آن مستورمیشود بعنی بر قلوب 


آنها پرده و سرپوشها قرار دادیم از 
اینکه قرانرا بفهمند . 
۵ مر 6 ۱ 


۰ ۳ عنهمقاص را اطرف مین 


هم ۳۳ 
ند اه 


کانهن بیض مکون" ) صافات : 4۸و 
1 کون قول طرش زیت محفوظ 
از هر شیء است : در نزد اهل بهشت 
زنانی است سیمین تن درشت چشم 
گوئی تخم نهفته و محفوظند نخم تا 
در زیر مرغ است سفید براق و با 


مفااست در و صف غلمان و حدمتکار ان 


وه 1۵1۰ 9ه, 


بهشتی آمده : «کانهم مک و 
طور : ۲6. گوئی مروارید مستور و 
نهنته‌اند « وحور عیز... کأمثال ال و 
المکتژن» واقعة: ۲۲و۲۳ . 

اه هر ای ریم . فی کتاب 


کون 1 واقعة: ۷۸۷۷ ظاهر اً مراد 


از کتابت مکنون ام الکتاب است که 


قرآن از آن‌نازل گردیده دواننه ف یام 
یاب[ لدینا لعتی حکیم زخرف : 8. 

کهف : غار وسیع. واگ ر کوچك 
باشد بآن غار گویند نه کهف. چنانکه 
در قاموس و مجمع است ولی‌راغب 
آنرا مطلق غار گفته است درعبارت 
صحاح) قاموس ؛» مصباح و افربت 
فک و السمون 6 کر نشده نت از 
کنده شده . ازاین بنظرمیاید که کهف 
غار طبیعی نیست . این لفظ شش‌بار 
در قر آن مجید آمده و همه در سورة 
کهفنك: 

اصحاب کهف 

داستان اصحاب کهف در قرآن 
ماجرای چند نفر جوان مو حد است 
که نور ایمان در قلبشان تابیده و از 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


کهف 

میان قوم بت پرست" خویش بیرون 
رفته و درغاری بفکر استراحت دراز 
کشیدند و مد ت سیصدونه سال خفته 
و بعد بیدار شدند در اثر احساس 
گرسنگی یکی را بشهر فرستادند تسا 
طعامی خحریده بیاورد » و جون از 
حواب گران خدویش بی خبر بودند 
بفر ستاده گفنند : بمردم انا نده» 
او تقورقتتفهی ۱ سل وول نصا اسان 
قا 


ل را شا داد » دکانسدار از .وی 


خحواست بگوید که آن پول را از کجا 


در آورده است‌بالاخره خواب‌طولانی 


آنهاهم بخودشان وهم بمردم روشن 


13 تن سپس در همان غار مر دند و 


بیاد آنها مسجدی بالای غارشان بنا 
نمو دنل . 

این ماجری در سورة کهف از آیبه 
٩‏ تا ۲٩‏ نقل‌شده است‌اينك اول‌بآنچه 
از ایسات روشن میشود مي‌پردازيم 
شین یکلمات دبگرین اشاره‌خواهیم 
0 

- قر آن کار ندارد که اصحاب 
کهت چه نام داشتند: در کدام شهر 





کهف ۱8۵ 
بودند» غارشان در کجاست. پادشاه 
آن عصر کدام کس بود» این جریان 
در کدام تاریخ بوقوع پیوسته است 
و ... زیرا اینها مطمح نظردین‌نمیباشد 
بلکه منظور علت وقوع آن و نتیجة 
حاصله از انست . 

۲ علت این واقعه قطم نظر از 
اينکه خدا بدان وسیله آنها را جات 
داد یکی این بود که خودشان مدات 
طولانی خواب را بدنند : م بتاهم 
تنعل 7 الحزیین ۳۳ لما لو 
آمدآ»: ۲ سپس آنهارا بیدار کردیم 
تاروشن کنیم کدام‌يك از دودسته‌مدت 
توقفشانر اشمرده‌است مر اداز«الحزیین» 
خود خواب رفتگان‌اند که در مدات 
جات تن ارجا میکردند» بقربنة 
و کذلك بعشاهم یلوا نیم 
تال‌فائل سک شم قالو لبخنایوم 
ان و 
لشم.. ۰ بنظر میاید و ال العالم این 
جوانان‌مو حددربارة معادتاریکیهائی 
در دل داشته‌اند که نتوانسته‌انددرست 


بدان جواب پیدا کنند این سوال در 


تاموس قر آن - جلد ٩‏ 


کهف 

مابین خود و بالاخره روشن‌شدن‌اینکه 
سل و نه سال خفته و بعد بیدار 
گشته‌اند عمَده دلشان را از بن برده 
است و گر نه خحفتن سیصل سالو بیدار 
شدن فقط برای « اف بثوا ۹ 
بودن بعید بنظر میاید. عات دیگر 
بودکه اهل آن زمان بمعاد اعتقادپیدا 
کنند و در آن نزاعی نداشته باشند 
و و کذلك اعترنا طیهم لیعلمُوا ان 


2 ۱ 
کر هم , 


وعد اد نك و ۳ الساعة لاریب نها 


ار ام و مر مرو هر 


آذیتنازعون بینهم امرهم . 
اين فهمیده میشود که اهلآن زمان‌در 
اسر معاد نزاع داشتند و این برای 
آئبوده که بثبوت معاد کمکی کند . 
۳ خلاصهٌ ماجری در این سه آ یه 
است «آذاوی الفتة 1۱ اف تال ۱ 


ور رم و ۸ 


ریتاآتلامن دنك رحمه ما ۳1 


من مرا رد؟ فرب ملی آذانهم 
۰ رم رقم ۲۵۰ 
کت رین دا در 


۱ از 


معلوم میشود که‌از ترس‌قوم‌حویش 
و از ترس حکومت بغار پناه برده و 





کهف ۱۵۹ 
از خدا مدد خواسته‌اند» خداوندآنها 
را بخواب و بی خبری محضی فرو 
تفه تا راعت شو نی تحات اند 
سپس بیدارشان فر موده است . 

۴ اينك آیات بعدی را بررسی 


رح مر 
ار گاید ی ۳ #۳ 


تفص / عليك ِِ ات 


ِِ ِ 7 لی نها ۳ ۳۳ 
رب زب اسمواتوالارض لدع 


تفش ) دونه الا ند ۷1 اذاً ططاً » : 
1-۳ 

آنها جوانانی بودند که‌بخداایمان 
آوردند و خدا 9 افزود» از 
تلا و دیطتا عز ی قلوبهم اذ قاموا 


تالوا.. ۰( استفاده کر ده‌اند که 1 ۱ نها در 


پیش تن برخاسته و بی پروا 
اظهار عیده کرده‌اند و آن در اشر 
اطمینانی بوده که خدا در دلشان قرار 
داده بود . 

و از این بنظر میایدکه از خواص 
پادشاه و نزدیکان او بوده‌اند . 


7 ۸ و وه نک و و 


«هو لاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة 


فاموس قرآن - جلد ٩‏ 


کیف 


۵ ( ,۰ و م, 


ولا پاتون علییم, رسیم ساطان 0 فمن ۳ 


‌ 


او کب .وا 


۳ 


,و 7 م م 


اظا من افتر ی علی 


۱ 4 ۳ و ن الا نیوا 


الی الکهت بر لک رب من 
رحمته...۱ : ۱۱-۵ معلوم میشود که 
در میان ود بگفتکو پر داخته و قوم 
فو بش و 
میرساند که حساب خویش را از قوم 
جدا کرده و قیام خویش را بر علیه 
آنها اعلام داشته‌اند و از وا الی 
انکهف » بنظر میاید که مورد تهدید 
قرار گر فته و قرار گذاشته اند که‌بغاری 
پناه برند و در آن مخفی گردندوچون 
که معرف بلام است ظاهر آنست 
که پیش از فرار غاریرا که‌معر و فشان 
بود درنظر گر فته‌اند : 

۵- ری اشنش. اذا طلعت 


2 ار و ره مه ۱ 
تزاور عنْ کهنهم ذات ال ۱ مس و اذا 
مر وه وروی ) ۱ 0 
غربت تفر هم ات التمال و 


۰ 


بی 
#2 *و ا , 


فجوة منه دلك ی رات ت له .. . و 


ورووه ۳ مر وه د ور ور 


۳ ایقاظا ۳ رقود و نقبلیهم 
ات یمین و ذاتٌ الشمال و و کلم ۰ 
باسط ذر اهب صید ات علیهم 





کهف ۱۵۷ 
و منهم قرارا ۲ لمات منهم" 
رغباه: ۰۱۸-۱۷ 


یعنی : می‌بینی که آفتاب در وقت 
طلوع از غارشان بطرف راست میل 
میکند و بهنگام غروب از آنهابطرف 
چپ مایبل‌میشود رآ فتاب بانهانمیتابید 
ولی نورش ببدن آنها میرسید ) و آنها 
در غار در فراخنای بودند و این از 
آیات خدابودرکه| گر آ فتاب بر بدنشان 
میتابید و با در فراخنای نبودند در آن 
وضع باقی نمی‌ماندند . 

آنها را بیدار پنداشتی ولی در 
خواب بودند ».بدنشان را براست و 
چپ برمیگر دا ندیم و سکشان‌بازوهای 
خویش را بر آستانة (غار) گشوده‌بود 
| گربر آنها مشرف میشدی فرارمیکردی 
و سراپایت پر از ترس میشد . 

از اين دو آیه روشن میشود 

اولا" : کهف رو بجنوب‌بوده وا گر 
روبشرق با روبغرب بود آفتاب‌وقت 
طلو ع و غروب مستقیم بدرون آن 
میتافت و اگر رو بشمال بود اصلا" 


آفتات مدید . 





قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


بود که شخص از دیدن آنها تصور 
میکرد بیدا ندویا پلك میزنندودست و 
پایشان را طضوری حرکت میداده‌اند 
که بیننده خیال میکرده بیدارند ولی 
آنها در خواب بودند . 

ثاللاً : بطورطبیعی براست و چپ 
میگردیدند و بدین جهت از پوسیدن 
مصون‌میگشتند و اگربکطرف‌بدنشان 
پبوسته در زمین بود حتماً میپوسیك. 

رابعاً : سگشان بازوهای خودرا 
در آستانةٌ غار گشوده بود » بنظرم‌اید 
که سکشان نیز در آنحالت بخواب 
رفته بود و در طول آنمدت در آستانةً 
غار بود. طبرسی از حسن تن نقل 
کرده که سکٌث ۳۰٩‏ سال بدون طعام 
و شراب و بیآنکه بپاخیزد یابخوابد 
در آستانة غارماند. نگارنده گوید سه 
قممت اول را میشود از آبه استفاده 
کرد ولی اینکه سکك در این مدت 


نخوابید بدون دلیل است . 


مکرر نقل کرده‌اند که پادشاه بت 


پرست در تعقیب آنها بیرون شد و 





کهف ۱۵۸ 
دید در غار خفته‌اند و گفت درب غار 
زا مسدود کنند یا غار قبرشان گردد 


ولی از آیه بنظر میاید که اين مطاب 








بی‌اساس است و گرنه و جهی بر بودن 
سک در آستانه نبود و ظاهر آنست 
که سک همانطور در آستانه بوده و 
خداوند نگذاشته در طول آنمدت 
کسی بانجا راه پابد و از جملهة 
لواطتَ» بنظر میاید : در محلی از 
غار بودند که احتیاج تالا نو 
مشرف شدن داشته » بهرحال وضع 
خفتنشان و شاید بلند شدن مسوها و 
ناخنهاشان موحش بودکه بیننده را 
پراز رعب میکرد و شایدآن یکی از 
علل‌دور بودن مردم از آنهابوده‌است. 
خامساً: اعتنا بسگشان جای‌دقت 
است که چهاربار در ضمن آیات نقل 
شده آیا از این جهت است که چون 
سک‌هم با آنهادر آنمدت بوده‌ومانند 
آنها خوابش از خحوارق عادت‌بود؟! 
با اینکه وجود سک درمبان آنها 
حتمی بوده لذا ذکر شده است * 


باحتمال نزديك بیقین وجه اول 





قاموس ترآن حلد ۰ 


کوف 
معتبر است و سگت بکی از ماندگان 
و خوات رفتگان در آنمدت سوده 
ات 
آبه ز سر مطلب را هر چه بشتر 
2 و رره 


روشن ی میکند یمن ثلائة رابعهم 


*رره 2و و ۶2 وم وه ۱ دوه گر 


۱ کل ویمولون‌خمسة سادسهم کلبهم 
رجمً تافو رن مه رامیت 
کل  :‏ . این آیه نقریاً صریح 
است که‌سکث نیز در آنمدت مانندآنها 
بخواب رفته و مانده‌بودو | گرچندروزی 
دم غار بوده و از بین رفته بود دیگر 
آزومی نداشت که مصرانه در ردیف 
آنها قرار گیرد . 

۳9 و کذلك بتاهم تلو 
ینیم ال زنل بیع کم ای م قالوا 
شا یوم از بعض یوم مق ید 
اعٍ شا بش فابوا اد کمپورفکم 
هذه ای المدینة فلینظر آینها ازکی 
۳ ینک , 0و م ريز 


برزق منه ولیتلطف و 
لوزن ی م ان بظهروا 
عیک ار کر بو کم فی‌ملتهم 
۳11 تفلحو | اذأ ابدآم ۱ 


از این دو آبه بدست میاید : 





کهف ۱۹ 

اولا": علت بیدار کردن آنها یکی 
این‌بود که بدانند مدت خوابشان‌چقدر 
بوده ؟ در بند ,۲) راجم بآن صحبت 
شلد 

انیا : بنظر میاید مقداری پس از 
طلو ع آفتاب بغار رسیده‌و وقت‌عصر 
بیدار شده‌اند لذا فکر کرده‌اند اگسر 
یکشب گذشته‌باشد پس یکروزخفته‌اند 
و اگر يك شب نگذشته پس مقداری 
از روز را که فاصلهٌ قبل از ظهر و 
عصر باشد در خواب بوده‌اند : 

الا : طول مدت خواب‌را ابتدا 
اصلا ندانسته‌اند زیرا زمان درخواب 
محسوس نیست و فکر کرده‌اند که 
شهر همان » پادشاه همسان » و مردم 
همانند لذا بفرستاده که برای طعام 
میرفت گفته‌اند : خودش را ناشناس 
کند و مکان و جریان آنها را بکسی 
روشن نکند که در آنصورت یا 
سنگسارشان میکنندو یا به بت‌پرستی 
میکشانند . غافل از اينکه : آن سبو 
نشکست و آن پیمانه ریخت 


۶ ۱۰۸ اب ۲۰ 


۷ «و کنزكاعثر نا علیهم لیعلموا 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


کهف ‏ 
آن دهع و آن الساع ارت 
فیها __ نم ارم ۲ _ 
تا عم بط یم نم بو 
لین غلبوّا علی امرهمْ ی 
علیهم مُسجدآه :۲۱۹ 

یعنی : اهل شهر را برجریان آنها 
واقف کردیم تا بدانند که وعده خدا 
حق" و آخحرت حتمی‌است این ماجری 
آنوقت بودکه آنها درکار معاد باهم 
منازعه میکردند» گفتند: بنائی‌بر آنها 
بسازید ولی آنهاکه اکثریت داشته و 
غنالب برامر بودند گفتند : بر آنها 
مسجدی بناحواهیم کرد 

بروشنی فهمیده میشودکه : چون 
یکی از آنها باپول موجود برای‌طعام 
خریدن آمده قضیه کشف شده و مردم 
دانسته‌اند که اینها چند قرن پیش خفته 
و بیدار شده‌اند لذا باب کهف جمع 
شده و خواسته‌اند آنها را دیدار کنند 
ولی آنها پس از دانستن اينکه صدها 
سال در خواب بوده‌اند و فعلا" علائم 
عوض شده نه آنمردم مانده‌اند و نه 
؟ن پاد‌شاه و نه آن شرل بلکه فعلا" 


کهف 


اک ثریت در دین آنها هستند . آنگاه 


۱۹۰ 
جند تتاعت بیش ز ز ند ۵ ماناده وهمگی 
مرده‌اند ۳ 


ال شهر پس‌ازمر کث آنها احتلاف 


" کرده "عده‌ای که چیزی دستگیرشان 


نشده گفته‌اند: بنائی برقبر آنها بسازید 
پرورد گارشان بحال آنها داناتر است 
ولی اکثریت که از آن بهره برده و 
آنرا حلی برتناز ع معاد دانسته و از 
جانب خدامید | نستند گفتند : بیادجریان 
آنها مسجدی بنا نهیم که در آنجاخدا 


باد. شود . 
7 ده ووه رو ه 


۸- «سیقولون لاه رایمه کلبهم 


م و م2 م هام نم ۱ زر هروه ۶ و و 


و قولون خجمسه 2 سادسهم کل 


و م م ورعم ۱ 1 
یال و ورن سیعة و امنهم 
و وه 


ما بعلمهم | 1 


ر‌ جما 


قل یی ۳-9 9 مد تهم 
۱۱ 

آیه دربارة اختلاف در عدد آنها 
است که بعضی خواهند گفت : سه‌نفر 
بودند چهارمی سگشان بود؛ بعضی 
خواهند گفت پنج نفر بودند ششمی 
سکشان‌بود این هردو قول رجم بغیب 
و بدون دلیل است و خواهند گفت : 


ناموس قر ال - جلد » 





هشت نفر بودند هشتمی سکان نود 
بکو خدایم بعدد آنها داناتر است و 
نمیداند آنرا مگراندکی ازمردم . 
میشود گفت که آنها هفت نفر 
بوده‌اند زیرا پس ازنقل سه نفر بودن 
وپنج تفر بو دن‌فر مو ده( ها باب 1 
و بااین جمله آندورا رد کرده بعد 
«فت بودن‌را دکر کرده است . 
۶ ۱ زره گروه 
نآ 


7 ره رو 


و وخ 2 سادسهم کل و او نبامده 
ولی درسبعة وتامنهم کلبهم».واوذکر 
شده بعنی عطف هشتمی برهفت حتمی 


اشتت. 


در کشاف گوید : اکگربگوئی : این 


چه « واو » ی است که برجمله سوم 


داخل شده و براو لی ودو می داخل 

نشده ؟ 
گویم : 
داخل میشود بجمله‌ایکه صفت نکره 
است چنانکه داخل میشود بحالیکه‌از 
رو 


معرفه حال است درمثل وجاء نی‌رجل 


مر ۶ ۰« ٩‏ , 
و معه 7 » و «مررت بزید وفی‌یدم 
و 


سفت: وازهمان‌است آبه .«و مااهلکنا 


آن همان واوی‌است که 


کهف ۱۱ 


منْكُرة الا ولهاکتات معلوم» . 


فائدهٌ این واوتاأ کید لصوق صفت 
بموصوف و دال برآنست که این 
اتصاف امری‌ثابت است . 

وانن واواعلام میکند که‌صاحبان 
قول اخیر آنرا ازروی علم و اطمینان 
نفس گفته‌اند ومرجوم بظن" نیستند... 
ابن‌عباسرضی‌الّه عنه گفته : چون‌واو 
گفته شد عدد تنام‌شد وشمردنیکه‌قابل 
اعتنا باشد نماند وثابت گردید که آنها 
هفت نفربودند و هشتمی سگشان بود 
حتمی وثابت ۱ 1 

۹ "۱ کیوانیکهفیم تلات‌راة 
سین رد درا ی ۳ تن 
لوا له غیب‌السمو لاو . 

.۲۹- ۲۵ : 

صراحت آیه میرساند که مدات 
خوابشان ۳۰۹ سال بوده‌است‌وراجع 
بقمری وشمسی بودن حساب آن و 
روابتی که‌ازعلی لا نقل‌شده دررتسع» 


مشروحاً سخن گفته‌ایم . 


زمان واقعه 
تقریاً بقینی است که زمان واقعة 





قامر س تر آن ۳ حلد * 


مسیح و قبل از بعشت حضرت رسول ق 3 
بود پادشاهیکه از ترس او بغار پناه 
بردند دقیانوس باذوقیوس یادسیوس 
نام داشته که از ۲۵۹ تا ۲۵۱ میلادی 
سلطنت داشته و باآنکه پسادشاهی 
باتدبیر بوده‌بانصاری‌بدرفتاری‌میکر ده 
است . 
کهف در کجا بوده ؟ 

تول مشهور این است که ضار 
اصحاب کهف در نز دیکی‌شهر افسوس 
واقع است . 

افسوس چنانکه درقاموس کتاب 
مقدس گفته : از شهرهای معروف 
آسیای صغیر بود قریب بدهنهٌ رود 
کایستر تقریاً در4۰ مبلی جنوب‌شرقی 
از میر . 

در المیز ان گفته : شهریاست خر ابه 
و قدیمی واقع درمملکت تر کیه در 
۴ کیلو متری شهر ازمیر و غار در 
مسافت يك کیلومتری آن دررکوهی 


بنام و بنایردا غ» درنزدیکی قریه « ابا | 


صولوك» واقع است . 


اضجتانت کهف در فاصله بعد ازمیلاد 





کهف ۱1۲ 





بقول بعضی‌دردوفرسخی افسوس 
و اقع‌شده وغارمعروف هنوزبصورت 
زیارتگاه است و دارای احترام 
میباشد . 

اسان کیت تنو اه 
ندارد و گوید : آن چنانکه گفته‌اند 
غار وسیعی است و صدها قبر دارد 
ودر آن بطرف شمال شرقی است 
ودر آن اثری ازمسجد یا صومعه ویا 
کلیسانیست و آن درنزد نصاری از 
همه معروفتر است و درعد ه‌ای از 
رو ایات مسلمین نیز آمده است . 

علّت عدم قبول‌المیزان چند چیز 
است ازجمله اینکه‌باب این کهف رو 
بشمال شرقی است و درآن آفتاب 
نمی‌تابد حال آنکه آیة ی 
اذا طلعتَ »چنانکه گذشت دلالت دارد 
که در غار بطرف جنوب بوده است 
از جمله اینکه در آنجا اثری ازمسجد 
و صومعه و کلیسا وجود ندارد حال 
آنکه قرآن فرموده « لتخذن" 


توفیق الحکیم یکی از نویسندگان 


قاموس قرآن - جلد» 





مشهور عرب نمایشنامه‌ای نوشته بنام 
داهل الکهف, این کتاب بوسیلةآقای 
ابو الفضل طباطبائی بايك مقدمه‌تار یخی 





بفار سی تر جمه شده و درمقدمه آن گو ید : 
شهر افه‌ز و یاافه‌ز وس که درنزد عربها 
معروف بافسوس است در فلسطین و اقع 
بود درنزدیکی کوه آنشیلوس که غار 
معروف اصحاب کهف در آن‌است . 
بنابراین غاراصحاب کهف درفلسطین 
تا 

درالمیزان آمده : درفاصلاهشت 
کیلو متز ی مان پایتخت اردن دهی 
است‌بنام رجیب ودرنزدیکی آن‌غاری 
است که‌در کوه کنده شده روبجنوب؛ 
اطراف آن از شرق وغرب بازاست 
وشعاع آفتاب بر آن میافتد درداخل 
غارسکوئی است‌سه متر در دومترو نیم 
ودرغارچندتا قبرهست بصورت قبور 
بیزانمی گوبا هشت یا هفت‌اند و 
بردیبوارهای آن نقوش و خحطو طی است 
۳ توا قدیم وئمودی که خوانده 
نمیشودو نیزنقش سگی هست که‌بار نگ 
سر خ رنکك آمیزی شده و بالای غار 


آثار صومعه‌بیز انسی هست که کاو شهاو 


کهف ۱-۳ 
آثار کشف شده دلالت دارند براینکه 





آن صومعه_درزمان پادشاهی 
جوستینوس او ل بناشدکه از۱۸ تا 
۷ میلادی پادشاهی کرده و آثار 
دیگری دلالت دارد که صومعه بعداز 
اسلام بمسجد مبدال شده است . 

این کهف پیوسته مترولك بودتاادارة 
آثارباستانی اردن در کاوش و تحقیق 
آن هت گماشت» واماراتی بدست 
آمدکه کهف مذ کور درقران همین 
است ... شهر عمان بناشده درجای 
شهری بنام «فیلادلفیاه که یکی از شهر- 
های مشهور قبل از اسلام بود » آن 
شهر وحوالی آن از اول قرن دوم 
میلادی نافتح فلسطین بدست مسلمین» 
تحت استلاء روم بود . 

حق این است که مشخصات غار 
اصحاب کهف برغاررجیب انطباقش 
ازدیگری بیشتر است . 

منابع غیر اسلامی 

اين قضیه قطم نظر ازقران مجید 
درمنابع اسلامی‌و غیر اسلامی نقل‌شده 
است‌طالب تفصیل به‌المیزان ومقد مه 


تاموس قر آن - جلد - » 


کهل 

نمایشنامة توفیق الحکیم که اشاره شد 
وبسایر موارد رجوع گند. رهنما 
درترجمه قران آنرا تحت عنوان‌هفت 
خفته‌ازادو اردمونته‌و ازداثرةالمعارف 
بربتانیکا ذیل کلمة « هفت خفته » نقل 
| 
گفته : قدیمترین اثری ازاین داستان 
ما به‌ثر ونظم 
رن 
دور موجود دار 
شم اسلامی مربوط میباشد . 

آخرین سخن 


فوتا رف نی ارم واقمه مطالی ۱ 


خوبی از قبیل مقایسه بخواب شش 
ماهه‌خز ند گان‌وامکان انجمادزند ان 
وبیدارکردن آنها پس ازسالهاو غیره 


گفته شده که نقل آنها ازخوصله این . 


کتاب. حارج است يك کلمه عرض 
میکنیم که این واقعه محال غقلي‌نبوده 


وازقدرت خدای متمال بدور نیست . 


کیل: طبری فرموده : کهل مابین 
جوانی وپیری‌است واز آنست وا کتهل 


الثبت » بعنی علف بلند و قوی شد » 





کهن ۱۹4 
بقولی کهولت رسیدن سن " چهل. وسه 
سالگی است یکتم لاس فی امد 
و کهلاً ومنٌ الصَالحین"» آل‌عمران : 
7.یعنی‌در گهواره ودربزر گی‌بامردم 
ین وبا 1 شایستگان است این 
ید یناد تشك حالس تکتم" 
الثاش فی مهد و کهلا, مائده : ۱۱۰ 
هردو دربارة عیسی #ا( است ودوبار 
بیشتردرقران مجیدنیامده است »سخن 
گفتن آنحضرت در گهواره درسورة 
مریم مذ کورمیباشد . ۲ 

کهن: و کر اانشسب رنف 

بکاهن ول مجنونر 1 طور : ۱.۳۹ و 

ول کاهن تلیلا م "کرون» حاقه : 
۲« 

راغب گوید: کاهن کسی است که 
ازاخبار كشتة مخفی‌آزروی ظن خبر 
میدهد و عراف آنست که از اخبار 
آینده همینطور خبرمیدهد وچون این 
دوصناعت مبنی برظن" است که گاهی 
درست و گاهی نادرست درمياید لذا 
رسول خدا عفر فرمود : هر که 
پیش‌عرا"فی یاکاهنی بیاید و قول‌اورا 


قاموس قر آن - جند ٩+‏ 


کهن 
اس۳ ۸ وه ۱ مه و 
که 5" ِ است « من اتی‌عرا فا 


1 ‌# 


وکام فص قه ابا قال فقد کفر 7 
اثرل علی‌ابی اماسم اقرت ان 
۳ ۱ ز کلّبات ابو البقانقل کر ده 


و گوید 


: درتعریفات کاهن آنست که 
از آینده‌خبر میدهد ومد عی علم‌اسرار 
ومطالعة غیب است . 

طبرسی درذیل آیة او ل فرموده ؛ 
کاهن کسی است که مدء ف ام غیب 
است بااستخدام‌جن" . این آثیر در نهانه 
گَفته بعضی از کاهنان عرب میگفتند 
تم عانعن انا نها مر اسان 
شیخ‌انصاری درمکاسب محر مه در 
مسأله کهانت فرموده : آنچه ازاکثر 
علما در تعریف کاهن‌نقل شده‌همانست 
که در قواعد گفته : کاهن کسی است 
که رفیقی از جن" دارد وباو ۳۱ 
میاورد . 

بنظر نگارنده غرض قران از کاهن 


همین معنی انی زه آنکه راغب گفته 


م‌م او 


ودرحای دیگر آمده / ما تتز لت به 


۰۰۶ ارو ر موی 


الشیاطین نْ.وماینبغی لهم ومایستطیعون» 


کهیعص ۱۹۵ 
شعراء :۲۱۰ و۰۲۱۱ 
معنی 1 ال تذ کر" بدهدو 
بو اسطه وحی حدا نه کاهنی که گفتار 
خویش‌را از جن گرفته باشی ونه 
مجنونی که لاعن شعور سخن بگوئی. 
این افظ تنها دوبار درقران آمده 


انیا 
صم مم مر وم ۰ م 
کهبءص : کهیعصض.ذکررحمت 
آربك هر کرپاه مریم : ۲۱ تم 


کامه که‌از پنج حرف تلفیق شده دراول 
سور مریم‌قر ار گر فته است در«عسق» 
در بارة آن و سایر حروف مقطعه بتفصیل 
سخن گفته‌ایم 

در تفسیر برهان از اکمال‌الدین 
صدوق نقل شده که سعدین عبدالله‌قمی 
محضر حضرت حسن عسکری یز ر سید 
حواست مسائلی از آنحضرت سئوال 
کند امام فرموداز نورچشم‌من(حضرت 
مهدی صلوات الله وسلامه علبه) بپرس 
سعد گفت : یابن‌رسول اه از تأویل 
کهیعصٌ باخبرم فرما » آنحضرت 
فرمود : این حروف از اخبار غیبی 
ات تاو فتفاش ۰ کر تاو 


تاموس ترآن - 


کهیعص 


بآن واقف کرد سپس بررمحمد عر 
حکایت فرمود بدین بیان که ز کر با 


ازخدا خواست نامهای پنج تن‌را باو. 


بیاموزذ » جبرئیل آمد وتعلیم کرد 
زکر یا هروقت محمد » علی؛ فاطمه 
وحسن‌را یادمیکرد غصه‌اش برطرف 
میشد وچون حسین‌را باد مینمود گریه | 
گلو گیرش میکرد و دلش می‌لرزید » 
روزی گفت خدایا چرا درذکر چهار 
اسمغصه‌ام زدوده‌شده ودرذ کرحسین 
اشکم روان میگردد و لرزهُ دلم بالا 
میگیرد ؟ 

خدا از ماجرای حسین بوی خبر 
داد وفرمود : کهیعص , کاف اسم 
کربلا » هاء هلال و شهادت عترت 
رسول ار »یاء یز یدلعنه الّهو او ظالم 
حسین است » عين عطش آنحضرت 
و صادصیبر او میباشد الخ. 

درصافی آنرا از کما‌الدین نقل 
کرده و گوید درمناقب نیز نظیر آن 
نقل شده است . 

درجامم الرواة اردبیلی از نجاشی 


نقل شده که گوید : سعدین عبدا لله 









٩ جلد‎ 





کوب ۱۹۹1 
رحمه الله امام‌عسکری را ملاقات 
کرده » ودیدم بعضی از اصحاب ما 
این سخن را تضعییف میکنند که آو 
آنحضرت را دیده باشد و گویند 
ملاقات او آ نحضرت‌را حکایت‌جعلی 
است . 

مت پس از این نقل 
رموده : شیخ‌طوسی‌سعدین عبدالله‌را 
۰ عسکری 1 
ذکر کرده‌وفرموده : معاصر آنحضرت 
بوده‌است . سپس‌اورا درباب آنانکه 
ازائمه روایت نکرده‌اند ذکر کرده 
است . 
نگارنده گوید : منعی نیست که 
ماجرای کر بلا از بطون معانی کهیعص 
بوده باشد . 
ذرنجمع نقل کرد کهامیر | ندومین 
دردعایش میگفت : «اسثلك یا 
کهیعص» از این بنظرمیاید که آن|شاره 
باسماء حسنی است از قبیل کافی » 
مادی» وغیره :و اصمام: ۹ 
کوب : کاسه.جام تٍِ_- 
ولدانمختدون. با ُواب واباریق 


تاموس ترآن - حاد ۹ 





جمع کوب است راغب گوید: کوب 
بمعنی کاسة بی‌دستگیره است یعنی 
جام. طبرسی ذیل آیة فوق کوب‌را از 
قتاده جام نقل کرده وابریق‌را کوزة 
گر دندارودستگیره‌دار گفته است. 

معنی آبه : غلامان‌جاویدان‌بر آنها 
میگر دند باجامها و بطریها وشرابی‌از 
معین :| کواب چهاربار درقر آن آمده 
زخرف : ۰۷۱ وافقعة: ۱۸ ۰ انسان: 
۵ عاشیه : ۱۶ . 


کاد: از افعال مقاربه و بمعنی 
نزدیکی است « کادیفعل» بعنی نزديك 
است بکندوهنوزنکرده اسمش‌مرفوع 
و خببرش منصوب باشد , ک کادو | 
نت » اعراف : ۱۵۰ نزديك بود 
ب ‏ 

راغب گفته اگر حرف نفی باآن 
باشد اشاره است که چیزی واقع‌شده 
ولی نزديك بود که واقع نشود مثل 
رها وا در ار بقره : ۷۱ 
یعنی آنرا ذبح کر دند و نزديك نبودند 
که بکنند ر باکر اه و ناراحتی انجام 


کاس من‌معین»واقعة: ۱۷و۱۸.اکو اب 


کاد ۱۷ 
دادند ) ومثله 


و رم پر ی ماود و 


هو مهین ولا یکادیبین»ز خرف : ۵۲. 












ویر هو 


م آنا خیرم هذاالذی 





ی 


در قاموس گوید: کاد بمعنی‌اراده 
آیدوان" الساعة نی أکادخفیهاءطه : 
۵ یعنی قيامت آمدنیاست‌میخواهم 
آنرا مخفی دارم ومثل «عرف‌مایکاد 
منه» یعنی آنچه از او اراده میشود. 
اای فش تاره ۳۶۲ 
ازمعانی رکاد» شمرده آنتت درصحاح 
نیز آنرا ازبعضی نقل کرده است . 

این معنی مورد تصدیق طبرسی 
است و درذیل آیٌ فوق آنرا اراده 
معنی کرده و گوید : تعلب گفته این 
اخوداقر ان تون ای ان 

«ظلمات بعضها فُوق‌بعض اذا 
آعرج ده لم یگذیراها » نور :8۰. 
بعضی‌ها گفته‌اند «یکد در آیه صله و 
زاید است وتقدیر آن درم است 
چنانکه درقاموس و اقرب هست در 
مجمم آنرا از فرا ء نقل کرده و گوید: 
حسن و اکثر مفسران گفته‌اند : آن 
نفی ریت و نفی قرب رزیت است 


یعنی‌چون دستش‌را بیرون آورد آنرا 


تاموس قر آن - جلد. » 


کوز 
نمی‌بیند وبدیدن آن تزديك نمیشود . 

بنظر نکارنده : این معنی بهتر 
است. کاددرقر آن‌مجید بصیغةمضار ع 
اژقبیل یکاد تکاد یکادون و غیر ه 
نیز آمده ات 

کور : پیچیدن و <م کردن . 
راغب‌میگوید : «گورالتّیء : 
وضم" بعضه الی بض ککورالعمامته 


عبارت فیومی درمصباح‌چنین انت : 


2 
: ادارته 


«کازالعمامةگوز؟ 1 آدازهاغلیزآسهه 
ایضاً درمصباح وصحاح ؟ گفته : و 
,۰ م۸ و 


دور کور هر گردیدن کوراست . 

تکویر نیز بمعنی پیچیدن است در 
اقرب الموارد 3 دک ولمم 
علی رأسه تکویرا :لها 

«خحلی الکموات ولازض بالحق 

یو رالِعی التهار وّیکو یار 
زا زمر : ۵. نا گفته نمانددر کور 
وتکویر استذانه ومدور بودن‌ر! قید 
۱ کرهه‌اند» دراثر حر کت وضعي‌زمين 
روز وشب دائرهوار دراطراف زمین 
میگردند و خدا علی‌البوام روزرا 


شب وشب وا برروز می‌پیچد وچون 


کوکب ۱۹۸ 


شب را برروزپیچید روز آزبین میرود 
و بالمکس . ۱ 
اد امس کور وادالنجوم 

: ۱ ۲.تکویرو پیچیده 
شدن‌خورشید عبارت‌اخرای خاموش 
شدن آن است . در کتب نجوم‌عکس 
سحابی‌هار! ملاحظه کنید که بطور 
مارپیچی می‌پیچند ؛ خورشید چنانکه 
گویند ودرکتاب « معاد ازنظر قر آن 
وعلم » توضیح داده‌ام از مرکزش 
خاموش میشود و درآینده قسمت 
خاموش شدة آن بقشر ظاهری منتقل 
شده وقشر ظاهری بمر کز آن خواهد 
رفت و آن‌قهرآ بطورمارپیچی‌خواهد 
بزد که همان‌تکویر است . رجو ع‌شود 
بکتاب فوق ص ۳4 و کتاب. «ماده » 
زمین و آسمان » تألیف گاموف ص 
۲ فصل «آيندة خورشید ما». 

و شایدمرادازتکویر شمس انقباض 
آن‌باشد که دراثرخاموش شدن‌منقبضص 
خواهد گردید . رجو ع کنید به‌«شمس؛ 
دراین کتاب . 


مم و ام ره 


کو کب: ستاره. و چن مد 


قاموس قر آن - جلد + 


کون 
شب ۱ ستاره‌ای دید » 
جمع آن کواکب است و انا زیت 
الستاء الدنیا بزينة ‏ الکواکب » 
صافات : 1 .ما ۱ 
بازبنتی که ستارگان باشند زینت 
1 رده‌ایم. در«سماءه توضیح 0 
که ظاهر ا مراد از #السماء ادا 
آسمان‌منظومةشمسی است‌ و کوا کب 
ستار گان همان منظومه است ودر 
شت که کواکب 
غیرازمصابیح و 
انفطرت. و اذا الکواکب ارت » 
اتقظار ۱و9 فر از رقف کزان 
صریح‌است . 
کون: : کان‌بمعنی 
واقع شده و غیر آن میاید . راغب 
میگوید : کان عبارت است اززمان 
گذشته . درصحاح گفته : کان‌را ا گر 
عبارت اززمان گذشته دانستی احتیاج 


«رجم» و «صبحه گذشت 


بودء هست»؛ 


بخبر خواهد داشت زیرا فقط بزمان 
دلالت کرده واگر آنرا عبارت از 


حدوث شیء ووفوع آن دانستی از 


4 انعام: ۷۰. چون | - 


ات مت ما اس مایت مینست اج اد مت تست مج تست تا تست تا دسا سر تسس تم سبط رس ماب ما تس سس سوت تست تسه 


کون 


۱۹۹ 








خبر بی‌نیاز است زیرا بزمان ومعنی 
هردو دلالت کرده است اکنون چند 
نوعه کان»رابررسی بکني 


زر ۰۵ 


۱ - « ماکان ابراهیم یو ولا 
تصرانبا ولکن کان حنیفاً منلماه آل 
عمران : 7۷ :این هر معمولی 
وازافعال ناقصه‌اند ودلالت برژمان 
۲-وان ان عیکمرقی ناه 
۰۱ ان اشکان علیما حکیماه نساء: 
۱۱" و کانْ‌لك علی الدیسیر آ | نا 
کانْ غفورا رحیماً - ان ال کان عل) 
کییز آ ان دراینگونه آیات دلالت 


برئوت ولزوم دارد ومعنای «هست» 


شته دارند . 


میدهدنه‌زمان گذشته . بعنی‌خدا رقیب 
است . علیم است » حکیم است و 
هکذا . 

راغب گوید کان دربسپاری از 


اوصاف خدا معنی ازلیت میدهد . 


ظاهراً غرضش آنست که « کانال 


علیماه یعنی خدا از از چنین بوده 
است ولی بنظر نگارنده زمان درآن 


تاموس قر آن - جلد ٩‏ 


کون 
و حق همان است که گفتیم 4 
جوهری درصحاح گوید :ٍ کان گاهی 





زاید آید برای تو کید مثل « کالّان" 


غفورآرججما» نگارنده گوید این‌سخن 
کاملا" حق است ووکان» فقط برای 
تثبیت وصف غفران و رحمت برای 
دا است. . دراقرب آنرا دوام و 
استمرار گفته است . 

۳-و و کان الانسان عجولا »اسر اء: 
۱ و کیان 11 کفورام 
اسر اء :۳۷ وان ایْطَان کایللانسان 
۹ میا و اسر اه :۳ «کان »در 
اینگونه‌مواقع‌نیزدلالت برثبوت وصف 
وفلیل الانفکاك بودن آن دارد . 

1 کنتم یرام خرجَت | للتاس, 
آل‌عمر ان: ۱۱۰.« کیت کلم من ان 
فی‌المهد صبیا مر بم: ۲۹. معنی کان 
درهردو آبه بمعنی «هست » است که 
همان وقو ع باشد یعنی: شما بهترین 
امت هستید که بر ای‌مر دم بو جود آمده. 
ورس کون باانکد کرو لاور 
گهواره است 


۱ در بارة یه ا 


گفته‌اند : کان بر ای‌حال است‌راغب. 





کون ۱۷۰ 
در آیهٌ دوم گفته دلالت بر گذشته‌دارد 
و لوبطور لحظه 

۱-۵ و کان من 





الکافر یز وبقره: ۶ گفته‌اند کان‌در آبه 
بمعمی ( صار #است یعنی‌امتنا ع‌وخود 
پسندی کرد واز کافران شد 
۲-فاموس واقربالمواردتصریح 
کرده‌اند که کان بمعنی استقبال نیز 
مر ۱ ور م92 7 
آید «و بخافون‌بوماً کان شر همستطیر آ 


و ( هد ورد 37: 


۲ ۶ ۸ 9 ۱ , همم 


وان .کانذو عسرةفنظرةالی مسق 
بقر ه : ۳/۳۰ گفته‌اند کان در آبه‌تامه 
و بمعنی«وقع»است‌یعنی | گر قرضداردر 
تکوم باشادمهلت است‌تاوسعت یافتن او . 
۶ > 

مکان : اسم‌مکان است بمعنی‌موضح 
حصول شی ۶ راغب گویددر اثر کثرت 
اتخغشال و ۳ آن| زاصل 
کلمه اشت «أوتهوی‌به ال بح فی‌مکان 


سحیق نت 
دور ساقط کند . 


: ۳۱ .یاباداورا بمکانی 


وکا بمعنی موصع و شالت 


‌ِ 
م م ها وی م 


انش ما روا لمسخناهم علی 


تاموس ترآن - حلد > 


کوی 
گفته : مکانة و مکان هردو بيك معنی 
است یعنی اگر میخواستيم آنهارا ۳ 
وت ری 
ّْ باقوم اعملوا علی مکانتکم" 
انتی‌عامل» انعام : ۱۳۵. مکانت‌درآیه 
بمعنی تمکن است : ای قوم بقدر 
تمکتن خود کار کنید ودر کفر پایدار 
باشید من نیزهمانقدر کارخواهم کرد. 
کوی: ك کردن. وکا کا: 
احرق جلده بحبیدة و و نحوهاء « یوم 
وه مهو و مرو 


نم‌فتکوی بها 


۱ ۶ ره ۶ 0( ۰ 


جباههم و جنوبهم وظهورهم» توبه : 
۳۵ .روزی آن‌زروسیم در آتش جهنم 
سرخ کرده شوند و باآن پیشانیها 
وپهلوها و پشتهایشان دا غ کرده شو ند 
آیه دربارة گنج کنند گان است که در 
م کنز» گذشت نعوذبالله‌منها . این کلمه 


,‌ِ 


تنها یکبار درقران مجید آمده‌است . 

کی: کی در کلام عرب سه جور 
است او ل مخفّف کیف دو متعلیل؛ 
سومیمعنی آنمصدریه. او لی درقران 


بافته ات هوشر ی فی ری .۳ گ 


1 





کید ۱۷۱۱( 


7 و 


حك کثیرا . رجا رالی ایند 
کر قرعینهاطه : ۲ آندر 
هردو آبه بمعنی تعلیل است و ان 
مصد ریه در آن‌مضمراست ودرتقدیر 
دکی آن نستحك تک ان نک ری 


ات 


۴ ۸ ه , 


و ومنکم من برد" الی دامن 
رلکی لاملم مه نحل: ۷۰ 
وکنهذرآبه نشخ آن نفد 7 
یعنی بعضی ازشما بعمرارذل بر گشته 
شود تاچیزی نداند پس از آنکه دانا 

. راغب دربار؛‌این کلمه جمله‌ای 
1 وجامعی‌دارد و آن اینکه: :کی 
علت فعل شیه و کنلا علّت انتفاء 


آنست کي ملد لفال الیو و یلاع 


لانتفاثه» . 
۶ م ‏ م 2 مر 


کید : حیله. تدبیر . راغب‌میگوید: 
کید نوعی حیله است‌گاهی مذموم و 
گاهی ممدوح باشدهرچند درمذموم 
بیشتر است همینطور است استدراج 
ومک رکه گاهی ممدوح باشند.   .‏ 

نگارنده گوید : بهتر است آنرا 
درصورت ممدوح بودن تدبیر معنی 
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کنیم مثل « کذلك کدنا لِوست ؛ 
یوسف :۷.این‌چنین تدبیر کر دیم‌برای 
یوسف وانهم یکیدو کیدآ وا کید کیدا: 
طارق : ۱۹9۱۵. کید او ل که‌در بارة 
کفار است مذموم ود ومی که‌در بارة 
خداست ممدوح است : آنها حیله 
میکنند حیله‌ای ومن درمقابلشان‌تدبیر 
میکنم تدبیری - دربارة کید بعداز کید 
که بخدا نسبت داده شده رجو ع‌شود 
به‌ومکر » . 
الا کیدن" اصنامکم ) اثبیاء : 
۷ بخد احیله‌و تدبیری دربارهبتهایتان 
#_ کید قطان کان؛ 
ضعیفاونساه : ٩‏ 
فتاه ۳ صافات : 
ونظاثر آن بمعنی کید مذموم است . 
کیف: کیف غالباً اسم استفهام 
انیت تاو کت رید رات زان 
قران توأم باتتبیه وتعجب است نحو 


و به کید 


۹4۸ 


‌ 
2 وم + ۳ 


« کیف تکفرونْ باه و کنتم أموات 


فأحیاکه , » بقره : : ۰۲۸ وادزستتار 31:6 


روز ه 


آنها توأم باتوبیخ میباشد مانند وانظر 


۱ 
0 


۱۷۲ 





۵ ۶ و م 22۳ 
کیت تون علی ال الکذب)نساء: ۵۰ 
#۶ م م مر دم 2 م 


او مس نمی 9 . فمتل 


0 بمعنی 1 


فکر کرد و اندازه گرفت پس ماعون 
است درهرحال که اندازه گرفت . 
کیل: پیمانه کردن . راغب آنرا 
پیمانه کردن طعام گفته » دراقرت 
الموارد گوید : بیشتر درپیمانة طعاء 
بناشد: اگرگوئیم: و کلته الطعامیمنی 


0 و 


باو کیل دادم واگر گوئیم: «| کتلت 
۳۳۳۹ یعنی آزاو کیل گرفتم . وهر گاه 
7 رکلت له الطعام) یعنی به‌پیمانه 
کرد نطعام ازبر ای ور دم. 


یی اذا اکتالوا علی‌التاس 


گو 


م وم موف 


بت فون . و اذا کالوهم 0 وزنوهم 
بضرون» مطففین : ۳-۲ چون ازمر دم 
کیل گیر ند تمام گیرند و چون بمردم 
کیل دهند یاوزن کنند کم کنند. 

«فارسل معناأخانانکیل» بوسف : 
۳ بر ادرمانرا باما بفرست تاکیل 
3 

کیلمصدرو بمعنی آ لت کیل‌نیز آمده 






فاموس قر آن - حلد ٩‏ 


کین 


است . مثل وأوفوا الکیل والمیزان 


بالقسط »انعام :۰۱۵۲ پیمانه وترازورا 
بعدالت تمام کنید : 


مکیال: اسم آلت است‌یعنی‌پیمانه 
دولا تتقصواالمکیال‌و المیزان؛ مود: 
‌۹ 

کت : (بفتح اول ) خحضو ع ۳ 


س 


فاموس آمده وکا یکین کین : حضع» 
استکانت بمعتی ۹ 


ار 


ومتوا لما أ اب فیسی لا 






کین ۱۷۳ 


۰۱ و وه م 


و ماضعفواوم استکانوا. ..عمران : 
۲ بعنی درائرزحماتیکه درراه‌خدا 


‌ 








بآنها رسید سست نشدند » ضعیف 
نگشتند » بدشمنان تسلیم و خاضع 
نشدند . 

«قمااستکا وا لرتهم وم ایتضت رون 
مژمنون : ۰.۷۰ پرورد گارشان 
منقاد وخاضم نشدند وناله نکردند . 
و الحمدت وهوخیر ختام در۲ شعبان 


۶ قمری‌از حرف کاف فار غ‌شدم. 


لام : حرف بیست وسو م ازالفبای 


عربی وحرف بیست وهفتم ازالفبای 


فارسی است . 
لام سه قسم است : او لد عامل 
جر » دوم عامل جزم : سوم لام 
غیر عامل . 
لامجر" اگرمدخولش ۳ 
وگ مکسور باشد مثل « الحمدلهٍ 


العز قلّه » مگر درمنادای مستغاث 
مفرون به‌باء که در آن مفتو ح باشد 
مثل«یالٍّ»وا گر مدخولش ضمیر باشد 

مخ ۶ ها 


پیوسته مفتو ح آید نحجو ولنا اعما 
۲2 ۰ 
۱۳۹٩ ۵‏ . مگر بایاء 





اغمالکه»بقر 
که مشوز آید مثل « ومالی" 


م 


ور 


لااعبد ای نطرنی بس: ". 

و لاجر و 
کر ده‌اندا زقبیل : استحقاق : احتصاص 
ملك» تمليك تعلیل» تا کیدنفی»و... 


لام عامل‌جزم همان لام امر غاب 


ل‌ 


است ومکسورمیباشد » سا کن‌بودن آن 
ازباحر کت بودن 
است مثل «فلیستجیبو | ی ولو 
بقره : ۱۸۱ . گاهی بعد ازثم ساکن 


بعدازواوو فاء بیشتر 


۵ 2 2 


آید مثل و ثم لیقضوا تفله جح" 
۹ . 


و ۶ و , 


نحو « ولیوفوا نذورهم و لبط 1 


بات لمتیق» حجٌ :۰ که درهردو 


مکسور است . 

لامغیر عامل پیوسته مفتو حوهفت 
قسم است . 

۱- لام ابتداء فائده‌اش تأکید و 
تخیص نص زرح از برای حال است 
مثلدوان رف لیحکم نهیم لیم 
سل :۱۳4 مود ۳ لسمیح 
الدعاء ابراهیم : 

۲ - لام زایده درچند 0 
از جمله‌در خبر مبتداء مثل وام الحلیس 


فاموس قر آن - جلد ٩‏ 


‌ 
لمجوز شهر به » ظاهرا آن نیز برای 
تأ کید است ۹ 

۳ ۳ جواب‌مثل دل و کان فیهما 


الهة | لا ال دیا ایام . 
لام درجواب « لو ؛ آمده و آنکه در 


جوابت ولا وقسم آید چنین ای 


رن ٩‏ مه 9 مس 


«ولولا فان لاس بعضهم بیع 
دب الادضٍ ) بقره: ۰۲۵۱ 
کیره اصنانکم» انبیاء: ۵۷. 


1 -لام‌داخل باداة شر ط و میفي‌ماند 


و تال 


که جواب بعدازلام زبرای قسم‌تلی 
ات هار باه قرط تحوولت خر جوا 
روت ون و لبون 
وشن نصروهم را الادبان جشر : 
۲ بیعنی : سوگند باد میکنم که اگر 
کفار اخراج بشوند منافقان باآنها 
خار ج نمیشوند 0 
نکنند وا گریاری کنند 
حتماًشکست خورده‌فر ار نمایند. بقیه‌ر | 
در کتب لغت و ادب ملاحظه کنید . 
راستفاده ازاقرب‌الموارد). 

لا : لا در کلام عرب سه گونه 


شو ند باریشان رز 


اش 


لت ۱۷۵ 
۱ - لاء ناهیه و آن‌برای طلب‌تر لد 





است ومدخول آن مرو وت و من 
بمضار ع باشد مثل«لانتخذواعذوی 
وعد و کم اولیاء» ممتحنه :۱ 

ٍ- لاء نافیه و آن‌جزمنمیدهد نو 
«لا یه الم ِ لین خلف» 
فصلت: ۲ لایواخذ کم لته بو 
فی آیمانکم» مائده: ۰۸٩‏ و آن دلالت 
برنفی مدخول خود دارد . 

لاء نافية للجنس وشبیه به‌لیس و 
عاطفه ازاین ردیف‌اند . 

۳ لاء زائده و آن برای تأکید و 
تقویت کلام است مثل مامتعک اذ 
1 شلوا ال" تتبعن » طه ۹۳ 
وتان میتفرن 


ساقط بودن معنای کلام عوض‌نمیشود 


(ازاقرب). 

طبرسی در آیة فوقو آیة «مامنمك 
1 تسج اذآمرتك» اعراف: ۱۲ 1 
را زابد گفته است . 

لات: رگم اهلکنا م " بلهم من 


قرن فنادوا ولا حین مناص؛ ص: 
۳. لات همان لاءنافیه ار تاءبآن 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


ولو 
لاحق شده بنظر جمهوراهل لغت آن 
دو کلمه است لاء وتاء بر 6 مئل 





تعتوریت هل اه لش 
رفع اسم ونصب خبراست ( ازاقرب 
الموارد)اسملات در آبهفوق محذوف 
است تقدیر ات اوقت جین مناص» 
بعنی چه بسیار از گذشتگان که‌هلا کشان 
کردیم وناله واستغاثه کردند ونیست 
آنوقت‌وقت مهلت.ظاهر أ لات‌یکبار 
بیشتر درقر آن نیامده است . 

ولو : مروآرید .درقاموس گوید: 
۳ 0 ِ ودر «درره گوید: 
در" بضم" او ل لولو عظیم است‌یعنی 
پبروارید درشت . مراد از آن همان 


مروادیل اه از در یاصید میشود. 


م ور 


خر مر جانٌ4رخمن : 
۲ آن دودربا مروارید ومرجان 


بدست میاید . 


۳۹۸ 


و حور عین . کامتال اللولز 
»و ات 3 یحونّفیها 
و من ذمب ولولوا حج: 

:۳۳ 
ووام ۲(ورو 
دربارة آية یذ خر منهما اللولژ 


لب ۱۷۹ 








وا » روایتی هست که در 
«برز خ)دیده شود. لول مجموعاشش 
بار درقر آن بکار رفته یکی دربارة 
مروارید دنیا دوبار دروصف خدمه 
بهشت » یکبار دروصف زنان بهشتی 
ودوبار درزینت اهل جنت . 

لا دوک فی القصاص اه 


ول لباب بقره ۱۷۹ کر انا 
لب چنانکه درمصباح وصحاح وغیره 


آمده مغز است‌مانندمغز بادام‌و گردو 


و آن درقر آن پیوسته جمع آمده و 
مقصود عقّل است . 

درمجمع میگوید لباب مج 
عقول ومفرد 1 است . راغب 
میگوید : لب" یعنی عقل خالص و 
ناآلوده ۰ بقولی آن عقل پا شده 


است هرلب عقل است ولی هرعقل 


لب" نیست . 

پس مراد ازاولی ال لباب درقران 
صاحبان تفکر و اندیشه و درلاند : 
الباب جمعاً ٩‏ بار در کلامالّه بکار 
رفته از آنجمله حداوند چهار بار 
انسانهای متفکررا موردخطاب قرار 


تاموس ترآن ب حلد ۰ 


داده ویاآولی الالبات» فرموده‌است 


چنانکه‌در آیةٌ فوق .یعنی ای‌انسانهای 
متفکر درقصاص زندگی هست‌واگر 
بیاندیشید خواهید دانست . 

واتقون باألی لالباب؛ بقره : 
۷ .ای خردمندان از عذاب من و 


۳ ۱ 21 
۳ ۳ 2 ۰ 
عدالت من بتر سیدوفاتمو | اه یاأولی 





۱0 7 ۵ 


الالباب » مائده :۰ طلاق : ۰۱۰ 
در بات کر وضرر اسدز چه 
آ هافر مو ده است ول دک نی قصصهم 
ره لاولی الانات مومت ۱۱۱۳ 
یذ دعر وتاب 3 
لب : توقف بقامتت ولتت 


بالمکان لب : 
بلازمت تزفیت کرده::.و آمالک آن 
جاء ربمجل خن و ود : .14٩‏ ِ 
نکرد تاگوسال را موبشت 


۰ ۱ 


فینا من عمرك سنین » شعر اء :۱۸ از 
زند گیت‌سالهائی‌درمیانما ماندی. 
۱ شین فیها َحتاب )نباء : ۲۳. 
ماند گانند در آن روز گارانی . 
تفای تفت نت رما 
و ا بها الا سیر آهاحزاب : ۱6. 





مک واقام » راغب 


لبد ۱۷۷ 
لید : ی قام عبدافه بدعوه* 

۳1 , ی ۶ و م 22و م‎ ٩1 
۰۱۹: کادوا یکونون علبه لبدا» جن‎ 
لبدرا در آیه‌بضم و کسراو ل خوانده‎ 
۰ ودرقر آنها بکسر او داست‎ 


زر و 
لبود بمعنئی اقامت» جسییدن 4 





ازدحام وجمع‌شدن آمده است و آن 
در آیه جمع لدع بضم" او" ل بمعنی 
ملاصق» مجتمع‌ومتر | کم‌است ناگفته 
نماند: از آیفد۱ سورة جن لحن کلام 
تغییر یافته ومتو جه مشر کین است‌ذا 
یم اد وان یک نون؛ ظاه رآراجع 
بآنهاست مراد ازرلبدآم متراکم بودن 
است دراقرب الموارد گفته : لبد 
هرپشم وموی متراکم و پیچیده است 
بعلت چسبیده بودن بعضی بعضی لبد 
نامیده‌شده. ظاهر آوقت نمازخواندن 
آنحضرت . کار برای مزاحمت 
و تماشاباطر افش جمع شده ومیخو استند 
ازسر و کل همدیکر بالا روند معنی 
آیه چنین میشود : و چون بنده خدا 
بنمازبر حاست‌نزديك‌بود براومترا کم 
قوا 


بنظر بعضی مترا کم بودن راجع به 


تاموس ترآن ۳ حلد ۹ 


لین 
جن است و آنهابرای شنیدن قر آن 
اجتماع کرده میخواستند از دوش 
همدیگر بالا روند و آیات‌را شنوند 
واضتتر وک 0 راجع به 
آنهاست. ولی سیاق آیات قبل‌و بعد 
بااين نظرملایم نیست . 

۰ رل ملک مالا" بدا بلد : 
نا درآیه مشدد و مخفف 
خوانده‌اند ولی درقر آنها مخفّف و 
بضم" اول است وبمعنی کثیر و بسیار 
است_درمجمع فرموده : لد میتی 
۳-8 ومأخوذ از ولد > الشیء) است 
یعنی بعضی بربعضی آنباشته شد. معنی 
آیه : میگوید مال‌زيادي تلف کردم. 

بی: بس پفتم ال دراصل 
بمعنی پوشاندن‌شیء است چنانکه در 
اقرب الموارد ومفردات گفته است» 
معانی دیگر متفر ع بر آنست واصل 
معنی یکی است . 

لبس اگر بفتم اول باشد پمعنی 
لباس پوشیدن است وفعل آن‌از باب 


علم یلم آید مل هلو رن 


۰ آً 0 
خضر آ من‌سندس» کهف ۰ واگر 


/ 





۱۷۸ 


1 بفتح او ل باشد بمعنی خلط و مشتبه 


کردن است وفعل آن ازباب ضربٌ 


9 3 
یضرب آیدچنانکه درصحاح ومصباح 


تصریح کرده و آیات قر آن نیز شاهد 
آن است., . 

,لباس » ۳ و ثبس ر بکسراو ل 
بمعنی لباب ن و پوشیدنی است . نحو 
ولباسهم فیها حریر » حجٌ :9۳ 


مرگ | ور موم و 


ناه صنعةً پوس لکم»انیاء : ۸۰ ۸ 
رگن بر افخ: بعنی بداود 
صنعت لباس جنگی آموختیم . اينك 
چند آیهرا بررسی ميکنيم : 
«ولا تلیسوا الیو پالباطل و 


۶ و ر 


تکتموا الحی" وأنت 1 4 بقر ه : 


فا ی ی 


۶۰۲ تلو اما باب ض رب یضرب بم‌عنی 
خلط و آبه خطاب باهل کتاب است 


"یعنی حق‌را باباطل خلط نکنیدوحقرا 


بباطل مشتبه ننمائید وحقرا باانکه 

میدانید کتمان نکنید منظور آنست که 

نبسوت حضرت رسول ملق را کتمان 

9۰« در کتاب‌شماست 
تبه نگر دانید . 


مر 
.۰ ۱ 8 


توقای لولا آنزل علبه » ملك‌ولو 


ناموس قرآن - جلد + 


لس 
از ایکا لفضی الام: م لاینظرو گ 
ول ناه ملکا تحملنام رجلا ولا 
علیهم مابلیسو نْ » انعام : ۸-٩لبس‏ 
دردردو بمعنی حلط ومشتبه کردن 
است . 

یعنی : و گفتندچرابراوملکی نازل 
نمیشود ؟ اگر ملك نازل میکردیم - 
و آنهاایمان نمیاوردند کار پایان 
مییافت‌و بانهامهلت داده نمیشد واگر 
پیغمیر راا زملك میفرستادیم آنرامردی 
قرار داده و برآنها مشتبه میکردیم 
آنچه‌را که مشتبه میکنند . دراين دو 
آبه چند مطلب هست . 

۱- کفار میگفتند باید فرشته‌ای 
براو نازل شود منظورشان این بوده 
که فرشته اورا تصدیق کند چنانکه 
درجای دیگر آمده : 
ملك فیکون مَعهُ نذیرا » فرقان: ۷. 
ابضاً هود :۱۲. و باحتمال ضعیف 
منظورشان آن بوده که ملك عذاب 
موعودرا بیاورد . 

۲-راجع‌باین اقتراح ودرخواست 


۸ج ۵ ۱۵ 


دوجواب گفته شده. اوال وولوانز لنا 


ولا انزل‌البه 


آلبس ۱۷۹ 
7-7 2 فر 7 








و 


ینظرونَ» یعنی 
اگر ملك‌نازل‌ميکرديم - و آنهاایمان 
نمیاوردند - کارتمام میشد» نابودی 
همه‌را میگر فت ومهلت داده نمیشدند 
حال آنکه مقصود ما مهلت است تا 
مجالی برای تفکرو توبه‌داشته‌باشند» 
باا گر ملك‌را باعذاب نازل میکردیم 
همه از بین میرفتند ودیگر مجالی و 
مهلتی نمی‌ماند باآنکه نظرما زیستن 
درمهلت است . 


م هه مر ۱۵ وم ۶ میم ۱۵ و 
دوم « و جملناه ملک" لجعلناه 
و ی 

رجله و ۱۳| 


چون انسان و مادی‌اند لازم 
بود ملك‌را بصورت انسان درآوریم 
تابتوانند بااو انس بگیرندو گفت و 
شنو دداشته‌باشند دراینصورت میگفتند 
این انسان است وبدرو غ میگویدمن 

شته‌ام وپیغمبر . یعنی همان‌را که 
درباره این پیغمبر میگویند درباراو 
هم میگفتند سا یعنی‌مابآنها 
مشتبه میکردیم‌ظاهرا" این غایت ارسال 
ملك بصورت بشر است یعنی نتيجة 
کار چنین میشد بعضی‌ها گفته‌اند : 


فاموس قرآن - جلد + 


لبس 

تست وا بخدا مثل وفلمتاز اغو| 
آزا غ اه قلوبهمءاست یعنی چون‌خود 
مشتبه میکنندماهم چنان میکردیم‌ولی 
احتمال‌او ل بهتر است‌یعنی درصورت 
فرستادن‌ملك ماعامل این کارمیبودیم 
چنین بساشیم. 
وازطرف دیگر دراینصورت فرستادن 
ملك لغو و بی‌فایده خواهد بود لذا 
ملك ۳ فرستاد , 


«ایلبسون» درتقدیر و مایلبسونه , 


و چون نمیخواهیم 


است 1 مفعول آن وراجع‌به دما 
است و مراد از آن پیغمبر است یعنی 
مشتبه‌میکرديم بر آنها آنچه‌را که‌خود 
برعودشان و دیگران مشتبه میکنند » 
خود خیال میکنند که پیامبر نیست و 
بدیگران نیز امررا مخلوط ومشتبه 
میگردانند . 

ظاهراً جواب اول راجم بانزال 
عذاب بواسطةٌ ملك و جواب دوم 
مربوط بپیامبر بودن ملك وبا شريك 
پیافبر بودن ی ۱ 


ات وه :۱9 با 


لجن ۱۸۰ 
بفتح او ل بمعنی اختلاط و اشتباه 
است‌در صحاح گفته لس اختلاط 
لام و نیز بمعنی خلط است که 

گذشت ظاهرا مراد از آن اشتباه و 


لگ استت . بعنی : آبادر خلقت اوّل 


باردیگر 
آنهارا ببافرينيم ن‌بلکه آنها ازخلقت 
تازه درشك. ین 


۸ و م م 


تب کم له الصیام الرفث 
الی‌نساتکم هن لباس لکم تونتملباس 
له »بقره: ۱۸۷ همانطور که لباس 


بدن انسان‌را میپوشاند همین‌طور زن 


عاجز وخحسته شدیم تانتوانیم 


مردرا و مرد زن‌را از اعمال منافی 
عفت ازقبیل زنا » چشم‌چرانی وغیره 
میپوشاند ومحفوظ میکند ظاهر آبدین 
جهت مرد لباس زن وزن لباس مرد 
فلمداد شده است » زن بی‌مرد ومرد 
بی‌زن بحکم انسان عریان است . 

۰ و و لباس وی ذلك خر 
اعراف : ٩۲.لباس‏ تقوی‌را حیاء و 
عمل‌صالح گفته‌اند ولی باید آنرااعم" 
گرفت نقوی‌پوشش ولباسی است که 
از هرلباس انسان‌را محترمتر و 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


۱ 


سس 
است . 
» « فأذاقهااله لباس الجوع 


۰۶ ۵ م و 


والُوف بماکانوا ۱ نحل : 
۲ نسبت‌لباس بخوف‌وجو ع‌ظاهرا 
از آنجهت است که خوف و گرسنگی 
بهمة آنشهر گسترش یافته وهمه‌را فرا 
گرفته بود مثل لباس که تمام بدن‌را 

می‌پو شاند درمفردات گفته : گویند 
در ع فلان الفقر ولبس الْحو فّ.فلانی 
زره فقر ولباس ترس را بتن کرد . 

بعضی گوید علت آمدن لباس 
درآیه آنست که خوف وجو عدر آنها 
آشکار شد مثل آشکار بودن لباس 
در بدن . 

اذاقمچنانکه گفته‌اند دلالت بر قلّت 
دارد پس‌لباس‌دلالت براحاطه و اذاقه 
دلالت بر کمی دارد یعنی : گرسنگی 
وترس را بهمه رسانید ولی کم,ناپند 
رنه طرصین قووی اتانستا ره ار 
امتحان دانسته است . ۲ 

۰ و لک اللیللباسا 
والتوم سباناً» فررقان : 4۷. چون‌ظلمت 


۱ 
0 


لبن 
شب‌همه‌را مثل لباس فرا میکیرد لذا 


۱۸۱ 


بآن لباس اطلاق شده وال العالم . 


با م۳ ۰۶ و 2 
لین : شیر : «نسقیکم‌سمافیبطونه 


من بین فرث ودم لبنا حالصا سالفاً 


للشاربین » نحل : 15. از آنچه در 


شکمهای چهار پایان است . ازمیان 
گیاه جویده و خون بشما شیر خالص 
و گوارا مياشامیم .راول ازمیان 
گیاه جویده سپس ازمیان‌خون ). 
«فیهاآنهازمن ما و غیر آسنوآنهان 
من ی لمیتی رطعم محمد: ۱۵.در 
بهشت نهرهائی است از آب تخییر 
ناپذیر و نهرهائی ات از شیریکه 
طعم آن متغیرنشده . روشن است که 
آب و شیر بهشتی پیوسته دریکحال 
است. لس ارزشّا . این لفظ دوبار 
بیشتر درقر آن مجید نیامده است . 
لجا: پناه بردن . « لجاً الی 
لضن : لادّبه» ملجاء ء بممنی‌پناهگاه 


۷ م رم 


است «و و 1 لاملجاً من ال ([ 
الیه توبه: ۱۱۸ . ودانستندازخدا جز 
بسوی اوپناهگاهی نیست . ایضاًتوبه 
۷ شوری ۷ . اين کلمه فقط سه 


قاموس قرآن - جند ‏ 


لچ 
بار درقر آن یافته است . 

لج": لفات آ بت کهشن رال 
منهی" عنه اصرار ورزد «بللجُو افی 


2 2 


عتو ونموره ملكث: :۳۱ بلکه درطیان 


و نفرت از ورزیدند و ۳ افی 


۶ ۰ ۱ ۵ ۰۶ م و ۳ 


طفیانهم به‌مهون » مومنون : ۷۵ در 
طغیسانشان اصرار میورزیدند و 
کرد ایب 

لحه : : قبل ها ادخلی فرح 
واه ام رت ره 
ساقیها ؛ نمل: 6 لجه بمعنی 
بزر گک.اصت لجة البعر یعنی حرکت 
امواج دریا » لجّالیل تردد امواج 
ظلمت شب است و بان زن کفْته 
شد بعمارت داخل‌شو» چون آنرادید 
پنداشت آب بزرگی است» ساقهای 
خویش را عریان کرد . 


سس ۸ یر 9 


آب 


ی م۸ 9 ۱ و وه ۰ 
لجی بغشاه موج من فوقه موج من 


۰ 
و و مه ور ۱ ۶ ۰/۸ 


فوقه‌سحاب ظلمات بعضها فوق‌بعض» 


نور : ٩۰‏ . اعمال کافر ان باهمچون 


دربای است که موج آنرا | 


لحد ۱۸۲ 





فرا گرفته از بالای آن موجی ازبالای 
آن ابرهائی» تاریکیهائی است‌بعضی 
بالای بعض دیگر. 

لحد : لحد والحاد بمعتی عدول 
و انحراف از استقامت است وسط 


قبر را ضریح و قسمت منحرف آنرا 


۳۳ ۳1 و م 
لحد کویند درلغت امده : و لحد الی 
فلان : مال الیه - لحد عنه : عدل و 


ور 


انخرفت» همچنین اس الحاد . 


۱ لین پلجدونْ فی آیاتنا 
لایون علینا ؛ فصلت : 4۰. آنانکه 
دربار؛ آیات ما انحراف میکنندواز 
استقامت عدول ی ایند برمامخفی 


مر و ۱ 


نیستنل و الاسماء الجنتی فادعوه 


بها وذْروا لین بلجدونٌ فی آسماثه؛ 


اعراف : ۱۸۰ 


خدا آنست که صفات خدارا ازقبیل 


7 انحراف دراسماء 


رازق» خحالق » معبودوغیره بدیگران 
بدانیم چنانکه‌مشر کان و غالیان کر دند 


بلخدو ترا از باب علم یعلم و باب افعال 


هر.دوخوانده‌اند . 
ملتحد : بناهگاه و میحا " 
بمعنی ٍ ل‌ 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


لحد 


۳9 است زیرا تاه بر نده بآن میل 


میکند 13 انی ن بجیزنی مرا 


72۹ 4 


احدولن آأجد من دونه 4 ۱ جن : 





۲.بگو کسی از خدا یمن پناه نمید هل 


وجزاو پنامگاهی از بافت ,ون 


تجد من دونه بلتحدآه کهن ۳۷۰ 
0 رس ۳ ی 


و نهم یقولونانما 


ی 
بعلمه ؛ بشر »لسن الذی لخدون الیه 


آعجمی وهذا السان‌عربی" مبین»نحل : 
۲۳۵ 

نقل‌شده درمکنه‌غلامی بو دنصرانی 
ازاهل روم بنام‌بلعام که میگفتندقر آن 
از جانب خدا نیست بلکه بلعیام 


بآنخضرت تعلیم میدهد بقه ل ضحال 


میگفتند : سلمان فارسی قصص ‌قر آن‌را 
باو میاموزد بقول دیگر بنی‌حضرمی 
غلامی داشتند بنام یعیش یاعائش که 
اسلام آورد وبقولی دو نفرغلام بودند 
نصرانی از اهل عین‌التمر بنام یسار 
وخیر که کتابی داشتند و بزبان خود 
میخواندند . (مجمع) . 

«هر حال از آیه فهمیده میشود که 
کار شخص معینی‌را درنظر گرفته 


لعف ۱۸۳ 


ودرپی بهانه‌جوتی میگفتند: قر آن‌را 
او تعلیم میدهد واز جانب خدانیست 
وخدا درجواب میگوید : زبان‌آنکه 
باو میل میکنند و قرآن‌را باو نسبت 
میدهند عجمی وغیر فصیح ولی این 
قرآن عربی روشن است . یعنی : 
میدانیم که میگویند: قر آن‌رابشرباو 
میاموزد ولی زبان کسبکه ... 


بقَسة جواب‌در آیات بعدی است. 


مرو و 2 و * و 
‌ فیه بالحاو نذقه 

۰ (ومن 7 + بظلم 
من عذاب ب الم 0 حج" : ۲۵.مفعول 


#یرد‌سحذوف‌است ترامع ماع 
و کشتاف گفته وبالحاد - بظلمودوحال 
مترادف‌اند یعنی : هرکس درآن 
(مسجدالحرام) فصدی از رویانحراف 


و ستم کند اورا از عذاب دردناه 


می‌چشانيم . 


بعید ثیست که باء درربالحادز ائد 
9 

وبرای‌تا کید و دره‌بظلم» برای‌ملابست 

والحاد مفعول و یرد » و تقدیر و برد 


الحادا بظلم» باشد. بعنی هر که: در آن 
میلی ظالمانه اراده کند .. 


زره ۰ +9 


لحف: اه لاستتلون 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


لحق 

التاسّ الحافا» بقره : ۲۷۳ . الحاف 
نی اممآوو لماع :فرسوان: ات 
وا السائل: الم" » راغب گفته : 
اصلل آن از لحاف و بطور استعاره 
گفته‌اندأ لح شاربه) یعنی درچیدن 
وزدن شاربش‌افراط ورزید . معنی 
آیه: آنهارا ازعلامتشان و قباففشان 
میشناسی از مردم چیزی باصرار 
نمیخو اهند. این کلمه‌تنهایکباردرقر آن 
آمده و 


ورسیلین ۳ ۱ لحقه و ۳ 9 
و لحاقا : آد ر که»لحوق بمعنی‌ملازمت 
ولحاق بمعنی ادرال مناسب است» 
الحاقلاز ع ومتی‌هردوآمدهاست. 

و و آخرین منهم لما لوا بهم 
هنکیم +جمعه : ۳ ودیکران 
را از آنها که هنو زبآنهالاحق‌نشدماند» 
اوست توانا حکیم . 

و توفنی بت و آلحقبی 
بالصالحین » یوسف : . الحاق 
دراینجامتعدی ِِ ۳ 


لب به‌شر کاء کلا . . . » سباء : 





لحم ۱۸ 


کاتنالهانت ۱ مفیون. 


م2 ۳ 
محذوف,الحقتم »یعنی : بمن نشان‌دهید 
آنانر | که بو صف‌شر يك » بخداچسباندید 


نه چنین نیست . 
لحم: گوشت . وم کل أکلون 
لحم طریاه فاطر : ۱۲ و 


؟ شت تازه میخورید . جمع آن 


لحوم است و آنینا لاله لحومها 


۰ ۶ ۱ ۳ 
,دماژها» حج :۳۷.ونیزلحام ولحمان 


آمده و لی‌درقر آن‌یافته نیست. از جملة 
گوشتهای‌حرام درف رآن گوشت خو 
است «انمتاحر م علیکم الم والدم 
ولحم الختربر. ۰ نحل : 11۵ 

۰ یشب ِ شک شا اف 
آحدکم آن با کل لحم آجیه ما 1 
حجرات: ۱۲. دراین 0 
که غیت بحکم خوردن گوشت‌مردة 
برادراست؛ تشبیه‌بمرده‌ظاهر آازجهت 
غیاب طرف و تشبیه بخوردن گوشتش 
بنظر میایدبرای آنست که احتر اممغتاب 
ومورداطمینان بودنش‌را از بین‌می‌برد 
گوئی گوشت 
استخوان‌را ازاوباقی گذاشته‌است. 


اورا خورده و فقط 


قاموس قرآن - 





بموجب اخبار » واقعینت غیبت 
همین است ودرآخرت نیز بهمان‌شکل 
تور سم و اه شدء در مستدرك کتاب 
حج باب غیبت ازقطب راوندی نقل 
شده: رسول‌خدا عل درشب‌معراج 
قومی رادید که جیفه‌هامیخو رندفرمود : 
ای جبرئیل اینها کدام کسانند؟ گفت : 
آنانکه گوشتهای مردم‌را میخورند . 
درمجمع و جوامع | لجامع‌روایت شده : 
ابوبکر وعمرء سلمان رامحضررسول 
خدا عفر فرستادند تاطعامی بیاورد 
حضرت بخازنش اسامه حواله کرد» 
اسامه گفت : چیزی‌د راختیار من نیست. 
سلمان پیش آندو بر گشت » گفنند : 
اسامه بخل کرده وا گر سلمان‌را بچاه 
پر آبی بفرستیم آبش فرورود. چون 
ابوبکر وعمر نزد آنحضرت آمدند 
فرمود: چرا سبزی گوشت‌را دردهان 
شما می‌بینم ؟ گفتند : پارسولالّما 
امروز گوشت نخورده‌ايم ! فرمود : 

شت سلمان واسامه‌را میخوردید 
پس آیة فوق نازل شد . 


نظیر اين‌رو ایت بدو طریق ازدر منشور 


٩ جلد‎ 


لحن ۱ ۱۸۵ 
0 شِ ری - 


ِ ۰ محمل : ۳۱ . 

لحن دوجوراست یکی آنکه‌ظاهر 
کلام‌را از قاعدة آن بر گردانیم‌و غلط 
ادا کنيم اين مذموم واغلب مراد از 
لحن همین است دیکری آنکه آنرا 
بکنایه وتعریض وفحوی بگوئیم‌واین 
درنزد اکثر ادباء مملوح است. 
(راغب) . کلام مجمع نیزقریب باین 
مضمون نان 

مراد از لحن القول در آیه وجه 
دوم است یعنی : اگر میخواستیم. 
مریض القلب‌هارا بتونشان میدادیم و 
باعلامتشان آنهارا میشناختی وححماً 
آنهارادر آهنگ وطرزقولشان‌خواهی 
شناخت. این کلمه فقط یکباردرقر آن 
بافته است ۲ 

لحية : ریش «قال یبن ام لاتاخد 
بلخیتیولابرآسی» طه: ۹6.پسرمادرم 
وش وتمضرا مگی آن کلام‌هارون 
است نسبت بموسی لقٍ درلغت آمده 


تاموس ترآن تب حلد ٩‏ 


لدد 

رلحیه موی دوطرف صورت وچانه 
است ِ- استخوان فك" ومحل" 
روثیدن, لحبهاست‌این کلمه فقط یکبار 
درقر آن مجید بافته است . 


لدد؛ ( بروزن فرس ) خحصومت 
۶ ی ِ مور 


شدید. ولد" بلد ددا: -/ هن 
ی ی ی استان لد سح 


* و« و , 


اوّل بمعنی 1 وال" 


درنهج‌البلاغه خطبةٌ 7۸ هست : 7 


2 4 2 (3۹ 4 ۰ وم م 
رسول‌اله ماذا لقیت من امتك من 


لاودو ال ای رسول خدا عَق 
چه‌ها دیدم از امت تو از کجی و 
خصومت !! 
دوبشهد ال علی مافی تب روا 
الخصام ) بقره : ۲۱5 . 
مافیالضمیرش گواهمیگیر دحال آنکه 
ٍِِِ ات بِ ۱ 
رب امین ۲ تتذریه قوب 


4 :له بش او کج 
الب" است : تا باآن پرهیز کاران‌را 


خدارا بر 


شارت دهی. وفومی‌را که دشمن 


سر سیخت‌اند بترسانی ۲ این کلمه تنها 





لدن ۱۸۹ 
دوبار درقر آن بکار رفته‌است . 

لدن : ظرف زمان و مکان استیخ 
بمعنی وعنده و آن از «عند» اخص افنت 
وبمکان نز ديك‌دلالت دارد گویندولی 
وا 


عند ی یعنی مرا درقساقلانی 
ی است ولی دراینجا «لدن» بکار 
نرود (ازاقرب‌الموارد) . 
بکتاب اخکمت آیاله نم فضلت 
من تن حکیم * خحبیر , هود: ۱. کتابی 
است که آبانه تش احکام سپس تفصیل 
بافته واز زد خیم یر است ۱ 
«لذن»بکاف خطاب » ضمیر غاب » 
باء متکلم 3 غیره اضافه میشود مثل 
دونبنا منك آل‌عمران: 
۸ بویت من لدنه اجرا عظیما ۱ 
نساء 


زورره 1 


ء : ۰ ان لد نی غذرآه 
کهف : ۷۲ ۰ «وعلمشاه من 1 ناعلماء 
کهف : ۱۵ . 

لي, ظرف مکان و اسم جامد 
است بمعنی «عندم درمصباح گفته 
گاهی‌درزمان‌نیز بکاررود چون بضمیر 
اضافه شود . 


م 9۴م ۱ م مگ 


0 والفیا سیدها 1 الباب ۷ 


قاموص قرآن - جلد ٩‏ 





بدذ 
بوسف : ۲۵ . یافتند شوهر آن زنرا 
نزد در . لدی باسم ظاهر اضافه 


میشود شنم فوفاونیز بضمیر اضافه 


۵ مه م72 ۳ ِ 


1 ۳9 


مین بوسف :۰ ۵6 9 ۳ بما 
ده خبرآه کهف: ۱ 
۱ ۲ »و ماکنت لدیهم| * ابو ناقلامهم 
ایهم یکفل مریم» آل عمرٍ ان : 4 
۱ انی لانضات ری" ار ۰ 
نمل: ۱۰ . 
لذذ: : لذاذ ولذاذقینی مورداشتها 
1 ن بان> الشیء ء لذاذا : صارشهتیام 
رز ولنیذ وصف آنست « وفیها ما 
تشتهیه لافس وت الاعیر» زعرف: 
۱ . دربهشت‌هست هرچه دلهاآرزو 
کند و دید ان محظوظ شود ولشت 
یاس منتخمر لد و بلشاریین؛ 


مرحم : 


از توت 


برای نوشندگان . فا یاه لک 
ت_ , صافات : ی 


و من طین 





0 
لازب؛ صافات :۱۱ .لازیراچسنده 
وثابت معنی کردهاند راغب‌میگوید: 
لازب ثابت محکم الثبوت است . 
ظبرسی فرماید لازب و لازم هردو 
بيك معنی است و ازابن عباس نقل 
کرده که آن بمعنی چسبناده و حالص 


وخوب است» صحاح نیز هردو را 








آورده است . 

بعنی ما آنهارا از گلی چسبنده 
آفریده‌ایم در آیاتیکه لفظ «لین» در 
بارة خلقت انسان آمده همه نکره و 
بی‌وصف‌اند جز دراین آیه و در یه 
ولقد لت الانسان من لا من 
طین»مومنون : ۱۲ .که سلالهٌ وصف 
آمده است‌ووهایدسلاله ی 





بهم‌باشند. ۱ 
بافته است 
لزم: لزم » لزوم ولزام بمعئی : 


ثبوت ودوام است وم الشيه: بت 
ودام » از ام بمعنی اثبات وادامه 
وایجاب است .و کل" انسان ناه" 
طاثره فی عنقه » اسر له : ۱۴ . عمل 
هرانسان‌را باوثابت وملازم کرده‌ليم 





تاموس قر آن - جلد + 


لسان 
در گردنش یعنی عمل هرکس بااو 
کنید به «طیر» 3 

مارم که التوی #فتح : ۹۰ 
کلمتقوی‌را ملازم آنهاکرد ولا 

سبقت من‌ربك ان لزاماً وال 
2 طه : ۱۳۲۹ . اسم «کانَضمیر 
افتنگا راجع به هلاه در آیهةٌ قبلی » از ام 
مصدراست بمعنی فاعل 4 اجل‌عطف 
است بر وكلمة دیفنی اگر نبود وعدة 
مهلت و اجلی معیْن که‌ازپرورد کارت 
گذشته 4 هر آبنه هلالك بر آنها ملازم 
بود که اسراف کرده ازحق منحرف 
شده‌اند . 

روا ۶ و م* 


«آنلر مکمو 
هود: ۲۸. ال امدر آیه بمعنی اجبار و الجاء 


*ره , ۱ 


ها وانتم‌لها کارهون؛ 


است که نوعی است ازالزام » ضمیر 
«ها» راجع است به « رحمة» در صدر 
آیه‌یعنی آیاشمارا بآن رحمت(ایمان 
بخدا ورسول) اجبار میکنیم ؟ حال 
آنکه ولااکراء فی‌الدین» ۱ 7 

لسان: زبان . لغت . مثل س 


1 م ۵/۵ ۸ و 


عینین.ولساناً وشفتین 








لسان ۱۸۸ 





۳ مر 7 


۸ و4 . لاح رل به‌لسانك لمجل ۳ 


قیامت 1 . که‌مرادازهردوزیان است 


۳ ی آرسلنامنرسُودا بلسان 


وه ابراهیم : 4 ۱ ووهذا ما 


مبین» نحل : ۱۰۳ .که مراد لغت‌است 


وغیره . 
ِ آن در قرآن السته است 


ون باتهم ما لس فیقلوبهم؛ 


و 2 رز وه 


فتح : ۱ د, ر آیة , واختلاف السنیکم 


والوانکم ) روم : ۲۲ مراد اختلاف 


لغات است . 


و ره ۰ , و م۵ م و 


۰ «و احلل‌عقدة من لشانین . بفمهو | 


قولی » طه : ۲۷و۲۸. گره‌اززبان من 


بگشای منطقمر | روان کن تاسخنم‌را 
شهمند .راغب گوید : موسی‌درزبان 
عقده‌و گره نداشت‌غرض قدرت‌تکنلم 
است ( روانی منطق » مارا دربارة 
عقدفزبان موسی هل سخنی است که 
درو عقد»و " بان تبین» گفته‌ایم.دربارة 
این مطلب که‌موسی دربچگی" درنزد 
فرعون‌اخگررا بدهان گذاشت‌زبانش 


موخعت و معیوب شد دلیل روشنی 


فاموس قر آن ‏ جلد > 


سان 
دردست نیست و آن درمجمع وغیره 
بلفظ م قیل - روی » نقل شده است. 
درالمیزان ازالدر المنگورازاسماء 
و دربرهان دو حدیث از اسماء بنت 
عمیس وابن عباس نقل شده که اسماء 
گوید : رسول خدا عِر را دیدم 
در کنارثبیر میفرمود : روشن بادثبیر 
روشن بادثبیر(ثبیر کوهی است‌در کنار 
مکله و آبی‌است دردیار مزینه ظاه را 


م ی 
سار 


: اللهم 


او لی مراد است ( بعد گت 


ی اسئلك ‏ ما سئلك انجبی 


موسی ا‌تشرح لی صدری سر 
لی امری وان تحل" عقدة من 
2 یفمَهوا قولی و و یی وزیرا 
من آهلی لا آنجی 
تواشر که فی آمری کی نسیحك کییر 
ونذکرلکیر] انك" کنت بنابصیرآه 


اشدد به آژری 


دراین دعامی‌بینیم که رسول حول | 
عفر حل" عقدة زبانش‌را از خدا 
میخواهد باآنکه گرهی در زبان 
ی ی و ۱۳ 


چنانکه « و بضیق صدری و۷ بنطلت 


مان سرام :۱۳ آنرا روشتتر 





لطف 
میکند . 


1 0 4 0 ۶ مم 


۰ «وو هینالهم من رحمتتا 
هم بان دی و 


واجعل لی لسن و 
.مراد ازلسان صدق‌دراین 


۱۸۹ 





1۱ 0 


شعر اء ۰ 
دو آبه چیست؟ . 

لسان چنانکه طبرسی فرموده باد 
کردن‌است اعم" از مدح یاذم «جانی 


! و ۶ ۱ 


لسان فلان» بعتی مداح یام" او بمن 


رسید ویز گوید: عرب بطور استعاره 
لسان‌را بمعني قول بکاربرند » علی 
هذا لسان صدق درآیه بمعنی بادنيك 
و ثناء جمیل است دراقرب گویدلسان 
صدق بمعنی ذکر حسن است طبرسی 
آنرا ناه جمیل گفته است . 

نگارنده گوید : احتمال دارد بقاء 
شریعت‌مراد باشد که توأم باثاء‌جمیل 
و نام نيك است . چنانکه دربارة 
از اهیم از آمده ۳ و کلمتباقية 
فی‌عقبه » زخرف : ۲۸ . خدا توحید 
و برائت از بتان‌را کلمة باقی کرد 
درنسل ابراهیم لژ . 

لطف: بضم اول بمعنی رفق 
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ومدارا ونزدیکی است «لطّت لطفاً: 


رقق ودناه وبفتح او ل بمعنی ناز کی 


و مر 2 لمات . 
وصافی است ۱ مت لطفاً و لطا 
صفرودق" 1 (قاموس)درصحاح گنه : 


لت فی سل :ار ففیه»درمصباح 
آمده «لطّت ال بناء بعنی خدا بمارفق 


وبامامارا کرد م ره و 
«فی تا ز ها ازکی طام نانک 
۰ هو م گرم ی و 9 م 2 ۸۶ 
برژق مه وت ولا بشمرن یکم 


آحدآکهف : ۱٩‏ .تلف بمعنی اعمال 
رفق و مدارا است یعنی به‌بیند کدام 
طخام بهتر است تارزقی از آن بشما 
بیاوره و درخریدن طعام ودررفتن و 
آمدن اعمال مدارا کند و خشن 
نباشد ) و کسی‌را بحال شما واقف 

لیف : ازاسماء حسنی است‌و آن 
بتابر آنکه گفته شد بمعنی مدارا کننده 
است و آن بالام وباء مثعدی میشود 
درآقرب الموارد هست «لطت امد 
وبالبد : رفق به . 


: لایر ۸ مد ِ 


ی 





ی خدار | در له نکند جر ا 
چشه‌هارا در لك کند » خدا مدارا گر 


ودانااست : میداند ومدارا میکند . 


ور رو م2 ۱ 


۰ با طیفٌ بعباده پرزقمن بشاء 
لطیتلما 


شوری : ۱٩‏ ان 


2 
بشاء» یوسف : ۱۰۰. لطیف‌درهر دو آیه 


بمعنی مدارا کننده است . 

طبرسی ذیل آیذ ۱۰۰ 
درمعنی آن سه قول نقل کرده: 
مداراگر. آنکه حاجت تورا بامدارا 


. وسف 


بر آورد 1 آنکه بدقائق امور عالم 


ات 
فول م۲ 1 ۳ 
کردیم مقبولتر است و ۳ باآن 


نافذودقیق 


ان ی یو 
اظی: ی وزبانه انش 
راغب میگوید ۱ للظی : الب 


الخالص»درلقت ۳۹ لت ال 


سا انهالطی #معار مج : ۱۵ . 


حتا که آتشن جهنم شعله خحاثص 


وبی‌دوهاست ‌ 


در درو 


وفأنذر تک نار" تلظتی» لیل ۰ 


م م 
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ی 


۳۹ شتمل شدن است شمارا از 
آتش‌مشته‌ل میترسانم . اين لفظ دوبار 
دبشتر درقر آن نیامده ۹ 

لعب : (بر وزن‌فلس و کتف) بازی 


ام م9 رو ۰ 


«لعب یلعب لعباً » بعنی دهانش 
جاری‌شد بنظر طبر سی عاست این تسمیه 
آنست که‌لاعب برغیر جهت حق‌میرود 
مثل آب‌دهان بچه وبقول راغب آن 
فعلی است که مقصد صحیحی در آن 
قصد نشده است . 
بنظر نگارنده : 


بازی است‌چنا 


معنی جامع آن 
چنانکه درقاموس واقرب 
ضد" جد گفته‌است . ودرنهج‌البلاغه 
باجد مقابل آمده است ۱ ات وال 
اجد" لالب خطبة : ۱۳۰ 

. بمعنی 


۱ «۹ 


آمده مثل ۱ آرسله معنا 


آن درقرآن کریم گاهی 
باز زی صحیح 
غدآیر تم وبلعب ویوسف :۰ .برادران 
بوسف بپدرشان گفتند . بوسف را 
فردا باما بفرست تاقدم بزند وبازی 
کت 


و گاهی‌مر اد از آن کارهای‌خلاف 


1 





اتخذ وها هزواً ولا مائده 


لعبپ ۱۱ 


شرع وتعامی ات 5 ببازی وعبثك 


تشیبه شده‌اند مثل: ره حوضو 
و حتسّی بلاقو ۷۳ بو مهم الذی 
یوعدون» زخرف : ۸۳ . دراین آیه 


کارهای عادی و خلاف آنها چون 
خارج از مقصد صحیح خدائی است 
ورود بباطل و بازی قلمداد شده‌است. 
4 لها و 


۵۱ لب شمردن 


۱ « لین اند وا دی 
ولعباً , اعراف : 
دین سبك شمردن وجدی نگرفتن 
آن‌است کل 1 کاذا نادیتمالی الصَلوة 
: ۵۸ . 
 # *‏ 

وم الکیةالدنی 1 لمب 
ولو وللد ارالاحرة خیرللذین یه یتقون" 
ار : ۳۲ نظیر این آیه است 
آیة و وما هذه لیالد اد ۳ 


وت وان" لاتم ة هی اون 


1 .و آیةه اما 


۰« عتکیوت 1 
17 الدنیا لب ولهو وان تومنوا 
ویک ور کم...ومخمد : ۰۳٩‏ 
دردو آیةاو" ل زند گی‌دنیادرمقابل 


آخرت قرار گرفته وشکنی نیست که 





فاموس قرآن - جلد + 


لعب 


تک سا نتسه رحس سس ات میج زود تمس سس سس لت ید سل سب 


زندگی آن بازی و مشغولینت است ۱ 


وآن شامل عموم انسانهاست اعم 
از نیک و کاران و بدکاران » النهایه 
نیک و کاران ازاین بازی و مشغولیّت 
ننائج خوب بدست میاورند آنکه‌نماز 
میخو |ندو در خدمت بخلق قدم برمیدارد 
و آنکه بکسی ظلم میکند هردو بازی 
میکنند و هردو خویش‌را سر گرم 
کرده‌اندولی تفاوت‌از زمین‌تاآسمان 
است . 

جملئوانّصا الحباءالنبالمبولَن 
نمیشود گفت فقط بیان زندگی 
بدکاران است بلکه آن يك تجسیم 
واقعی وعمومی ازاین زندگی‌است . 

هردو آیه گرچه وزنذدنیارانست 
بآخرت سبك نشان میدهد ولی بنظر 


میایك مراد تقیص دنیا آنطور که 


تاررکان آن‌میگویندنیست بلکه‌منظور 


آنست که ازاین بازی و بازار خوب 


بازی است درنظر آورید ویاتعبیر به 
لهو ولعب‌دراثر فانی وزود گذربودن 


آفست . 


لعل ۱۹۳ 


7 لاو 2 
در آیهةٌ وتا الحیاةا لدنبا 
7 ره رم م۱ مره گر مر مر راوهم 
ولهو وزبنة و تفاخر بینکم و تکاثر 
۵ 7 ۱ 


فی‌آلاموال والاولاد .. ,۰ حدید : ۲۰ 


از شیخ بهائی رحمه‌الله نقل شده که 
منظور نقل مراحل زندگی و تجسیم 
آن است که کار انسان از بچکی 
بابازی » سس مشغولیت : آنگاه 
زینت وتفار وغیره شرو ع میشود . 

وم اه ّ- 
وما بینهمالاجین »ناه : ۱ ب 
حلقتا السیو ان والارص 1 
لاعبین» دخان : ۳۸ مراد آنست که 
آسمانهاو زمین وغیره‌را بی‌مقصد 
نیافریده‌ايم بلکه‌روی غرض صحیحی 
آفریده شده‌اند بامراجعه بآیات قبل 
و بعد روشن خواهد شد که غرض 
رسیدن بآخرت و حبات ابدی است 
واگر آخجرت درپی دنیا نبود خلقت 
مقصد صحیحی نداشت . 

لعل" : از حروف شبیه بفعل‌ومشهور 
تست که باهم تهب رد 
میدهد مثل ووما پدريك 1 السَاعة 


قریب )شوری: ۱۷ .۰ فر ۱" ء وتابعانش 
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عقیده دارند که آن باسم وخبر نصب 


مد هد و چم او کوید 2 آن در نزد 


2 ی 
بنی‌عقیل حرف جر زاید آید . 
برای آن سه معنی نقل کرده‌اند 
او ترجی‌وامید . بعضی آنر اتو قع 
گفته اند که شامل‌امیدبرسیدن محبوب 
وترس از وقوع مکر وه‌است. دو م: 
تعایل که‌جمعی از جمله | خفش و کسائی 
آنرا حتمی دانسته‌اند . سوم استفهام 
که نحاة کو فه گفته‌اند . 
لعل" | گر در کلام انسان واقع‌شود 
معنايش روشن است » چون انسان 
از آینده باخبرنیست میتواندهر جالعل 
بکار برد ولی استه‌مال آن در کلام 
خدا که دانای غیب و آشکاراست چه 


معی دارد 1 


بعبارت دیگر » خدا چرا فرموده 


شعراء :۳. باآنکه مبدانست رسول 
دعر خودش‌را برای عدم ایمان 
مردم خو اهد کشت یانه ؟ 

درجواب این سوال‌چند قول‌وو جه 


هست او د : لعل" درابنگونه موارد. 


تعل ۱۹۳ 


‌ 
۰2 ۱ ۸2 


برآی تعلیل است «ثم عفونا عنکم‌من 


و م مه ور و ره رو 


بعد دلك اعلکم تشکرونْ» بقره: ۵۲. 
یعنی بدان‌علت عفو کر دیم که‌شکر کنید 
ابوالبفاء در کلیات گفته : هرلعل 


و هه 
درقر آن‌بمعنی تعلیل است‌مگرهلغلکم 
مه و 


تخلدون وشمزاه :۰ که بمعنی تشبیه 





است راقرب) ولی اثبات این کلیّت 
مشکل است مثله در آیه لك باخم» 
که گذشت تعلیل معنی ندارد . 
۱ راغب گوید: بقول بعضی‌مفسترین 
1 از خدا در جای‌ و اجب العمل‌است 
ودربسیاری از مواضع آنرا به وکی» 
ات و 
دو" م لعل گاهی‌برای یت 


رو 


کو بنده ِ لعلی اعمل‌صا 


فیماترکت » مومنون .۱۰ ارگامی 
برای ماو ولاز کرد مخاطب 


ار وی ۳ ۳ 


مثا ل « فقولاله ولا ِا 3 بتذ کر 


آویخشی » طه : 6 
باشید که متذ کرشود یابترسدوهر گاه 


4 . بعنی امیدوار 


در کلام خحدا واقع شود برای ایجاد 


سوم : امید مقامی نه متکلمی . 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


لعن 


در اه مت الخم تسا لا یکونوا 
مُومنین » شعراء : ۳ . امید و ترجی 
در اینجا با خدا قائم نیست بلکه با 
مقام قائم است یعنی ار کسی در 
این‌مقام باشد وناراحتی‌تورا از اینکه 
مردم ایمان نمیاورند به پیند خواهد 
گفت : شاید این شخص در این راه 
خودش را هلالك کند . 

بنظر نگارنده ول سوم از همه 
بهتر و دقیقتراست والقهالعالم . 

لعن : راندن و دور کردن. ر لعنه 
۳1 ده ۰ و عن الخیر در 
مفردات گفته : لعن بمعنی طرد و دور 


ممو 


کردن از روی غضب است . آن از 
خدا در آخرت‌عذابت ودر دنیاانقطاع 
از قبول رحمت و توفیق خحداست و 

اه 
از رت ون دون کر است 


موه موه رم 


۱ ان" ان مت لهم سیر آ 
احزاب 


رز ۶2زور سا 


۱ ره :۱۹ 








أ 


۳ 09 ل ص 


لعن ۱۹ 

نی لاعنون‌از خدا خواهند که کتمان 
کنند ان آیات را از رحمت‌خویش 
دور کند . 


م و 4 


1 ان لیس کفروا و منوا وم 
77 اولئك علیهم اعتة اه .. ۰ بفر ه : 


۱۹۱ لعنت دراینجابمعنی عذاب است 1 


اصناف زیر در فران کریم مورد 


لعنت‌اند : 

۱ - کفتار بطور مطلق وان ال 
من الکافرین و آعدلهم سعیر پر آهاحزاب : 
1 


۲- منافقان. ول" نلم یت المتافقون 

سِ لو رهم مرض .. ملعونین" 

۳ وا اخذوا و توا تقتیلا" 1 
۳.۰ ایضاً فتح رن 


77 


. « وان عليك لعنة 


م‌ 


مب 
.| ناشن 

0 ۱ . ۷۸ : 

و وقاللاسخدّن* ن عبادلنصیبامفر وضا 

ساء : ۱۱۸ .۰ 

6 آنانکه خدا ورسول را اذینت 


هر و و ۸ 
میکنند : ران اللیین یزذون لور سو له 


۰ مرو 


متهم افیا لدنیاوالاعرق. ۰ حز اب : 
۷.- 





نایوس قرآن - جلد » 


لعن 


د ‏ احل افساد و قاطعان رحم 


۰ ۰ وره ء ۰ و 


ن تولیتم ان تفسدو| 
فی‌الارض رطع وا ارحامکم.اولئك 
الذیی لعتهمان.. 
با ملاحظه ای ما قبل روشن میشود که 


9 2 


مر مور 


7 دحلی کت وت ۶ 


. ۳۰۲۷ ۶ 


۰ مدمد 


حهاد ی به بمعنی ۳ 
5 - آنانکه آبات خدا وراههای 
هدایت‌را کتمار ی ی 
7 وان" لین 0 مسا انز لنا من 


م6 و 


الییتنات والهُدی من نعند ما ۳ 


۹ م ‏ مرو و 


1 فیالکتساب وی بل لمتهم ال 


و مهم اللاعنیون» بقره : ۰.۱۵٩‏ 
اینان در کتمان حی هم بخدا ار 


و ۱9 


کر ده‌اند و هم برد ۰ زا خداباآنها 


لعنت کرده ومردم از خدا بآنها لعنت 


۱ ۶۵۶و ۱ رم 


میخه اهند . 
: « !لا ماه ٌلی 


ستمکاران 
٩ ۳‏ مهءمر 7 م 
امین » هو د ۱۸ . «آن ایو 


الظالمی , اعبراف : ۲ ظاهر ا 

۰ ۹ سم وی 

مسنصور و ات رجوع 
۶ ۵ م 

شود ره صدر ك ابضاً ی «وم 

2 2 


۰/۱ 


_ مود ۱ 13 لمین * 


زو 


لمان ۱۹۵ 
موی ر وا 0 
ولهم سوءالدار» غافر : ۵۲ : 

( ۱۰ و ماجعلتا 


الرژیا ای را الا" رف" للنأس 
و الَجرا موی الق آن...»اسراء: 
۰ مراد اه با ناب تحقیفی 
که در «ری» گذشت بنی‌امیّه است. 

٩‏ - آنانکه بزنان پاکدامن نسبت 
زنابدهند.وان رم لمَحصنا 
تافلت الْمْوَمناتِ لمنوا فی‌الدنیاو 


1 رن 


ره 


۰ لور : ۲۳ . 


لعان 

لمان و ملاعنه آنست که مردی 
بزنش نسبت‌زنا بدهد و شاهد نداشته 
باشد باید چهار دفعه بگوید : خدارا 
شاهد میگیرم که در این نسبت‌راستگو 
هستم در دفعه پنجم میگوید : اگر 
دروغگوباشدلعنت خدا براوست.پس 
از آن زن چهار مرتبه میگوید : خدا 
را شاهد میگیرم که‌او درو غمیگوید؛ 
مرتبةٌ پنجم میگوید : 
ا گر مرد راست‌میگوید. دراینصورت 
بیکدیگر حرام ابدی میشوند » این 
مطلب‌در آیات ٩‏ تا٩‏ سورة ورذکر 


غضب خدابر او 


قاموس قرآن - جلد » 


شده‌است ؛ لعان‌میان عویمر بن‌ساعده 


که وی شنت انم ور 
بوسیلة رسول خدا عَاقغر برای او لین 
بار واقم گردید بن‌ابر آنچه از نفسیر 
قمی نقل شده است . بنقشل مجمح : 
آن میان هلال بن امیه و زنش واقح 
شد . ایضاً در نفی ولد لسان جاری 
است و آن این‌است که کسی بگوید : 
اين بچه از من نیست و زن آنرا از 
زنا زائده است . 

لغوب : خسته‌شدن. طبرسی گفته ‏ 
« لوب الاعباء من الب » یعنی 
خسته شدن در اثر رنج . قاموس و 
اقرب آنرا خستگی شدند گفته‌اند 
راغب آنرا رنج معنی کرده ولی این 
درست‌نیستزیرا در آیذ « لایمشتافیها 
نصب ولا یمسا فیها لوب فاطر: 
۵ نصب بمعنی تعب و رنج است 
پس لغوب خستگی است یعنی: مارا 
در بهشت نه‌رنجی رسد و نه‌خستگیی. 
صحیح نباشد 


که هو اند خلفتا | لسمواتٍ 
والارض : و مابینهما فی‌ستةاینام وما 


ظاهرا قید شندت نیز 


لغو ۱۹ 





ِ 3 

مسنامن لوب ! گ ۰ ۳۸ . مطلق 
ف 

خستگی مراد است نه خستگی‌شدید. 

بر تهج باجح ۲۱ آمده : 


و ۵ ۶+ ۳ 


۱ وتان اجسادهم ان تلقی لخوب و 


۱ نصا وخدا ابدانا هل بهشت رامحفوظ 


کرده از اینکه‌عستگی و رنجی به‌بینند 
این کلمه از آیهةٌ ۳۵ فاطر اخذ شده 
وبرخحلاف قول راغب‌است. این کلمه 
فقط دوبار در کلام ال یافته است . 

لخو : کلا‌بی فائده. ولفیبلغو ویعنی 
کلام بی‌فائده آورد. لاغبه کلامقبیح 
"است لغت‌را از آن لخت گفته‌اند که در 
نز دغیر اهلش فائده‌ای‌ندارد» لغوالطاثئر 
صدای پرندگان راگویند (مجمع) . 

درقاموس گفته لو :شیء بی اعتناء 
است کلام باشد یاغیر آن‌راغب گوید 
کلام لغو آنست که اعتنائی بآن‌نیست 
و از روی عدم تفکر باشد و چجاری 
مجرایءلغا»است و آن صدای گنجشك 
و غیره میباشد . 

« لاب اب کم ال وفی‌آیمانکم 


و ۶ م 


و وک یو واخذ کم‌بما عقدتم الابمان؛ 
مائده : ۸٩‏ . سو گند لغو آنست که 
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لفو 


لاعن قصد باشد مثل والّه و باه که | 


بطور عادت درسخن میاورند و تعقید 
3 

سو گند آنست که آنرا با قصد محکم 

کنیم و روی قصد و فکر سو گند یاد 


کنیم یعنی خدا شما را بسو گند های ‏ 


قصدنان‌مژ | خذه‌نمیکندولی بسو گند 
هائی که‌باقصد محکم کر ده‌ایدمو اخذه 
میکند . 
و قالالذین روا لاسموللها 
التران و لفوا فیه لیلکم لبون » 


فصات : ۲۱ ۱« لا ) بعمی در آن 


باطل داخل کنید . کفار گفتند : ان 


قران گوش ندهید و در آن باطل‌وارد 
کنید شاید پیروز گردید مثل اینکه 
منظور معارضه بلغو وباطل‌است‌یعنی 
در مقابل آن ایستاد گی کنید ودرمو قع 
خواندن آن داد و بیدادکنید تامفهوم 
نگردد و از تأثیر ساقط شود . 

۷۰ و این من امومع رضون» 
مومنون : ۳ . ظاهراً مراد از آن هر 
قولو فعل بی فده است«فی جنهعالي 


۱ ه مو 


لانسمم‌فیها لاغیة» غاشیه :۱۰ در 
بهشتی عالی که در آن کلام قبیح و بی 





فائده نشنوی . 

لفت : بر گرداندن . منتصرفت 
کردن :۱ لته عن کذا ۱ صرفه عنه » 
«قالوا آجشنا یتنا ما وجْدنا عه 
ی : ۷۸ ۰ گفتند : آبا 
آمده‌ای مارا از دینیکه پدرانمان‌را 
در آن یافته‌ايم بگردانی ؟! 

التفات : رو کردن است بجهتیکه 
میخواهد و نیز بمعنی رو گ-رداندن 


است از جهتیکه بان رو کرده بود » 


۲ قاس هك بقع منالل لت 
مشک اد : ۰ هود: ۸۱ خانز اده‌ات 


را درپاسی از شب ببر و کسی ازشما 
بعقب بر نگردد و به‌پشت سرش نگاه 
نکند ظاهر أً این برای آن بودکه‌زود. 


از منطقة خطر حارج شوند . ایضاً 


آية ۵ . حجر . 


م و ر و موو 9 

نشج : « لقع وجوههم الا ناروهم 
فیها کالحون"» مزمنسون ۳.4 
گویند : « آفحته‌الثار*» یعنی آتش ش‌او 


را سوزاند ر فاموس ) در اقرب از 
اصمعی نقل شده باد گرمیکه بکسی 
برسد لفحاست و باد خنك نفح . واز 
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(رظ 


ین اعرابینقل کرده کل 
حتر والنقخ لکل بارد ؛ معنی آیه : 
میزند آتش بچهره هایشان و آنها در 
آتش زشت منظرانند (نعوذ باللّه) این 
کلمه فقط یکباردرقر آن بافته است. 

لفظ : انداختن لفط ریقه : 
زمی به » آب دهانش را انداحت 
و ۳ الدقیق » آسیاب آرد را 
کنار ریخت. کلام‌را از آن لفظ گویند 


ره 9 


5 هن انداخته میشود و ما یلفظ 
من قولپالا 
سخنی‌نمیگوید مگراینکه‌نزداومر اقبی 
است آماده ناف لفظ تنها بکبار در 


لذیه رقیبٌ عتیده ق: ۱۸ 


کلام له آمده است . آبه صریح‌است 
در ضیط ونان اقوالانسان 


۵ ر وم + ,و 2 ۰ 
مثل : ه یسیون آتا لا نسمع‌سرهم 
خم ۵ وم ی 


ونجویهم‌بلی و رسلنا لدیهم ؛ 


زخرف : ۳ 


لفف : لف بمعنی پیچیدن 


یب 


کردن‌استه لشه لا 
لقیف پیچیده یت وه دردو۳ 


رفاذا اه و عدالآخرة جثنابکم لفینا» 
ادا 


م‌ و 


: ضصمه‌وجمعه» 


اسر اء : 


لفو ۱۹۸ 


جمع شده است‌یعنی چون و عدءهآخرت 
آید شمارا مختلط و مجتمع آوریم 
بدان‌باخوبان» ستمگران‌باستم کشان 
باهمآیند تامیانشان بحق‌داوری‌شود. 

1 لنخرج به ۳ و نبائا. وجنات 
الفافا؛ نباء :و۱ ۱ 
روئیدنی و باغات آنبوه و درهم فرو 
رفته برویایم . 

۱ والتفتالساق بالساق ی ربك 
یومتذالساق» قيامة : ۰.۳۰۲۹٩‏ ساق 
میت بساقش پیچیده شده آنروز » 
روزسوق‌شدن بسوی پرورد گاراست 

چون رو ح بحلقوم رسید ساقهادر 
آنحال‌مرده و بهم‌چسبیده‌است رجوغ 
شودبه «ساق» تا معنی آیه‌روشن‌شود. 

لفو : الفاء بمعنی پیدا کردن‌است 
درلغت آمده : « الفاه : وجده » 
«والفیا سیدها ؟ لدی الباب » یوسف: 
۵ . شوهر آن زن را در کنار در 

پیداً کردند ودیدنددر آنجاست. «قالوا 


7 ارو مرمو 


بل عم نع بان ره 
۷ . گفتند بلکه پیروی میکنیم از 


آنچه پدران خود را در آن یافته‌ايم. 
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لب 


اقب : لب نام دوم انسان است 
که با آن خوانده میشود و در آن 
مراعات معنی لازم است بخلاف نام 
که اند ها وی تس ات 
معنی باشد مثل امیرالمزمنین که لقب 
علی #فلز است . لب دو جور است 
یکی برسبیل تشریف و مدح چنانکه 
گفته شد دیگری برسبیل نبز و طعن 
دولاتلمژوا شک و لانتابژوابالْقاب 
حجرات : ۱۱. یعنی بخودتان عیب 
نتر اشید و باالقاب بدیکدیگرراتعییب 
نکنید نمز جنانکه درفاموس گفته بمعنی 
اه 
القاب فقط یکبار درقران آمده‌است. 
لقح : 9 آرسلتالتریاع لواقع 
قأنزضا من السماء ما » حجر ۷ ۳ 
قح بمعنی باردار کردن است و قح" 
الَخْلة » یعنی ۳ 9 نر را به 
خرمای ماده پاشید و آن‌را باردار 
کرد. لواقح جمع لاقحه است یعنی 
بادها را فرستادیم که آبستن کننده‌اند 
پس‌از آممان آب‌نازل کردم دراینکه 
گلها ومیوه‌ها بوسیلة باد ها تلقیح و 


لقط ۱۹۹ 





آبستن میشوند شکی نیست‌ولی‌بقرينة 
رقاتزلنا من السماء ماء» ظاهر ا مراد 
آنست که باد ابرهای گرم را بمنطقه 
سرد جو میزند و سوزنهای یخ را که 
ذوب کرده‌و آبستن‌نموده بشکل باران 
در میاورد رجو ع شود به «برده ذیل 
آیة من جبال فیها منبر ». لقح‌لازم 
نیز آمده است:. دافعت مره » زن 
باردار شد . 

لقط : اخذ کردن ویافتن اززمین 


ممم ۳ 
‌ و ام 


درقاموس آمده ۸ لمّطه ۳ اخذه _من 


ای 3 ضضّ ِِ««» 
الارض ) ونیز گوید : « التقطه : عفر 


علیهٍ من غیر طلب » بی جستجو بآن 
دست بافت در مجمع گفته التقاط 
گرفتن چیزی‌است از راه لّطه و لقیط 
از آن‌است یعنی آنرا بی آنکه‌بفکرش 
باشد بافت . 

+ وه فی بت اجب بلط 
بعض السَيارة » یوسف: ۱۰ . ار را 
در گودال چاه افکنید تا بعضی از 
کاروانها اوراگرفته وببرند. وق 
آل عون لین هم و وا 
قصص : ۸ . موسی را آل‌فرعون از 
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آب گرفتند تا بآنها دشمن و ماب 


اندوه شود . 


م ۵و 


لقف : و اوحبنا ال موسی آن ۲ 


آلق عصالهفاذا هر لت ۳-۰1 


اعراف : ۱۱۷ وق درسورطه : . 
٩‏ و شعراء : 4۵ . نیز آمده است ۱ 


آنرا حفص بنقل از عساصم بتخفیف 
قاف‌ودیگران بتشدیدقاف‌خوانده‌اند. 

راغب گوید : : لقّف » القاف ۰ 
تلف : بمعنی گرفتن شیه است. 


بزیرکی خواه با دست گرفته شود یا. 


با دهنان. 


۱ ال و لقب لش را اغذبسرعت 


گفتها آیة | 

و .در مجمع ذیل یه عراف 
گفتهتلقف و تلم هردو یکیا. ست‌شاعر 
گوید : 


ان عصا سیم تزل 
تلف ما یافکه الساحر 
در نهج لبلاغه خطبة ۸ آمده : 
تب 
۱ رسول خدا جوز را دیده و از او 


شنیده و از وی اخحذ کرده است . 


لفم ۱ ۷.۰ 

معنی جامع آن اخذاست خواه با 
دهان‌باشد با بادست چنانکه‌ازراغب 
نقل ش.د و نا تا گوفر چناننکه از 
نهج‌البلاغه آوردیم . لقف درآیافوق 








بمعنی بلعیدن است. 

یعنی بموسی وحی کردیم که 
عصایت را بیانداز آنگاه عصا فرو 
می‌برد آنچه را که بدرو غ میگفتند 
مارهاست. این لفظ سه بار بیشتر در 
قران نیامده و همه در بارة بلعیدن 
جادوی‌ساحران بوسیلٌ عصای‌موسی 


ی ی دم زیر و 


لقم : ی 
صافات : ۱1۲ . در مجمع فرموده: 
لیم بسن بلعیدن مه است در قاموس 
لشم بسرعت خوردن و التقام بلعیدن 
است نعنی: ماهی یونس ! را بلعید 
درحالیکه او ملامت کننده با ملامت 
شده بود رجوع شود به و لوم » این 
لفظ فقط یکبار درقران یافته‌است. 

لقمان: انسان کامل و معروف که 
و دوبار درقر آن‌مجید ذکر شده : 
« ولقد انا لقمان الحکمة آن اک 
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ِ ام زو ر مر مر 9۸ 
لله و اد قال لقمان لته وهو ی چ 
بابنی ان شرك باه ۰ لقمان: ۷ 


۳ اعطاء حکمت‌ملازم باامر 


بشکر است آیاو ل صریح است‌دراینکه ۱ 


بلقمان حکمت داده شده ولی‌نبنوت 


او بصراحت از قران استفاده نمیشود 


۶ اور ۱ 
گرچه در آیة ه و قتل داود جالوت و 
۱ مرا مه 7و 
آاهالّه الم لحم و علمه ات 
ی ۱۲۵۱ . میشود گفت‌مراد 


. در سورة 
شمان از آیه ۱۲ ۱٩۱‏ عطا شدن 
حکمت‌باو وموعظاو نسبت بفر زندش 
نقل شده اگر پیامبر هم نباشد مقامی 
بس شامخ دارد که قران مجید وی‌را 


تا قيامت زنده نگاه داشته است. 

در مجمع فرموده : بقولی او 
مسردی حکیم بود نه پیامبر 4 ۱۳۰۹ 
مفسران نیزبر آنند» بقولی او پیامبر 
بود و حکمت‌را در آبه نبوت گفته اند 
بقولی او پسر خواهر اینوب بود و 
بقولی پسر خالة ایوب ۶ . 

ازاين عمر نقل شده گو بدازرسول 
خداعِلز شنیدم میفرمود بحق‌میگویم 





لقمان 





مان پیغمبر نبود لیکن مردی بود 


۱ کثیر التفکر حسن‌الیقین» خدارا دوست 


داشت خدا نیز اورا دوست داشت و 
نا اوقت کافت 
روزی وقت ظهر خوابیده بود که از 
ای لقمان 
آیا میل‌داری‌خدا تورا در روی‌زمین 
خلیفه کند تا میان مردم بحق داوری 
کنی ؟ 

درجواب گفت: اگر پروردگارم 
مرا مخیر کند عافیت را میگزینم نه 
ابتلاء را و اگرحتمی‌کند فرمان‌اورا 
شنوا و مطیعم زیرا میدانم که در این 
صورت یاریم کرده و مصونم‌خواهد 
داشت.ملامکه که آ نهار انمیدید گفتند: 


جانب خدا ندائی رسید : 


چراای لقمان ؟ 

گنت : حکومت سختترین‌منازل 
است وظلم از هر طرف آنرا احاطه 
کردة اگر حاکم تقوی کرد لایق‌است 
که نجات پابد و اگر خطاکردازراه 
بهشت خطاکرده» آنکه در دنیاعوار 
و در آخرت عزیز باشد بهتراز آنست 
که در دنیا عزیز و در آخسرت ذلیل 
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لقمان 





باشد» هر که‌دنیارا بر آخرت بر گزیند 


دنیا از او فوت میشود »ء بآاخرت هم 


نمیرسد؛ ملائکه از نیکوئی منطق‌وی: 


درعجب شدند » لممان خوابید و در 
خواب بوی حکمت عطا شد » بیدار 
گردید با حکمت سخن میگفت و با 
حکمت خویش داود را مدد میکرد؛ 
داود باو گنت : خوشا بحالت لقمان 
حکمت داده شدی و بلوای نبّوت‌از 
تو بر گردانده شد . (مجمع). 


درمو عظخویش بفرز ندش میفرماید : 


پسرعزیز بخدا شرك میار و چیزی را 
شريك‌خد! مکن که‌شر لك ستمی‌بزر گك 
است . پسرماگر عمل انسان هموزن 
دانهٌ حردلی »درسنگی یا در آسمانهاو 
زمین باشد » خدا آنرا میاورد در 
پیش چشم انسان قرار میدهد که خدا 
دقیق و کاردان است . 

ای‌پسر عزیز نماز بپادار بمعروف 
وادار و از منکر بازدار وبرمصائب 
صبور باش که اینها از کاره‌ای لازم 


ات 


مردم را تحفیر مکن و در زمین 


: مصادفٍ شدن 


لمّاء ۰۲ ۲ 


بتکبر گام مزن که‌خداوندخودپسندان 
و فخرفروشان را دوست نمیدارد: 
در رفتن معتدل باش و صوت‌خویش 
را ملایم کن که ز شتترین صو تهاصوت 
خران است(سورة لقمان) . 

لقاء : رویرو شدن باشیء و 
: و ٍ راغب چنین 


2۸ و 


مُیء و مصادفته 
سم و 


۰" ۳۳ و اذا رن آمتواقاله ا 


: ۱8. چون با اهل‌ایمان 


اسیت ما مقابه ال 
معا , 
آمنّا » بقره 
روبرو شدند گویند ایمان آوردیم. 

قة بمعنی روبرو کردن و تفهیم 
و اعطا است در اقرب آلموارد گفشه 
۱ ای طرحٍ ال له درجوامع 
الجامع ۱ اتلق ار ان ۳ داده‌شدن 
ی که مه 


ار ی ۸ 


) نك 2 اشران ‏ 1 ی 
علیم» تمل ۹ 1 
ِ حکیم و دانا تفهیم میشوی که 
1۳ 13 شدن است . 
ناهم هرد رورا ان # 
۱ و عطاکرد بآنها بهجت وسرور 


را . 
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لماع 


ولا یلاها الا الصابرون ؛ 


فصص : 
مگر صابران یا داده نمیشوند آن را 
۱۵۹ 


مگر خویشتن داران . «یلقَونْ فیها 
ِ و سلاما فرقان 


3 
‌ 


0 نهیم نمیشو ند آنرا 


: ۷۵. رویرو 
میشوند در آن با تحیت وسلام . 
:۳ ۳ 

القاء : انداختن هر چیز است به 

محلیکه می‌بینی آنگاه در عرف هر 


انداختن اسم شده‌است (راغب). 


۰. 


«فألقی‌عصاه ُاذ هی تیان مبین؛ 


اعراف : ۷ فلماان جاءالبشیر 
لاه علی و عهه اسف ۹3 که‌در 
هر دو مطلق - انداختسن است و در 
ینام اوه والبْتْضاء الی 
یومالقیامة» مائده : ۹6 . القاء‌معنوی 
مراد است . 
اد دب 

: بمعنی تفهم و احذاست 

منه » یعنی‌از او اخذ و قبول 


۰ 
‌ 
وی 


رتلقنْت 
لت ِِ در اقرب‌الموارد آمده 
1 تلمّی ای ۶ : 


۵ م هه 


فهمید و تلقی دم من رنه کلمات 


9 . ی آن را 


لماء 





م م7 


فساب علیه » بقره : ۳۷ . آدم از 
پرورد گارش کلماتی اخذ کرد وخدا 


ك توبه ِ- ) مات باتک 
اعذمیگردید و بانبز بانمیگر داندید. 


۶ 2 تم 


) اذ یتلفی المتلقیان ن امین 
وعن الشمال فده ق : ۱۷ آنگاه که 


دو اخذ کننده و فهمنده اخذ میکنند 
اعمال‌را که در راست وچپ انسان 
نشسته‌اند ظاهرا مراد از قعید پیوسته 
بودن آنهاست بموجب روایات یکی 
نویسندة ات ودیگری نویسنده 


اعمال بد است 
ما ور و ا رو 
و نی 


ره وم و وم 


کنتم توعدون» انبیاء: :۰ . می‌پذبر ند 
آنها را ملائکه و گویند : این روز 
شماست که وعده داده میشدید . 

التقاه : ملاقات دو شیء است 
همدپگر را « مرج رین بلتقسان ۱ 
دنر ۷ قد کان کم آیة فی 
ین اه آل عمران : ۱۳ . 

رآ 
لقاءا : گفته اند لقاءاله بمعنی 


قاموس قر آن - جند ٩‏ 


لماع 


اک ات او ای و است‌و آن ملاقات خدا است. 
ولیآیات نشان میدهد که آن‌قيامت‌و 
ملاقات نعمت و عذاب‌خداو نداست. 
۱ دسر این که بوابلقاء اه نعام : 
آنانکه روز قیایت را تکذیب 


کر دندزیانکار شدندر ۳ ن 


۱٩۱ ۶ 


آیانی و بنذرونکم لقاء یک شا 


انعام ۳ : ۱۱۳۰ فمن ان ۳ قاءربه 


هر وم ۶ رم 
۰ 


فلیعمل عملا صألحاً » کهف 
پس لقاء‌الّه مرگ نیست و 


ون 


۰.۱۰ 


و عقاب خدا است . 


تلقاء وتگه مر یز 
است و ظرف‌مکان بکار میروده‌جلس 
تلقاء فلان» یعنی مقایل او نست 
۲ واذاضرتَت ابصارم تلقء ضحاب 
اقلا ریجنا نع انوم 
انظالمین » اعراف : ۷ و چون 
چشمشان بطرف اهل آتش بز کف 
گویند خدایا مارا با ستمگران قرین 


مگردان . 


م‌ ما ۱ م م ٩‏ رم 


«ولمّا نوجهتلقاء مدین قال.. 


قصص : ۲۴ 9( 
۱ کرد گفت ... 


لماع 


برمن که قران‌را ی اس 

خویش عوض کنم گویند « لك رمن 1 
تلقاه تسه » بعنی این ازطرف داعی 
نفس خوپش است . 


۷۰ لتیار وخ من ای 7 
بشاءمن عباده لیندر وم اتلاق » غافر : 
۵ روز قیامت راازآن یلاق 
گفته‌اند که در آن‌اهل آسمان وزمین : 
نحدا و خلق ؛ اولین و آخرین ؛ ظالم 


و مظلوم؛ انسان و عملش » ۳۳ 


را ملاقات کنند . برای هريك ازاین 
وجوه قائلی است . 

المیزان وحه ِِ را زا مك هکل 
رن ول و 


بقریلة و انهم ملاقو | ربتهم هود : 
۲۹ . و آیات دیگر . طبرسی دعمل 
نمیداند که تمام و جوه مراد باشند » 


اختیار المیزان مقبولتر است که از 
اینگونه آیات / آانقر هداعلا 


انکم مَلاثو؛ » بقره : ۲۳ در قران 
زیاد است . 
۰ « الملقیات ذکرا 1 7 


قابوس قرآن - جلد ٩‏ 


لکن 


نذرا» مرسلات : ۵و1. ظاهر آ مراد 


بادهاست که بنوعی نسبت بقيامت 
نذ کر میدهند رجوع شود به «رسل). 

لکن: این کلمه دراصللا کن است 
الف‌درنوشتن حذف‌شده ودرخواندن 
ثابت است و آن دو جور است یکی 
مخفّف از لک بتشدیدنون و آن‌حرف 
ابتداء است و عمل نمیکند مگر بقول 
اخفش ویونس . 

دیگری در اصل وضع بتخفیف 
نون است اگر مابعدش کلام باشد 
آن حرف ابتدا 
درل ات و غاطفته. تنتت: ۳ 


و فقط برای افادة 
و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم 
۳9 ۸ . و اگرمابعدش 
۳ باشد آن عاطفه است بدوشرط 
نگ اینکه‌پیش از آن نفی یا نهی‌باشد 
مثل « ماقام رید لکن عمرو »که نفی 
پیش از آن واقع شده دیگری آنکه 
مقرون براو نباشد (ازاقرب). 
« لکن » در قران ظاهراً همه‌اش 
برای استدرالك است . 


لکن" : از حروف مشبهه بفعل 


رو 


/ 


بالیْصُر » قمر : ۰ 


۳ ۳۵ 
اسمش‌منصوب وخبرش مر فو ع‌باشد» 
معنای مشهور آن استدرال است و 
جح من هیده سمالف با دهم 
ما قبل است «ان" اه ون لی 
الّاس‌ولکن* اک الثاس لابشکرون» 
بقره : ۲:۳ . 

لم : حرف جزم است و مضارع 
را قلب بماضی میکند ه للم بردم 
دعائی الا فرارآه نوح :۹. خواندنم 
نیافزود آنها را مگر فرار. 

لمح : نگاه تند . چشم بهم‌زدن. 
درنهابه آنرا نگاه تند گفته و گوید : 
درحدیث آمده . : « کان لمح فی ‏ 
السَلوة ولا تفت » در نماز با چشم 
اشاره میکرد و روی بر نمیگردانید. 
درمجمع‌البیان آثرا نگاه تند و در 
قاموس اختلاس نظر و در آقرب باز 
مین چسم بدوی ری : گفتهاست 
ما مرا ال کلنح ماو 

و فرب » نحل : ۷۷ . 

دی ما آمرثا ال" واحلة کلمج 


ح‌ِ 


ظاهر؟ آیهٌ دوم نیر دربارة مجیء 





تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


لمز 
آحرت است و مراد از امر دستور 
وقوع آن میباشد و ازیو احدةءمیتوان 
تین و ها 1 
کلمة واحدة" » است و گرنه میبایست 
«واحد» گفته شود . 

یعنی کار آخرت و وقو ع آن مانند 
اشارة چشم با نزدیکتر از آن است 
احتمال هست مراد آسانی وقوع 
قیامت در قدرت خندا باشد مانند 
آسانی اشاره بجشم نه سرعت وقوع 
قیامت. این لفظ فقط دوبار در قران 
آمده است . 

هر : عیب . در 9 گفته : 
۱ اللمه العت و الاهار بان » در 
نهایه نیز عیب معنی کرده » در آقرب 
المواردآمده : و لمرّه لمز] : عابه ؛ 
همچنین است قول مجمع 
وس من یلمز فی الصَدقات فان 
أعطوا متها رضّواه توبه: ۵۸ .بعضی 
فان درتارة دقانت ب تشه 
میگیر ند ا گرا زآن داده شو ندخوشنود 
کو ون 


لا ی 


ولا تلمزوا آنشسکم ولا تنابز وا 


بالالقاب» حجرات : 








لمس ۲۰۹ 


۰ ۱ 
۱ . برخودنان 
.2« ۰ 
عیب نیرید » درجای خود گفته‌شده 
مسلمانان از 


مت د‌ دسر د 
۰ سد 


کم يك 
پیکراند لذا عیب بر دیگران عیب بر 
خویشتن است 
رام وه ۲ ( مر ,. 1,, 
«ویل همزة لمزة » همز ۱ 
وای برهر طعنه‌زن عیب ساز؛ لماز 
7 موم خ 
لمس : دست‌مالمدن۱ امسه 1 


من و , م مم 2 6 و موم 


مسیه وه و ۳ عليك کتاب 
فیترطاس وه 7 ایدم لقال الذین 
ک ۳ ان هذا ۷ ۱ مبین »انعام : 
رف اکتر. کتانین در کاغك بر تو نازل 
میکردیسم و دست در 1 
حتماً کار میگفتند 3 1 
آشگان ات 

درلم س‌طلب »احو ظاست که‌دست 


ای دانشتن اشیت بل دب ل‌جهت 


از طلب 


مالیدن 
۳ ت گوید کاهی 


بلمس تسیر آورند » لذا در اقرب‌از 


۰ ۰ 7 مره ۰ ی 
حمله با » 9 تین 
َُِء ۳ 
طلبه ) ر وا ت تساه وود اه 
و ,۰ 


ف 


‌ 
نی رد۳ و 
7 ۱ 


تاموس قر آن - جلد - ٩‏ 





یعنی : ماخواستیم بآسمان صعود کنیم 
آنرا یافتیم که از نگهبانان و شهابها 
پر شده است . 

التماس : بهمین مناسبت بمعنی 
طلب است‌درقاموس گفته : امس 
0 «قیل ارجعو| وراک فالتمسوا 
تا حدید : ۱۳ . کته شد بعمقب 
و ونوری برای خود بجوئید . 

۳ بو تمس الاء ۳1 متجدو | فا 
۳ صعیدا طیبا؛ ساء : 4۳ . 


مائده .٩:‏ یا با زنان نزدیکی کردید و 


آبی‌نیافتید حاپاكرا قصد کرده‌تیمم ‏ 


کنید . لمس و ملامسة زنان کنایه از 
مقاربت است (راغب ) در قامسوس 
۲ یعنی‌با اوجماع 
۱ 

در مجمء ع فرموده مراد از ولامنش) 
التساء جماع است چنانکه از علی 
لا و این عباس و مجاهد و سدی 
و قتاده روایست شده و ابوحتیفه و 
خاش ان گرد اس زیون 
خطاب 6 آین‌مسعود 4 شعبی و عطا 


ابنجا لمس ظاهرا بمعنی طلب است 





لمس 


۳.۷ 





نقل شده و شافعی اختیار کرده مراد 

لمس‌زنان است بادست وغیره . ولی 
قفول اول صحیح است . 
شده میان عرب ومسامانان غیرعرب 


ه‌ . روایت 


اختلاف شد عجم‌ها گفتند : مراد از 
آن جماع است» عربهاگفتند : مراد 
مس‌زنان‌است» اختلافشان بابنعباس 
رسید گفت : حق‌باموالی است ومراد 
از آن جماع‌است (مجمع). . 
برای مزید وی 2 وا 
نقل میکنيم :و اذا مه منم ای الصَلوة 
الوا ۹ و یدیم الی 


ری و 2 0۶ 


۵ +ه 


الی الکمین ۶ ان کم باق ۳ 


وان کم مترضیآوعلی سقر او جاه 
منکم بانط آو لاه 
فلم تجدوا ماء فتبتم فتی‌مموا صعیداً طباء 

در صدر آیه حکم نیش و 
اکبر در صورت وجدان آب نقل شده 
و در ذیل آن حکم هر دو در صورت 
فقدان آب و اگر مراد از «لامس » 
دست زدن صرف باشد حکم حدث 
اکبردر صورت فقّدان آب ذکر نشده 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


است. لذایقینآمراد از آن جماع است 

در المیزان ازکافی نقل شده که 
حلبی گوید از ابی عبداله ۵۲( از 
+ آولاستم النساءٌ » پرسیدم فرمود : 
آن جماع است ولیکن خداوند پرده 
پوش است مستور بودن را دوست 
دارد لذا مانند شما آسم نبرده است 


۳ م ی 


لسترفلم یسم" کما 


« نستیریحب | 


ودب و م 


سمون ‏ . 
لم : « و وتا کلون الترات له 
لا تر نْ المالحبا جع فجر : ۱٩‏ 
و۲۰ گویند : «لممَتَالسیَء یعنی آنر | 
جمع‌واصلاح کردم درنهجالبلاغهحطب 
۵۱ آمده و الاوران معاویة قادلمة 
من الوا » بدانید معاویه جمعی از 
فریفته گان را (بسوی شما) کشیده . 


ظاهرا مراد از اکل ثم" آن است 


که انسان مال خویش و دیگران را 
بخورد و در خوردن میان حلال و 
حرام را جمع کند . یعنی همه میراث 
ومجمو ع آنرا که نصیب‌خودووراث 
دیگر است میخورید و مال کثیر را 
دوست میدارید . 


لما ۳۰۸ 





7 الذین یجتنبون سای 
والمو احش ۱ ِ ان ريك واسه" 
لفرومواعل کدنا کمریالارض 


۳ اد نتم أجن نی بطون امپزنک 
2 ۶ مس ور ه وم 9 
فلاتر کوا انفسکم هو أعلم بمن اتفی؛ 


نجم : ۳ 

مراد از لمم درروایات اهل بیت 
علیهم السلام گناه گاهگاهی است که 
شخص عادت بآن نکرده؛ .اصرار هم 
نداردو گاهگاه ازروی‌غفلت مرتکب 


9 ۱ و۱2۰ 1 


میشود راغب گفته : «فلان بفعل کذا 


ی حیناً بعد خین » دربارة این 


آیه دره کبر» ذیل‌عنوان کباثر مشروحاً 
۳ 

ما ی و جه‌باشدیکی آنکه 
مخصوص:مضار ع است و مثل «لم؛ 
جزم میدهد و معنی آنرا بماضی قلب 
میکند و غالباً منفی آن نزديك بحاد 
است مثل «بل متا پذوقوا عذاب » 
ص :۸. بلکه‌هنو ز عذابر انچشیده‌اند. 

دوم : ظرف است بمعنی خین و 
بقول ابن‌مالك‌بمعنی «اذ» ومخصوص 


فاموس قرآن - جلد > 


لن 
است‌بماضی مثل : «فلما تجاک الی 
بتراخرضم» اسر اء: 1۱۷. 


سو آم‌حرف استثنااست ی رال ۱ 
و بر تس یت ِ مثل وان 
ک لس 9 علها حافظ؛ طارق: 
4 آقرب) 

عاصم و غیره ۱ را در آبه 
مشد د و دیگران مخفّف خوانده‌اند 
آن درصورت او ل بمعنی دا لام و 
یست هیچ 
نشمی مگر آنکه آنرا حافظی است و 


در صورت دوم «آن» مخفّف ازثقبله 


«آن» نافیه است بعنی : 


است . 


لن : حرف نصب ونفی واستضال 
ی مرو #ر ر وم 


است «و آن شرضیر عنك الیهُود ولا 
التصاری حتی نتبم مه بقره : ۱۲۰ 
بهود و نصاری هر گز وف 


نباشند تا مگراز دینشان پیروی کنی 
در قاموس میگویبد : آر*برای 
نفی ابد است نه تاکید نفی : چنانکه 
زمخشری گفته» | گربرایابد بود لفظ 
«الیوم»در آیة « فلن اکلم یمان 
مریم : نمیامد واگر برای تأ کید 


لهب ۲۰۹ 


۳ م م2 و و ام ور 


بود لفظ «آبد) در وو لن‌یتمنوه آبدا» 
بقره : ۹۵. تکرار میقد و اصل عدم 
تگرای ات 

دراقرب المواردچیزی دراین باره 
ای تانق کته اش ون 
طبرسی ذیل و لنْ ترانی » اعراف : 
۳ فرموده لن‌نفی ابد است چنانکه 
فررموده و و بلق ۱ 
ذباباً » ؛ بنظر میابد قول قاموس 
ضعیف است . 

لهب : شعله . مشتعل شدن آتش . 
اسم‌ومصدر هردو آمده است» بمعنی 
غبار بر حاسته نیز آید الیل ولایشنی 


من‌اللهب» مرسلات :۳۱.نه گواراست 


و نه از شعله آتش بازدارد . 

دا ی لیب ی ماأغنی 
عنمال وا رسای بار ادا 
لهب » مسد: ۳-۱. 


ابو لهب عموی‌حضرت سول 
آوی مقر رای سانش 
ابولهب میگفتند و دو گونه‌اش گوئی . 
شعله میکشیدند . بنابراین قران کنية 
مشهور او را آورده و عنوان کرده 


کم 


قاموس قرآن - جلد ب 


لهب 


است. بقول بعضی غرض از ابولهب 
گفتن تحکم واثبات آتش است برای 
او المیزان این‌قول راپسندیده است. 

اسم ابسولهب بنقلی عبدالعزی و 
بنقلی عبدمناف است. طارق محاربی 
گوید : در ۳ ذیالمجاز بودم > 
جوانی میگفت 7 قو لوالا 
الهال اش 2 ۱ » مردی پشت 
براوسنگث می‌زد و پاهایش را خونی 
۷ و میگفت : ای مردم او 
دروغگو است او را تصدیق نکنید . 


سر او 


است میگوید پیغمبرم و آن عمویش 
ابولهب‌است که میگوید: اودروغگو 


7 
دربارة ابولهب در « تبب » بطور 
تفصیل سخن گفته‌ایم و میافزائیم که : 
در مجمع گوید : آیا با این سوره باز 
ابولهب‌قدرت داشت که ایمان‌بیاورد 
و باز ایمان براوفرض ولازم بود؟ و 
ار ایمان ان حذیب وعدة 

1۳ 


رسیصل نا ذاک لب ۴ 


جواب : آری ایمان برای اولازم 





۳ 





بآیاتتا . 





هه 
اگر فرض کنیم که ابالهب از رسول 
خدا عر می‌پرسید و میگفت : اگر 
ایمان آورم باز داخل آنش خواهم 
شد؟ حضرت‌میفرمود : نه‌زیر | که‌شرط 
دحول آتش از بین رفته بود . 

المیزان این جواب را پسندیده و 
در ذیل بیان خود گفته : اببولهب در 
اختیارش بودکه ایمان آورد و از 
عذاب حتمی که در اثر کفرش بود 
نجات یابد , 

لهث. لهث آن‌است که سک از 
عطش زبانش‌رابیرون آورد چنانکه 
در مضردات و مجمع گفته است خن 
قاموس و اقرب گفته > و ونکت 


و غیره» سک و غیر سکث زبانش را 


با ننقس سد یل از جهت عطش با رح 


مر و و 


با خستگی پیرون آورد و فمئله کمثل 


‌ رم ر هر و۵ مور و 


آلکلب ان تا علیه یلهث اوتتر 2 
"یله ذلك مئل الوم ال و 
.»اعراف : ۱۷۹ . 

بعنی حکایت او حکایت‌سکك‌است 
که اگر بر آن حمله کنی زبانش‌را 


قاموس قرآن - جلد » 


بیرون آوردو اگر تر کش کنی باز 
ز بانش‌رابیرون میاورد» این مثل آنان 
است که آبات ما را تکذیب کر ده‌اند. 


ظاهر آ مراد آنست : همانطور که 
سکث‌زبانش رابادم زدن شدید بیرون 
میکندخواهاورابزنی‌بانزنی ؛ آنشخص 
هم خواستش هوای نفس است خواه 
وسائل توفیق در اختیارش باشد یا 
نباشد ءمکذ‌بین ه م عادتشان همان 
است خواه هدایتشان کنی یا نکنی . 


والله اعلم . 

لهم : مها فجورها و تقویهاه 
شمس ۸ . لهم بمعنی بیترت است 
دهم ای اما : ابتلمه الهام 
تقهیم بخصوصی‌است از جانب خدا 
0[ خد‌اشست.. 

راغب گوید : الهام‌القاء چیزی 
است درقلب ومخصوص است باینکه 
ملاء اعلی 


از جانب خدا و از باشد 


7 
و رسول ع «ان" 


و نف فی روعی) . 
معنی آیه : خدا فجور و تقوای 


لهو ۲۱۱ 
را طوری آفریدکه ذاناً خوب و بد و 
صلاح و فساد را میفهمد . این افظ 
فقط یکبار در قران آمده است . 

لهو : :؛ مشغول‌شدن. چیز یکه‌مشغول 
میکند ۱ لهاال حل بالمیء ۱ 
این مشغول شدن توأم با غفلت است. 

راغب میگوید : لهو آنست که 
انسانر| از آنچه مهتم است و بدردش 
شیر تا ان بو ب ماال ده 
الا لالمب و انعام : ۳۲. نیست 
زندگی دنیامگربازی ومشغول کننده. 


وه 


الها تا ۰« لاتهکم 
رل آولادکم عن ذکر ان » 
منافقون : ٩‏ اموال و اولادتان شما 
را ین هی ۱ 


«ر رجاللالهیهم تجازة ولا ین ذ کر 
ال ...) ۷ مردانیکه تجارت 





1 ِ 


و فروختن آنها را از یاد خدا مشغول 
و غافل ند مکند 
ی 2 ۵ ام م9 و م وم ۳ 


ای .و هو بخشی. 


۱ 


مشغول شدن و غفلت ورزیدن است 
بعنی : امنا آنکه شتابان پیش تومیاید 
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لهو 
و ازخدا میترسد تواز اوغافل میشوی 


و بچیزدیگری مشغول میگردی . 


م ۵ 9۶ و م ۷ ۶ ووره 
۰و هم یلعبون . لاهیة" قلوبهم ...» 
انیساء : ۳. آنها ببازی ری 


پرداخته‌اند. دلهایشان‌بغیرحق مشغول 


‌ 


است . 


لهو الحدیث 
می لاس مب بشتری‌هوالحدیث 


مه م تب 


لیضل عن سپیل ‏ یر عم ها 

هروا اوثیث ِ 1 داب مهین » 
لقمان: 1 . 

یعنی : بعضی آزمردم حدیث‌مشغول 
کننده‌را میخرد تامردم را ندانسته از 
راه خدا گمراه کندوراه خدارامسخره 
گیرد » عذاب خحوار کننده برای 
آنهاست . 

درمجمع فرموده این آیه دربارة 
تین مور تن عاقله ناراد که 
برای تجارت بفارس میرفت؛ اخبار 
۱ عجم را میاموخت و برقریش نقل 
میکرد ومیگفت : محمد بشما اخبار 
عاد وئمودرا نقل میکند منهم داستان 
رستم » اسفندیار و اخبار کسری‌هارا » 








لهو 
مردم بداستانسرائی او گوش کرده 
وازشنیدن قر آن دست میکشيدند . 
درالمیزان از ۳ قمی ازامام 
باقر ۵ نقل شده مراد اژومنا ان 


۵ م 6 ۰ 


من‌یشتری . 


۳۱۲ 





۰ نضرین حارث ین علقمه 
است . 

نگارنده گوید: گمان بیشتر | 
که تمام سورع آقمان از رای این 
ماجرا نازل شده است واین سوره 
می‌فهماند که قر آن حاوی. حقائق و 
راههای سعادت دنبا و آخرت است 
و حک‌ایاتیکه درآن نقل شده مثل 
حکایت لقمان پراز فوائد و نصائح 
است نه‌مثل قص رستم واسفندیار که 
جزلهوالحدیث نپست . 

غناء 

روایات بسیاری دربارة آیةٌ فوق 
نازل شده که دلالت دارند براینکه 
غناء و آواز خوانی از مصادیق لهو- 
الحدیث است وحرام میباشد . رجوع 
شود بروایات دروسائل وغیره . 


زند کی لهو : ٩‏ 
) 9 هذه الوةٌالدنیا ۷ ۳ 
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9 
لفظ « لهو 
و لعب » چهاربار دربارة زند گی دنیا 
آمده ات در بارة لعب بودن آن 


در «لعت ) سخن گفتیم. تعبیر « لهو » 


درباره دنیا مشعر بر آنست که زند گی 


ولعب » عنکبوت : 1۶ . 


دنیاانسان‌را ازیاد حق و آخرت‌غافل 
7 ۶و ؛ زره ر ۲ 


میکند چنانکه هکم أموالکم و 


۶و ۱ ۶ و و 


اولاد کم عن ذکر ر امه منافقون : ٩‏ . 
«لانلهییم و ذکر را 
نور: ۳۷. و کر 

7 ۶ ووو 


فدزشیاریازا یات قح «وغر تهم 
السیوهالدنیا. ۰انعام :۰۷۰ پس باید 
درزندگی مواظب بود . 

لو لو دارای اقسامی است: 

۱ - مفید شرطیت است میان دو 
جمله ودلالت برامتناع جواب دارد 
0 وعرطب دزم ماو 
است مثل و فیهما آلهة الا اش 
لفسدتا » انبیاء : ۲ ۲ اک هر ره 
و آسمانها خدایانی غیر از خدا بود 
هر آینه فاسد ميشدند . فاسد نشده‌اند 
زیرا غیر ازخداء خدایانی‌نبوده است. 
واغلب درجواب آن لام آید چنانکه 


ی 


لات ۱ ۳۳ 


ِ ام بدو ن ۶ باشد مثل 
۳ 1 و م 6 1۳ 


«لو نشاء ار وان لو لاتشکرون) 


واقعة : ۷۰ . 


۳4 


۲ - حرف مصدری مثل « آن » 


ام 
م م م و 


مصدر به‌و بیشتر بعداز کلمةٌ 1 
آید مثل د ود وا لوندهن فیدهنون » 
۶ ۶و وی موه 949 , 
قلم : ٩‏ . «یود احدهم لویعمرا 
٩ :‏ که درهردو بمعنی آن 
مصدر به است یعنی دوست میدارند 
اينکه مداهنه کنی مداهنه کنند . 
نمی نمی ( ایکاش) مش 
دولوتری اذالظالمو مَوقوفون عند 
رهم . . .» سباء : ۱ ای کاش 
ببینی آنگاه که ستمک‌اران نزد 


پرورد گارشان نگاه داشته شده‌اند . 


بات رتسول ی 
ال اخری» نجم :۲۰۵۱۹ .روشن 
است که هرسه بت ازاصنام جاهلیت 
میباشد . ابن کلبی در کتاب الاصنام 
میگوید : لات سنککك مکغبی بود 
درطائف که بنی عتاب بن مالك‌نگهبان 
آن بوده و بتخانه‌ای برآن بنا کرده 
بودند » قريش وتمام عرب آنراتعظیم 
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لوح 
من تمه دا بدان مناسبت فرزندان 
خویش را «زیدلات»- و «تیملات»نام 
میگذاشتند . 

این صنم همانطور پابرجا بود تا 
آنکه قبیلة ثقیف دین اسلام‌را قبول 


کردند » رسول خدا عبر مغیرةبن ‏ 


شعبه‌را مأمور فرمود تالات‌را منهدم 
کرد وبآتش کشید . 
نگارنده گوید : بنظر میساید : 
مشر کین معتقد بودندکه لات ومناة 
دختران بت عزای هستند درسیرةاین 
هشام منقول است : آنگاه که زیدین 
عمروین نفیل مسلمان شد دربارة 
کذشتة خود چنین گفت : 
رل اللاو ری جمیما. 


م موم و 


کذلك یفعل اد ام 
فلاالعزی | ادین ولا 5 ابتیها ۱ 
وله و عمروازور 


دراین شعربرای عز ی دودختریاد 
شده گفتیم که : ظاهر اً همان لات و 
مناة هستندمتن آیه‌را در «مناة)به‌بینید. 
شدن: 1 ۱ اش برع : بدا 





۱ مسمارها داشت 


لو ح ۳۱ 
آنگاه لو ح بهر تخته وه وی که 
درآن مینویسند خواه ازچوب باشد 
یاغیر آن . 

صفحهرا از آن لوح گویند که 
معانی در آن بوسیلةٌ کتابت آشکار 
میشودچنانکه ازمجمع بدست میاید» 
ا واه آنم .عا را سوت 
«قیل» آورده است . بقولی علت آن 
آشکنار شدن 9 در آنست 


مره 


۱ مش 
رو حملناه علی ذات آلوا و دسر » 


قمر: ۱۳ . نو حرا رک نخته‌ها و 
حمل کردیم منظور 
کشتی نوح فلا والواح جمع لوح 
آستیت : 

دوکتنا ی الاو اج من کل ی 
مه و الاْوام وأخذبرا س 
آجيه -ولساسکت 


رن ۵ مه 


آخذ الوا ,۰ اعراف: ۱4۵ - 
۱۵۹-۰ مراد ۳۳ صفحه‌های 
تورات است معلوم نیست از چوب 
بوده پاچرم یافلز وغیره . 

بقولی آنها از چوب بودند واز 
آسمان آمدند بقولی از زمر د بودند 


تاموس ترآن ۳ حاد 1 


لوح 
بطول ده ذراع ؛ بقولی از زبر جد 
سبز ویاقوت سرخ ؛ بقولی دولوح 
بودند : ز جساج گفته بدو لو ح در لغت 
الواح گفته دیرب 
هيچ‌يك از این 


2 م۵ 4 


نخ 


ِ از !سمان نازل شده‌اند. والله 
العا! 


و رو 0 قاری ۶ 2 و 


۳ الدماسم ر.لاتبقی‌ولاتذر : 


۳ ۰ 
. رقم ۳ 


لوا حهة ۳ ِ : ۲۹-۲۷ . ِ 


نم 


بش رجمع بشر ه ۱ 
بعنی چه میدانی‌سقر چیست ؟ نه‌میکذ ارد 
ونه دست بکشد تخییر دهندة پوستهای 
بلدن است . 
لوح محفوظ 
و تقو با ۳ 

( بل هو قر آن مجید . و 
وظ» بر و ج :۱۳۲۱۳۵ .لو ح‌محفوظ 
که ظرف قر آن است عبارت اخرای 
۳ جک ود وام الکتات است که 


د, و 4 یل یه ۱ و اه و یام لکتاب 


ویو دز 


لدینالعلی ی 1 ز خعرف: عدر بارة 


ی صحبت کرده‌ایم 








لود ۳۵ 


ود ۱ رت الذین 1 
۳ , لواذبفی:» 


پناه ترقن‌نان ومخفی شدن بوسیلة آن 


است ولادالر رجل الیل لواذا ولیاذا: 
سَر رجا + راقرب) تسلتل‌خارج 
شدن است بطور پنهانی ۰ موقعیکه 
رسول خدا عیزمردم‌رابکاری‌دعوت 
میکردند بعضی‌ها درپشت سربعضی 
بطور پنهانی ازمسجد خار ج میشدند 
«لواذ» مصدر بمعنی فاعل ۱۳ 
خدا داناست بآنانکه درپناه یکدیگر 
پنهانی خارج میشوند این کلمه فقط 


: بکتاز درقر آن آمده است ّ 


لوط : 1 .نام مبار کش ۲۷ بار 
درقر آن مجید ذکر شده است تورات 
فعلی نیز حال اورا نقل کرده ولی 
بانحضرت اهانت نموده‌است‌چنانکه 
دروتورات» گذشت . 

او .پیامبری صاحب فضیلت بود 
۱ ومیل ال و پوس و لوط 
و کلا" فضّلنا علی‌المالمین » انعام : 
۸21 . خدآو ندبوی‌علم و حکمت‌عنایت 
تطا یناه حکماً وعلما؛ 
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لوط 
انبیاء: ۷4 .وان" لوطاً مر نالمرسلین» 
صافات : ۱۳۳ . ووآدلناه ۳ 
انته من الصالحینَ» انبیاء : 
۲ ۲ مد 
مصمم مر ۶و و 
طبرسی ذیل یه «فامن »لوط 


قال ,اننی مهاجر ی اب 
۱ العزیزالحکيم 1 عنکبوت : 
ابن‌عباس و ابن‌زید وجمهور ض 
نقل کرده که لوط پسر خواهر 
ابراهیم فلز بوددرتورات سفرتکوین 
باب ۱6. گفته شده : لوط بر ادرزادة 
ابراهیم‌بود .طبرسی ذیل آیة۸۹ انمام 
آنرا پذیرفته است . 

ازاين آیه ظاهر میشود که موقع 
بعثت ابراهیم فا دربابل هنوز لوط 
بپیامبری نرسیده بود و آنوقت 
بانحضرت ایمان آورده است واز 
آیة چاه ولوطاً ای ار ض‌التی 
بارکنا فیها للعالمین ؛ وشن میشود 
که آنحضرت‌باابراهيم علیهماالسلام 
ازبابل خارج شده وبفلسطین همجرت 
کرده است . 

علی‌ هذ! بعشت‌ لو ط در فاسطین و اقع 


لوط ۳۱۹ 
شده و او درمحیط زندگی ۳۳ 
باآنکه ابراهیم لا نبوت داشت 
برقوم خویش مبغوث گردیده است 


ودرداخ» گفته شده باآنکه اهل بایل 


بود چرا در آبة و اذ تال له احوهم 
لس شعراء : ۱۰۱ . برادر قوم 


خویش خوانده شده است؟ 
دا لا 
از آیات بدست میاید که درمحل" 
بشت‌حتی یکنفرهم باوایمان نیاورده 
وزنش نیز ازجملهٌ غیر ممنین بود که 
باخودنبرد ومورد عذاب واقع گردید 


م۶ 
2 ۱۵۶۵ و م 


وقانستاه واهاه ۷ امرأتهکات من 
الغابرین؛ اغزات: ۳مراد ازو‌اهل» 
اسان یافتندظاهرا دونفر دخترش 
بودند که باپدرشان از آنجا بیرون 
شدند. درآنجا فقط يك خانه بود که 
اهلش مسلمان بودند آنهم خانة لوط 
باستشناء زنش . «قأخرجنام نکان‌فیها 
من المومنین . فما وجدنا قها خر 


بیت من المسَلمین» ذاریات : ۰۳۹-۳۵ 
ری چند نفر خدا شناس درآن 


باشند و آنها هم از آن بیرون روند 


قاموس تر آن - حلد س 


لوط 


نزول عذاب بر آن حتمی است . 

از لفظ مژتفکات در آیة « وقوم 
ابراهیم و أصحابمدین وکا 
تو به : ۰ ودرحاقه : ۱۰ که‌دربارة 
قوم لوط است بدست میاید که در 
عذاب قوم وی چندین شهر ویران 
شده‌است. چنانکه گفته‌اند ودرتورات 
سفر تکو ات1۳ هت ارم 
سکونت لوط شهر سدوم بودو او 
بر آنشهر وشهر های اطر اف که گفته‌اند 
مجموعآًچهارشهر بودند مبعوث شده 
بود و آنهاعبارنند از : سدوم؛عموره» 


صوغروصبوييم. ودر یه 4 ووالمو شک" 
آهوی»نجم : ۳ . ظاهر أ زظ ر بسدوم 
محل" سکونت لوط اشتت بعنی خد | 


ده 
امالی شهرهای مزبور ظاهر بت 
صریحی در این‌باره نیافتم. از شنیعترین 
اعمال آنها عمل لواط بود و او لین 
قومی بودند که‌اين عمل درمیان آنها 


لوط ۳۱۷ 


۰ شد چنانکه لوط بآنها میگفت: 


ما سکم بها من 


أحد من العالمینَ»اعر اف : ۸۰.وچنان 


تون لاه ما 


عادت وسنت قومی شده بود که‌حتی 
درمجالس پیش‌روی مردم آنراانجام 
میدادند لوط فلا بآنها میگفت : 
فانک تون الر جال و تقطعون" 
ایو وتو فی‌نادیکم امن سس 
عنکبوت : ۲۹٩‏ . 


۴ ۲ و 
خداوند لوطرا برآنها مبعوث 
کرد. او آنهارا بتقوی وطریق‌فطرت ‏ 
دعوت نمود ولی حاضر بشنیدن کلام 
حق نشدند و اورا تهدید کردند که 
ر ماوت ادا یهار سختان | رهورشان 
یرونش خحواهند کرد «قالوا لته 
بالوطٌ لتکونن من المخرجینٌ» شعراء: 
۷ . ودرکلام دیگر گفتند : لوط 
وخانواده‌اش‌را آزشهر خودتان‌بیرون 
کنید که‌از اینکارپا کی میجویند رنمل: 
۵7 . 
چا و 
سرانجام خداوند ملائکه‌ای‌بهلاك 


ناموس ترآن خاد ٩‏ 


لوط 


آنها مأمور فرمود آنها ابتدا پیش 


ابراهیم ظ آمده و جربان را 


باستحضار وی رساندند . ابراهیم 
باآنها بمجادله پرداخت بامید آنکه 
منصر فشان کندو گفت : لوط درمیان 
آنهاست » ملائکه گفتند میدانیم ‏ 
لوط و خانواده‌اش را خارج خواهیم 
ساخت مکر زنش‌را که از ماند ان 
اشت کرت 


ِ , بالاخره خطابت امد «یا(براهیم 


۳-۱ ) ( هود : 


مه ۱۱ ۱ م۸ هو مب 


ایض عن هذا ان قدجاء ربك" 


راهم ۱ تبهم 0 غیر مر دودههود ۱ 
۰.۷۹ 

آنگاه فرشتگان بمحل لوط یث 
آمدندلوط ازدیدن آ نها که‌نمیدانست 
فرشته‌اند» غمگین شد و گفت امروز 
روز سختی‌است (که میترسید قومش 
به میهمانان نظر سوثی داشته باشند ) 
فوم چون ازماجرای میهمانان باخبر 
شدند بخانةٌ لوط رو کردند ( تامگر 
جوانان‌را از دست لوط گرفته وعمل 
منافی عفت بجا آورند) لوط چون 


هجوم آنهارا مشاهده کرد گفت ۱ 








۳۸ 


ای قوم اینك دختران من که تزویج 


آنها برشما حلال است آنهاراتزویج 
کنید از خدا بترسیدمر آدربار فمبهمانانم 


رسو ا نکنید 3 ]با مردکاملی درمیان 


شمائیست ۱۶ 
کمتند ‏ مدا 49 جر دز سور ان 


تونداریم و مراد مارا از این هجوم 
میدانی ؛ فرمود : ایکاش درمقابل‌شما 
نیرو ئی‌داشتم ویا بعشیره وخانواده‌ای 
تکیه میکردم . 

دراین هنکٌام فرشتگان بسن 
ای لوط ما 
فرستاد ان پرورد کار توهستیم اینها 


هر کر بتو ثر سند درپاسی از شب جو د 


در آمده و گفتند ۳ 


باخانواده‌ات بجززنت که عذاب‌او را 
خواهد گرفت از اینجا بروید و کسیه 
به پشت سرنگاه‌نکندهنگام صبح عذاب 
اینهارا فرا خواهد گرفت لوط و 
دختر انش از آ نجاخار ج شدندوتاوقت 
صبح از محبط عذاب گذشتند : موقع 


جبح انتقام حدائی شروع گردید : 


ودیار انها زیر روشد و ستگهالی 
بر آنها باربدن گرفت و ۱ 





تاموس قر آن - جلد > 


لوط 


جملنا لا سانلها و 1 علیها 


م و 


حجارة 
۰ 


: من سجیل ل منضنود » هود : 


دربارة اينکه لوط فلا دختران 
آنهاعرضه کرد شکی 
آمده که باآنها 


خویش را بر 
نیست درسورة هود 
او و صمو زر 2 ۵۶رو *رره 

فرمود و هوّلاء بناتی‌هن اطه طهر لکم». 
۱ 7 ۱ 

ودرسورة حجر : ده «قال‌هولاء 


2 ور هم ۱ 


ساتن آن کنتم فاعلین 3 


قطعاً مراد آنحضرت زنا نبوده 
است غیر ممکن است پیامبر خدا آنهار | 
درمقابل لواط بزنسا بخواند بلکه 
منظورش مقیناً ازدواج شرعی بود که 
درشر یعتش ازدواج باکفار جایز 
بود وزنش نیز از کفار بود چنانکه 
ادرصدر اسلام رسول خدا تاد 
دخترش را بابیالعاص‌بن‌ر بیع که‌هنوز 
اسلام نیاورده بود تزویج فرمودسپس 

ولی درباره اینکه دختران لوط 
چند نفر بیش نبودند چطوربهمة آنها 
ازدواجشان‌را عرضه کرد درست 


نمیدانیم ۱۳ فر مو ده آنها دو 


لولا ۲۹ 
تفررکت داقتد خراست که دخترانش 
زعوراء وریتاء‌را آندو تزویج کنند . 

نگارنده گوید اگراین وجه اثبات 
شود وجه خوبی است ‏ بقول بعضی 
مرادش زنان امت بودکه پیامبر پدر 
است خویش است ولی جملهً ۳1 
لت ما ی من کته ین 
قول‌را رد" میکند .اگر مراد لوط 
زنان‌امت بود دیگرباین وجه وجهی 
نبود . 
لولا: برسه وجه است یکی اینکه 
بدو جمله اسمیه و فعلیه داخل شود 
برای ربط امتناع دوم بوجوداو لی 
مثل «لولاً ان لکتنامومنین» سبا: ۰۳۱ 


ك آزک-ه و و 


من ۱ و 


2 وه م و ,رم 


ترحمون» نمل : ۰41 کهبرای 
شوبق باستغفار است ۳ 
سوم آزکه برای وج باشدمانند 


ملولاتص رهم | لیا تخذو امن‌دون ان 
قرب آلهة" احماف :۲۸ ول لام 


7 ی 24 


علیه باربعة شهدام... لور . ۱۳ . 


وه ۱ 


قاموس قرآن - چند ٩‏ 


لوما 

و 
وتشویق و توبیخ است وقط ؛ یکبار 
درقر آن آمده است و - تأتن 
حچر : ۷ . 

لوم: سرزنش . آن نوعاً درمقابل 
چیزی است که بملامت کننده ناگوار 
1 بملامت شده نامناسب‌باشد. و کله 


توا ولوموا آنفسک » ابراهیم : 
۲ مرا ملامت نکنید خودرا ملامت 
کنید . 
تلاوم ی یکدیگر است 
ی ی ی و 
قلم : ۰ بعضی ی 
همدیگررا سرزنش می‌نمودند . 
وم 
یجامدون فی‌سبیل له ولا بخافون 
وم ۳ 
جهاد ۳ و از ملامت سرزنش 
کننده‌ای نمی‌ترسند . 


من سدق 


بمعشی ملامت است 


لم» مائده : . درراه خدا 


فی‌جهنم ملوماً م۱ اسر اء ۰۳۹ 





لون ۳۲۰ 


+ مثل کوب برای تخصیص ۱ بمعنی ملامت کننده ان العرت 


م و مر ۶ 


وهوملیم) صافات : ۱8۲ . ماهی‌اورا 
بلعید حال آنکه "خودش‌را ملامت 
میکرد که چرا از میان قوم خویش 
خار ج شدم ویافوم خویش‌را ملامت 
که اروت 
خرو ج وی گشتندطبرسی آنرا مستحق 
لوم معنی کرده و گوید : ملیم آنست 
کات ی کون اه از 
درست نیست زیرا اسم مفعول آن 
ملام است پس ملیم بمعنی ملامت 
کننده است . 

موه یناه فی‌لیم 


م وم 2 


وهو ملیم" » داریات : 4۰ ۰ فرعون 
ولشکریانش راگرفته و بدر باانداختيم 
حال آنکه خویشتن‌را ملامت میکرد 
که چرا ازحق منصرف گشته است ۱ 
مجمع این‌را مثل سابق‌گفته است. 
لوّن : رنگگ. بمعنی جنس ونوع 
نیز اه حاز اغب گفته‌است. «قالوا 


ی ۱ /ه و۱ 


ادع‌لنا ره نا مالونها» بقره: 
0 گفتند خحدایت را بخوان بیان کند 


ع‌ِ 
2 
ان کاو چه رنگی دارد در آية « ثم 


فاموس قر آن - جلد ه 


لوی 
0 ۳ ۶ ۱ و و 


بخرج به زرعاً مختلفا الوانه » زمر : 
۱ ظامراً ۳9 باشدابضاً 


مِ‌ 
سس ۹ 
درایه ۱ . 


.و اختلات لس استتکتم 
وألوانگ» روم: : ۲۲. 
ی ك بمعنی تابیدن است 


۵ مه م 


لول نی ریسمانر تابید 


مرو 


و لوی رس وبرآسوءیعتی 


دستش وسرش‌را چرخاند .راذاقبل 
تا | تراک رتر لاش ۱ 
۰ منافقون : ۵. چون 


۶ وه 
رژسهم 
بمنافقان گفته شود بیائید تارسول 


روی تکبر میچر خانند .. 


و مر ۵ 7 ووه 9 ۲ 2 1 
وان تلو وا او تعرضوا فان ال 


کارّببا تعملون خبیر اه 

راغب گوید: ولویلسانه بگذا» کنابه 
است از کذب ودروغسازی . ظاهرا 
مراداز«تلووامدر آیه‌همین است‌یعنی : 
| گردرشهادت درو غ گفتید با ازادای 
آن سرباززدید خدا از آنچه میکنبد 
باخبراست. درمجمع فرموده: بقولی 
معنای تُلوواتبدیل شهادت وتعرضنوا 
کتمان آنست چنانکه ازامام باقر از 


لیت ۳۳۱ 


نقل شده. . ایضاً آبة دوان مهم رین 
ون | تم بالکتاب من 
الکتاب وماه و .ارآ 
عمران : ۷۸. یعنی گروهی از آنها 
زبانهای خویش‌را بخواندن کتاب 
میگردانند تاشما مسلمانان آنرا از 
تورات بپندارید حال آنکه از تورات 


بت 8 


واذ تصعدون کلالوون علیاحده 
آل عمران : ۱۵۳ . آنگاه که فرار 


میکردید و بکسی توجه نمی‌نمودید 
یعنی سرگردانده و بکسی نگاه 
نمیکردید . 

/ ك‌ ام بت فی‌الدین ل 
ساء . برای گرداندن زبانشان 
وتحریف کلام وبرای طعن 
۳۲ ۱ ۱ 

لیت : «وان تطیموا ال 1 ۱ 


بتکم من الک شیتاه حجرات: 


مر وم 


6 گو بند ِ : «لاته پلیته لیام یعنی آورا 
منصرف کرد و حقش‌را نافص نمود 
معنی آیه : | گربخدا ورسول اطاعت 
کنید خدا ازئواب اعمال شماچیزی 


فابوس قرآن - جلد ٩‏ 


لیت 


ك 


۱ 

2 ی ۸ 
اه نصب وبخبرش رفع مید‌هد. 
گاهیدر قاوفه معای آیدمثل«بالیتتی 


مه م. و ۱ 


2 قبل هذا 4 مریم ۲۳ . ایکاش 


پیش زاین ‌مرده نو دم ِ ی‌دربارة 
4 + .۱ 


ِ تحو « بالیت لنا مثلَ ماآوتی 
و ۰ فصص : ۰.۷۹ 

۲ ِ کات القاضية؛ حااقه: 
۷ . گفتهاندضمیر لاه راجم است 
بموتاولی یعنی : ایکاش‌مر گ‌او لی 
که‌دردنیا چشیدم کار مرا بپایان‌میبرد 


وفانی شده دیگر زنده نمیگشتم مثل 


ره و 


و ول الکافر بالیتتی کنت تراباه: 


نباء: ۰ . 

لیس : از افعال ناقصه » عملش 
رفم اسم ونصب خبر است ودلالت 
7 ال دارد مثل « فلیس فلیم لس علیکم 
جناحٌ 1 تکتپوهاه بقره : ۲۸۲.بنفی 
غیر حال باقرینه دلالت میکند 
(اقرب) . 

فرط رای فان مرف آنرت 
مثل لیس » لیسا لیسوا لیست» 


۰ 


لیل 


لیستا 4 لسن ۲ تاآخر. 


لیل : شب .یل ولیلة هردو بيك 
معنی است . بعقولی لبل مفرد است 
بمعنی جمع ۳ برای واحد است 
ولی درقر آن‌هردو بر ای مطلق آمده‌اند 


2 هم 


مثل ولج لبیل فی‌التهار؛ ال عمو زق : 


۷ ومثل ‏ ِ لکم لة الصیام 
ار فثّالی اند مبقره : ۷ جمع 
آن درقر آن لیالی است ه سیروافیها 


تبلیوایاما آهنین» سماء ۱۸ . 


9 ۸ وره 


واتاآنزلناه‌فی للة القدر قدر : ۰۱ 


۸۵ 2 


۲ شود به ر قدر » ۰ 


لین : نرمی . 
اجسام بکار 7 2 


بطو ر استعاره. وقیما رحمة من اتّدلت 
۱۵۹٩ :‏ 


راغی گوبد : در 


ی ‌ . دراثر 


رحمت خدا بأآنها نرم وملایم شدی 
م ۱۶۵ مو هت م 
« وألا له الحدید ) سماء ۳ برای 


داود آهن‌را نرم کر دیم . 
یی ور اوو ها ر مرو م 
0 بحشون 


مر وه و2 و ورور ترووه 


رهم نم" لین جلودهم ول ال 
ذکراشه زمر: ۰۲۳ درالمیزان گوید : 
معنی سکون به‌تلین تضمین گردیده‌لذا 


تامرس قر آن - جلد ٩‏ 


لین 
با « الی » متعدی شده است یعنی : 
پوستهای آنانکه از خدایشان میترسند 
میلرزد سپس پرستها و دلهایشان بیاد 
خدا آرام‌میگیرد ۰« قول خداراقبول 
کرده وبدان دل ی 

۳ اقطتم من یه و 


۱ 74۶ ۶ ۱ 


ادلی ام سدنهم حشر : ۵. 


لینه درعت خرما است بقولی 7 ن 


لین ۲۳ 
از لین است و بجهت نرمی میوه‌اش 
آنرا لینه گفته‌اند رمجمع ) راغب 
گوید: نخلاٌ ناعمه. گویامنظوردرعت 
بارور ودلپسند است یعنی هرنخلی که 
بریدید یاآنرا برريشه با گذاشتیدباذن 
خدا بود . 

۳۰ فقو لاله 1 لت طه : 4 4. 
بااو سخن نرم بگویند » پنجم‌رمضان 
۵۶ و الحمدلله وهو خیرختام . 


هیم: حرف بیست و چهارم از 
الفبای عربی‌و حرف بیست‌وهشتم از 
الفبای فارسی است . درحساب‌ابجد 
بجای عدد چهل است . 

ما : ازبرای «ماهده و جه‌شم ده‌اند 
و آن درپنج قسم اسم و درپنج دیگر 
حرف است اما اقسام اسمیته : 

جدوصون مثل ۱ ماعند کم یتفد 
وم عند 1 باق » نحل : ۹۰. 
دراینصورت درجمع ومفرد ومونث 
یکسان میباشد و صحیح است. ضمیر 
جمع آید . 

۲- ماء نکره » بمعنی شیء و آن ال 


ی ه 


ور 00 ی 2 
شیء بعکم به و مثل ۱ ان تسدوا 
الصدقات قتعما هی» بقره : ۲۷۱ . 
نی تیه ت_ 
دما در آیهة دان" له لابستحیی آنْ 


7 ۰ 2 م۶ م مو روم 


بضرب مثلا ما بعوضة فمافوقهابتره: 

٩‏ . میشود تاأکید و زاید باشد مثل 
ماه در آیوما رحمقمن اه لت لهم» 
آل عمران : ۱۵۹ . و شاید بمعنی 
شی۶ باشدیعنی «ان یضربٌ له" شا 
بعُوضهٌءدر اینصورت بعوضه بدل‌است 
ازما . 

۳ - استفهام مثل «ماذا قال آنفاه 
محمد : ۱٩‏ . چه چیز گفت اکنون . 
«وما تلك‌بیمینكگ یاموسی» طه : ۰۱۷ 

و ِ باشد 


ره 


توبه : ۷. تاو قتیکه هئ 
درپیمان خویش ثابت‌اند برای آنها 
درپیمان خود ثابت باشید وخواه‌غیر 


و مه رم ۶۰و و 


زمانبه مثل۱ وف من‌خیر بعلمه 
ال بقره: ۰۱۹۷ 


۹ 


۵ - ماء تعجب مانندهفماا صبر هم 


علی‌التارهبقره : ۷۵ چه صبورشان 


ناموس قرآن - جلد ٩‏ 


ما 


کرده باتش ومثل «فتل الانسان 
ماک *»بقولی , آن در آیهة اود بمعنی 
استفهام است . 

موارد حرف‌بودن,ما» بقرار دیل 
امتیت ۱ 

۱ ماء نافبه . وآن اکر داخل 
جملهاسمیه‌شود بعقیدة نحاقحجازی» 
تهامی ومکی عملش مانند «لیس ار فع 
اسم و نصب خبراست مثل : «ماهذا 


۶ وی ۱,۱ 2 وه 
بشرأ انْ‌هذا الا ملك کریم» ۱ 


۱ . یعنی : این بشر نیست بلکه‌فرشتة 
بزر گواری است . 
۲- ماء مصدر به . ۷ توافت 


م2 رو ۰29 و 


علیکم الارض بما ۱ توبه : ۲۵. 
که در تقدیر « برخبها + است و آنرا 
موصول‌حرفی نامند یعنی : زمین‌باآن 
وسعتش برشما تنکث گردید . 

۳ ماء زائده. مثل : « سین" 
عندل الکیر آحدهما آوکلاهما: 
اسراء: ۲۳. که دراصل دان‌ما 4 وما 
زائدوبرای‌تاً کیداست : ومثل :اما 


مر 


ترین من‌البشر أحداه مریم : ۳1 
۶ - ماء کافه . همان است که 


۱ 
۱ 
0 








ما ۲۵ 
بحروف شبیهبفعل داخل میشود مثل: 
رن ك ردو راثما 


رالی اوه انفال: 1 ومثل «ربما 
ال اک مسلمین 0 


حچر : ۲. 


آل هر ان : ۱۱۷۸ " از 


ِ ۰ 
لفظ «اذء و ح ی 


مرن موه کون 


رحیشما تقعد اقند 6 بدون «ماعمل 
نمیکنند وعمل آندو درصورت بودن 
وفاه اتبت:: 
عد و د 
درآباته وماحل ال کروالانی؛ 
لیل : ۰۳ رو السماه ومابتاها والارض 


وساطحیها وشن منوا مار عسی: ۱ 


۷-۵ رال اد آوماتلکت 
ور ه 


آیماهم» مومنون 
درسورة لیل وشه‌س خدا و درضورة 


.٩ :‏ مراد از ماه 


مژمنون کنیز انند درایتصورت اطلاق 


۴ دما باولوالعقل ازچه راه‌است؟ 


طبرسی درجوامم الجامع و 
زرمخشری درکشاف گفته‌اند و فا 








داموس ترآن جلد . ه 


مائة 
در آیات لیل وشمس ِِ" است 
بعنی ووالسماه والژیباهان ژم 
اضافه کرده علّت نیامدن «من؛ آنست 
که «ما» دلالت بروصف دارد بعنی : 
«والسَّماه والقادرالعظیم الذی بناهاء 
بقولی آمدن,ما»برای تفخیم و تعجیب 
تیه 

راغب گفته : بقول بعضی از 
نحویها «ما» گاهی به‌اشخاص ناطق 
«اولواالل) اطلاق میشود مثل « الا" 
علی آزو اجهم او کت 0 1 
و اینکه از قتاده‌نقل‌شده که«ما»در سورة 
لبل و شمس مصدری است و تقدیر 
ای ابا الارضو طخو ها 
اشنتافراعت نتتخا زیر افاعل«فالهسهاه 
راجح است‌به و ما »و در آنصورت 
مصدر بودن درست نبست چنانکه 
در کشاف گفته است . 

نکارنده‌قول طبر و دشر ع را 
اختیار میکنم. 5 

او او 


مائة: صد . «فأماته الله مائه عام ۲ 


چُ 


بقره : ۲۵۹.خدا اورا صدسال‌بمیر اند 
الرانيِةٍ والزانی فاجلدوا کل" واحد 


۱ 
۱ 





۳۳۹ ۲ 


منهماماة جَلدة» نور: ۳. زن‌زنادهنده 


م‌ 


ومرد ر تا کته بهر یلگ صل ناز نانه 


: درمفردات میگوید: متوع 


ی امتداد وارتفاع اشت گونند : 
م م ۳ موم 


شنت یعنی روز بلند 
شد وعلف بلند گردید . .۰ متاع بمعنی 
و و7 
اب بکذ او ام و نمتحٌ به» ونیز گوید : 
آنچه درخاته از آن‌استفاده برندمعاع 
گویند و باز گوید : هر آنچه از آن 
بروجهی بهره برده شود متاع ومتعه 


است . 


ری بل ولگ فی الارض 


2 له رم م ۱ 


۰ ی 
مستقر ومتاع الی جین؛ بقره؛ ۳ 


ر 2 م4 


فر مو ده 5 : متاع ۷ تمتم: : متعه‌و تلذذ 
متقارب‌المعنی اند و هر جه از آن‌لذت 
بردی مثاع است ۲ 


علی هذا متاع هم مصدر است 
وهم اسم وهرچه از مال دنیا مورد 
بهره قرار گیرد متاع است . 

در آية فوق بهتر انتتی» ان مصدر 


رم ۵ ۱ 


و یمعنی انتفاع باشد , در کی 








ناموس ترآ - چند ٩‏ 


بتارم 
‌- 


تفع اف » بوسف : ۱۷.مراد 
نان و آب ونظیر آن است و دراآيدة 
روما فتحوامتاعهم و جدوابضاعته 
"ت|لیهم» بوسف : ۵ مالالتجارة 
منظور میباشد . و در آیة ه قل متا 


الدنیا قلیل» ساء : ۷۷ . ممکن گ 


2 
رد 


مصدر پااسم باشد ودرهردو صورت 
اعم" است . 
۷ با با 
ازراغب نقل شد که متاع انتفاع 
تا ترقت آشته بر اقا مارد 
از کلیّات ابوالبقاء نقل میکند: متاع 
ومتعه چیزی است که از آن انتفاع 
فلیل وغیر باقی برده شود . درقأموس 
و مجمع و اقرب ظاهراً قید امتداد 
وقلت نیست ولی بنظرم قول راغب 
اصح" باشد که اصل معنی درآن 
ملحوظ است . 
استمتاع : بمعنی انتقاع است 
و ۸ 


م ی ه‌ 
ر رسا استمته بعضنا ببعض » انعام : 
کِ 4 


۸ .بر ورد کارا بعضی از مااز بعضی 
بهر ه برد. در اینجالازم است دومطلب 


! ۵2 

















متاع ۳۳۷ 
۱ - متعهٌ زنان . 
۲ حج نمتع. 
متعهة زنان 
ما ره زور0 ۶9و 
«...واحل لکم‌ماو راءذلکم‌ان‌تبتخوا 
و رو ر ه مر ور و و مر ۶ م 
,باموالکم محصبنین غیر مسافحینْ فما 
۵ مش 9 و م2 ور مرو و 
استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن 
فریضة ولاجنام علیکم فیماتر اضیتم به 
من بعد الم يضَة ان اه ان علیما حکیماً» 
نساء : ۲. 
متعهٌ زذان‌را از آن متعه گوبند که 
رخلاف نکاح دائمی که مد معلوم 
ندارد چنانکه این‌اثیر درنهابه ذیل 
در صدر آية فوق ونیزدر آية ماقبل 
زنان حرام‌النکاح را شمر ده و آنگاه 
۲ زمر اک ره ام ام ره 
فر موده . «واحل لکم ماوراء ذلکم 
1 ۵ ۳ 7 
ان تبتغوا باموالکم مُحصنین غیر 
مسافحینَّ» بعنی : غیر اززنان ذکر شده 
خحود و مهربه آنهارا بعقّد ازدواج 


عفت و مصنوئیت بخواهید نه‌اینکه 





قاموس قر آن - جلد » 


سنا 
زنا کاری درپیش گیرید . 
آنوقت‌پس ازتمام شدن این حکم 
فرمو ده «فمااستمتتم بیان ور 
اخورم #ظاهر آ«ما»در وقماهموصو ل 
وضمیروبه) راجع بات ات یعنی‌زنی 
اززنان که مورد استمتاع شما واقع 
گردید اجرت آنهارا بطور معین 
بدهید . 
و شاید زر ماه شرطبه باشد 


دراینصورت صضمیر «به» راجع است 


5 , مامز ۳ 
بانچه ازه‌احل لکم...» استفاده‌میشو د. 


مثل ۱ حل" - نیل» بعنی هرگاه اززنان 
بحلیت استمتاع کر دید اجرت آنهارا 


بذهید . 
ما تفریع و فا سم . ۰( 


نست ب#احل کم ماوراء لکمتفربع 


جزئی ب رکلی است زیرا که « احل" 


لک . شامل نکاح دائم وج 
وملك یمین است چنانکه ور توا تن 
ویو وی مُریضاآوعلی ۳۹ 


مقر ۰. 0 «لاکراه 


فیالین فد تس 3 تفن 


رو و 


آیکفز ‏ بالطاغوت و یمن باه . . 





/ یار آن فت استمتعتم _ به منهن 





مجعه ۳۳/۸ 





مره : ۰۲۵۲ تفریم فرد بر کل" است 

درمذهب اهل‌بیت علیهم | لسلام 
آ ره بی‌شك" در بارة نکاح ممعه ات 
وآن تاقیامت حلال میباشد در کافی 
کتساب النکاح ابواب‌المتعه ضمن 
ابوابی روابات 211 نمل شده ایضاً 
دروسائل و کتابهای دیکر »در کافی 


از اد سمل کرده و قال ۰ سَعلت 
بجر ون لمتعة ات 
۵ ,مر هو و م2 


عم 
ار از ی م‌ 


تاجن فریضةه فلا جناح 
علیکم فیما مات یمن بعدالریصةه 

و نیز ابی مریم از امام‌ صادق ۳۷ 
نقل کرده که فرمود : الم رل بها 
الثرآن وجرت بها اس منرت ولا 
. 

درالمیزان فرموده : 
استمتاع مذ کور در آبه بی‌شك متعه 


مراد از 


است چون آیه مدنی است ودرضمن 
سورة نساء درنصف او ل دوران 
هجرت آنحضرت نازل شده است 
چنانکه معظم آیات‌سوره بر آن‌دلالت 
میکند ونکاح منعه آنروز میان مردم 


قاموس قر آن - جلد- ٩‏ 





معمو ل‌بود روابات دوسلع این‌معنی 
متفق‌اند اعم از آنکه تشریع متعه از 
جانب اسلام باشد ت و 

نگارنده گوید : قطع‌نظر آزمذهب 
اهل‌بیت علیهمالسلام از قدماء مفسرین 
از صحابه وتابعین‌نیز نقل شده که‌مراد 
از آ,ه متعه است ازجمله این‌عباس » 
ابن‌مسعود : ابی بن کعب » قتاده » 
سدی » مجاهد » این جبیر» حسن و 
غیر آنها . 

اهل سنت دراننکه متعه در اسلام 
حلال‌است‌شکی ندارندو لی‌میگو یند : 
ات حکم درزمان رسول خدا تیا 
وبزبان آنحضرت نسخ وتحریم شده 
است ؛ اما شیعه بپیروی ازاهل‌بیت 
علیهم | لسلام عقیده دارند که این حکم 
نسخ نشده وتاروزقیامت خواهدماند 
قول‌به تحریم ونسخ آن ازطرف رسول 
خدا ار بی‌اساس است 

نا گفته‌نماند : چون‌عمربن الخطاب 
درزمان خود ازمتعه نهی کرد عده‌ای 
ازعلماء برای تصحیح کارعمر تحریم 
آنرا برسول خدا لور نسبت دادند 





متعه ۲۳۹ 








تااين عمل ناحق پاگیر خلیفه نشود 
دراینجا چند روایت نقل کر ده‌سخن را 
کوتاه میکنم : 

۱ - جلال‌آلدین عبدالرحمن 
سیوطی در کتساب تساریخ الخلفاء 
در ضمن حالات ورین بات 9 


هه وم 


تحت عنوان «فصل او لیات عم 
منعقد کرده میگوید: عمراول کسی 
است که مبدء تاریخ را ازهجرت قرار 
داد » او ل کسی است که بیت‌المال 


ی و مر ها م يم 


داثر نمود تامیرسد و واو ل من حرام 
4 یعنی او او ل کسی است که 
متعه را تحریم کرد . 


۲ _ فخر رازی درتفسیر آیةٌ ه فما 


۰ ۰۵ 


استمتعتم ...» نقل کرده که عمربالای 
منبر گفت ومتعتان کانتا علی عهد 


4 ۱ 


محه .۱ رورد ٩‏ م2 :۳۸۶2 2 ۱ 
علیهما : متعة الحج و متعة‌النساء»(نقل 


ازالنص والاجتهاد) . 

بعنی : درعهد رسول خدا عفر 
دومتعه بود » من از هردونهی میکنم 
و هرکه بهريك از آندو عمل کند 
عقوبتش خواهم کردیکی حج" تمتع » 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


متعه 
دیگری متعهٌ زئان . 

۳ - درصحیح مسلم جلد او باب 
«نکا ح المتعة . 
انصاری‌تقل‌شده : کنسا نسته ) بالقبضة 
من مر و الدقیق 7 علی عهد 
ی سول ال صلی ال علیه + وسلم رو آه) 


م۱2 مب ,, 
۳ عنه عمر فش 
عمرو ین خریث». 


بعنی درزمان رسول خدا 3 
وابوبکر زنان‌را چند روز درمقابل 
مقداری خرما و آرد متعه میکردیم 
تاعمردرقضية عمروبن حریث ازآن 
نهی کرد . 

طالبان تفسیر بیشتر به‌الغدیرو النص 
والاجتهاد وساثر کتب رجوع کنند. 
ازامیرالمومنین 1 نقل شده : و 
آن مر تهی حُالمتعةٍ ماژّنی الا 
شقی » اگرعمر از متعه نهی 
بزنامرتکب نمیشدمگرشقی. 

بعنی : حکم‌تشریع متعه برأی‌بستن 
راه زنا است . عمر باتحریم متعه راه 
زنارا باز کرد نا گفته‌نماند : ازدواج 


دائمی برای همه ۸ : مسر بپیست 


۰( از جابر بن عبد الله 





متعه ۲۳۰ 
دانشجویان» سربازان : مأمورانیکه 
از خانواد خویش دور افتاده‌اند » 
اشخاص بی‌بضاعت و امثال آنهاکه 
بزن دائمی دسترسی ندارند » زنان 
ببوه‌ایکه شوه.ر دائمی بسراغشان 
نمیاید وامثال آنها با باید زنا کنند 
ر نعودبالله ) و یابوسیله » متعة زنان 
غریزة جنسی خویش‌را ارضاع‌نمایند 
حتی بعضی ازمتفکران اروپا بادر 
این محذور ازدواجی بنام ازدواج 
بی‌خرج که همان متعهٌ اسلامی است 
پیشنهاد میکند . 


فِ 
ت مي 
9 و ۶۵ م ۱ 


اتسوا لعج والعمرقله ‏ 

۲ من تمتح بالعمرة الی لح" نما 
استیسر ف الهدی ت لمیجد فصیام 
2 یم فی‌الخج وسبعة, اذا 2 
ب 3 و 


علرة کال لك من نم ۰ اها 


حاضری السجدال- رام اتقو اه" 
19 آن اه شدیدالمقاب ) بفره : 
۱1۹3 

حج" تمتع آنست که دراشهر حج" 
ازمیقاتاحرام عمره می‌بندد و پس‌از 


تاموس قرآن - 


مععه 
طواف ست ونماز طواف وسعی 


صفا و مروه تقصیر کرده از احرام 
خار ح‌میشود سپس مثلار و ز۸ذو | لحجة 


ش 


از مکهاحرام حج" دسته بعر فات‌میر ود 


آنگاه بمشعر و منی تاآخر اعمال 
حج ۱ 

ات تست بح ۱ تمتع آنست که 
شخص میان دوعمل از احرام خار ج 
شده و از چیزهائیکه درحال احرام 


ِ‌ 


حرام بود لذت میبرد : حج تمتع 
وظیفة کسی است که ازمکه ۱۲ میل‌یا 
ن لمیکن اهله 
حاضر ی المسجدالخر ام ! یعنی تمتم 
از عمر ه بحج وظفهة کسی است که 
اهلش و خانواده‌اش درمسجدالحرام 


1 , 7 
نمشتر دور باشد.,دلك لمن 


بعنی درمکه ونادو ازده‌میلی آن‌نباشد 
بعنی کسیکه از اهل مکه واهل‌اطراف 
مکه نباشد . 

درحجه‌الوداع رسول خدا و 
از مسجد شجره به‌نینت حج" قران 
احرام بست وسوق هدی کرد چنانکه 
شیخ مرحوم درخلاف تصر یح کرده 
ابوحنیفه و اصحابش نیز 


ات .وا 








مر 


٩ جلد‎ 


متعه ۲۳۱ 
چنین است . ولی شافعی عقیده دارد 
که آنحضرت بحج افراداحرام بست» 
قول شافعی صحیح نیست . 

بهرحال انحضرت احرام عمرة 
تمتم نبست که آنروز هنوزحج تمتع 
نبوددر کافی باب حج النبی‌و درمجمع 
ذیل آیة فوق‌ازمعاویةین عمارازامام 
صادق لها دررضمن حدیثی نقل شده: 
رسول خدا تب درحجالوداع از 
مسجدشچر ه احرام بست وسوق‌هدی 
کرد وواردمکه شد پس ازاتمام‌سعی 
درمروه» رو بمردم نموده خداراحمد 
وئثناگفت بعد فرمود : این جبرئیل 
است («بادست به‌پشت‌سراشاره کرد) 
بت ام میکند که دستور دهم هر که 
سوق‌هدی ِ ی 


وم ۵ و 


ما استدبرت 


2 ظِ 
م 0 271 


۳ 7 اگر از پیش 
اين‌ر امیدانستم مانند شمامیکردم‌لیکن 
من سوق هدی کرده‌ام وچنین کسی 
تاقربانی بمحلش نرسد نمیتواند از 
و جارح شود دراین میان مردی 


2 و 2 در و 


گفت وانخر جخ حجاجا ور ژسنانقطر؟ 


تاموس .قر آن - 


متعه 
فر ی کاردا فا 
دروسط عمل از احرام خارج شویم 
و قطرات سل جنابت از موهایمان 
بریزد | ؟ حضرت فرمود : 
,دستورهیچ وقت‌ایمان‌نخواه ی آورد. 


تو باین 


و گفت بارسو لاله دینمان را نما 
تعلیم‌دادی گویا امروز آفریده شده‌ایم 


است یابرای آینده نیز؟" 

حضصرت فرمود : بلکه ی 
همیشه است تاروز قیامت آنگاه 
آنحضرت انگشتان دو یا ور 
داخل کرد و ود ودخلت ا مرو 
فی‌الحج" الی بومالقيامة » عمره 
تاقیامت بحج داخل شد . 

قول سراقه و جواب سر خدا 
عوز درصحیح مسلم باب حجهالنبی 
وسایر کتابها نیز نقل شده‌است . 

این حج تمتم همان است که 
عمرین خطاب تاآخر عمراز آن نهی 
میکرد » علت‌نهی عمرین نطاب آن 


٩ جلد‎ 


متعد ۹ب 
بودکه میگفت : خوش ی ندارم مردم 
میان دوعمل بازنان نزدیکی کنند و 
درحالیکه قطرات غسل جنابت از 
موهایشان میچکداحرام حج‌به بندند . 
دزا تن از اهدص :1 
اماء عبدالیر قرطبی تقل کرده :میان 
علماء بت در مراد از 
تستع در آیة من تمتع بالعرة نی 
الحج" ۷ عمره و دراشهر حج 
قل از لحم / 
احمدین حنبل نقل کرده : 
اشعری بصحت حج تمتع فتوی‌میداد 





ابوموسی 


مردی‌باو گفت‌دربعضی فتواهامتو جه 
خویش باش که نمیدانی امیرالمومنین 
ر عمر ) بعد از تو چه کرده است » 
ابوموسی عمررا ملاقات کرد و ازاین 
کارپرسید عمر گفت میدانم که رسول 
خد!ا و اصحابش این کاررا کرده‌اند 
ولیکن‌خحوش نداشتم زیردرختان‌ار ال 
بازنان مقاربت کرده سپس باآنکه 
آب جنابت ازموهایشان میچکدوارد 
عمل حج شوند . ( اين سخن اجتهاد 
درمقابل فرمان خداست). 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 








است که در کنارتیرة پشت واقع‌است 

شت هردو طرف آن متنان گویند 
(مجمع) آزاین جهت بچیزمحکم‌متین 
گفته‌اند دوآملی هم کیدی متبن» 
اعراف : ۱۸۳ . بآنها مهلت میدهیم 
راستی کید من محکم وقوی است که 
هیچ کس ۳ با 

: ان" 71 هو از زاق ارو 
المتین»ذاریات: ۸ ذوالو ة ومتین 
هردو از اسماء حسنی است دراقرب 
الموارد درمعنی‌متین آنگاه که و صف 
خدا باشد گفته : بسیار قدرتمند که 
درافعالش زحمتی‌ورنجی باو نمیرسد 
معنی آیه : خدارزاق وصاحب نیروی 
قوی‌است.یعنی روزی دادن‌به‌بند گان 
بوی مشقتی‌ندارد . متین فقط سه‌بار 
درقر آن‌مجیدبکاررفته است : اعراف: 
۳ ذاریات : ۵۸- قلم : ۵ 

متی : اسم استفهام واسم شرط 
وغیره آید » درهرحال سئوال است 


وچ مر 


ازوقت. « ویقولون متی هذا اوعد 


۰ 2 ۵و هو 


ان کند م صادقین + یس : 6۸.«وبقولون 





مثل ۳۳۳ 
۳ متی‌هذا| و مش 
درلغت هذیل بمعنی «من » و «فی ) 
نیز آید . 


,مثل : ( بروزن‌جسر) بمعنی مانند 
نظیر وشبیه است « و لهن مثل الذی 


م0 2 گروو . 7 ارم 
علیهن ‏ بالمعروف» بقره: ۲۲۸.«ذلك 


بانهم‌قالواانما البیع مثل‌الربا»بقره: 


۵ . « قل اّما نا ۳ مثلکم 4 
کهف : ۱۱۰ . جمع آن درقرآنامشال 
آمده « و حورعین . کأمتال الزلز 
المکُون»و اقعة. : ۲۲و۲۳ .وان" النبین" 
تدعون من 7 دون‌اله عباد 4 مالک ؛ 
اعراف : ۰۱۹6 

مثل : (بروزن‌فرس)مانند» دلیل؛ 
صفت ۰ عبرت » علامت » حدیث 
ومثل داثر ر اقرب ) قاموس ازجمله 
صفت» حجت وحدیث را ذکر کرده 
است و آن‌بمعنی شبیه ومانند نیز آمده 
است چنانکه گفته شد » طبرسی ذیل 
آیه تلهم کل الذی اتود نارآ 
بقره : ۱۷ . تصریح کرده است . 
ودر کشاف وجوامع‌الجامم « حال » 
را نیزازمعانی آن شمرده‌است. 

راغب‌میگوید: مثل(بروزن‌فرس) 





تاموس قر آن - جلد + 


قولی است‌دربارة چیزی که شبیه‌است 
بقولی دربارة چیزی دیگر تایکی 
آندیگری‌را بیان ومجسم کند. 
نگارنده گوید : بیشتر موارد 
استعمال آن درقر آن‌همان قولراغب 
است کر چه درمعانی دیگر نیز چنانکه 
خواهیم گفت آمده است . وخداوند 
جریانی وحکایتی و قولی مبآوردسپس 
مطلب موردنظررا باآن تطبیق‌میکند» 
درو اقع مثل‌برای تفهیم مطلب و اشباع 


مر 


ذهن‌شنو نده آورده مشود مثل« آلمتر 


۶ و ,م م۳ مج ی 2 وم 


ربق د کلمة طببة 
کشجرة یب اصلها با 0 
فی الما ً توب آکلها کل جین: باذن 


ها اند 6 و ۲۵. اکنون 
ببعضصی از آیات اشاره ميکنيم 


۵ م ِ 


۳۳۹ با متل عیسه ی ال 
آدم که من بابک ال له له کن فیک ونْ» 


آل عمران : ۵٩‏ .مثل دراین آبه 
بمعنی صفت و حال است یعنی حال 
وجریان عیسی درپدر نداشتن مانند 
جریان آدم است که خدا از خاکش 
آفرید . 








مثل ۲۳ 


9 الجتوالتی وعد _ 


۰ ۸ و 


تجری من‌تحتهاالانهارا کلها دائم .: 
عد : ۳۵ . 





مراد ازمئل در آبه چنانکه گفته اند 


شیکند در ساره لو گنت آن گفته اند 


«مثل» ِِ وخبر آن محذوف اش نا 


خر ۵ 2 ۵ ۱ 
و کفته‌اند : تجری من تحتها ۲ 
مستداء و بمولی در آن موصوف حذف 


پر رو ها م۶ 


شده و تقد در ر«مثل الجنة.. 4 


2 مم رو 
. جنه تجری) 
۳ 1 
بنظر میاید که «نحر ی ٩.۰.۰‏ 
رو 


درحای خر بوده ناش ایض سك «مثل 


ات ولی 


ش 8 ه وت 


الجتَة لتی و عدا متدون فنها 0 


من و عم بر آسنِ 1 محجمل : ۱۵. 


‌ 


۳ لابتوف بمثل الا جتتاله 
م مر ۵ مر 
,بالحق واحسن تفسیر أ 8 رقان: ۳۳ 


ظاهر ا 324 از مثل دراین آبه بمعیی 
حدیت وسوال اش یه ماقیل چنمن 
ات وقال ای کرو ولاز 

7 2 


علیبه ۳1 رآن ی 


مات 


و 


واه ورتلناه ترتیلاً 1 سژال کفسار 


آ و بود که جرا قرآن همگی رکذ فعه 


ناز نمیشود؟ درحوات فرموده ‏ 


قاموس قرآن - چلد > 


مثل 
ی آن بدان علت است 
که‌قلب‌تومطمئن وثابت باشدوپیوسته 
بودن وحی سبب تثبیت قلب تو است 
واگر یکدفعه نازل‌میشد و وحی‌منقطع 
میگردیددلت آن‌ثبات‌دائمی‌رانداشت 
آنوقت در آیهمانحن فیه فرموده: 
هیچ‌سئوالی‌واشکالی پیش ‌تونمیاورند 
مگرآنکه جواب حقیقی آنرامياوریم 
وجوابیکه معنایش ازسئوال آنهابهتر 


است . 


۵ م ۱ 


4 - هو پذهبا بتکم ای : 
یی موست امتل بعی 
ال و اظرفت اسسگ: 

۵ حل م‌تبل لته 
رعد : . مثلات جمع ملة بمعنی 
عقوبت است زیرا میان عقوبت و 
عقوبت‌شده تمائل است بعنی : عقوبتها 
پیش از آنها گذشته است . و یابقول 
راغب مثله عقوبتی است که برقومی 
وارد میشود وبردیگران مثل میگردد. 

1 رو موالبی یا الخلن ثم 
ای رس ی ۱ 


بعیدهو هو آهون علیه که المْلْالاعلی 
ف-السموات: و و الازض و و هوالزیز 


۱ 
۱ 
یز | 


مثل ۳۳۵ 

مثل وصف است یعنی برای اوست 
صفت عالیتر در آسمانها و زمین که 
برای هيچيك ازموجودات آن صفت 
نیست وبآفریدن واعادة خلقت قادر 


‌ 


است . 
رز ي ۰/٩‏ ۳0 رم و 
۷- «ساء مثلاالقوم لین کذبوا 
۷ . مثله؟ ظاهر أ 
بمعنی و صف است‌چنانکه از آیهماقبل 


بآ یاتتا» اعراف : 


روشن میشود . 
مرو 7۲۶ 0 
۸-«فجعلناهم سلفاً ومثلا للاخرین» 


زخرف : ۵7. مثل در آیه بمعنی‌عبرت 
است که بصورت مثل سائر آمده یعنی 
فرعونیان‌را درردیف گذشتگان و 


هلال شدگان قرار دادیم ونیز عبرتی 


گرداندیم برای آنتل کان ب 
مرح ی ۲ب 


۹ - «ولما ضرب اب مریم 
ِِ «ِ_ وتالواءآلها 


2 ولمم و, 


۱ وه لک ال < جد له" 
هم قوم خصمون مه اه 


آنعمتاعلیه لاه مه نافیل 
زخرف: ۵۹-۷ . 


ظاهر آنست 5 


و ای 


قاموس تر آن - لد ٩‏ 


مثل 

حالات عیسی لقز راشنیدندکه بدون 
پدرمتو لد شده ودیدند که نصاری‌اورا 
پسر خدا میدانند و پرستش میکنند » 
گفتند : جائیکه عیسی معبود باشد 
خدایان ما بهتر از اوست. و نیزظاهر 
آنست که ازقصه؛ عیسی که قر آن نقل 
میکند اعراض کرده و فقط به‌معبود 
بودنش درنزد نصاری چسبیده‌اند 
آیات‌بعدی معبودیت اورا نفی‌میکند. 

دا کر ۱ 
تمثال بمعنی تج است‌راغيب 
گفته : «التمٌثال : | یء المْصنور ۱ 
جمع آن تماثیل است « وال 

التی نم کها عاکفون) انبیاء : 
این مجسمه‌ها(بتها) چیستند که‌پیوسته 


هه مه 


آنهارا عبادت میکنند ۴!! 
م «عملونّله مایشاء من محاریب 
وتمائیل وجفان گالجواب.. سباء: 


۳ ععنی جن" برای سلیمان آنچه 

میخواست از کاخها » مجسمه‌هاو 

کاسه‌هائی ببزر گی حوضها میساختند. 
ظهور تمائیل را است 


درشریعت یعت تورات متفه ۵ 














مثل ۲۳۹ 
جایز بود که شلییان دستور 9 

دای سار ؟ ایضا آیة وان تیا خلو 
۰ من اطین که ام یه 
قکون طرا انا درا 


9٩‏ که صریح است دراینکه عیسی 
لا مجسمهة پرنده مید اخت. 

طبرسی رحمه‌الّه ذیل ای و 
نتم ات بقره: ۵۱. فرموده: 
مجسمه ساختن محذوری ندارد فقط 


مکروه است و اما آنچه از رسول 


خدا نقل شده که آنحضرت مصورین 


را لعنت کرده مراد کسانی‌اند که 
حدارا بخلق تشبیه‌میکنند باعشنده‌دارند 
که خدا دارای صوزتی است . بنظر 
طبرسی ساختن مجسمه ؛ ۱ 
حرام ات نه‌مطلق ساختن ۰ 

ولی: شیخ رحمه ألله در مکاسب 
محر مه فرموده : ساختن مه 
ذوات ارواح بل حلاف حرام است 
ودرمستند برحرمت آن ادعای اجماع 
کرده اتترتا ایضامحقق ثانی فرموده : 


نگارنده گوید: درروایت صحیحه 





ناموس قرآن - جلد ٩‏ 


مثا 


ت‌ 


بقمای از 


امام صادی ص درباره 
« 5 وتمائیل ۰ 


۱ 
4 


م 


ه‌ 
فارشا هو 
" بر 


7 ماه 


نما شید و که فرمو دی ۳ ی 


تماثیل ارجا والنساء و لکنهاالشجر 


4 1 1۹ ۶ 
و شبهه ) بخد | اها مه مردان و 
ز نان نبو دیاکه تخد درحعت و نحجو 
9 بود ۹ ۳ روایت ودوج نقل 
شده ودرمصبا- آلفقاهه‌در بحث حرمه 

اما جریان‌عیسی ل( آن‌يك وجه 
استشنائی بودبرای اثبات ونشان‌دادن 
معجز ه. وله العالم. اما آنچه از حسن 
مقسر تقل شده که در آنروز عمل 
و حرام مود و 9 متحصر 
شر بعت اسلام است روابت صحیحه 
آنرا دفع میکند . و ال اعلم. 

ِ ار 
م ۰ ۱۰ وک 
فارسلنا ان روحنا فتمتل نپا 


آهن فرشته است پیش مریم مراد از 
تمثل آنست که درعین ملك بودن‌بنظر 


بود رجوع شود به«جن » بند ۱۲ . 








مأجوج ۳۳۷ 


۶ م ‌ 


مأجوج : « ان باجوج‌زماجوج 
مفسداونّفیالارض» کهف :+۹4 «حتی 
اذا یکت باجوج وماجوج رهم من 
ک حدب یسلون» انبیاء : ۹7 

تراسج چنانکه دروقرن- 
ذو القرنین» گفته ایم همان اقوام بدوی 
بودند که آنهارا « تاتار » نامیده‌اند 
درحدود ٩۰۰۰‏ سال قبل از میلاد يك 
دسته از آنان درسواحل دریای سیاه 
پراکنده شده » هنگام پائین آمدن از 
دامنة کوههای قفقاز آسیای غربی‌را 
مورد هجوم قرار میدادند . این نقطه 
آنروزمغو لستان‌نامیده‌میشد.ذو القرنین 
برای جلو گیری از تاخت و تازآنها 
میان دو کوه سد ی ساخت . 

درسورةٌ کهف هست: ذوالقرنین 
پشن آزبتای ند لین گفت : « فاد 


ام ام ۵ مس ما مر وو ۶ 


حاء و عدربی ی وب 
ون ۵ و ٩۶‏ ,و و موم 2 


ربی حقا.وثرکنا بعضهم یو یموج 


فی بعضص ۳ نفخ فی الصور با 


۹٩۹9۹۸ ۰ ۱ ۱‏ ذو القر نین خبر 


داد که چون‌روزو عد؛خدايم رسدسد را 
ریز ریز گرداند» آنگاه خدا فررماید : 


آنروز مردم‌را میگذاریم بعضی‌در 


ناموس قرآن - جند ٩‏ 


مأجوج 


بعضصی موج میزند .. ۱ 

رای تور تافو «حتی 
یوج با ج شون کل 
خلب ینسلون 0 و ارب اعد 1 
قاذا هی شاحصة ابصاز ی کنو 
باویلناقد کُنا فی‌غفلة من هذا بل‌کتا 
ظالمینَ»انبیاء: ٩۳‏ و ۹۷ دراینجاهم‌از 
بازشدن راهب جو ج‌ومأجو جخبرمیدهد 
یعنی کاردنیابررهمین منوال پیش‌میرود 
تاراه‌یأجو ح ومأجوج‌بازمیشودو آنها 
ازهربلندی بسرعت میایند ووعدفحق 
تزديك میشود . 

آیا مرادآمدن قیامت است‌یادنیا 

در آینده تحوال بخصوصی خواهد 
داشت ۴ والله العالم : 


درروضه کافی حدیث ۲۷.ازاین 
عباس منقول است :سل مر لین 
ن عْن ال فتال : حلقاله ال 
و مان فی الب" راف وان فی بر 
و اجنا‌ک ]دم 
1 آدم ماغلا 


0 ون شا وانثاس 
رت 


یاجو ج 0 
بنابراین حدیث» با جو ج ومأجوج 
ازنسل آدم‌نیستند ولی‌سند خبرضعیف 





۳۳۸ 





محد: بزر گواری 
گوید: . وا لش رف والکرم 1 
درومرد 9 ) ار 2 
فی | لکرما لجلال؛ ۰ درافربت الموارد 
گفته : «المجد: رم و ار فعة) 


ِ در فاموس 


ناگفته نماند مجد آن بزر گواری 
است که از کثرت خیر و فضل ناشی 
میشود . زیرا اصل مجد چنانکه در 
اقرب‌الموارد تصریح شده بمعضی 
کثرت است . راغب گوید: «مجدت 
الابلْ؛ آنگاه گویند که شتردرچراگاه 
وسیع و کثیرالعلف قرار گیرد . ونیز 
گوید خدارا دراثر کثرت فضل مجید 
گویند (نقل بمعنی) . 

م «رخهةاله و بر علیکم 0 
الیت 2 تخد مَجیدم هود : 
ی 
است که او پسندیده و بزر گواراست 
الق آن المَجیدهق: ۱ .ول هوقرآن 
مٌجید .فی لوح تحفوظ»بروج :۸۰ "۰ 
مجید بودن‌قر آن دراث رکثرت خیرات 
وبرکات آنست . « مجید » چهار بار 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


مجخوس 

در کلاماله بکاررفته دوبار دروصف 

خدا ودوبار دروصف قر آن. 
محوس. این لفظ فقّط یکبار 

درقر آن آمده ومراد از آن ایرانیان 

قدیم است وان ین آمتژا وا 
همادوا و : ال ابئین و ظ 

و این اش کوا ان ال 


ِ زیامت حج : : ۱۷. 


المجوت 
بصل ند 

۳ 7 ار کوا » که درمقابل 
چهار مذهب آمده نشان میدهد که 
مذهب مجوس دراصل مذهب شر له 
نبوده ودرردیف ادیان توحیدی‌است 
واحذ جزیه از آنها دلیل بارز این 


مطلب ام دروسائل کتات جهاد . 


باب ۹ دراینکه جزیه فقط ازاهل 
کتاب گرفته میشود و آنها بهود 
و نصاری ومجوس‌اند » ٩‏ . روایت 
دراین زمینه نقل شده از جمله ازامام 
سجاد از که فرمود : وان سول الق 
قال ستوابهج شمه آهل 
الکتاب ی الوم ی 
تطرنی از تانب تفتار کف . 
درالمیزان ذیل آیه شریفه آمده: 


معروف آنست که مجوس پیروان 








مجوس ۳۳۹ 
زرتشت‌اند و کتاب مقدس آنها 
«آوستاء است ولی‌تاریخ‌حیات‌وزمان 
ظهور وی خیلی مبهم است » درغلبة 
اسکندر بایران کتاب اوستا از بین 
رفت سپس درزمان ساسانیان آنرا 
از نو نوشتند لذا بحقیقت مذهبشان 
رسیدن مشکل شد » مسلم این است 
که بتدبیر عالم دومبده قائلند : مبدء 
خیرومبدء شر «یزدان و اهریمن - یا 
ور و ظلمت ) .. . عناصر بسیط 
مخصوصً آتش‌را تقدیس میکنند 
درایران ؛ چین وهند آتشکده‌هائی 
داشتند و همه‌را به « آهورامزدا » 
میرسانند که موجد کل است. 

در کتاب عدل الهی مینوسد : 
دو گانه‌پرستی درایران قدیم واعتقاد 
ایرانیان به «اهورامزدا» و «اهریمن» 
که بعدها باتعبیریزدان واهریمن بیان 
شده است .. بروشنی معلوم نیست 
که آیا آئین زرتشت دراصل آئین 
توحیدی بوده‌است‌یا آئین دو گانگی؟ 
اوستای موجود » این ابهام‌را رفع 
نمیکند » زیرا قسمت‌های مختلف 





تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


محمن 
این کتاب. تفاوت فاحشی: نایکدیگر 
دارد» بخش ب«وندیداد » آن صراحت 
درز بت دارد ولی‌ازبخش«گاناها 
چندان دو گانگی فهمیده نمیشود بلکه 
بر حسب‌ادعای‌بر خی ازمحققین ازاین 
بخش بگانه پرستی استنباط میگردد .. 
ولر هاپس اعاه تلایا نک 
دربنارة مجوس داریم میتوانیسم 
چنین استنباط کنیم که دين زرتشت 
دراصل يك شریعت توحیدی بوده 
است زیرا برحسب ععمَیده | کثرعلماء 
اسلام » زرتشتیان از اهل کتاب 
محسوب میگردند . 
محص : خالص کردن . «مَحْص 
۳ خلضه من کل" عیب» راغب 
گفته: اصل محص خالص کردن‌شیء 
است ازهرعیب. «ولیمخص ای 
آمتوا ریم این آل‌عمران: 
۱ تاخدامومنان‌رااز شوائب کفر 
ونفاق خالص وپاك کند و کافران‌را 
ازبین بپرد دو یی اه مافی دور کم 
ولیمحصی مافی لو بکم» آل.عمران : 
۶ . تاخدا آنچه‌را که درسینه‌ها 





مس ۲:۰ 
دارید امتحان و آنچه‌را که درقلب‌ها 
دارید ازشرك ونفاق خالص گرداند . 
این لفظ دوبار بیشتر درقر آن نیامده 


است . 
محق: نقصان ندریجی. درمجمع 
فرموده : محق نقصان‌شیء است حالا 


7 ۵ * م 


۰ ۳ و امتحق 1 بععی 
بتدریج تلف شد وازبین رفت محاق 
آخرماه است که هلال در آن ناقص 


بعد حال 


میشود. راغب تدریج‌را قید نکرده و 
وید «مَحمَهٌ» بعنی آنرا ناقص کرد 
وبر کتش‌را برد . 
لازم است ۱ ار ۳ و یی 
القدقات » بقره : ۲۷۹ . خدا ربارا 


بمدریج از بین میبرد و صدفات‌را 
افز ايش میدهد . 


مک وی 


«ولیمخصض 1 لین آمتواو لت 
فرب ۱ . این لفظ 
بیشتر از دوباردرفر آن نیامده است . 
۱ محال : کید عقوبت : عذاب. 
راغب وطبرسی آنرا بالشذ بالعقوبة؛ 
گفته‌اند « وهم یجادلونَ فی ال ومو 
دید لمحال » رعد : ۱۳ . آنها در 


تاموس قران - جند ٩‏ 


محن 
بار خدا باآنکه عقابش سخت است 
مجادله میکنند این کلمه فقط یکبار 
قوف ان امه انتگی 


مر 2 
محن . آزمایش کردن «او لك 


چ‌ 


ی تیا ح ام درو 2 مِ ۳ ل 
الذین امتحن ال فلوم للتقوی » 


حجرات : ۳. گفته‌اند مراد ازامتحان 
در آیه عادت دادن است بعنی آنان 
کسانی‌اند که خدا قلو بشان‌را بتفوی 
عادت‌داده اسب راذا جاء کم لو منات 
مهاجرات‌فامتحلوهن* اممتحنه :۰۱۰ 
آزمایش کنید و به‌بینید که واقعاً 
موه ان یانه؟: این کلمه دوناز ابر 
درقر آن نیامده است . 


مجو: رفتن‌آثرشیء و بردن اثرش» 
لازم ومتعدی هردو آمده است ولی 
درقرآن فقط متعّدی بکاررفته است 
درمفردات. گفته : و : ازالّ 
لائر درقاموس آمده: باس 


۶ 9 م يم ۶ م 


2 
اذهب اثره». 


و فِ ۰ ی ۳ ۱ 
آیة‌اللیل آبه‌النهار مبصرة 
۵ همه ۵ ۲ 9 


«وجعل لو لنهازآتین فمحونا 

و جعلنا 
رلبتفوا کضلا من ربتک رواد 
لین والحساب . . . »اسراء :۱۲. 


ر ۰ مه 


حم م 


من ۱۳۲۱ 


ظاهرآ مراد از آیةاللیل قمر واز ای 





النهار خورشید است ومراد ازمحو 
مر هشن شقن مان امتت: نوایت 
میرساند که قمر در گذشته‌نورانی‌ومثل 
آفتاب منبع نور بوده خداوند بت 
روشن شدن حساب و برای وجود 
آمدن شب و روز آنرا خاموش 
واثرش‌را محو کرده است . 

بعنی : شب و روزرا دو علامت 
از تدبیر وقدرت خویش قرار دادیم 
پس اثر نشانةٌ شب (نورماه) را محو 
کرده وازبین بردیم ونشانة روزرا که 
خورشید است روشن ونورانی کردیم 
تااز فضل پروردگار خویش روزی 
بطلبید وشمارش سالهاونیز حساب‌را 
بدانید . 

درتفسیر برهان ضمن حدیثی از 
رسول‌خدا عََِر نقل شده که‌فرموده: 
«چون خداوند خسورشید و مارا 
آفرید هردو خدارا اطاعت کردند ؛ 
خدا آمر کرد جبرئیل مارا محو کرد 
اثرمحو همان خطوط میاه درسطح 
قمر است واگر قمر مانند خورشید 


ناموس قر آن - جلد ٩‏ 


مخر 


درنورانینت خویش می‌ماند شب از 
روزورور از شب تمیزداده نمشد .. 

وال ماشاه وت وعنده 
م الکتاب رعل : ۳۹ انم باین 
آیه دروم ۷ آتصوی ۱ 


2 7۶2 ۰ و 


۰ دیمح ال الباطل ویحق 9 
بکلماته»‌شوری: ۶ محو باطل‌بی‌اثر 
شدن آنست چنانکه احقاق حقثابت 
کردن آن‌ودرجای خویش قراردادن 
است - این لفظ سه‌بار بیشتر درقر آن 
نیامده است . 

مخر : شکافتن . جریان. درمجمع 
آمده : مخرشکافتن آب است ازچپ 
وراست .ایضاً مر صدای بادطو فانی 


۸ م2 


است . درقاموس گفته : « مخرت 
مر م0 2 
| 


و ه مر ۶و م م ۱ 


«وتریالفلك مواخرفیه؛ نحل : 
کشتی‌هار ادردریا می‌بینی که شکافنده 
آب وجاری شونده‌اند « ریا لك 
۵ مواخره فاطر : ۱۲. این کلمه فقط 
دوباردرقر آن بافته است . 
من ان درد زائیدن‌را 
گویند . 0 خاش لجع 


۳ ۵ و 


9 ۱:۲ 
لح مریم : ۲۳. درد زائشدن اورا 
بسوی تن درخت خرماکشانید . 


مد 


ات 
طاشن اقب 227 
ز زر موه (۱9 . و رو م 


1 فی‌طغیانهم بعمهون» بقر ه: 
۱ فرموده : مد دراصل بمعضی 


زیادت است» جذب و کشیدن را مد" 


زیادت . 


گویند که کشیدن چیزی سبب زیادت 
طول آن است . ولی راغب معنای 
آنرا کشیدن میداند و گوید : داصل 
: 4 وک تزا از اند ت 
گویند که وقت ممتد است. درافرب 
الموآود اتف سل زااز ارب ریاد 
که‌زیادت آب است. 

بنظر میاید که قول مجمع‌البیان 
اصح باشد و اینکه گسترش دادن 
زمین‌را مد الارض گوئيم که گسترش 
یکنوع زیادت است همچنین مهلت 
دادن » مال دادن و غیره. 


الم 


وم ی م م ‏ م 


مالیا الارزض وجمل‌نها 
آرواسی توآنهارا ) رعد: ۳ . مراد از 
مد الارض ظاهرآً گسترش و وسعت 
خشکی آن‌است اگر درنظربگیريم که 


تِ 


زمین دراصل مدات بوده سپس‌دراثر 
سردشدن قسمتی از آن منجمد شده و 
بتدر یج بروسعت آن افزوده تاتمام 
سطح آنرا فرا گرفته است ۰ 
دراینصورت معنی مد الارض‌را بهتر 
درلكخواهيم کرد بعنی : او کسی است 
که زا رداق فوان 
کوههای پابرجا و نهر ه فرار داد . 


م6 


نظیر «والارض مددناها و نا نها 


رواسی . ۰ در ۹ 
۱ ۸ و 6 یه هرهم مر ۱۰ 


۰ ولانمدن عينيك ۳ متعنابه 


۱ ۳۹ *ره 


از واجا جا منهم 
بمعنی نگاه شدید وخبره شدن است 


۰ حجر ۰ ۰۸۸ مدع 


یعنی چشمانت را بچیزهائیکه بدسته - 


های هر داده‌ایم نگران مکن. 
رو ور مرو ۶۸۸ 


و سک تال و نم له 
من‌العذاب م1 مریم : ۹ آنجه 
میگوید میتو یسی-ج 
افزون میکنیم . 

ی فیالضلاه فلیمدد 

وگ و او موه 


رید خی ادا و 
اما العذاب واما سا فا 


۱ 


من هو س 


و عذاب‌را براو 


م۴ ۵ م 


ان واضعث حنداً 4 








مریم : ۷۵. 

«فلیمدد؛ امررغائب است مراد از 
آن مهلت میباشد . گویند برای‌حتمی 
بودن مهلت بصورت امر آمده است 
یعنی هر که درضلالت باشد خدا حتماً 
باو مهلت خواهد دادو لی وقت آمدن 
عذاب_ باقيامت خواهد دانست که 
ی‌بارویاوراست. 


۴ و مو و وم ر 1*۰ 


۱ " الیحر یمد .هن كِِ_ سعه 
» لمّمان : ۱.۲۷ ۹۹ از 


7 ۸ 
«یمد » امداد ویاری است . 
و مور ه 5 و م مرو ره 


۰ «الله یستهزی ربهم و یمد هم 


۰ 
: ۱۵ بر اد 


موقعیت بدی‌داشته و , 


هم و 7 


فی‌طغیانهم ون بقر ه 
ظاهر آا ازه ید هم مهلت اه 


كِِ 7 و ۱ ,7 
۰ و رو وینین» و 


۱۳۳ «وآمددناکم باتوال ون ۱ 
اسراء:٩.‏ شمارا باچهار پایان-اموال 
و پسران فزونی دادیم مد و امداد 
هر دویگی است‌ولی راغب‌درمفردات 
گفته : امداد اکثر ا درمحبوب ومد" 


درمکروه آید . 


۶ لا 
۰2 ِ+تص‌‌ِ«« 


یر مداد لکیمات 
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مدينة 
ربی فد ابر بل آن فد لمات 
۳ تولوجتنا بمثله مُددا » کهف : 
٩‏ .مداد بمعنی مرکب است از 
کشاف و جوامع الجامع فهمیده 
میشود که‌علت تسمیه» زباد شدن‌وزن 
دوات بواسطة آنست . «مدد» مصدر 
است بمعنی زیادت و آمدن چیزی 
بعد .از چیزی» مراداز آن در آبه‌ظاهرا 
اسم است یعنی بگو اگر دربا مر کب 
شده و کلمات خدا باآن نوشت میشد 
حتماً پیش از تمام شدن کلمات‌خدا 
دریاتمام میشد و اگر چه دربای 
دیگری‌را بر آن کمك میساوردیم . 
معنی آیه دره کلم» گذشت 

مدینه: * 


چم مر 


من بالمکان ده اقام ظاهر آ 


ی 


شهر را از آن مدینه گویند که مردم 
درآن اقامت دارند اماتمدان که 
بمعنی خروج از جهل و ذخول براه 
انسانیت وترقی است ظاهراً ازمعانی 
مستحدثه است . بعضی مدینه‌را از 
«دان» دانسته ومیم آنرا زاید گر فته‌اند. 


درنهج‌البلاغه خطبه : ۱۸۰ آمده 


مدین ۲ 
این الذین. . . مدتوا المدائن"» 


کجابند آنهاکه ی 
مدینه درقران گاهی درمطلق شهر 


۱ ۶2و ر 
بکاررفته مثلران هذالمکه نموه 
۰« ۱۸ 


فی المدية لتخرجوا منها آملپا » 


" اعراف: ۱۲۳ فا سوةّفیالمَدية 


3 


‌ 1 م و م9 


ِ العزیز تراود فتاها عن نفسه » 
یوسف و که شرآ ی 
مدینة‌الرسول است که ابتدا بنام‌شرب 
خوانده میشد وپس از هجرت رسول 
دا عفر مدینه خوانده شد «ماکان" 
لاهل یوم حو ً میّالاعراب 
ار 


آعن رسول الهتوبه :2.۱۳۹ 


‌ 7 


آن , 
ن ۳ رجعت ِ المدینة 


ور + 


با : ۸ . 


رفته استفارت فرعون یمان 


5۳ . و مدینة » 


حاشرین » شعراء : 
جیار بارومدائن سه بار درقران 
مجید آمده‌است . 

مدین : نام شهری بودکه شعیب 
براهل آن مبعوث گردید «والی 


مر ین 


4 م7 ۳ 92 


آخاهم شعیبا فال باقوم 
اعبدوا ا...» اعر اف : ۸۵. این لفظ 
ده‌بار درقران مجید آمده است ودر 
۱ 
دراینجا لازم است . 


درفقاموس کتبانت ممدس آثرا 


زمین مدیان ازخلیج عقّبه تابه‌م و آت 


مدیان نوشته و گوید ۰ 


و کوه سینا امتداد داشت و بقول 
بعضی از شبه جز بر سینا تافر ات‌امتداد 
داشت . علی هذا مدین نام مملکتی 
بوده است . 

در فرهنگك قصص قران نقل شده: 
موقع این شهر درشرق عقبه است . 
مردم مین هرن رازآ واه انم ال 
بودند . . . نام آنشهر اکنون 
معان است . 

نگارنده گوید : معان درحال 
حاضر یکی از استانهمای مملکت 
اردن » واقع درجنوب شرقی خلیج 
عقبه و مرکز آن شهر معان است » 
شاید معان همان مدین سابق باشد. 

مدین همان است که موسی ۶ 


مرو ۲۶۵ 


تو ی 8 از 


2 شد 0 توجه تلقاء مدین 


و مج ی 


ال یرپ یآ بهدینی ‏ زا انپیل؛ 
فصص : "۳ واز زابنکه شعیب بمو سی 


۱ ۶ م, ۰ 04 


گفت : « لاتخف نجوت من الوم 
الظالمین, فصص : ۵۵ بداست مماید 
که مدین جزء مهلکت مصر نبوده 
استت:؛ و اون فرعون قدرت 
تعقیب موسی را در آنجا زد | ۵ شته‌اند . 
۳ م 6 7 5 
مرو « فان ,طین لکم عن شیء+ 
۱ نا فکلر ز هنیا مریثا؛ نستاء ‏ 
ی بل ی قسمتی 
مهريةٌ خویش‌رابمرد. طبرسی درمتن 
آیه فرموده: هنیء گوارا و دلچسبی 
است که نقصانی ندارد ومریءآنست 
که خوش عاقبت » تام الهضم و 


بی‌ضرر باشد دراقرب‌المواردگوید: 


بقولی‌هنیء لذیذ ومریء خوش‌عاقبت 
است . 
راغب گوید: مُریء رأس لولامعده 
جسبیده بحلق است لام برای 
آن گویند که موافق طبع‌است . 
بنابراین میشود گفت هنیء در آبه 


تاموس قر آن 2 حدد 








بمعنی بلامشقت ومریء بمعنی گوارا 
است یعنی اگر زنان بطیب نفس 
چیزی از مهر به خویش‌را بشما بذل 
کردند راحت و گوارا بخورید هنی» 
ومریء هردوحال‌اند ازمبذول . 


۵ م م 


مرء وامره : بمعنی انسان و 


ید رنه اب وه 
وصاحبته ؛ وبنیه» عبس : ۰۳۲۱-۳۶ رین 
وه ابر اد از بره دو ترش حانت 
ایضاً ظاهراً در آیة «مایفر ون ین 
ار و روجه » بقره : ۲ ت 7 
در آیات فك ظرالره ماقد 

بدام امه .4۰ وراعلتراان) ۳ مر 
ار وله » انفال 


مطلق انسان است . 


ص 


یر( 


یضا کلمةامرآدریفیاخت‌هارژن 


ماکان اما سوو» مریم : ۲۸ . 
مراد از آن » مرد است نیا 


امری بماکسبٌ هی » طور : 
مراد مطلق انسان میباشد 


امرأة و مرأة بمعنی زن است و اذ 


قالت ام عمران رب" انّی در 
لک ماش نی تخر 07 عیرا نا 


۲۵ . ولی « مرأْة » در کلام ال نبامده 


ماروت ۲:۹ 


۵ 


م7 22 و ۳ مه 
۱ ب اتیعو | 4 ۱ تتلو | 
م م ۱ 


لشیاطین علی ملك ان وما کذر 


۰ 7 


یب ۶٩‏ م 


الثاس السحروما آنزن 1 الک 
بابل ماروث وبا روت ار 


5 ۱ م ۳۵ 


ی تقو آنما لسن - 


ماروت" 


اور 


"فلا تک کون 4 
م 7۵ ٩‏ ه مم وه 
ین #وز و جه. .ره : ۲ 1 


۶ , م م6 


مشهور در «الْمکین» » فتح لام است و 
آنوقت بمعنی دوفرشته میشودوبطور 
شاذ ازابن عباس وحسن بکسر لام 
نقل شده که بمعنی دوپادشاه است. 

ظاهراً مراد از « الّیاطین ۱ 
انسانهای متمر د و شروراند نه‌جن 
دون آترل» عطف است برو مانتلوا » 
وبنا برقرائت مشهور ظاهر آنست که 
هاروت و ماروت دوفرشته بودند 
ممثل بصورت بشر مثل ملکی که 
برمریم ممثل شدونزول سحر بر آندو 
برای امتحان انسانهای آنروز بود 
معنی آزاد آیه چنین است : 


بهودپیروی کر دنداز آنچه‌بد کاران 


ماروت 








7 


,.اجع برحکومت سلیمان میگفتند 
رکه میگفتند سلیمان ساحراست واین 
حکومت را بوسیلةٌ سر بدست آورده 
است ) حال آنکه سلیمان کافر نشد 
ر وبوسیلً سحر حکومت‌را بدست 
نباورد) بلکه بدکاران کافر شدند رکه 
نست حکومت اوراسحر دادند ) 
وایضاً بهود پیروی کردند از آنچه‌راز 
سحر ) دربابل بدو ملك بنام هاروت 
و ماروت نازل شده بود ولی آنها 
بکسی سحر نمیآموختند مگر آنکه 
میگفتند : مافتنه و امتحانی هستیم 
کافر مباش و اینکه بتو یاد دادیم 


درضرر مردم بکار مبر » ولی آنها ‏ 


سحری یاد میگرفتند که بوسیلة آن 
میان‌مرد وزنش جدائی‌میانداختند ... 
دربارة هاروت وماروت بیشترازاین 
چیزی‌نميدانیم و آنچه‌نقل شده‌هاروت 


وماروت دوملك بودند ۰ اعمال بد 


مردم را دیدند 0 بدر گاه خحد | شکابت 


کردند » خدا بآنها قوه شهوت داد » 
بروی زمین آمده » زنا کردند مر 


خحوردند به‌بت سجده کر دند؛ فتل‌نفس 


سد ۲:۷ 


نمودند وخدا عذایشان کرد مخحققین 





گفته‌اند این قضنیه مجصول و از 
اسر اثبلیات است . 

این روایت بظور مرفو ع درتفسیر 
عیناشی از امام باقر کل نقل شده که 
حجیت ندارد نت رحمه‌الّه آنرا 
درمجیع از تفسیر عباشی نقل کرده 
و تصریح میکند که مرفو ع 4 
معلوم است که آنرا قبول ندارد . 

نظیراین قصه ازدر منثورسیوطی 
از عبداللهین عمر نقل اه ای 
درالمیزان فرموده: این قصه‌خرافی 


ی 

مرج : آمیختن . طبرسیر وراغب 
گوید: اصل مرج بمعنی خلط است. 
روج بمعنی راختلاط و تمریج بمعنی 
مختلط است . مر حالبحرین‌یلتقیان. 
آبینهما برزخ ییانب رحمن: ۲۰-۱۹. 


‌ ۰ ما 6 م 
ونیز درلغت آمده و مرجت‌الدابة ». 


حیوان‌را بچراگاه‌فرسنادم معنی آیه: 
دودریارا بهم آمیخت که همدیگررا 
ملاقات‌میکنند میان آندو حایلی است 
که بهم‌تجاوز نمیکنند.رجو ع‌شود به 


ناموس فر آن - جلد ٩‏ 


مرج 
«بحر قایرزخ) . ۲ 

۱۰ بل کد بو بالحق لمتا جاءهم 
فهم یار مریج» ق : ۵ بلکه حق‌را 
آنگاه که بآنها آمد تکذیب کردند و 
آنها درامری مختلطند شاید مراد از 
مریج آن باشد که بعضی قران‌را پس 
ازانکار» سحرء بعضی کلام شاعر ؛ 
بعضی کلام دیوانه میدانند یی 
درتکذیب هم یکنواخت ِِ 
و کم آنزلتا نا علی المقتسمین .۱ 
جعلوا مرن عضین»حجر : و 

۰ « حلق‌الانسان من صلصال 
کالفخار. ون الجان" من مارج‌من 
ناره رحمن : ۱4و ۱۵ . انسان‌را| از 
گل خشکیده همچون سفال» آفرید 
وجان"را از آمیخته‌ای از تن نظین 


۱72و 


این هت و ول خلقناه من 
بل من‌ناررالسموم؛ حجر : ۳۲۷.رجوع 
شود به «جن » بند ۲ . مار ج‌را شعلهً 
بی‌دود نیز گفته‌اند . 


مر ور و ای هر ۱ 
خر جم متهماا لا الم جان 
م میرم ۵ ۱ و. و 
رحمن : ۲۲ . «کانهن الساقوت ‏ 


کالمرجان» رحمن : ۵۸ . مرجان‌را 


بت ۳۹۸ 
مروارید کوچك (صنار ال لو ) 
گفته‌اندایضاً مرجان مشهور که‌ازدریا 
میروید اگر طراوت و صفاء رنگگ 
مراد باشد ظاهراً منظوراز آن در آیه 
مرجان مشهور است رجوع شود به 
وحور »4 

مرح : فرح شدید که عبسارت 
اخرای‌خود پسندیاست «مر حّالرجل 
مرح :امد فرحه * ونشاطه 0 


+ ه 


قرو بخترو اختال» « «ذلکم بماکم 


1 ۶ م 


تفرحون فی‌الارض بفیر ال ؟ و ما 


۹ 1 


تمرحون» غافر : ۷۵. اين برای 


و تکبتر میکردید رو بحق خحساضم 
نبودید ) . ۱ 
ولاتمش فی‌آلارض‌مرحاء اسراء: 
۷ لقمان: ۱۸.مرح (بروزن فرس) 
مصدر است درموضم حال تقدیرش 
رذا مرح» است یعنی درزمین بتکبر 
زاو : 

مرد : آنچه از اقوال اهل‌لغت 
بدست میایذ این است که مرد بمعنی 


عاری‌بودن‌و بمعنی‌مستمر بودن‌است 4 


تاموس قر آن - جلد ٩‏ 


راغب گوید: مارد ومرید از شیاطین 
جن وانس آنست که ازخیرات عاری 
باشد . شجر مد درختی‌را گویند که 
ال از کف ناهد رمله مرواء 
حاکی است که چیزی نرویاند.جوان 
بی ریش را رد گویند که صورتش 
عاری ازمواست . 


میم حم 


درقاموس واقرب آمده : و مرد 


۰۴۶-2 


م ‌ ۰ # رم م م 

علی‌الشیء :مرن واسی علیه» یعنی 
دز ان هفستمر و پیوسته شد وبر آن 
عادت کرد . 


ه وحفظاً من کل" شیطان مارد » 
صافات : ۷. و کل رد 
حج" : ۳ . مرید ومارد بمعنی عاری 
ازخیر و بی‌فایده است واینکه آنرا 
طاغی وعاصی گفته‌اند ظاهراً بدان 
جهت است که از طاعت حق عاری 
وخالی‌است . 

9 من‌أهل امد مدا علی 
التفاق» توبه : ۱۰۱ . مرو | ظاهر آ 
بمعنی استمرار است. چنانکه نقل‌شد 
یعنی از اهل مدینه کسانی هستند که 
برنفاق عادت کر ده‌اند . 


مرز ۳۹۹ 


«قیل لها ادلی الصَرح قلما 
رآنه یبن لجه" و کت عن‌سانیا 


ال ان ۳ ممر د من قواریر» 
نمل: 46 . ممراد بمعنی صاف شده 
تاش 
است که صاف شده عاری از خلل 
وفرج است و آیه روشن میکند که 


است و آن بامعنای او" ی 


است. 


سلیمان‌قصر آئینه کاری‌شده‌داشته 


4 ۶ و ۰ 
مرژ: مر زر مرور بمعنی رفتسن 
عزه کم و _ِِ 
شتن است . « مر الرجل مرا 


ارم مج رم #9 


و : جاز و ذهب ) و 
و ۰۶ 


لك و کلما مر" عله علیه لا من ُومه 
سخروا منه ؛ هود : ۳۸ . کشتی‌را 
میساخت و هروقت جمعی از قومش 
براومیگذشتند اورا مسخره میکردند, 


موم یره 7۶ 9۶۱ و وم 
ی عا" 
و 


تا الی‌ضر" هت .۰ 


۱ «مرعلیغه»ءاست 
یعنی چون گرفتاریش را ازبین بردیم 
بگمراهی‌اش ادامه میدهد گویا مارا 
برای گر فتاری وین تجو بل استم:؛ 


و مهو 


ایض آیة و فلماتنشاها حمَلت ده 


۱ خفیفا فمر"ت به»اعراف : ۱۸۹.یعنی 


تاموس فرآن - جاد ٩‏ 


مرر 
چون بااو مقاربت کرد بار عفیفی 
برداشت وحمل‌را ادامه داد . 
۰ و الین لایشهدون ازور واذا 
مر وا باللشو مر وا کراماً ‏ فرقان : 
۲ آنانکه درباطل حاضر نشوند 
و چون بلغوی گذشتند محترمانه 
وبی آنکه آلوده بشوند میگذرند . 
مستمر : ( بصیفة فاعل) ثابت 
وداکمی.ه استمر" الشیء: 
وان یروا آبةً بعرضوا وولو اسر 
۳ : ۲ . واگر معجزه‌ای 
دیدند گویند سحردائمی ( وسحر بعد 
ازسحر ) است . بعضی آنرا محکم 
وقوی گفته‌اند . ۱ 


* م 
دام‌وثبت». 


د عا ع 


2 ام 7 ٩‏ م و 
مرارةبمعنی‌تلخی است ببلالساعة 


6 ۸ ۶ 0 و ۵ رب م 


موعدهم والساعة آدمی : 
1 بلکه قبامت وعدةآنهاست وقيامت 
بلای بزر گتر وتلختراست . 

"مرة: (یفتح اوال) دفعه . گوئی 


آن يك مرور از زمان است. و 


ناگم او لمرة » انصام : ۹4 . 
«الطلاق مر تان » بقره: ۲۳۹. «ثلاتٌ 


۱ 


مرض ۷۵۰ 
مر ات » نور : ۸ مر (بکسر میم) 
قو ه ونیرو و عقل وحالت مستمر است 
له دید وی .ذومر و استوی) 
شاید مراد از مر یرو بسا بصیرت 
وعقل باشدیعنی: اورا فرشتة پرقوت 
تعلیم داده که صاحب‌بصیرت است که 
بپا خواست ونمایان شد . 

مرض : بیماری . اعم" از آنکه 
بدنی باشد یامعنوی . براذا مرضت 
فهویشفین» شعراء : ۱.۸۰ فی قلوبهم 
فرص ) بقره: ۰۱۰ 1 

مریض: بیمار. مرضی: بیماران. 
دول ی الم یض خرج ۷ ور : 1۱ . 
«علم آن‌سیکون‌منگم مرضتی) ف فا 
۳۰ 

مروه: « ان" الصَفا تالم و من 


بت 


اثر ال بقره : ۱۵۸ ۰ صفا و مروه 
از عبادتگاههای خدا است . مروه 


کوهی است در کنار مسجدالحرام 


۱ ررمکه میان آن و کوه صما محل سعی 


عمل حج وعمره است رجو ع شودبه 
«صفا» ۰ وآن فقط بکبار در کلام الّه 


آمده 1 ۲ 


تاموس قرآن - جدد " 


ماو 





«ماراهمراه ومماراة" : جادله وناژعه» 
بقولی‌مراء فقط اعتراض است بخلاف 
مجادله که شامل جدال ابتدائی 
واعتر اض است. الا ان یاون 
ال ی تفت شور : 


۸ آنانکه درباره قیامت مجادله 


۶ نا و مو 


میکننددر گمراهی بعیداند و افتماروئه ‏ 


علی مابری» نجم : ۱۲ . آیاپیغمبر 
در آ نچه‌می بیند مجادله میکند؟ منظور 
دیدن جبرئیل است . رجوع شود به 
«مریة؛ دردیل . 


دا 


۳ ۱ 
مریه :مر دد بودن. راغب گوید : 


میة رد درامر است. و آن ازشك" 
اخص میباشد و نیز گوید : رامتراء 
وممار اقمجادله است‌در چیزیکه‌در آن 
تردید است . 

اي آلاء رك تتّماری» نجم : 
۵۵. بکدام‌يك ازنعمتهای‌پرورد گارت 
شك میآوری ای‌انسان. 

« قالوا بل جنالٌ ,بما کانوا فیه 


مریم ۱۱ 
آوردیم آنچه (عذاب ) را که در آن 
تردید میکردند . 
فصلت : ۵4. بدان آنها درشك اند از 
لقاء (عذاب‌یار حمت)پر ورد گارشان. 
م «فلائمار فیهم الامراء" ظاهرا 
ولا تستفت هم منم آحدآه کهف : 
۳۲ بنظر میآید « ظاهر » بمعنی غالب 
است‌مثل: «فأصبَحوا طاهرینوصف": 
4 . یعنی دربار اصحاب کهف . 
باامل کتاب مجادله مکن مگر 
مجادله‌ایکه‌بر آنهاغالب باشدودربارة 
آنها از کسی سئوال نکن . این تقریباً 
مثل دوجاولمبالّی‌هی أخمن»میشود 
بنظر المیزان مر ادازظاهر سطحی‌و غیر 
متعمق است یعنی فقط بر آنچه قران 
حکایت میکند اکتفاکن و درمجادله 
تعمق نکن «وباآنها سربسر مگذار ) 
درجوامع الجامع گفته‌«ظاهرآبحجة» 
یعنی‌مجادله ایکه بو اسطهٌ دلیلش آشکار 
وروشن است . 


مویچ: دختر عمران » مادر عیسی 


یرون » حجر : ٩۳‏ . گفتند : بلکه #! » زنیکه قران بپاکی او شهادت 


تاموس قر آن - جلد ٩‏ 


مریم 
داده است » نامش سی وچهار بار 
د کلام الّه مجید مذ کور میباشد . 
قسمتی از آنچه قران مجید دربارة 
مریم آورده بقرارذیل است: 
ولاوت 

زن عمران نذر کرد : خدایا 
بچه‌ایکه درشکم دارم درراه نو 
ودرخدمت دین تو خواهد بود » زن 
امیدوار بود که آن بچه پسرباشد » 
ولی دختر بدنیا آمد » مادرش نام 
اورا مریم گذاشت واو وفرزندش‌را 
که میدانست در آینده بوجود خواهد 
آمد ازشر شیطان درپناه خدا قرار 
داد . خداوند این نذررا قبول‌فرمود 
وزیرلطف خدائی‌مریم به‌بهترین‌وجهی 
ترییت شد وخداوند زکربا لا را 
براو کفیل قرارداد . آل عمران: ۳۵ 
و۳۷ 

کرامات 


0 کلما سل علیها زکربا 


المخراب وج ها ارزقاتال مر 
آنی‌لكِ هذا قالْ هومن عنداشه اند 


یی 4 ی ۰ 





۳ ۲۵۲ 
مس ی و 


جا گرا ریم کال ر رب" هب‌لی 
۳ پي 2 ۶ مس * م, 


2 
رٍ ية طيبة آنك سمیسع 


اه آل عمران: ۳۷ و۳۸ . 
میتوان ازظهور آبه ددست آورذ 
که طعام حاضر درنزد مریم مسائدة 
آسمانی بوده شتا که ز کر با ( 
باتعجنب میپرسد : این از کجاست ؟ 
مریم جواب مبد‌هد : از نزد خدا ِ 
و ظاهر آنست که دیدن این وضع 
ز کر یسارا دلگرم 


فرزندی بخواهد باآنکه بشهاد 


کرده تسا از خدا 
ت اه 
۰ . همین‌سوره و آیات اوائل‌سوره 
مریم » زکر یا آنروز پیر فرتوت 
وزنش ازاو ل عقیم بود . یعنی: ای 
خدا حالا که تو بمریم لطف فرموده 
مائدة آسمانی نازل‌میفرمائی مرا نیز 
باآنکه پیر فرتوتم فرزندی عنسایت 
فرما 

: زکریا 


مید‌یل درزمستان میوة ناستان و 


درروایات هست که 


درتاستان میوءٌ زه‌ستان درنزد مرج 
هست. دراحادیث لفظ صریحی‌نیافته 
که تصریح بمائدة آسمانی بودن آن 


تاموس قر آن - جلد ٩‏ 


مریم 
طمام داشته باشد ولی رویهم از آنها 
استفاده میشود ولحن آیه چنانکه گفته 
شد حاکی از آنست . 

ز مخشری د رکشٌاف و بیضاوی 
درتفسیر خود ذیل آی «قالت هومن 
عنداشه نقل کرده‌اند : روزی فاطمه 
(علیهاسلام )دو قرص نان ومقداری 
گوشت بمحضر رسول خدا لر 
بهد به آورد » حضرت آنرا پس داد 
وفرمود : دختر عزیزم بگیر ۰ فاطمه 
چون‌پردة طبق‌را برداشت دید پراست 
ازنان و گوشت 
که از جسانب پروردگار است ۰ 


۰ متحیر شد ودانست 


حضرت فرمود: «آنی لك هذا»؟ ایناز 
ات ب هدز و اب رم وز2: 
«منْ عنداله_ ان اه برژق من‌یشاء بغیر 
حساب» حضرت‌فرمود: حمد خدارا 
که‌نورا مانند سید؛‌زنان بنی‌اسرائیل 


قرار داد ؛ سپس آنحضرت علی‌بن 


ابیطالب ؛ حسن » حسین علیهم السلام وهمة ۱ 


اهل بیتش را جمم کردتااز آن خوردند 
و سیر شدند و طعام همچنان ماند 


و فاطمه (علیهاالسلام) بهمسایگان‌یز 


۵۳ 





از آن طعام هدیه کرد . 
ان زوایت:بااندکن. قفاوت 
در تسیر عیاشی نیز نقل شده‌است. 


# » 
۱و اذقالت الم که مریم 
ان له اصَطْفاك وطهرله واصطفالم 
از المالبن . اذْ قالّت 


مک یم آن اش و لك یکلمة 
مه ال فیح سین مر وچ 
۷ والاخرة من لین آل 
عمران : 4۲ و۵؟. 
مرس ها روخنا 0 
بش آسو یا قالت.انی آعوذبالرحمن 
ان نت تفا . تاناکما ی 
۳ و ربك لاب لك لاماً کنیا 
ات آتی یکوولی لام ولینستی 
۳ بشرولم لبنا قال کذذلك ال ربك 
۳ ی حِ تنج نز "رللتاس 
نا و کانانر آ تفت بشریم 
۰۷ ۲۱. ۱ 
آیات صریح‌اند دراینکه :ملائکه 
مریم‌را ندا کر ده‌اند و اوصدای آنهارا 
شنیده و جواب گفته و جواب شنیده 


#ساموس قر آن حدد 


مره 
است» ایضاً فرشته پیش او آمده واو 
فرشته‌را دیده و بشارت عمسی را از 
زبان فرشته‌شنیده است. ونیزصراحت 
دارندکه ولادت عیسی 2 از قدرت 
خدآو ندو بطورغیر معمول‌بوده‌است. 
میدانیم که مریم پیغمبر نبود پس 
دیدن ملك وشنیدن صدای مك برای 
بند ان پا خداوند میسّر است 
درکافی بابی 


تحت عنوان 2 هاهان 


محداث‌اند و مفهم . منعقد کرده 
ودر آن روایاتی درباره اينکه ائمه 
کلام ملائکه‌را می‌شنوند نقل شده 
است ودربابی تحت عنوان: ملائکه 


به‌نازل اثمه‌وارد میشوند و بأنهااخبار 
میأو رند. روایاتی‌راجع بدین مضمون 
نقل کرده است . 

اینها هيچ‌يك مخالف دین نیستند 
و آیات فص مریم چنانکه نقل شد 
دلیل بارز این مطلب اشت ابضتاً 


در کافی‌باب‌مو لدالزهر اء بسند صحیح 
۳ صادق تب نقل شده ۳ 


از رم م9 


خمسةوسبعين دو 


كِِِ 


و وا ب‌ 


مر دم 4 ۲۵ 
م۱ ِ م م ۱ ۸ ۰ ۱ 7 
ی ۱ ۳ 1 ۳ 
اند 2 7 و کل مها سا 
, آبیها و مالس ‌ 
مِِ 


و وت 


5 -ایته 4 و مکا ه خیرم 


۸ و۸۰۶۸ ۱ 
2 ذٍ نها ۱ 


یکت لك, . 

روایت‌صریح است در اینکه‌جبرثیل 
محشبر حضرت فاطمه سللام | لله علبها 
میامده‌و باواز آینده وازحالات‌پدرش 
جَا خبرمیداده است وامیر المومنین 
ما( آنهارا مینوشته است . 

بهتان بر مریم 

موی علی مریم بهتان نآ 
عظیماً » نساء : ۱۵۹ . و دراثر کفر 
۱ اب 
را نسبت دادند » طیباتی‌را که‌بر آنها 
حلال‌شده‌بود حرام کردیم یا بقلوبشان 
مهر زدیم ظاهر اً متعتلق : بکفرهم ٍ 
حرمت طیبات یاطبم قلوب است. 

ظاهر ا مراد از بهتان و کفر همان 
انبنت که بمریم‌نسیت‌زنا داده‌و گفتند: 


: عیسی را از زنا زاده انت 2ص 


: عیسی بگر وهی از پهود 


نمل شده 


شا ۰ 
کذشت بعضصی 


فاموس قرآن - جلد ٩‏ 


۶ 
پسر ساحره و زنا کار پسرزن زنا کار 
آمد عیسی لا چون آن سخن شنید 
گفت : خدایا تو پرورد گارمنی ومرا 
اب از ج ت تِِ ِ 
وت ان حدا دعای 9 
مستجابت کرد و آنهارا مسخ نمود 


وبصورت خو کها در اورد . 


عیادت مریم 
بو اذ قالاله باعیمی نریم 
ءاأنت ملک للتاس نی 4 
لین من‌دون اه قال سس سخانک :4 
مائده: ۰۱۱۰ 


آیه چنانکه از آیات مابعد روشن 
مشود راجع بقیسامت است و خدا 
درقيیامت این سخن‌را بعیسی ۶( 
خواهد فرمود . 
بعد از آنحضرت عده‌ای از نصاری 


وروشن میشود که 


حتی م-ادرش مسریم وا نیز معسود 


گر فته‌اند . 
تامزان ات ای 
شده که گفته : ابوجعفرامامی از بعض 


نصاری نقل کرده که در گذشته فومی 





مریم ۱۵۵ 


بودند بنام مریمیه » عقیده داشتند که . 
مریم خدا ومعبود است . 

وازالمنار نقل کرده: اما عبادت 
مریم مادر عیسی در کلیساهای شرق 
وغرب بعد از قسطنطین (کنستانتین) 
مورد اتفاق همه بود سپس فرقةً 
پروتستان که بعد ازاسلام بوجود آمد 
عبادت مریم را انکار کردند و لغو 
نمودند. آنگاه شواهد و نمونه‌هائی 
دراین زمینه ازالمنارنقل کر ده‌است . 

م ج : آمیختن . «مر مراب 


مم ام و ۰ 


بالماه ء مرج ۰ تحلطه به» .«ومزاجه‌من 


ع‌ِ 
‌ِ ۵ مر و9 


یم میربب رفن 
۷ و۲۸ .مزاج مصدر است و بمعنی 


۱ بر و 


ممزوج ‏ مایمزج‌به » نیز آید مراد از 


آن‌در آبه معنای دو "ماست بعنی آنچه 


بشراب اهل بهشت آمیخته شده از 


تسنیسم است و آن جچشمهاست که 
مقر"بون از آن مینوشند ه ان الابرار 
4 من کاس کان مز جیار را 
انسان: ۵.«و د فیهاکاسامز اجها 


م 6 م 


زنجییلا )انسان :۱۷. 
مزاج درهردو آیه بمعنی مفعول 





تاموس قر آن - حند ٩‏ 


مزق 


است واین لفظ بیشتر از سه‌باردرقران 


مجید نیامده اشتمت ‏ 


مرق : :مق و تمزیق بمعنی پاره 


کردن‌ومتلاشی کردن‌است -وفجلتاهم 
أحادیتٌ وم ز قناهم کل" ممزآق»سیاء: 
٩‏ یعنی‌جریان قوم سباءرا خبرهای 
تازه گرداندیم که زبانزد مردم شدند 
و آنهارا بطور کامل پراکنده ودیار 
بدیار کردیم . بنابر آنکه «ممزق » 
مکان . 
را ی ول 
ره هر ء ی نکم نی 
۷ آیه قول ۷ 
معاد است که بیکدیگر میکفتند : آبا 
دلالت نکنیم شمارا بمردیکه‌میکو بد : 
آنگاه که بطو ر کامل متلاشیو پرا کنده 
شدید حتماً شما درخلقت تازه‌ای 


مصدر باشد نه اسم 


سباء : 
ل ۳ 


بوجودخواهید آمد؟ . 

ممکن‌است « ممز.ق» را درهردو 
آیه اسم مکان گرفت یعنی درهرمحل" 
متلاشی شدن. 

مّن: ر بروزن قفل) ابر . راغب 


ابرروشن گفته و درقاموس ابر یاابر 











(ده است وگ 





سفید پاایر ۳ 
م0 ۵ هم 9 ‌ 
قطعه ا: زان 0 ونم نز لتمو ه 
و ی 


م المرن ام نجن ات لوف , و اقعة : 


4 
۳ آبا مت آبرا ازابرنازل کرده‌اید 
باما؟ درنهج البلاغه حبذ 4 تدای 


با # مم هه 9 ۶/06 م ۱ 


ِ الا هتنت علیه‌مرنة بلاع) مکر ریخت 
پر او ابربلارا . 

مسج : دست مالیدن . ازالة اثر 
۳ و اخینو| اه 
و لیا کین ) مائده: ٩‏ . سر‌هایتان 
و پاهایتان هت مسج کند دست 


‌ + ه‌ 
بمالید رجو ع شودبه « رفی - مرفقا. 


) ۳ صعیداً طیبا امس ۷ اٍ 
۵ 7 # ۰ و 
بوجومکم ۳ 2 مائده ۰ ۰ 


۵ و 


فطل مسحا ی والاعناق؛ ص‌ 
۳ شرو ع کرد وبساقها و گردنهای 
اسبان دست میکشید : 

مسیح : 18 . این لفظ ‏ لقب 
حضرت عیسی‌بن مریم است که یازده 
باردر قر ان مجید بکار رفته و دربارة 
آن دره عیسی ؛ سخن گفته‌ايم با نجا 
رجو ع شود . 

مسخ : وک تاغل 


ناموس قرآن - جند ۱ 


ممد 


مکایتهم فُما استطاعوا نضبا ول 


برجعون؛ یس : ۰۷ . مسخ بنابر آنکه 
درمجمم و قاموس واقرب ذکرشده 
عوض شدن شکل و صورت است 
بشکل قبیح . راغب آنرا عوض‌شدن 
شکل واخلاق گفته است و ازبعضی 
حکمانقل‌میکند که‌مسخ دو قسم‌است : 
مسخ جسمی ومسخ احلاقی .. 

معنی آیه : وا گرمبخواستیم آنهارا 
درجای خود مسخ و بشکل دیگری 
درمیاً وردیم که نمی‌توانستند بروند 
و بر گردند .یعنی‌قدرت نمیداشتند که 
در آنعذاب راحت بمانند وبابحالت 
اول بر گر دندم اد ازمسخ‌در آیه‌تغییر 
وتحو ل شکل‌است نه‌اخحلاق این کلمه 
بیشتر از يك مورددر قر آن کریم نیست. 


رجوع شود به «قرده . 


مسد : ۵. مسدبروزن‌فلس بمعنی‌تابیدن 


است اس مسداً 


بروزن فرس ریسمانی است که بقول 


محم مم مر و 
: فتله» و مسد 


راغب از شاخه درخحت خرما تابیده 


وم 
شده بقولی ازهرچیز که باشد « امرثة 





سس ۱۳۵۷ 
ی ته حلق 


: در گردن او رزن 
ابی لهب)ریسمانیاست از لیف باشاوة 


جرا ۳ شود به « تیب ) این 
لفظ فقط یکبار درقر آن مجید یافته 
ات 


مس : دست زدن . رسیدن ویافتن 
احساس 1 


سا 


و فرقشان آنست که درلمس 


جمع اقفت و 
وان سکم فرج نق لا 
5 وم ۰ م 


له آل عمران ۱.۱4۰ گر بشما 
شکستی رسید بقوم کفنار هم‌شکستی 
مثل آن رسیده نود . 


9۸ م همم ور 


ون من بل آن مدومن ۱ 


و مت 
بقره : ۲۳۷ . مراد از و 
مقاربت است که نوعی دست زدن. 
ولصوق است . .+مراد از آن دروولم 
ی آل عمران: 4۷. نکاح 
است یعنی کسی بوسیلة نکاح بامن 


نزدیکی نکر ده است . 


قاموس قرآن - جلد آ 





مس مسك ۲۵۸ 


تا ۳ ۳ کردن‌بکدیگر ات 


فتحریر رقبة من قبل ان ساسا 

مجادله ۳۳ بعنی باید عسد‌ی آزاد 

کند پیش از آنکه باهم نزدیکی کنند ‏ 
م و ۶ 2 + و م 

۱ ِ بسحبون رفی التار علی 
وجومهم ذوقوا ء ثِ سقّر» قمر :4۸. 
مس سقر عذاب‌جهنم 
ميرسد ولاصق‌میشو دیعنی و 
کشیده میشوند بچشید آنچه‌را که از 
سفر بشما مرس . 


»۰ هم 


۹ «قال فاذمب فان قیال 


میم 
هم 


آن تقوّل افتدان طه : و 
المواردگوید : متآشن بفتح او لاسم 
فعل است بعنی مر | ی کن«لامساس» 
بعتی مرا منز نکن دمن دست نرن ۱ 
ولی قرائت مشهوردرقر آن بکسرمیم 
است درقاموس گوید: معنی لامساس 
درقر آن آنست که کسی را بسک 
و کسی مرا مس نمیکند. 

آبه دربارفسامری است که‌موسی 
لا بوی گفت 
که باکسی خلطه نداشته و کسی باتو 


خحلطه نداشته باشد و این بزر گترین 


۳ 


و ظفه نو این است 





عذابت است که کسی دراجتساع 
زندگی کند ولی باکسی حق افت 
وخیزو گفت و شنود ومراوده نداشته 
باشدیعنی : بابد مادام العمر تنهازند گی 


بقولی : این نفریشی است از 
حضصرت موسی بسامری که دراثر 1 
,درد عقام مبتلی شد هر که باو نز ديك 
ممسشل تب میگرفت و هر که پیش او 
ميامد میگفت ؛ 


لامساس مسا 


رجو ع شود به «سمر؛ . 

مسات. مسك وامسالایمعنی گرفتن 
ونگاه داشتن است ایضا تمسيك که 
بمعنی گرفتن و چنگك زدن است . 
بخل‌را از آن امسالك گویند که منع 
کردن ونگاه داشتن مال از دبگران 
است . 


م. ‏ وم 


۱ ۳ سالکتاب 


۶ 


أقاموا ااصلوع. انا لانضیم 


7 مصلحین ) آعر اف : ۱۷۰. آنانکه 
بکتاب چنکث میز نندو آنرا حفظ کر ده 
وبآن عمل میکنند و نماز پپا میدارند 


مااجر مصلحانرا تباه کته : 


اف 

1 
رزقه»ملك : ۲۱. باکیست آنکه‌بما 
روزی‌دهد اگرخدا روزی خودرامنع 
کت 

وله ی بعصم لاف 
ممتحنه : ۱۰. علقه‌های زنأن کافر دا 
نگاه ۰ رها کنیدمر اد 
از «عصم » زوجیت‌ها ات رجوع 
شود به وعصح) . 

استمسالك : بمعنی چنگک زدن‌و قصد 
نگاه داشتن است. « فاستَمسك بای 
أوحی اليك؛ زخرف : 6۳. بانچه بتو 
وحی شد چنگث بزن . 

» , ختامه منك » مطففین 


مسکت بمعنی مشك انیت که 


مخصوصی است متخذ از آهو. و آن 
در آبه نکره است و نمیشود مثل شك 
دنبا باشد معنی آبه در ۱ ختم ) دیده 
شود . 


2 ۵ ۱ م ۰ 7 


مییاء . ۰ ۱ قسیجا: ال حبن تمسورق 
وحین تَصبحوّنْ» روم :۱۷ . مساءاو ل 
شب و آمدن ناریکی و صباح او ل 


روز و آمدن روشنی است (مجمع) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
9 
۱ 
0 
۱ 





ات 
امساء داخل شدن بشب است یعنی : 


۳۱۵۹ 


حدارانسبیح کنید آنگاه که بشب‌وروز 


وارد میشوید (وروز وشب‌راشروع 
میکنید) این کلمه ففط بکبار درقر آن 


آمده ان 

م ت‌ 

مشچ : (بروزن فلس) امیختن . 
مم ام م و مص محم مم 
( مشجه خلطه » و مشیج و مشج 


(بروزن فرس و کتف) بمعنی آمیخته 
است: و انا ها 
الانسان‌من نطفة‌آمشاج تبتلیهءانسان: 


۲ . دربارة علّت جمم آمدن امشاج 
گفته‌اند : آن باعتبسار اجزاء نطفه 
است . ویاباعتبار آمیخته شدن نطفه 
زنان‌ومردان‌است. وچون نطفه‌حامل 
خحصلته‌ای توارث است و اخحلاق 
وسجایای پدران و مادران‌را باولاد 
منتقل میکند شاید ازاین جهت‌امشاج 
گفته شده یعنی از نطفه‌ایکه دارای 
آمیخته‌هاست انسان را آفر بدیم . 
اشاره باشد به سلولها 
و کرومزوم‌ها و ژن‌های بیشمارنطفه. 
و الّه العالم این کلمه نها یکبار 


و شاید 3 


درقر آن مجخند اهده ات ۰ 


اموس فر ان - حند 1 


مسعی 


غعب 


7" راه رفتن بااراده ۰ 





4 


مسی ۳۹۰ 


. : راغم و منجد مصررا شهر معنی کر ده نه 


گوید : «الاثتقال من مکان الی مکان 
بارادةه دیگران نیزنظیر آن گفته‌اند . 


رو مه 


و و 2٩‏ 
آضا ضاء لهم مشوا فیه » بقره : 


۱ 
۰ هروقت‌بر آنان روشن شوددر آن 
راه میروند . 

مشی : درراه رفتن معنوی یزیکار 
۱ 
حدید : ۲۸ . که مراد از آن زندگی 
درنورایمان است . 

گاهی از آن‌سخن‌چینی ار اده‌شود 

ظ 

مثل وفمتار 3 ۲ قام 4 
عیبجو وسخن‌چین است 

۰ «واقصد فی‌مشك و اغضض من 
صونك» لقمان: .۱٩‏ ظاهر أ مراد از 
آن راه رفتن است مثل «ولاٌمش 
فیالارض مرحاه لقمان : ۱۸. مراد 
ازولائمش: نهی‌ازراه رفتن بتکبرواز 
«واقصد ذ ی‌مشبكث» ام برآه رفتن‌بطور 
۳ است واه اعلم . 

مصر : : حد ومرزمیان دوچیزیادو 
قطعه زمین. شهررا از آن مصر گویند 
که محدود است درقاموس و اقرب 





ء‌ 


تماکت واه کته 


ی 


4 س_ 
ممصور ۱ محد‌ود ( کفد-4 مشود 


۰ ۳ 
: نهر ناد 
ِ مقبر هر ! 


درالمنجد گفته : مر شهر قاهره‌است 
و همه هن دمز کته مشود 


این کلمه پنج بار در قر آن کر یمذ کر 


ت‌ِ 


شید ۵ در چهار محل مراد از ان مصر 
ِ است وظاهرا گاهی مراد از 
آن شهراست مثل 9 6 یموس 


وأجه نت ارقویکما بمصر؛ بو تا 
و اصلو | 9 مه 1 پونس : : ۸۷ . 
۹ ۱ و تال الذی ات / من مقر 
لا مره آکربی مثواه ! بوسف : ۱ 
و ازه ومال ادخلو | مضران شاءان» 


بویت : ۹۹ , لیر شهر مر اد باشد . 


ولی ازهالیش ك ملك مصر وهده 
۹/۳ 
الانهارتجری من تحتی . .۰ زرف ؛ 


۱ ظاهرا مراد مملکت است. 

1 راهبطو| مضراً ان" لکم 
ما سألتم»بفره : 1۱. این سخن‌موسی 
۷( به بنی اسر اثیل است آنگاه که از 
او عدس پیاز » گندم وغیره‌خواستند 


بقولی مراد از آن مصر معر وف بود 


زاموس آن ۳ 








در ایتصو رت صرف آن دراثر خفت 
ری ازشهرها بود یعنی بشهر ی از 


شهر هاو ار دش بد آنجه خوآهید‌بدست 


آورید . 
همم ۱ 
ِ جویدن توت الطعام 
7 1 

: لاکه بسته ؛ ات ! حلقنا 

و موه ور 2 
۰ ۳ 9 دز 
منمضفه و حج :۵ وم خلقتا له 


مه قعاه لته تفا امه 
اما مومنون : ۰.۱ 


زاف 


مضفه فعط سه‌بار درقر آن مد 
اف ات رت حالت جنین است 


۲ 5 دب نی 
رعل از علمه بودن . صعه جنانکه اهل 


لغت گفته‌اندتکه گوشتی‌است باندازة 
یک فعه و ندان آبا جنیتن را 


در آنحالت مضفغه گفته چون بك تکه 


گوشت و بقدر يلك جو بدن است؟ و الله 


العالم 
مصی" » رفتسن ۳ گذشتن ۱ 
ی و مر ۸ م۵ 


دما استطاعو | میا ولا پرجمون » 
بس : ۱۷ . بر فتن قدرت نممداشتند 


و بحالت او ل برنمی گشتند رجو ع 


٩ جاد‎ 


مطر ۳۹ 
ای 


شود به مس رز و امضوا ی 


۶ , 
تومرون ۷ بر ویدبمکانیکه دستورداده 
میشوید . 


«فاهلکنا آشد" منهم ی 


ال الاو لین 4 زخرف : ۸ وان 
یود فدمَصَتْسَةٌ الاو لین انفال: 
۸ . ظاهراً مراد از مضی" روشن 
شدن است یعنی حکایت و طربقَة 
مکذ بین او ال . روشن شده است 
که خدا دربارة آنها چه کرد . 

مر دز پروزن: فرتن 6 باران 


۶ مر 


+ « المطر : 


ماءالسَحاب) درمفر دات گفته : والما 


درقاموس واقرب گفته 
الشکب»: 

دراقربالمواردگوید : فعل مطر 
در عیرورحمت وفعل امطر درعذاب 
و شر گفته میشود . بنظر قاموس 
امطر فقط درعذاب گفته میشود راغب 
آنرا بلفظ قیل آورده است . 

ناگفته نماند درقر آن کریم نقط 
دريك محل مطربمعنی باران‌معمولی 


۳ زر هو مر مصووه 
آمده « لاجنا 


ِ ۰ ِ 
ای" منْمطراو کنتم مُرضی آن 


۰ ,۰( ر ۰ ۱ 


تاموس فر آن - جلد + 


معطی ۳۹۲ 


آملحتگم .. ۰ نساء : ۱۰۲ وبقیّه 
همه درباریدن سنکك عذاب و فعل 
آن همه از باب افعال است . نحو 
۷۲ عم حجارة فّ بسجیل ۱ 
حجر : ۷4. مکر در آیهة ومطر تاه 3 


خواهد آمد . 

در آیاتی نظیر : ۱ ۱ علیهم 
قطرا شاه مطر امن رین نمل : ۵۸. 
مراد از «مطرا ؛ که نکره آمده مطر 
عجیب ومطر بخصوصی‌است که‌همان 
سنگهای باریده‌باشد. 

ممطر : باران دهنده : و قالوا 
هذا عارض ممطر‌نا» احقاف 2 

: این ابر ظاهری است که بما 

باران دهنده است دراین آیه «امطر» 
درباران‌معمولی وباران رحمت‌بکار 
رفته است . 

مطیی: دم کب ال ی هل عَمطی» 
قيامة: ۳۳. مُطا . بمعنی پشت است 
مطیه شتریست که بهپشتش شتش سوارشوند. 
تمطی کشیسدن پشت و تکبر 
تمطتی لرجُلْ : دوه نی 


سپس بسوی خانواده‌اش رفت‌بحالت 


۲ 





۷ تکبّر. (و ازتکذیب حق" خودپسندی 


میکرد) . اين لفظ بیشتر از یکبار 
در کلام الله نیامده است . 

۳ بقول مشهور اسم مب 
بدلیل دخول تنوین درومعاً» و بقولی 
حرف جر است.و آن دلالت‌براجتما ع 
دارد خواه اجتماع درمکان باشد 
مثل«ُمامعاً فی‌الار» وخواه‌درزمان 
مثل«هما و ندا معا آندو باهم زائیده 
شدند . وخواه درمقام مثل و همامعاً 
فی او » . 

ایضاً مفید معنی نصرت ویاری 
است ؛ باری شده همان مضاف ألیه 
(مح» است چنانکه راغي میگویدمنل 


ان له متا توبه : 8۰0. 


« لاتحرّن 
بعنی محزون نباش خدا یار ماست 
۳ ۳ عم مر مت و ۰ 

ه ان الم الذی اتفوا والذین هم 
ی نحل : ۱۲۸. حدا بار آنان 
است که توا کرده و آنانکه نیکو 
‌ مر مار که مه مر ۵ 
کارانند.و آن‌بلفظ«مع ِ معك_معکم- 
مرو ۱ مر مرو مص ۱ مرو 


معکما- معنا معنا - معه - معها - معهم 


ومعی» درقر آن مجیل اهله ات 


۰ 


فاموسص تر آن ت‌ حلد ۹ 


مدعن 


گوسفنداست«لمانة آژواج. من‌الضأن 


۶۰ 


لین و المع تین » رجوع شود 
ره ی فقط یکباردر ة فر ان 


محیل آمده اش 


معن : وقلآرآیتان | أصبم ما کم 
و من یأتیکم بماو معین» ملك : 


«معنی جاری شدن است 
0 ام معناً : سال » معین یعنی 

جاری شونده ی( 
حق مرا برد . معنی آیه : بکُو خبر 
دهید اگر آب شما درزمین فرورفت 
کدام کس بشما آب روان خواهد 


آورد. 

۲" انظاف علیهم یک و معین ۱ 
صافات : ۵؛ از به نظر رن 
شراب بهشتی درروی زمین جاری 
میشود چنانکه در « ۳ ؛ گذشت 
یعنی : کاسه شرابی که از چشمه‌جاری 
شونده است بر آنها هیگردانند., 

ماعون راون و هو 
ار ماعون: و۰۷ سابرمعنای 
او لی ظاهر اً ماعون آنست که‌پیوسته 
در گر دش و جریان است چنانکه آنرا 


مس 





تست ی تسس م سس و و وان اس توس رتست سورع توس ماس ین رس اطووورو اس سوت روط ای 





معا ۳۱۹۳ 


تبر » ديك ‏ دستاس و نحو آن که معمو لا" 
بعاریه داده میشوند » معنی ‏ کرده‌اند 
وابضا مانندقرض دادن صدقه‌دادن» 
و زکوة که درمیان مردم جریان 
دارند . 

درصاه ی‌از کافی از امام‌ صادق كِ 


۶ و 4 


منقول‌است : «قال هوالفرض قرضه 
اروت تصلنه ومتاغالیت لمیر" 
ومنه ال کوة» دردیل‌روایت هست که 
یانحضرت گفتند : شیعتاکان نا 
وقتیکه این اشیاءرا بردند میشکنند 
و فاسد میکنند آبا میتوانیم ندهیم ؟ 
فرمود اگر اینطور باشند ساتعی‌نیست 
که‌ندهید .این حدیث درمجمعو برهان 
نیزنقل شده است . 

ودرمجمع از طریق اهل‌سنت نقل 
شده که مراد ازماعون ز كوة واجبی 


است . 

معا : روده از : روده‌هسا 
«وسقوا ما" حمیماً فطع أمعاء هم 
محمد : ۱۵ . نوشانده شوند آب 


جوشان را 3 پاره کند روده‌هایشانرا 
این کلمه تنها تکبار در کلام له مجید 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


۳1 
آمده است . 

مقت: بخض شدید نسبت بکسیکه 
می‌بینی مرتکب کار قبیح است . 
(راغب) درقاموس مطلق بغض گفته 
ودراقرب اف هه 
ام" ابض عَن آمریح» : 

۱ انّه کان فاحة" و مقباً باه 
سپیلا )نساء :۰ مقّت بمعنی‌ممقوت 
هش نکاح زن پدرکاری بس 
۱ قبیح ومبغوض خدا وراه و رسم‌بدی 
است درجاهلیت نکاح نامادری را 
نکاح‌المقت میگفتند ظاهر مراد از 
_ آیه مبغوض واقعی است نه‌نقل قول 
آنها . 


۶ و مر م 


«کیر مقتا عنداته آن تقولوا مالا 
مرو م 


تفعلون» صف : ۳ ۲ 
است یعنی مبخوض بزرگی است نزد 
خا اینکه بگوئید آنچه‌را که نمیکنید 
رنخواهید کرد ) ظهورآیه درمطلق 
تخلاف فعل از قول وخلف و عدو نقض 
عهد است ومابعد آیات شان‌ممدهد 
که راجع بتخلف ازجهاد میباشد. 


#۶ ی م ۶ رم و 


وان" الذین کفرو ابنادونلمقت ال 


مکث ۳۹4 


اکیرمن مقتکم انفه شنکم عون 


ائی‌الایمانفتکفرونّ» غافر: ۱۰.اگر 


«اذتذعون»ظرف ۱ مقتکم » باشد در 
اینصورت مقت آنهانسبت بنف‌شان‌در 
موقع‌دعوت‌انبیاء همان کفر وعصیان 
است یعنی کفر و عصیان دلیل آنست 
که نفسشان‌را میغوض داشته‌اند لذا 
بوسیلهٌ کفر بدبختش ر0 ۷ . واگر 


, ( ۰ 


توا تعلیل لت ال ۱ 


قت ظرف «مقتکم» روز 


ناش 1 


مبغوض میدارید بغض و عذاب خدا 
نسبت بشما از بغضتان بزر گتر است 
زیرا که پیسامبران شمارا بایان 
میخواندند وشماکافر میشدید . 

المیزان وجه او درا اختبار کرده 
است. این‌ندادر آخرت خواهدبود. 

مکث ۰ ماندن. توقثف . اقامت 
داغته بات الاتظار گفته است 
«شسکت ۳ بعید فقال ات بمالم 
تحطابه » نمل: ۲۲. هده دکمی‌درنگگ 
کرد پس آمدو گفت: دانستم آنچه‌را 
که ندانسته‌ای . 


و موص ترآن انح حلد ۹ 


مکث 


«فقال لاهله امکثوا اتی آنست؛ 


عر چم سس 

نارآه طه: ۱۰ . باهلش گفت درنگگ 

کتنل تفن شین دیدم 
2۸ ۱ ‌ 

در‌امکثوا» کاماله روشن‌است " 


م2 مزر و 


و ماینفم الناس فمکث 


۳ معنی انتظار 


فی‌الارض»رعد: ۱۷. اما آنچه بمر دم 
مفیداست درزمین می‌ماند این‌ظاهر"ً 
از آنجهت است که مردم درحفظ 
ونگهداری چیزمفید میکوشند » بنظر 
میاید منظور آنست که‌اشیاء مفیدوحق 
قابل بقا است همینطور است دین‌حق" 
وغیره 

ء وان" هم ۳ ماکتین 
فیه آیدآ, کیت : ۳و4 .ضمیروفیه»باجر 
۳ است یعنی در آن مزد وبهشت 
ماند گاراند . 

۵و زا رنه ره ی التاس 
تحلی مک ونر لناه تنزیلا م اسراء : 
٩‏ . مکث ربروزن فقل ) بمعنی 
تدریج » انتظار و تأنئی است. یعنی 
ج نازل کردیم تاآن‌را 
برمردم بتسدریج و تأنی بخوانی 


قرآن‌ر ابتدریج 


مکر ۲۳۹۵ 
کردیم 

مکر : تدبیر. اعم" از آنکه در کار 
بدباشد ویادرکارخوب . درمفردات 
و اقرب‌الموارد میگوید : مکر آنست 
که شخص‌را بحیله‌ای از مقصودش 
منصرف کنی‌و آن‌دو نو ع است‌محمود 
ویذموم . محمود آنست که ازآن 
کار خوبی‌مراد باشد ومذموم بعکس 
است . 

درالمنار گفته : مکردراصل تدییر 
مخفی است که مکر شده‌را بانچه 
گمان نمیکرد میکشد و اغلب درتدبیر 
بد کار میرود . 

اينکه درقاموس گفته الک 
لد ودرصحاح آمده : «المکر: 
الاحتیال وَالْخْیعة » هردو معنی 
غالب را درنظر گر فته‌اند . 

ار قولاقرب + مفردات»مجمع 
والمنار مکراعم" وشامل تدبیرخوب 
وبدهردو است. مژیند این سخن‌قول 
خداوند است که فرموده: واستکبارا 
فی‌الأرض و مر سین ولا بحیق 
ان ای ۹ یمه » فاطر : 4۳. 


۶ موس قر آن - جلد ٩‏ 


مکر 
و صف «السیی » میرساند که مکر 


فی‌نفسه گاهی سیته است و گاهی 


حسن ایضاً آیات «فوقاه له سیثات 
مامکروا» غافر : ۹۵ و لین 
مکروا السیثات أن خسف الق رهم 
الْرض نحل : 4۵. 

دراینجالازم است بسه مطلب‌اشاره 
شود : 

۱- در بسیاری از آبات آنگاه که 
نسبت مکر بخدا داده شده مکر درمرتبة 
انی است یعنی او ل مکر بدکاران 
درمقابل دین حق و دستور خداوند 
است سپس مکر خدا و آن دوجور 
اس مصازات :3 غیر آن مثلا" در ای 


وه مگرون و بتکراه واه ع 
الساکرین » انفال : ۰ . مراد از 


حیله و تدبیر مشر کین است 
که میخواستندحضرت رسولعلفزرا 
بکشند بازندانی کنند ویا تبعید. نمایند 
ومرادازهیمکر »همان تدبیر خد او ند 
است که آنحضرت‌را مأمور بهجرت 
نمود.. 

ایض درا و وم وا ومکرا 








مکر ۲۹۹ 


خر الما رکربن» آل عمران: ۵4. 
که مراد ازمکر اول حبله هو د اشت 


و الله" 


د ربارهة کشة شتن عیسی ی ومنظور از 
مکرالّه نجات دادن عیسی از دست 
آنهااست . 


ولی‌در آیاتی‌نظیره ومکروا مکر 


۸2۸ ۱ رگ مر م وه امهو و مر مه 


ومکرنا مکرا ور لایشعرون .فانظر 


کیت کا ان عاة قبتمکرهم آنا مر تام" 
وقومهم اجمعین»نمل : ۵۱-۰ .منطو ر 
ازمکر او" ل طفر ه آزدن و انحراف کفار 
وغرضص ازمکردو م هلا کت وعذاب 
آنهاست که همگی‌ازبین رفتند ومکر 
درمودة ۰" و عافبه 


۵ ام یه مگ اوه وروی 


مکرهم آنبا دمر ناهم وقومهم» ونیز 
روشن میکند که مکر خدا همان 
«دمر ناه است . 
ایضاً : و اذا کر فی آیاتتا / 
لاه مرا یونس: ۲۱. 
۲ دراینگونه آیات نسبت مکر 
بخدااشکالی ندارد که مکر خداهمان 


تدبیر خدا و تقدیراتی است که منجر 
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کر 

بحرمان وعذاب بدکاران میشودوآن ‏ 
درمرتبة ثانی ازخدا ممدوح است 
که مقتضای عدالت جز آن نیست 


۱ 


و گرنه بدکارونیک و کار ازهم شناخته ۱ 


نمیشوند پس آن مکر ریت است 
زبرا که عدالت است ام تب لین 


۶ ۵ 2۶7 وه 7 


اجثرحوا السیات آن نجعلهم این 
آمتواو عملوا الصالحات»جائیه: ۲۱. 

۳ گاهی مکرمنسوب بخدامکر 
ابتدائی است‌مثل « آنآمنژ مکر اقلا 
من مکراشد الا" الوم انخاسون, 
اعراف : .۹٩‏ 

معلوم است که‌مراد ازمکر عذاب 
خداست درمقابل نافرمانی مردم 
النهایه نافرمانی بد کاران بلفظ مکر 
ذدکر نشده است . 

4 - وود و تلم ده 
امک جمیعاً یلم مساتکسب 1 
تفس, ,.» رعد : 4۲. این آیه صریح 
است دراینکه تدبیر کلی مال‌خداست 
وتدبیر دیگران درمقابل تدبیر خدا 
هیچ است و کاری از پیش نمیتوانند 


برد . 


مکه 


۲۹۷ 
مک : «وهو ای کت" یدیم 
عنکم وی یک ی مرن 
مد آن رک عم »نع : 4 
وت ند 0 

نیامده است‌و آن بنابرتصریح‌جوهری 
نام شهر مکّه است. زادهاالّه شرفاً. 
وبتصریح قاموس واقرب شهر مکه 
ویاهمة حرم است «بطن» درلغت از 
جمله بمعنی جوف کل شیء است 
بطر ن مکنه یعنی میان مکه » منظور 
از بطن مکه درآیه چنانکه گفته‌اند 
«حدیبیه» است بجهت نز دیکیش بمکه 
حتی گفته‌اند بعضی اراضی آن از حرم 
است . 

درحدیبیه میان رسول خدا عل 
ومشر کین صلح واقع گر دیدو در نتیجه 
دست هردو گروه ازیکدیگر کو تاه‌شد 
حال آنکه مسلمین غالب بودندووارد 
دیار مشر کین‌شده بودند وناچارشدند 
که‌با آنحضرت صلح کنند و قول‌دادند 
که سال آینده آنحضرت با زادی 
وارد مکّه شد و عمره آورد معنی 
آیه چنین است: ود همان است که 


؛اموس تر آن ۳ حلد 1 


میکال 


در حدیبیهدست‌شمارا از کفارودست 
کفّاررا ازشمابازداشت پس‌از آنکه 
شمارا برا نها پیروز گردانید: 
میعال : ۱ 2 
ان ال عدترللکافر 3 
ظاهر آیه آنست که میکال نام فرشته‌ای 
است دردعای سوم صحیفةٌ سجاد یه 
پس‌ازذ کراسرافیل وقبل ازذ کرجبریل 


ام ۶ ءم 


فرموده : « ومیکائیل ذوالجاه عندله 


۱ م فا 
کان عسد و ألله 


واشکان الرفیع من طاعتك 1 ازاین ‏ 
کلمه فقط معلوم میشود که میکائیل از - 


جمله ملائکه ودرنزد خدا دارای‌مقام 
بلندی است ولی شغل او معلوم 
نمیشود . 

درریساض السالکین فرموده : 
روایت شده که میک‌ائیل بارزاق 
وحکمة ومعرفت نفوس مأمور است 
و اورا اعوانی اشت از ملائکه که 
برهمة عالم موکل اند . 

درمجمع فرموده : جبر ثیل ومیکائیل 
هردو لفظ عجمی‌اند که معر ب‌شده‌اند 


بقولی « جبر » درلغت سریانی بمعنی 


میکال ۲۹۸ 
عىد و ۱ ابل «معنی خداست و مك 
بمعنی نندة کو چحك است بمب جبر اما 
بندة خدا میکائیل رد 


اسزی ۱ تیگ 3 


ک 


نگارنده گوید درریاض‌السالکین 
گوید : دیلمی از ابا امامه از رسوت 
خدا عِل: نقل کرده که : نام‌میکائیل 
بندة 5وچك خدا است. دلیل غیر عر بی 
بودن‌این‌دو لفظ وقوع آنهادرتورات 
است که در وجبر- جبرئیل» کل ره 

هاکس درقاموس کتاب مقد س 
جبر اثیل‌رامرد خداومیکائیل‌راه کیست 
مثل خدا » معنی کرده و گوید :.او 
رئیس‌الملائکه است که دانیال اورا 
بقوم بهود و اضح‌نمود و گویند که‌وی 
پیشوای عساکرفرشتگان است . 

نام میک‌ائیل درتورات کتساب 
دانیال باب دهم بند ۱۳ و۲۱ وباب 
۲ بنداوایضاًدر کتاب مکاشفه‌یوحتّا 
باب ۱۲ بند ۳ آمده است . 

اینکه هاکس گوید : 
الملائکه است درست نست زیرا 


۶ مءُ 
فقط دربارة جبرثیل آمده « ذی‌قو و 


اوریس 
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عندذی ار ش مُکین.مطاع ئم آمین؛ 
تکویر ؛ .۲ ۲. لفظ مطا ع نشان‌میدهد 
که میکائیل دراطاعت جبرئیل است. 

اما دربارة معنی یه فوق . باید 
بت ِ ماقبل چنینٍ است :«قل 


کر 9 ۳۹ 


مه کات 3 اجیریل فاننه [ ز له‌علی 
قليك باهن اه زا اه درجوابت 
بهود است که‌باجبر ثیل عداوت‌داشتند 
وسگفتند علت عدم ایمان ما آنست 


که آورند وحی جیربل است وما 


بااو دشمنیم ۳ تست نقل شده که 
دهود بآتحضرت گفتند : جبر یل دشمن 
ماست که جنک وسختی نازل میکند 
ومیکائیل آسانی وراحتی میاوردا گر 
آورنده وحی‌میکائبل نود حتماً ایمان 
میاوردیم 2 

: جبریل مّط 


مامور خحداست در آوردن وحی. و 


درجواب فر مو ده 


دشمنی بااوبی‌جااست ودر آبةمانحن 
فیه بطور کل فرموده: هر که باخدا» 
ملائکه ‏ پیامبر ان » جبریل و میکال 
دشمن باشد خدا بااودشمن است 


مکن: راجع بمکان در « کون ؛ 











مکن ۳۹۹ 
سجن ن گفته‌ایم . افعالی از ۱ مکن ۷ 
ققجو اند از فتا : امکن » مکن » 


تمکن و غیره که همه بمعنی قدرت 





واقتدار وقدرت دادن بکارمیروند. 


احتمال هست که‌اصل همه« کون» 


‌ ار مرک را و و , 
ت‌اشد ه۰ِ_ِّ۱ و کذاك فکتا رلیوسف 
۰ 0۶ 
فی‌الارض؛ بوسف : ۲۱. وهمانطور 
سوسف در سر زمیدن محر تمکن 


مس مار ه 


و قدر او دادیم ۱ مد مککتاهم فیما 
ان ناکم فیه » احقاف : ۲٩‏ . 
ران»در آیه نت بع‌نی : گذشتگان 
را تمکن‌و قدرت دادیم در آنچه‌بشما 
در آن تمکن ندادیم (منظور این‌است 
که آنها ازشما درقدرت وامکانات 


بمختر بودند) , 


و نسکتن لبم ح 
یجبی له تمرات کل" شیم » قصص : 
۷. گفته‌اند : معنی جعل به«نمکتن» 
تضمین‌شده یعنی : آیا برای آنهاحرم 
امنی قرار ندادیم که میوه‌های هر چیز 
بآن جمع میشود ؟ وبقولی « حرماً ؛ 
ظرف است یعنی آیا آنهارا درحرم 


امنی نمکن. وقدرت ندادیم؟. 
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وه 7 آللی 
ارتضی هم نور: ۵۵ وحتماً نمکنن 
وتسلط میدهد بدین آنها برای آنها؛ 
دینیکه بر آنها پسندیده است . 

ور و 9۶ تاک 


۰ و فقّد خائوااله من قبل فا 
منهم» انفال : ۷۱ ۱ ۹ منه» یعنی 
پراوتسلط و قدرت‌یافت : بیشتر بخدا 
خیانت کردند و خدا بر آنها مسلط شد 
ومنکوبشان کرد . 

مکی 


گر وم ۵2۶ ۱ 


نك الیوم لدینامکین أمین؛ بوسف: 
6 . توامروز بش ما 20 ومورد 
اعتمادی . « ذی‌قُو ق عند ذی‌الرش 
مکین » تکویر: ۲۰ . نیرومند وپیش 
خدا محترم است . 

۰ جعالناه نطفة؟ نطفة" فی‌قرارمُکین» 
مومنون: ۱۳ ایکا رمکین: 
مرسلات : ۰۲۱ گفته‌اند وصف رحم 
بامکین برای آنست که رحم متمکتن 
وقادراست که نطفه‌را تربیت کند بنظر 
میاید منظور از آن عظمت قدر وبلند 


دارای مکانت ومنزلت 


پایه بودن رحم‌است زیراتنهامحلیکه 


رشد نطفه و آن منستر و عملی است ِ 





ِِ یم و 


رحم است بعنی سپس ۱ ۱ ۱۷ 0۳7 

در قرار گاهی منیع و ممتشاز قرار 

دادیم . 

9 

صلا تهم عند 

انفال : ۳۵. 
نماز و عبادت مشر کان در کنار 


: ٍِ بقیه » 1 و مان 


زا ۶ ۰2 مِ_ِ 


عند ات [ * رکه و تصدیه» 


ااا ۰ 
7 صفیر زنان ی 
طواف میکر دند . ظاهر آ مراد آنست 
که صفیر و کف زدن‌را بجای نماز 
گرفته بودند . این کلمه یکبار بیشتر 
در کلام له نیامده است 

وله: (بفتح میم) پر کردن.خواه 
پر کردن باآب باشد باغیر آن وت 


بر ۶ م92 


ما السماء فوجدناها ملک 3 
شدیدا و ها سا آشمان زا 
تفحص کردیم و یافتیم که بانگهبانها 
وشهابها پرشده است . 


ِِ جهنم 
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ملاع 
۳ مب ۸ ۰ ۶ ی 


7 رشدن وتو لولجهنم 


, ۶ و 
هل امتلا ت 9 هل‌من مزیدم ق: 


امتلاء : 


۳ 
ملء (بکسر میم) نام مقداری‌است 
که ظر فی را پر کند [ ان لین کرو 


م و ره وم هه و و۶۵ ر 
۳ و م کفسارفان بقبل منأحدهم 
ملء الارض دعب ولو افتدی به » 
آل‌عمران ٩۱‏ . آنانکه کافر اند 


و کافر بمیرند اگر یکیشان آنقدر طلا 


پدیر 29 سست . 


رد ا 
هن 
ملا ۳ <ماعت و جت عت 
۳ ۳ 6 م مر 1 
اشر اف ۱ در صحاح گفته ‏ ۱ المله 


مر ۶۱ 
ی 1 درفاموس واقرت از حمله 


نمعتی شا ومشورت نیز آمده 


وت ۳ طبرسی فرموده ه ملهٌ بمعتی 
حماعت اشراف است که هست آنها 


راغب انراجماعتبکه بريك رآی‌اند 
معنی کرده و <جه تسمبه ر | مانندطبرسی 
کته ی ۴ 











یاس مود 


ملاء ۳۱۷۱ 
ناگفته نماند : درقران مجیدهم 
درجماعت اشراف بکار رفته مثل 
قال الما رمن موم فرعون 
ان" هذا لسایحر"عایم"» اعراف : 


۱۰۹ . و ده ی و 
۳9 ۱۱ 


مقل و واقد آزساتا موسی بابانتا آلی 


م 
و و م م2 


فرعون وملاه» ز حرف : 45 که مراد 
مطلق قوم فرعون است ولی بیشتر 
دراشراف قوم بکار رفته است 
درملحتات صحیفَةٌ سجاد به هنت : 
,مبحانک حاضر کل ما , 
بمطلق جماعت از آن ملاء 
گفته شده که محلی از زمین وباچ 
بیننده‌ر | پر میکنند 
ملاء اعلی 

۱ لاس دای الْلاالاعلی 
فقو من کل 
صافات : ۸ . بعنی شیاطین بجماعت 


شا 


۹ م ‏ ۶« 
" جانب. دحورا» 
م ‏ و 
۳ را گوش بدهند واز 
هرطرف زده میشوند وطرد میگردند. 
گفته اند ملاء اعاسی 
حماعت بلائکه ات که شیاطین 


درصورت استماع کلام آنهاو استراق 


فد از 
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ملاو 
سمع از هرطرف رانده میشوند 
و دراینصورت باید گفت : ملائکه 
در آسمانها اجتماعی‌دارند که‌شیاطین 
درصورت ورود بآن انجمن ازاخبار 
غیبی وازحوادث آینده مطلع‌میشو ند 
لذٍاازاستماع جریان آن‌ممنوعند. 
بنظر بعضی : مراد از ملاء اعلی 
مخلوفاتی است که درکرات 
آسمانی‌اند و شیاطین سعی 
بآنمکانها نزديك شوندو اسرار بیشتری 


میچردند 


بدست آورند در «سماء » مشروحاً 
گفته‌ایم که‌در آسمانها مخلوقات‌ز نده 
وجود دارند وهم اکنون اصوات 
آنهارا بصورت امواج بی‌سیم 


7 


میگیرند . 
5 مخم هه ی 1 

۲ فل هو نباء عظیم . بر 
معرضون. ماکان لی ی من عم الما 


۳۳ 


ای اون ایو خی‌الی | ۹ 
آنمااناندیرمینص: ۷۰:۷ ظاهراً 


مراد ازملاء اعلی ملائکه ومراد از 


اختصام آنهاهمان ایبت که‌درجوابت 
«انی جاعل فی‌الارضص یف ٍ گفتند 


نج نها ت ند فوار نك 


ملج 
ماه «واله اعلم ) و بااختصاصی 
است که میان خویش داشتند . 


۳۷۲ 


ملح ۰ + «هذ| عذب رات 1 
اجاج فرقان: ۵۳. ملوجة وملاخهٌ 
بمعنی شوری‌است وملح بمعنی شور 
ونمك است یعنی : این شراب گوارا 
واین شور وئلخ ات انشا زرنهدا 
لب فراته مغ شوه و هلا بل 
أجاج»فاطر : ۲ این لفظ فقط دوبار 
در کلام له اته ست 3 

ملق : ( بروزن فلس ) فقر . اصل 
آن بمعنی نرمی است که فقرانسان‌را 
نرم وذلیل میکند . 
فقرو بی‌چیزی‌است ره 
مناملاق نحن‌تُرزفکم و ایتاهم»انعام: 
۱ همینطوراست آیه ۳۱. ازسورة 
اسراء . یعنی : فرزندان خویش‌را از 
ترس‌فقرو گرسنگی نکشیدشماو آنهارا 
ما روزی میدهیم . 


هردو آیه صریح اند دراینکه عرب 
از ترس فقر و گرسنگی فرزندان 
خویش را میکشتند » در یه دیگری 


م2 ره 


آمده‌و و کذلك زین لکثبرینالمشر کین 


قابوس فران - جنده 


سفت چم رتیت سس یت ی بویت تست یت زدهم یی 





ملك 


قت نت آو قتل آولادهم رازم لیردوهم 


تا یم 
۷. این آبه شامل مطلق کشتن‌اولاد. 


است خواه ازبرای عار باشد. چنانکه 


درزنده بگور کردن دختران وخواه 
برأی فقر .. . 

درنج بلاغ حکمت ۸ فرموده: 
اذا املفتم کتاجروا اه بالصدة : 
چون فقیر شدید باخدا باصدقه‌معامله 
کنید . صدقه بدهید تاخدا توانگرتان 
کند . املاق‌فقط دوباردرقران آمده 
است . . . . 

مك :(بروزن ففل) آن‌دراستعمال 
فرآن بمعنی حکویت وادارة امور 
اسپت ملگ السموات والارضء 


آل ظ را : ۱۸۹٩‏ . برای خدا است 
حکومته آیتماتها وزمین 


4 وف 


ماتتلو| الشیاطین خلی مك یمان ۰۱ 
بقره : ۱۰۲ . پیروی کردند از آنچه 
شیاطین دربارة پادشاهی وحکومت 


سلیمان‌میگفتند .. «قالوا ۳ یکو 


+ ۰ و رم ۰2 ۰ 


الملك علننا: آونحن اهنا الماك منه» 
بقره؛-۲4۷. ۰ 


یتسد 


یی مینست تتوی رس حی صیت بچهه جر عوبو مت . 


مگ ۷۳ 





مك (بفتح میم. و کسرلام)پادشاه 


و آنکه دارای حکومت است.ووقال" 
۱ امن انی أُری مبع بقرات سمان» 


یوسف : 4۳. پادشاه گفت 
گاو فربه می‌بینم لامك 
»مه : ۱4 مواط لاله 
1 ۳ مك اد وس» حشر: :۳ 
الوا بتي هم اب لا ملکا 
قٍتل فی‌سیل له بقره : ٩‏ مراد 


۱ ازملك در آیه‌فر مانده‌است که‌درحدود: 


فرماندهی دارای حکومت و اداره 
است طترسی تویفی ان گنه ۱ 
القادرالواسع الْقدرةاللبی له السباسه 


و م‌ 


لیر راخب گنت «هوالمتضرف 
ار انهی فی‌الجُمهور ءآن متخنذ 
ازماك تس وت آن ملولثاست 


2 2 و 


۱ ِ الملولهاذا لوافرة آفندوها: 
رم مره و 0 
: ۳6 در اه و وجعلکم ملو 
مائده: ۲۰.ظاهرا مراد ی 
که ۱ 


اما بر 


ملك : « بکسرمیم وسکون لام 


,«",«ِِ‌ 


مالك شدن و صاحب‌شدن وق لو 


: من‌هشت. 


نابوس ترآ - جند ٩‏ 


ملگ 


سار 


تملکاونتزادن رحمقربی بی اذآلاسشکتم) 


خیة الاثقاق» -اسراء : ۱۰۰ ..بگو 


اگر حزائن رحقت خدایم‌را مالك 
ودازا بودید آنوقت از ترس انفاق 
دشت بازمیداشتید . 

افصال آن .بیشتر بمعنی قدرت 
وتواننانی آید مفل. : « لاب 
تشه تقما ولا خر آه رعد : ۱۹ . 
بزای خن بنفغ و ضرری قسادر 

مالك : اسم فاعل است . بمعنی 
صاحت مال: وصاحب حکومت ای 
مثل * ۳۳۳9 ۳ اما ات آیدینا 
آنعاما اما اوه بس: "۷ .«قل 
0[ ۱ 
آل‌عمران : ۲٩‏ . که. هردو بمعنی 
صاجب ملگ زبکسرمیم) است ومثل 
دونادوایا: مالك یقض. علبن ِ نا ربك ۱ 


فك 4 ۰ ۱ 


قال انکم ماکلون » زرف : ۰۷۷ ۰ 
گویند ای‌مالك خدایت مارا بمیر اند 
که ی +تصر باوه ک اس 


هام و و ‌ 


.۰ رالحمدت رب العالمین 1 


« لایملکون 


ملك ۳۷۶ 


ار خیم . مالك‌بوم‌الدین»فاتحه : ۲سق. 
" فقس 


عاضم : کسائی . خلف و یعقوب 
حضرمی آنرا مالك و دیگران ملك 
(بفتح میم و کسرلام) خوانده‌اند . 

بنظر میابد که مالك درآیه مثل 
ملك بمعنی حاکم و متصرف است 
نه‌بمعنی. صاحب . زیرا صاحب بمال 
مناسب است که بگوئيم : فلانی 
صاحب فلان مال است ولی مناسب 
بادیوم , حکومت است که بگوئیم 
حکمران امروزفلانی است . 

مليك مثل مك بععنی صاحب 
وت است‌ران" الیننی‌جتا 
ونور فی مهار صدق عند مليك مقتدر » 
قمر : ۵6و۵۵. پرهیز کاران دربهشتها 


و نهرهااند درنزد صاحب حکومت 


. این لفظ فقط بکبار 


درقر آن آمده است ه‌ 


توانا (خدا) 


۳ اد ۲ 2 
: : رپروزن فلس ) ۱ قالرا 
۳ مومددسلکنا آولکتاسمنا 


مه ممم ۱۵ ۱ 


آونانا من الوم فقذ‌نناها . 
طه : ۸۷  .‏ ملك» را در آبه ۳ 


تاموس ترآن جلد - 





و دیگران بضم " و نیز بکسر میم 


خوانده‌اند و آن مصدر ملك بملك 


آن اف میباشد . 


۷ از آن حکومت 


بعتی :ما باتدرت واختیار در کارمان 
وعدة تورا مخالفت نکردیم ...وشاید 


بمعنی ملك‌ومال‌باشد یعنی : ماباماك 


خویش باوعدف تو مخالفت نکردیم 
بلکه چیزهائی از زیور قوم فرعون 


ما 


خاقیت :ان انظچهاربردقران 


مجید آمده است« و کذلك نری‌ابراهيم) 
ملکوت السموابِ والارض انعام. : 


۱۱ 


۷۵ «اولنظروانیملکوت 0 ۱ 


ممم مر 17 


توالارض وا خلق الم 4 من شیءه 
اعراف : : ۱۸۵ . دراین دو آبه ظاهر ا 
مراد حکومت وتدبیری ونظمی‌است 
که در آسمانها وزمین است. ‏ 


2۶ 
درمجمع فرموده : ملکوت مانند 


ملك (بروزن قفل) است ولی ازملك 


ملك ۷۵ 


رساتر و ِِِ است ِ واو واه 





ردنت گوید. لکوت ازملك 
(بروزن تفل ) است امش روت از 
رهبة گویند : « له ملکوت العراق ؛ 
برای او ات حکومت عراق ۳" 

با وقیکه از کارخانه‌ای دیدن 
می‌کنیم می‌بينیم که درآن نظم 
بخصوصی حکم فرسا است هم 
دزساختن وهم درکار انداختن آن 
همین طوراست آسمانها وزمین. بعنی: ‏ 
وهمانطوربابراهيم حکومت ونظمیکه 
درآسمانها و زمین است نشان 
میدادیم . 


ایض رل من_بیده لکوت موه 
شیم مومنون " وبعان ای 


۳۵ 


ده ملکوت کل" شیء یس : ۰.۸۳ 


پاك ومنزه است .خدایکه حکومت. 
وادارة هرچیز دردست اواست و 

مللف: ( بفتح میم ولام ) فرشته .. 
جمم آن ملائکه است ِ علماء 
معتقداند که آن ازالوك مشتق است . 
والوك بمعنی رسالت ات تس 


موس قرآن - جلد ٩‏ 


سب سح جح و سس تیب 


ملك 

درصحاح از کسائی نقل شده : اصل 
ملك ما لك است از الولك بمعنی رسالت 
سپس لام .بجای همزه: آمدمو ملأله 
شده‌و آنگاه‌همز «درا" ثر کثره ت استعمال 
حذف شده وملك گشته است‌ودروقت 


جم‌همزهرا آورده وملائکه گفته‌اند. 


بناپراین میم آن ز ائداستِ در مجمع 
ازا کیان نقل شده : اصل. آن از 
ملك است بیایراين منم زائدنیست. . ۲ 

بهرحال. ملك بصورت مفر دو تیه 
وجمع درحدود ۸۰ بازدر فر آن‌مج مجید 
آمده است ومراد از آن پیوسته‌فرشته 
وفرشتگان است و اگر آن از الولك 
باشد شاید بدین جهت است که‌هريك 
از ملائکه رسالت و مأموریت 
بخصوصی.دارند چنانکه فرموده : 
جاعل الملاتکةرسلا" اولیآجنخة...: 
فاطر : ۱ . واینکه خداوند فرموده : 
ی من‌الملا یکت رس ومن 
لاس » .جج . ۰۷۵ . ظاهر ا زاجع 
بآوردن وحی‌باشد که‌رسول ازملائکه» 


وحی‌را بپیامبران میاورد ورسول از 
مردم آنرا بانسانها. میرساند واینکه - 


یت ریت مس صروی رمق سوم 


7 








ملك ۳۷۹ 


۳020 


دربارة آنها آمده ۱ و اللیل 
6 لابفترون انبتاء : ۲۰. بانج 
از آن نیست که‌درعین‌حال مأمور یتی 
هم داشته . باشند چنانکه از آیةٌ غافر 
پیداست . آنچه‌ازقر آن‌در بارةملانکه 
فهمنده مشود درذیل بررصی میشود : 
" خلقت ملك 

دراینکه ملك ازچه چیز خلق شده 
درقر آن کریم‌مطلبی نیست فقظ در بارة 
جن هنت که از اش "بخصوصی 
| آزید شده ۱ والحان خلقناه ن 
قبل من اراس یحجر: : ۲۷.ووخلق 
الجان" من میج من‌نار ) رحمن : 

۱ . مگر اینکه بگوئيم جن "-وملك 
حقیقت‌اند چنانکه درهوبلس - 
وشطن ‏ شیطان » اشاره کرده‌ایم 
ودراینجا نیزروشنترحواهیم گفت . 

" کار گزاران خلقت 

ملائکه‌مو جو دات پالو فر مانبر اند 
که. خداوند درامور عالم بآنها 
مأمور یتهای‌محو ل فرموده که‌انجام 


میدهند ولی جن "و شیاطین درعرض 


انسانها و درامزر عالم هیچکاره‌اند 





فاموس فر آن -.جلد ٩‏ 


یی ووسور اس یواست سم عو وم وت ...نسم 


ملك 





برخلاف عقیدة 2 تنویت ت ايران قدیم که 
مبده شرورات‌را اهر یمن میدانستند . 
ف ۱- میر اندن مردمان بآنهاوا گ#ذار 


۰ 2 ۶ ۶ 


شده است « فُلیتو قاکم ملكالمو 


الب و کتل‌بکم ثم الی ربکم ترجمون 
سجده: ۱۱. آبه صریح است‌در ابنکه 
فرشته مر گك عهده‌دار میزاندن واغذ 
مردم از اين زند گی است روایات 
اسم‌او را عز رائیل گفته است درابات .. 
دیگرنسبت آفرا ابیت ییا لین 
تتو ناهم میک ظالمی نفسهم.. ِ« 
ِ : ۲۸. «الذین نو ام لک 


طیین ۰ نحل : ۳۲. دی اذا واه 
عم النوث نیسای 
لابفر طون» انعام : ٩۱‏ 


و دربعضی از ۳ این صلٍ 
بخداوند نسبت داده شده مثل 8 
۲ ونظیر آن , اين درست است که 
گفته شود : صاحب باغ » باغ را 
آبیاری کرد یاباغبان آبیاری کرد 
ویاچاه آبیاری کرد خداو ندمی‌میر اند 
ونیزملك و ملائکه‌باذن خدامی‌میرانند 


۱ 
۱ 


ارو 


ملك ۳۷۷ 


ومعلوم وم کوک ملكالموت‌درقنض 
ارواح تنهانیست بلکه اعوان‌ویازانی 


دارد . 
م م 


۲ آوردن وحی ره وح 
الامین علی‌قلبك» شعراء : ۱۹6,آیات 
قرآن نشان میدهد که پم آور فقط 


۶ ار ,وه 


يك ملگ نیست امثل و ال بصنطفی من 
میک رملا" ومن‌التاس #وحج : 

۷۵ که گفتیم‌ظهور آن ن در آو: ردن‌وحی 
است. ومثل : «فتادته الملاتکتو هو وقائم 


( مود 


بصلی فی‌المخراب ار ال یز لد 
بیحبی .۰ ۰. » آل‌عمران : ۳۹ : که 
ملانکه‌مژداو لادت بحبی راب ز کر با 18 
دادن لماک ام ان ال 
امطنيك . .اقا الاک 2 پامریه 
آن اه و بشر له که چنه 9 
ان ۲ و4۵. ۱ 
میشود گفت : که وحی‌آور فقط 
جبر ثیل و اويك‌نفربیش نیست‌ودیگران 
مژده آوراند و نظیر آن‌نه آو رندغاحکام 
ودین » ولی . صریح «یترال الملانک 


2 ی 


ن: آمرهعلی‌من پشامن تیاو 
نْ ارو اه لاله زا نا غاتتون, 


تاموس ترآن 


ملك 

نحل: ۲. خلاف آنرا میرساندوشاید 
نقط دراسلام منحصر بجبرثیل بود 
ویااواعوانی دارد . 

۳ - نوشتن اعمال انسانها .۱ 
یی الستت ای این ون 
ابتمال قمبد . مابلفظ من ول الا" 
له رقیب عتید » .ی : ۱۸-۱۷ که 
درولقی» گنهتد رسک ا ان" 


, دص ۱ 


رسنا: ن ماتمکرون پونس :۲۱۰. 
ژبلی و لیم که خرف : 
مان لکم! لحافظینَ کر اما کاتبین 


ورد م بره 


بعلهون ماتفعلون»انفطار : ۱۲-۰ مه 


.سخن درودلك .- دلولا؛ است. 
2 ِ حافظان: انسانها. دوه الفاهر 


موه و مر ه ی 


توق عبلدءویرسل و 


و 


راذا جاء. اد گم الْموت: توافته رسلنا 


هم لایر طون » انعام :۱ فظهور 
آیه در آئست که عد ای از ملائکه 





بر سك -همان حافظان ۳ 


واین میرساند که انسان دراین دنیای : 


ماده ونر احم‌از نصرثٍ. ملائکه‌نا گزیر 
است و گرنه نمیتواند بزند گی‌خویش 


٩ جله‎ 


ی سس وس نف 





ملك ۷۷۸ 


ادامه ده ور جطو ات اورا از پای 
درمیاورند . 

رتور فتاه فیل: آبا توا 
ات ها 
صادق نقل کرده که فرمود : وا 


هب 6۵ ۰ ۶ ۱ 


عبد الا وم کاب بحفظانه فذا 


۱ . ازحضرت 


4 2:02 ۹ 


جل من عنداه خی بینه و بین 


مرا » برای هر بنده‌ای دوتاملکی 
است که‌اورا حفظ میکنند چون کاری 
ازجانب خدا آمد ‏ اورا بامرخدا وا 
میگذارند . 

المیزان ازدر منشورنقل: کرده که 
علی فلا فرمود : هیچبنده‌ای نیست 
مگر بااو ملائکه‌ای هستند که اورا 
حفظ میکنند ازاینکه دیوار براوافند 
بادرچاهی سافط شود » یادرنده‌ای 
اورا بدرد » یافرق شود.ویادر آتش 
بسوزد وچون مقد ر خدا. آید اورا 
بمقدر رها میکنند . درمجمم ذیل 
آیهٌ ۱۱. رعد باپن حدیث آشاره شده 
است . 

طبرسی رحمه‌اله آیه را: بحفظ 
اعمال انسان حمل کرده که فزشتگان 


تاموس تر آن 


ملك 
فقطاعنالآددی را ثبت وحفظ ثت وحفظ میکنند 
ولی ظهور آیه وروایات خلاف آنرا 





0 و مه مه م۵۵ 
وله معشیات هن ین لیر ورن 


۰۰ ور 


خلفه یحفطونه نامرف ان لایر 
مابقوم ختی بغیروا ما بانشیهم ... 
رعد: ۱۱ شرافس ول 
راجع به و ما " , درآیا قبل است 
همچنین ضماثر یه له حون 
و مراد از ومن أسراله » حوادث 
وبلاهائی‌است که انسان گر فتارمیشود 
و ملائکه انسان‌را بادستور خدا از 
پیش آمدهای خداوند حفظ میکنند 
وچون انسان عمل و فکر خودشرزا 
تغییر داد خداهم نعمت وحفظ را تغییر 
میدهد آنوقت حافظان کنار میروند 
تامقد رات جای خویش‌را بگیرد. 

یعنی : برای‌انسان تعقیب کنند گان 
ازپس‌وپیش هستند که‌اورا ازحوادث 
(که امر خدااند ) حفظ میکنند » خدا 
آنچه برای مردم است تغییر نمیدهد 
مگر آنکه مردم آنچه‌را ِ تغییر 
بدهند , 





- جلد- 


۳۷۹ 

دراین آبه بسیار بعید است که 
بگو ثیم‌مر ادحفظ اعمال است وبعیدتر 
از آن قول بعضی که گویدمر ادپاسبانان 
ومستحفظین ملولاند . 

وان" علیکم لحافظین .کرام 
کانبین. عون ار "انقطار -: 
۱۲۷-۰.ظهور آبات‌در آنست که‌ملالکه 
هم حافظ انسانند وهم کاتب اعمال 
. اوطبرسی رحمه‌ائّه فقط حفظ اعمال 
گفته‌است » المیزان نیزبقرینه» سبّاق 
حفظ اعمال دانسته‌است ولی‌در یات 
ماقبل هم از حلقت انسان وهم از 
تگذیب‌قیامت سخن رفته و بعیك ثیست 
که تب ۵ بانسان و کتابت‌راجع 
باعمال او باشد . 

۵ حاملان عرش دی از 
ملائکه حاملان عرش خدااند این 
حرش ومن حول ِِ 


۸۴ ۳ مق 


بحمد رب ۰ عافر : ۷ . «ویحمل 
عر ش‌دٍ شربك 4 مساق : 
۷" . روایت شده حاملان عرش فعلا" 
چهارملك‌اند. و روزفبامت باچهارنفر 


دیگر کمك خواهند شد مراه«ازحمل 





قامو س نر آ حند ‏ 


ملك 


غرش ظاهر اً تدبیرامور عالم بدستور 
خدا است واین‌منافی باآن نیست که 
عرش وجود خحارجی. داشته. باشد 
چنانکه درعرش گفته‌ایم‌ولی آن‌چهار 
کمك معلوم نیست ملك خو آهند بود 
بانه هرچند ظهور آن درملك است : 
زوایت چندی دربارة آن درتفسیر 
برهان هست ملاحظه شود . 

. کار‌های دیگری درتدبیر عسالم 
پملانکه واگذار شده که درضمن 


۶ مج ی ۶ تر ۶ و 


_ قورع ی باذن 


-ربه‌من کل 
آبات . ۱ 
شفاعت ملاتکه 
ملائکه سلام ال علیهم اجمعین‌هم 
دردنيا برای بندگان استغفار میکنند 
وهم در آخر شفاعت ان جای 
ات انس کفه طل امد بفتم لطفی 
هبند گان فرموده است ۱ 


1 م مر مر مرو 6 4 
1 لین خن رش ومن‌حو له 


م ی هر وه و م 


بیجن بحبدٍ ربهم و بومئوت بر 


زونه وگ 


ویستففرون للذین مت را وشمت 


ّ ۰ قدر :۵ وساثر 





1 


در بند کي 


ماك ۳۸۰ 


وی 


کل شیء رحمة وعلما فاغفر للاین 


سم 


تابو 1 اتییعو | میات وقیم لاف 
الججیم. ربا رد جات عدن 
رو وه 


لتی وعدنهم ومن صلح من 
وازواجهم‌وفر باتهم انك نت العر یه 
الحکیمْ . وفهم السیثات .۰ غافر : 


ان 


۷-۷ ۱ 
دراین آیات چن‌انکه می‌بينيم 
ملائکه باهل توبه استغفار میکنند 
وازخدامیخواهند که آنهارا ازعذاب 
آتش بازدارد و به‌بهشتها داخل کند 
وپدران و فرزندان وزنانشان را که 
از آنها کمتر اند باآنهاوارد 
بهشت گرداند واز بدیهاحفظشان کند. 
آية زیرشاید درپذیرش قسمتی از آن 


رز که عفر 
دعا است « وان آمئوا و اتبعته 
دِ 2 ی" ‌ 
فربشهم بایمان الوم در ِِ 


2 مو ۱ 


م و ر ۱۵ 


4 انتناهم ین لهج من‌شیء #طور : 


اٍِ توضیح هردو آبه دروذرء» گذشته 


است . آیة دوم از آیة اول اعم" 
اسب . 


۱1 ۲ م ۰ 


۰ تکاس وات رن من 


#م ۱ م ۶ و مي ۸ م م6 


فوقهن" " و الملائكة بسبحون بحمد 


تامورس قران خند " 


ل 2 , رو و 


1 ارم شوری: ۵. 
آیه «لمن فی‌الارض , شامل 
عموم است اعم از توبه کار وغیره 
درمجمع از امام صادق ك مطلق 


ی ۶ 4 


مومنین نل شده‌است. افظ هبستغفر ون ؛ 


درهردو آیه مفید دوام است وروشن 


میکند که ملائکه پیسوسته دراین 


9 2 2 ه ۱و رم 
ی( ترس اّ رحمن ولدا 
ات باه با ضا بای و۶ 


, ه م ۳ 7 ۰/۱ 
1 2 یعلم‌ماپین 
یم وم ولا یود ال 


من ارتضی وهم من خحشیته مْنتون» 
انبیاء : ۰۲٩‏ ۲۸ . دراین آیات.مقام 
شفاعت بر ای ملائکه‌حتمی است‌ و فقط 
بکسی‌شفاعت میکنند که موردرضایت 


خداوند باشد درروایات هست که 


۵ م ۱ 


مراد 4 رضایت ازعقیده وطر بقه است 


نهاعمال 9 شود به«شمع). 
« و کم من مك فيا وا 
ای شفاعتهم شب الا من بغد آن 


ین 71 


بأًذن اه مر 


ور ره ۱ 


ن بشاء وبرضی» نجم : :۳۹ 








ملك ۳۱۸۰ 


این آیه مانند آیة سابق شفاعت 


ملائکه‌را درحق" بندگان خدا روشن 
میکند واذن ورضایت خدارا درآن 
شرط میداند . 
ممثل ودیده شدن ملائکه 
درجریان حضرت ابراهیم 16 
درقر آن مجید هست که ملائکه چون 
مأمور بعذاب قوم لوط شدند » ابتدا 


پیش ابراهیم یز آمده و باو مردة 
ولادت اسحق فلا را دادند آنها 
درصورت بشربودند» ابراهیم آنهارا 
نشناخت وبرای آنها گوسالة بریان 
آورد وچون دید نمیخورند ترسید » 
آنها گفتند. : نترس ما ملکیم وبرای 


قوم لوط ۳ «تلسارآی 


ایدیه هم لاتْصل الیه ه نکرهم و آوجس 


۱6۵ 6 ۱ ۳ 


له قاشع انا ارسلنا 
الی قوم لوط » زن ابراهیم 1 نیز 
آنها را دید وازمودة ولادت تعجب 
کرد گفتند 


۶ ,م 


: واتعجبین من امراّه ‏ 
قت ملائکه پیش لوط لا آمدند 
آنحضرت نیز آنهارا نشناخت واز 


آنوقت 


ورود آنها که بصورت جوان بودند 





قاموس قر آن - جند ٩‏ 


ناراحت گردید و آنگاه که قوم لو ط 
خواستند آنهارا ازدست لوط بگیرند 


ولوط بیچاره‌شد گفتند : ۱ یالوط انا 
راو و سا 

رسل ربك آن صلوا اليك . سوره 
هود. ۸۱-۹۹ .۰ 


و نیزدرباره مریم آمده که : ماث 
درصورت انسان‌پیش مریم آمد . مریم 
ترسیدکه آن جوان شابد نظر سوئی 


بمریم دارد گفت : من اریز یداه 


ی ۶ 7 م و 


میرم فرش گنت ی رل 
: آريك لاهب اك غلاما 9 ) مریم : 
۹۹ 

» شاهد 
صدق‌اند براينکه ملائکه درصورت 
ممثل شدن قابل تن ودرقيامت 
هم‌نیکو کاران‌و هم‌بد کاران ملائکهر ا 


خواهند دید چنانکه رموده؟ 


این آبات باروایات بیشتر 


م 9 ری ۵ 


رو الملاتکدیدخلو خلون‌علیهم‌من کل باب. 
سلام علیکم » رعد : ۲۳ , ودربارة 


بد کاران تم رن میک 
۱ ۶ ۵ 
لابشری یوم مرن ِِِ 


ِ «و نادوایا مالك لمّض علینا 
کال خرف :0 :۷۷ 


ملك ۱۸۲ 





دراین باره روایات زیادی هست 
در ابنکه انبیاء علیهم‌السلام بعضی از 
ملائکه مخصوصاً جبرئیل‌را دیده‌اند 
که‌احتیاج بنقل آنهانیست. ودر«جن» 
دربند دیده شدن جن" دراین زمینه 
هتخت شام امس 

عصمت ملانکه 

آبا ملانکه‌معصوم‌اند ؟ آناقدرت 

گناه کردن دارند و نمیکنند ويايك 


بعدی آفریده شده‌اند و قادر بگناه 


تیستتل گ: 
۱ ۰ 
ی ۳ 


علیها لکد خلاظط شداد د لابصون اف" 


وس و ؛ ده , و ۳ 
مسا آمرهم و یفعلون مایومرون » 
تحریم : 1. ۱ 
1 ,6 م‌ ِ 
اه ۰.۰ ظاهر | 


سالبه بانتفاءه موضوع نیست بلکه 
ظهو رش آنست که قدرت بگناه‌دار ند 
ولی نمیکنند نه‌اینکه قادر نیستند 
ونمیکنند . هکذا یعون مَایومَُون» 
نشان میدهد که قادر بگناه‌اند ولی 


تاموس قر آن - جلد ٩‏ 


سسج وس رس یت مس نومه : 


ملك 
۰ کنن / 


ولی این آیه راجع بعموم ملائکه 
نیست وفقط وضع مأموران جهنم‌را 
روشن میکند آیات دیگری دراین | 
زمینه وارداست که مفید عموم اندمثل 


۰و م, ی و و ٩‏ م و 


دوقالا اتتلاز ده ولدا سبحانه 
بل عباد مکرمون. لابسیقونه بالمو 
مر وه ی م۵۸ ۶ و و ۱« <2۵-:۰ 
وهم بامرهیمملون.یعلم مابین دبیم 
ما مر روم 


وما خلفهم وله بشفعون الا من 
۰-۰ ۰ 0 7 
مرو مد وه 


و وه 


۲٩ :‏ - ۲۹. 
از جملة ه لایسبقونه بالمول رهم 
ِ ۳ 


بامره یعملون» مستفاد آنست که قادر 
بگناهاندولی نمیکنند مخصوصا رین 
آیة اخیر که «ومن بقل مهم اننی | ۷ 
من دونه» که ار کسی از آنها ادعای 
مود مت نگ تقارای خل آنی: نع 
این میرساند که قدرت این ادعارا 
دارند ونیز آبات شامل عموم ملائکه 


است. 


ماحصل آبات گذشته آنست که 


ملك ۳۸۹۳ 


ملائکه‌معصومندومختار. به بقیه مطلب 


تو چه کنید . 

۱ رن ایک ۶ اسجدو الادم 
فسدوا ال ۰ بقره : ۳6. 
اگر ابلیس ازملائکه باشد واگرجربان 
آدم وابلیس وسجدهملاتکه زبانحال 
و تجسیم واقع بصورت داستان نباشد 
باید گفت که ملك گناه میکند و کرده 
است ولی اثبات ۳ ملكك 
است و ماجری بصورت ظاهر بوده 
بسیار مشکل میباشد. رجوع شود به 


«شطن - شیطان» ّ 


درسفینة‌البحار ذیل لفظ فطرس از 
جامم بزنطی‌ازامام صادق لا منقول 
است : فطرس ملکی بود » عرش 
خدارا طواف‌میکرددرچیزی‌ازدستور 
خدا کوتاهی کرد جناحش بریده شد 
(مقامش‌پائین آمد) بجزیره‌ای‌ازجزاثر 
رانده گشت» چون‌امام‌حسین #۶ بدنیا 
۳ جبرئثیل بر أی‌عرض تبريك محضر 
رسول‌خدا علّ آمد درضمن ازمحل" 
فطرس گذشت ۰ فطرس بجبرئیل 
التماس‌نمود» جبرئیل گفت : مأمورم 


ی 


تاموس قر آن: - جلد ٩‏ 


ملك 


بر وم که‌مولودی برای‌وی متو لد 
شده است میخواهی ترا نیز باخود 
به‌برم» فطرس‌مایل شد ۰ جبرثیل‌آورا 
محضر آنحضرت آورد» فطرس 
باانگشتش بآنحضرت التماس کرد 
حضرت فرمود : بالت‌را ببدن حسین 
بمال. او چنان کرد وپرواز نمود . 
سند روایت دربحار چنین است : 
درسراثر از جامع بزنطی از عیسان 
مولی‌سد یرازابیعبداله #ر وازمردی 
از اصحاب از پدرش از ابی‌عبداله 
مٍ » گوید جمعی از اصحاب نقل 
کر ده‌اند که فطرس .. ۱ 

شیخ زحمه‌الّه درمصباح راجع 
بسوام شعبان دعسائی از حضرت 
عسکری سل‌ائّه علیه نقل کرده که 


درضمن آن این جمله است : «وعاذ 


/: مب م ۵+۶ ء, 1۶ 


فطرس بمهده وحن عادو بقبرمین ۱ 


بعده»پید است که اشاره بروایت بزنطی 
در نهج‌البلاغه خطبه .۱٩۰‏ معروف 
به (قاصعه) از ابلیس بلفظ ملك تعبیر 


۱ 


۱ 





ملك :۳۱۸ 


مر وه ار ره 


آورده وگل" ماکان اه سبححانه تخل 


الیجتة بفر؟ بامر رح , به رمنها 
ملک . 

نقل شیخ درمصباح چنین است : 
بقاسم‌ین علاء همدانی و کیل امام 
عسکری 1 توقیع رسید که مولانا 
الحسین فلز روزسوم شعبان متو لد 
شد آنرا روزه‌بگیرو این‌دعارابخوان: 
اللهی ساملا : 
بمهده ... 

دررجال کشی درذکر محمدبن 
سنان نقل شده 
امام جواد فلز دردچشم محمذین 
سنان رف : محمد بآنحضرت 


۸2۹ 


گفت «یاشییه صاحب فطرس 4 سپس 


عا قم 
عاذٌ فطرس 
4 درصهن ات 


م7 


: چون ببر کت دعأی 


محمدین مرزبان آزانتستان پر سیك : 


مقصودت ازشبیه صاحب فطرس چه 


‌ چیزبود گفت : خدا بملکی از ملائکه 


که فطر س نام داشت 
الخ .. 
سند روایت چنین است : حمدو به 


ازابوسعیذ آدمی از محمدین مرزبان . 


غضب کرد 


ازمحمدین سنان . 


ناموس قر آن - جلد ٩‏ 


سوریس خی یت بیسید عم میهد میت موی خر زد و تخت ری مخ با منم مت ات بط مد 


ملك 


درروایت‌دیگری‌نيزبان اشاره‌شده | 
باین سند کشی گوید بخط جبرئیل‌بن 
احمد دیدم که روایتم کرد محمدین 
عبدالّبن مهران ازاحمدین ابی‌نصر 
ومحمدین سنان که گفتند ... در آخر 
حدیث هست که ابن‌سنان گفت : 
فطرسية فطرسیة. والّه اعلم. 

ملالکه ومر گت 

دوهی الصور تسوا 
و من فی الارض الا من شاءانا 
نفخ فیه اتعری دام م قیام‌بنظرونّ» 
زمر:1۸ . آیه صریح است دراینکه 
دمن ف السمو امن فی‌الا رض »در نفخ 
صور او ل‌خواهندمردوظاهر آ مراد از 
الا من شاءاه»ملاتکه‌اند که نخواهند 


مرد . 
ان ددم 


من فیارضي 1 9 اه 
وه داخرین » نمل: : ۸۷ . بنابر آنکه 
مراد ازنفخ صورنفخ او"ل ومراد از 
فزع» فزع‌مر گگ باشد . ولی گفته‌اند 


مراد نفخ‌صوردوم است بقرینه و ول" 


جر 


ملك ۸۵ 
آتوء داخرین» وبقر وبفرینه 4 یه ۸.4 . همین 


, م ۶ 2۶ و 


سوره که فرموده زومن‌جاء با بالحستة فله 
وی و ٩‏ م و 9 ۰ 


خیرمنها دهم من‌فزع بومشذ آمنون). 

بنظر بعضی مراد ازنفخ‌صوراعم. 
است و برع من فی لسوت ون فی 
الارزض | ۷" انشا » از آثارنفخ 
او ل و 3 اوه داخرین » از آثار 
نفخ دو م میباشد . 

بهرحال بااین آبه نمیشود استدلال 
کرد که ملائکه درقيامت ین 
مرد ولی مراد از «ا لا من شاءال؛ 
در آیاول کدام کسانند ؟اینکه‌عد ای 
از بندگان خدا ازصععَة اول جان 
سال در خواهند بردقین توا 
آنها کدام‌اند میشود گفت ملافکه 
بالااقل قسمتی از آنهااند زیرا آنها 
حشر ونشری وعذاب وبهشتی ظاهراً 
ندار ندو فقط واسطه‌فیض و کار گزاران 
عالم خلقت‌اند » اين احتمال درنظر 
نگارنده نزديك بیقین است . 

بقولی : آنها جبرئیل » میکاثیل» 
اسرافیل وعزرائیل‌اند که بعدآخواهند 
مرد . بقولی این چهار نفر وحاملان 





و 


تساموس قرآن جند ٩‏ 


ملك 


عرش مراداند. بقولی مراد رضوان» 
حور مالك وزبانیه است . 


درالمیزان از جمله احتمال داده : 


که مراد ارواح انسانها است و آنها 
نخواهند مرد وبعضی ازروایات اهل 
بیث علیهسم | لسلام م ید انتت که 
روایت شده چون خدا من الملك 
الیرم فرماید اج انییاء ات 
گویند :وا لواحد هار . روابات 
دیگری نیز دال براین مطلب‌اند . 
پنظرنگارنده مردن و زنده شدن 
فقط شاملمخلوقاتی است که حساب 
و کتاب و عذاب و بهشت دارند 
خواه در آسمانها باشند که درو«سماء» 
گفته. شده و خواه درزمین واثبات 
اینکه‌بلاتکه نیزخو اهند مرد وهمچنین 
ارواح » ۰ مشکلٍ بلکه غیر ممکن است 


۰, 


ود لا من شاءان مشکل است که 
راجع بارواح باشد بلکه ظهور آبه 
در آنست که درنفخ صور او ل. همه 
خواهندمرد مگرعد هایکه خداخواهد 
و آنها ظاهراً ملائکه‌اند که ظهور 
قتاعت: آطانعی مرگ نها ندازه 


دس نیت تست دای یت ما و نصا و و تست سس سس سس اس وروی ی ی سر کسوس ور اس و سس سس سس سا وا رویسر و مس و سس سس مه مس 





ملك ۱۳۸ 
بلکه باید باشبند که واسطه فیض‌اند . 
چم 7 مه ۱ 

اگر گوئی : آیة ه کل شی ءهالك" 


7 6 , و ۶و ه رو 


۷۱ وجهه له الحکم والیه ترجعون » 


قصص : ۸۸. مير ساند که جزذات خدا 
همه‌چیز هالك وازبین رفتنی‌است؟ 
گوئیم: بنظر میاید که مراد از آیه 
آنست که : لاو بطلان‌تمام|شیاءراجز 
خدا احاطه کرده است زیرا هیچ‌چیز 
درعالم جز ذات خدا مستقل نیست 


بنابراین» آیةٌ وق دلالت برحال‌دارد 


نه‌اینکه‌از آینده خبرمیدهد» بایددرنظر 


‌ ۰ 


داش شت که این آیه باه الا من شاءانه » 
قابل‌جمع است‌لذا باید معنایش آنچه 
گفته‌شد بانظیر آن باشد . 
ریاست جبر ثیل ۱ 
یت آیاتو انه تلود رسول 
گریم. ذی‌قو ة ند ذی‌المرش مکین. 


طاع. ثم" ی تکری: ٩‏ ۲۱-۱ . 


اصست وا گردستوری‌بدهد بایداطاعت 
کنند در ه روح » ذیل عنوانه 


روص 0 دربارف آیات و مرج 
الملانکة والروخ - رل لامك 


فاموس قر آن - جلد» 


ملك 
ود وا رگا دوم 
والرو ح.یقومالرو ح والملا! ۰ 
گفته‌شده که ظاهر آمرادازرو ح‌جبرئیل 
وذ کر او درردیف ملائکه برای 
اف نضلیت ومطاع بودن اوست. 
میماند ابنکه آبا پیش هم ملائك 
که قلا" گفته شد حکومت دارد ؟ 
ظهور آیات درعموم است در«جنح» 
0 ‌ ۶ و ۶ مهم ره مرو , 
ذیل«اولی اجنحة مثنی وثلث ورباع) 
گفته شد که ملائکه بر همدیگرتفاوت 


دارند و ظهور «ومامتا ال له مقام" 


و وم 


معلوع» صافات : ۱۱۶ وف رآلیخ: 
حن وملك 

آیاجن" وملك يك حقبقتندو ازيك 

چیز آفریده شده‌اند بانه؟ آیا شیطان 
ازجن است باازملك؟ 

دراین‌موضو ع در «بلس - ابلیس» 

ردر «شطن - شیطان » سخن گفته‌ایم 

میدهم که جن و ملائکه یج 


ازقر آن استفاده مشود يك حمبة 
نیستند وشیطان‌ملك همست ی 





ملك ۸۷ 
۱ - درقرآن درمورد اینکه ملك 
ازچه چیز آفریده شده مطلبی نیامده 
ولی دودفعه تصریح شده که جان از 
آتش بخصوصی آفریده. شده است 
حجر : ۰۲۷ - رحمن : ۱۵.وشیطان 
بارهاگفته: و حلفیّی من‌ناره . 


۳ راجع بملا بملائکه‌ابدا وم 
و یتک کمن 
۱ و ۶و ۰ ِ موم و 


لایسیقو نه بالولٍ و بامره بمملونم 
انبیاء :۲۹و ۲۷. «لابعصتو نامر ۳ 
ویفعلونٌ ما یمرو تحریم : ٩‏ . 
ویسبتحون ال و التهار لایفترون ؛ 
انبیاء: ۲۰. ونظیراینها » آمده است 


ولی دربارة جن گناه » اطاعت» 
شرك» مر گث» رفتن بجهنم وغیرهذ کر 
شده است ونیزعصیان آبلیس رجوع 
شودبسورة رحمن وسورة جن و آخر 
سوره احقاف و «جن » دراين کتاب. 
اینها هيچ‌يك درباره ملائکه‌نيامده 


است . 
۳- ابلیس دارای ذر به است 
چنانکه فرموده : ,ردقنا یکت 


استیز را 1 آدم‌فسجدو || الا ۳ کان 


رن هد 
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ملك 





من الجن" فقس عن‌آمرزبه ه افتخدوله 

روتوم تک مرو 
کهف : ۵۰.ولی‌راجعبذ ر یه»ملائکه 
خبری درقر آن وغیره نیست. 

؛ - شیطان چنانکه آیة فوق‌صریح 
است ازجن بودکه ازامرخدا بیرون 
رفت ولی درجائی تصریح نشده که 
اوازملائکه بود مگر استثناء درآیات 
سجدهٌ ملائکه و جملا منقول از 
نهج‌البلاغه که بررسی خواهد شد . 

من درآیة فوق هست که « وهم 
لکم عدون یعنی شیطان و ذر به‌اش 
دشمن بشراند اما چنانکه میدانیم 
ملائکه دوست بشراند وبآدم سجده 
کرده‌اند و بر آدمیان چنانکه گذشت 
استغفار میکنند و شفاعت خواهند 
کرد : 


1- در بارة جن آ مده 1 


مر 7 مر 6 


« و لقد 

۳۹ لجهنم کیر آن‌الجن" الا 

اعرراف :۰ 9 اتسار تا الی‌اضلانا 

منّالجن" والانس,فصنت : .ولی 

اضلال وجهنمی بودن دربارثملائکه 
نیامده است . 


ملك ۲۸۸ 


۷ جن" باانستان دوم عودیکلیت 


زمین ودوش بدوش انسان درهدایت 


و صلالت و غیره است‌چنانکدر«جن » 


. گذشت‌و لی‌راجم بملك چنین چیز هار | 


سراغ نداریم 
داد 
که و ملك بودن 
آبلیس داری یم ظهو ر استثناء در آبات 
دواد نا ۳ اسجدوا لا وم 
7 الا آباییسن است که 
درصورت متصل بودن میرساندابلیس 


ازملائکه بود . ولی میشود گفت که 


چون جن باملائکه از بعضی جهات 
هم سنخ‌اند و"ابلیس. بناملائکه بود 
خحطاب جمع دراثرتغلیب بزاوهم‌شامل 
بودو و فهمید که‌اوهم داخل‌در خطاب 
اشت لذاهرعر امامت الا سید 


۰ ۶ مرو و ۳ 


اذأمر تك / نگفت : خدایا مرا امر 


نکردی دستور فقط برای ملائکه بود. 
بلکه‌مأمور بت خویش را مسلّم گرفت 
واستکبا رکرد . ۰ 

واما جملة نهج‌البلاغه که درفصل 
رعصمت ملائکه» ذکر شد. ودر«بلس» 
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قل 
نیز گذشته است ممکن است مشی 
امام لا مطابق قر آن باشد وچون 
قر آن‌اورابطورتغلیب داخل درملائکه 
کرده است . امام فلز نیز ملك اطلاق 
نموده است زیرا درمیان ملائکه بود 
ومانند آنها عمل میکرد . 

ونيزشاید اطلاق‌قر آن راجع‌بسنخ 
عمل‌باشد که چون مانند ملائکه‌بخدا 
عبادت وبندگی میکرد ازاین لحاظ 
درردیف آنها بود نه ازلحاظ اتحاد 
درهو بت وذات . 

خاتمه 
راجع به ملائکه مطالب دیگری 


است که اهل تحقیق میتوانند ازقر آن 


وروایات‌دریابند . ازقبیل پاریآنها 
بامل ایمان و رل موم لماکت 
سلام کردنشان باه به* هشت «والملانكة 
بدخلون علیهم من کل" بساب مَلام 
علیکم» آمدن بیاری رسول‌خد امد 
درجنگگ «بدر» و غیره » نوزده نفر 
بودن مالکان جهنم وعلت این‌تعداد 
نظاثر اینها . 
ملل : املال و املاء آنست که 


9 ۳۸۹ 
چیزی بنویسنده‌بگوئی تابنویسد» املال - 
لغت حجاز و بنی‌اسد و املاء لغت 
ینیم وقیس است / آقرب ) « ان 


کان الذی علیه ات ن سفیها اوضعفاً 


رایع آنبمل" هو وله 
بالعدل » بقره : ۲۸۲ . اگر آنکه حق 


بعهدهٌ اوست ابله یاعاجز ( دراملاء) 
یاناتوان باشد سرپرست او بعدالت 
املا کند مثل بمعنی ملالت واندوه 
درقر آن مجید نیامده است . 


۳ اب 
ملة ۰ دین وشریعت . «فاتبعو املة 


ابراهيم خنیفآه آل عمران: ۹۵.اصل 


آن‌از منت الکتاب» است ودین‌را 
بدانجهت‌ملت گو بند که ازجانب خدا 
املا شده است . 
درمفردات میگوید 
دین است و آن نام شریعتی است که 


: وملت مانند 


خدا برزبان انبیاء برای مردم‌فرستاده 
است . فرق دین بامات آنست که 
ملت فقط برپیامیرنسبت داده میشود 
نه‌یآاحاد امست؛ گفته نمیشود ملّت 
خدا » ملّت زید ولی‌گویند دین‌خدا 


ودین زید» . 
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فلاه 

خلاصه دین بخدا وپیامبروشخص 
نسبت‌داده میشوداما مات فقط برهیر 
و آورنده دین اضافه میشود. - 

۱ ولی درقر آن مجید گاهی بو م 
ونحو آن اضافه شده است مثل 1 
بوسف 30۲ «انی رت مه وم 


ارو و , 


لایژمنون ‏ باه ۱ مهن 
8 ۰ و سف : 
0 ۵ 


2 ۵ 


ابضا" : ۱ هم ۳ فی الماتة 
الا عرة ان هذا 1 احتلای ق» ص :۰۷ 
یعنی: مسا این 2 دردین آخیر 
نشنیده‌ايم این جز درو غ نیست. 

و نیز بطربقة بت‌پرستان اطلاق‌شده 
مثل «قدافتریت یال ان عدنا 
فی‌ملتکم؛ اعراف : ۸٩‏ . ایضاً آبه : 
۸ ونیز درسورة ابراهیم آیه ۱۳ . 
و کهف : ۲۰ 

ملا : املاء بمعنی اطالهة پل نی 
ملی بمعنی زمان طویل وملاء بمعنی 
دهراست ۰(مجمع) اطالژمدت عبارت 


آخر ای فلت دادی اشت لتادیآفریت:. 
:آلامهال 


الموارد گفته : وا لاملاء ۳ 














ملاع ۲۹۰ 
والتأجیر یمدق . «فأملیت للکافرین 
نم ای 35 حج : 44 بکفار 
مهلت دادم یس گرفتارشات , 5 ۳ 
دولایحسی" الذی ی ۳ 


۶ رو موم مه 


هم خر اشتپم اش نمی لیم ۱ 


اما و لهم حذاب مهین» ال عمر ان : 


۷۸ .۰ 
م «وقالوا اساطیالا" لین اکتتها 


ی لیم 


ره 1 و اصیلا" #فر قان : 

آبه ازاملال به‌املاء 
3 سد و چنانکه در «ملل» گفته شد 
لزا 0 د آبه بمعنی املاء وخواندن 
است یعنی گفتند قر آن افسانه‌های 
کذ شتکان است که نوشته است وبراو 
او و املا ی ۱ 

. «الیطانْ سول لهم وأملی‌تهم» 
محمد: ۲۵. املاء هم بنفسه وهم بالام 
تعدیه پذیردیعنی: شیطان اعمالشان‌را 
بآنها مزین کرده و آنهارا بتأخیر 
انداخته و مهلتشان داده است. امهال 
و تأخیر انداختن شیظان همانمشخول 


زره 


کردن‌باآر: ز وهاست که در آیذویعدهم 


+ و م ۱ م زر و 


دیصیهم وما 9 الشیطان ۷ 


ها و ب 
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2 مر ۶ ۱ ‌ 
غرورا» نسء : ۱۳۰ . آمده است . 


۶ و ۰0/۵۸ ی وم 
۱ ثن لم نت لا ر جمتاك و اهجرنی 
ملیأه مریم :4۱. ملی" چنانکه گفته‌شد 
بمعتی زمان طویل است | کر تشن دکتی 
سنگسارت کنم مدنها از من دورباش 
(نادیگر بیادم نیافتی ) گوبا منظور 
روا بوده که اصله" نامن مباش 


دیگر رابطه‌ای دربین نداریم. 


۳ ٍ : به 
من: ( بفتح میم) بچند معنی اید : 
اب شر طبه که بدو فعل ومیل ها 


م ۵ 2 ۸ ه و 9 ٩۵‏ 


مثل : ( من بعمل سوء بجر به) یراع ۰ 
۳.۳۳ 


ی م2 ۱ 


9 نو 1 من بعثنا من 
ز ی 0 5 ی‌مارااز قبر هایمان 


م من مرش 


برانگیخت ۱۲ الق کشرز 
طه .4٩۰‏ گفت : ای موسی‌پرورد کار 
شما کیست ؟ ۱ 

اسم .«وصول واکثر دراولوا 
العقل بکار رود مثل « الم ان 
رو رو و ره 


پسجد له من 


۰, 6 


چم 9 


یا وا ونم 
فی‌الارضهحج" : 9 درقر آن مجید 
درغیز اولیٍ لمقل یزیکار رفته است 
مثل «وامعلق کل دابة من ماء‌فمنهم 


من ۳۱۹۱ 
ات۳ ۷ م ثِ ۰و ه مه مه 
هن سین علی بطنه و منهم مَنْیشی 


ه م 0 ۳ ۳ 


علی, 3 من یمشی لی 


و , 
1۰ تور : : ۶۵ . «من بمتی:.علین 


ِ س زند گان‌و «من بمشی علیآربع» 
یت . بقيَةُ مطلب در کتب 
لغت دیده شود . 








م هو م۰ 


من: (بکسرمیم) حرف جر" است 
وبرای آن پانزده معنی ذکر کرده‌اند 


۱ -ابتداء غایت . بمول جماعتی 


معنای اصلی ۳1 همین اشت ومعانی 
دیگر بآن راجع‌اند و آن درمکان 
وزمان هردو آید مثل «بحان. ای 
آسری, ده یلا" ی الْسچدالرام 


۳1 المَمجد ین ۱ ومثل 
ات مر 4 
موم منز 


۲ - تبعیض. سک 


20 وه , و‎ ٩ 
بقره: ۰۲۵۳ ۱ .. و منهم من‎ 
, 7 ٩۶ همه مر رو رو م۱‎ 


الصبحة ات سفن به‌الارض 
هم من آغرقت .» عنکبوت: 4۰. 


ومنهم من مر اقا 
علامتش آنست که لفظ «بعضدرجای 
آن قرار گیرد . 


بان . و سشتر بعد از لفظ و ما 


ف 


موضا است ۰ 
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ات ی 
ِِِ آید ‏ نحو ۱ 9 للناس 
ِ# 1 فاطر ۲۰ 


۳9 0 بهمن 0 
ها ی اعراف : 
۲ ودر آیة و فاجتبوا ری هن 
الاوثان حج : ۳۰. خالی از نا - 
۱ بساقی معانی در کتب 
لفغت دیده شود . 
همع : ۰ بازداشتن .ضد عطا کردن. 
«مامتهلک) لا نسجهادآم رز تلث» اعر اف : 
۲ چه چیز بازداشت اینکه سجده 
نکنی آنگاه که امرت کردم ؟ 
ِِ 
و 


بازدارنده و واذا مسه 


مبالغه است یعنی سیار 


1 


الخیرمتوعاً 
معارج :۲۱ چون خیر باورسد بسیار 
مانح وبخیل است . 

متاع نیزمبالفه است ۰ بمعتی شید 


نع ماع مد یم قلم : 
۲. 
من" : (بفتح میم) ِ ذیل آية 
۲ بقره و ۱164. آ‌عمران‌میگوید: 
من دراصل بمعنی قطم است و از آنست 


۰۰ 72 ۵ ور << م و و 


رو لهم اجر غیر ممتون » فصلت :۸ .۰ 


8ات 








یعنی برای آنهاست‌پاداش غیرمقطوع 
ات نهادن وبرخ کشیدن 
نعمت‌را از آن منة گوبند که وظيفهٌ 
نعمت شده‌را قطع میکند (دیگر براو 
لازم نیست درمقابل نعمت تشکر کند 
باچیز دیگری انجام دهد ) ابضاً متة 
بمعنی نعمت است که شخص بواسط 
آن از گر فتاری قطع وخار ج میشود. 

این مطلب مورد تسأیید فیومی 
درمصباح است و ممنون‌را بمعنی 
مقطو ع گفته و گوید مر گث‌را از آن 
منون گویند که قاط زندگی است 


2 هر /۰7/۵ 
درصحاح کته : ۱ المن : القطم [ 
و درقاموس آمده: 2[ 


یعنی ریسمان‌ر | برید. 
راغب : سبت این معنی‌را به «قیل» 
داده و گوید 


باان‌وزن کنند» وزن شده‌را موزون 


0 جیزی است که 


وممنون گویند . منة بمعنی نعمت 
سنگین است . منت دوجور اطلاق 
دارد : فعلی وقولی. منت خدا فعلی 
است و آن سنگین کردن بندگسان 
بانعمت وعطیه‌است ِ من القعلی 
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۱ ۰ ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
المژمنین » بععی خحداوند برمومنان 
تعمت تخسل ر ات قولی که شمردن 
وبرخ کشیدن نعمت است قبیح میباشد 
مگر و قتبکه طر ف کفر ان تعمت کل 
(ترجمهةٌ آزاد) . 

آنانکه من را قطم معنی کر ده‌اند 
کل الت هر بان ایس دوتد 
که جنش وزن شده باآن درمقداری 

دراننجا سك مطلب هست. . 

۳۹ ۳ درقر آن آنجاکه بخد | 
تست داده‌شده همه بمعنی انعامو نعمت 
م۵ مر مه او مم 


د ات متل / مد من الّه علی 


م م 


المومنین 7 اذ نع 


۵ 2 و۰ 


فیهم رسو دا » 
آل عمر ان : ۱16.خدا برمژمنان‌نعمت 
بخشید آنگاه که درمیان آ نهاپیامبری 


مبعو ث کرد و جود بیغمبر هه 
که خحدا ۳9 است. 


0 ی 


7 م 

1 ۹6 3 1 

علیك آن اسلُوا قل لانمنوا علی* 
4 »م ۱ 


اتلامکم, باه یمن لیم ی 


رللایمان ان صادقین» حجرات : 


سم ۱۹۳ 


۷ . ظاهر ا مراد از « یمن یمن علیکم 
منت قولی است که درمقابل آنانکه 





اسلام خویش‌را برخ آنحضصرت 
میکشیدندو منت می‌نهادند میفرماید : 
بلکه خدا برشما منت دارد که 
هدایتتان کرد . 

۲ - منت درانسان مثل منت خدا 
بمعنی انمام وعطیه آمده مثل و مذا 
۳ و آمسك پذیر حساب؛ 
ص :۳۹. این عطای تا ات ات 
بتو» نوهم عطاکن بابازدار . 

دکشندوا الوثاقماسامنا بعدوامتا 
رنسمان‌را محکم 
کنید سپس یااحسان و آزاد میکنید 
ویا عوض میگیرید . ظاهراً منظور 
احسان و آزاد کردن است نه‌آزاد 
کردن وبرخشان کشیدن . 

۴ - منت قولی وبرخ کشیدن که 
ناپسند ومبطل عمل است مثل دوتلك 
جر آنعبدت بنی‌اسراثیله 
۲موسی اش بفر عون گفت : 
آن نعمتیاست که چون‌بنی اسر اثیل ر | 


۸ هر 


عطار زا فاماه 


۱ ۳ 
فداء ‏ محمد: 4 . 


شعر اء: 


برد خویش کر ده‌ای‌بر من منت می نهی 


تاموس قرآن - جلد ٩‏ 


منع 


مثت فرعون‌همان بودکه برخ‌موسی | نیستی واین قدرت ازجانب خداست 


و عليكک ن ۳ ۱ 
حجرات : ۱۷. برتومنت میدهند که 
اسلام آورده‌اند « لأنطلوا صدتانگم 

بالمن و الافی» بقره: ۰۲۵ صدقات 


17 
صد‌قا 


م 


خویش بامشت و اذّیت باطل نکنید 


رجو ع شود به وحبط » . 
نی ۶۵ 2 ۵ و ه 


۳ رم ۵ و رز 2 
۰ «وثبابك‌فطهر. والرجز فاهجر. 


ما ی ین 
2 


«تستکثر»حال است ازفاعل«تَمتن» 
اگر مراد منت فعلی باشد منظور 
آنست که احسان نکن درحالیکه آنر | 
زیاد میدانی بعنی: لباشت‌را پاله کن » 
از تزلزل و اضطراب بپرهیز » کارخحوب 
و. اخسائت‌را زیاد مشمار : برای 
خحدایت در کارها استقامت ورز . 

درالمیزان مناسب سیاق میداند 
که مراد مت قولی باشد یعنی عمل 
باين دستورهارا میت نگذار وزیاد 


نبین‌ومتعجب مباش که توعبدی بیش ۰ 


۱ 
۱ 


منع ۲۳۹4 








(ترجمة آزاد) . 

ای سامتلا 
الصالحات نم اجر غیر ممتون » 
فصلت : ۸ « غیرممنون » که بمعنی 
غیرمقطو ع و دائمی است چهار بار 
پس او 
آخرت است که اجردنیوی در هر حال 
مقطو ع است. فصلت: ۸ -قلم: ۳- 
انشقاق : ۲۵- تين:.۱ . 


زد لا 


ام 
۶ 2 و 


تشر ببص 2 
طور : ۳۰. منون‌چنانکه 


۰ ۳ ۱ 
مرأم یقَولونٌ شاعر 
1 
در پیش گفته شد بمعنی مرگ افتنت 
یعنی : یامیگویند شاعر است برای‌او 
به پیشامد مر گث منتظر باشیم که از دنبا 
برود. » مکتبش نیز فراموش گردد ۱ 
این لفظ فتط یکبار درقر آن آمده 

۰ 
من بنی‌اسرائیل 
۹ م2 هرد و ٩‏ رم مر 6۰۶ ۱۶ 
آ« وظللنا علیکم الغمام وانزلنا 
مر رو هم ۱ ان 
علیکم‌المن والسلوی» بقره: ۵۷.من 


وسلوی در ۱۲۱۰ سورة اعراف و۸۰ . 


قابوس قرآن - جلد ٩‏ 


وج 


ترس نت رس تس دک تس مس سس ون کر ی سر رت مسا تا اس ترس زر عم سک هیوست 


ی بود وراجع به‌من فاکس 
درقاموس میگوید : من چیزی است 
که خدابتعالی بر بنی اسرائیل آنگاه که 
دردشت بودند درعوض نان برایشان 
نازل فرمودکه درسفرخرو ج باب؟۱ 
بند ‏ نان آسمانی خوانده شده‌است. 
نگارنده گوید : بند چهارم باب ۱۱. 
سفر خرو ج درتورات چنین است : 
«انگاه خداوند بموسی گفت همانا 
من نان از آسمان برای شما بارانم 
وقوم رفته کفایت هرروزرادرروزش 
گیرند تاآنهارا امتحان کنم که 
برشریعت من رفتارمیکنندیانه ». 
درالمنار میگوید : من میاد"ه 
چسبنده وشیربنی است مانند عسل که 
از هوا برسنکگث و برگك درختان 
می‌نشیند : آن دراو ل مایم است 
سپس‌سفت وخحشك میشود ومردم آنرا 
جمم میکنند واز آنست ترنجبین . 
درمجمع دربارة آن چهار وجه 
نقل کرده ماد معروفی که بردرختان 





بردرختا ن‌می نشست ومثل عسل‌شیرین 
نود نان نازك . همه نعمتهائکه خدا 


بی زحمت به‌بنی اسر اثبل داد. 
دراقرب‌الم‌سوارد وید : من 
هرشبنمی است که بردرخحت وسنگکت 


می‌نشیند و سیرین باشد ومانند عسل 
است وهمجون صمغ میخشکد مانند 


سیر خشت (شیر خشت) و ر نجبین. 

ناگفته تفارک" , آمدن ش 
بر بنی اسر ائیل بصورت اعجاز بودلذا 
باندازه‌ای نازل میشد که احتیاج 


آنهارا رفع میکرد و ظاهر آ شیره‌ای 
مانند شیر حشت بوده‌است و الّهالعالم. 

منی : (بروزن فلس) بمعنی‌تقدیر 
وانداره‌گیری است «منیلك المانی؛ 
یعنی اندازه گیربرای توادازه گیری 


کرد. نطفه‌را از آن منی" کٌسوبند که 


باقدرت ِِِ ان شده 
۳ قيامة : ۳۷: ۳ آت کی 
نبود ازاندازه گرفته ی اندازه 


۹۶۰ 2 


گر فته ممشود ؟ ماه خلق الزوجین 


تاموس قرآن - جله ٩‏ 


۱ ۰ ۶ 


ی من نطفة اذا نمی » 


نجم : 41 . و او آفرید دوجفت نر 
و ماده‌را از آب اندکی آنگاه که 
تقدیر و اندازه گیری میشود . 

بنظرمیاید : «یمنی وتمنی» دردو 
آی فوق اشاره بآن است که دست 
تقد یو ستة نطفه زا درهرم حله اندازه 
گیری میکند زیر! فعل مضار ع‌دلالت 
پراستمر اردارد , 

طبرسی درذیل آیةٌ دوم فرموده. : 
منی بمعنی تقدیر است ی ی : 
«حتی‌تبین‌مایسی لك المانی» تابدانی 
اندازه گیر چه چیز براي تو اندازه 
میگپرد . مر گك‌را از آن منبه گویند 
که مقّدر واندازه‌گیری شده است . 

بعضی آنرا ريخته شدن گفته‌اند 
ردام ناسا ار اش وناز 
ربخت آنوقت معنی چنین میشود : 
ازمنی. ای که دررجم ريخته میشود ۰ 
بنظر نگارنده معنی او ل بهتر است‌ولی 

و۳ 2 2 


در ۱ افرأیتم مائمنون » وافعه : ۵۸ 


بمعنی ریختن است یعنی : خبر دهید 
ازنطفه‌ایکه دررحم. می‌ریزید . 


منی ۳۱۹۹ 
و 
تمنی : آرزو کردن . زیرا که 
آرزو شده درذهن‌انسان اندازه گیری 
ومصور میشور « ولد کنتم نمتون 
الم من قبل نْ تقو آلعمران: 
۳پیش از ملاقات مرگ مر کث‌را 
آرزومیکر دید دولاوا مافشّل اند 


۶ ۵ م کم ات نت 


به ,به بعضکم علی بعضر 6 ساء ۰ ۳۲ . 
ظاهر مرادفرقهانی است که‌در خلقت 
میان زنان و مردان وجود دارد ویا 
راجع به‌پیشر فت درمال و اختلاف تقسیم 
ارث است رجو ع شود به‌تفاسیر . 

۱ با بو 

آمنیه: آرزو. راغب‌گوید : آن 
صورت حاصله درذهن از تمنی شیء 
است . آمنيه بمعنی درو غ نیز آمده 
است‌چنانکه در قاموس‌واقرب‌تصریح 
شده » و درصحصاح گسوید 
دراینصورت مقلوب است از «مین» 
بمعنی کذب . راغب‌درعلت آن گفته: 
چون دروغ دراغلب تصور چیز 


بی‌حقیفت و گفتن آن بازبان است 


و صحیح است که از کذب باتمنی 


قاموس قرآن - جلد ٩‏ 


مخی 


تعبیر آورده‌شود. و از بعضی‌نقل کرده: 
۱ من و مر ۱ 2 0 و 1 


«ماتشت و منت ل 


از 1 نوقت که اسلام آوردم نه آواز 
خوانده‌ام ونه‌دروغ گفتهام . 


مر ۱ 02 ۱92 ۸,0 .و 


و وماآرسا من قبلك بنرسول 


ولا نبي تا اذا ‏ تمنی ال قطان 

فی مه کف مابلقی التبطانل 
کل آیانه وال علیج حکیم‌لیجعل 1 
مابلقی قطان مت" لین ی 
مرض و لام لوب . لیم 


لین اوتوا الملم أنه ال من‌ربنك 
فیومتوا ب به ...» حج : ۵4-۵۲ 

تب ظاهر آیات باذهن خالی 
وغیرمشوب آنست که هرنبی ورسل 
که میخواهد برنامة خدا پرستی و 
حکومت عدل‌پیاده کند شیطان بااغواء 
گمراهان» جنگی و آشوبی‌واختلافی 
درمقابل‌نقشه‌های اوالقاء و برپامیکند 


(ودرنتیجه تزارلی درعملی شدن‌نقش ۱ 


پیغمبر پدید میشود) آنگاه خدا باامداد 


پیامبرش آن آشفتگی‌را ازبین میبرد 
وهدف پیغمبر را بر کرسی می‌نشاند 
نتیجهٌ این امر دو چیز است یکی 





متی ۲۳۹۷ 
اینکه مریض القلب‌ها امتحان میشوند 
وبابرپا شدن آشوب باین درو آن‌در 
میزنند » دیگری اينکه چون فتنه فرو 
نشست دانایان میدانند که دین پیغمبر 
حق وخدا پشتیبان‌اواست . 

ی الا مراد از دا دی 2 
آرزوی خارجی پیغمیر است که‌همان 
عملی کردن نقشه‌های توحید باشد » 
این مطلب ازمطالعهةٌ حالات حضرت 
رسول وموسی وغیرهم علیهم‌السلام 
روشن وهویدا است . 

ی 

روابت شده که رسول خدا عم 
ی فریش سورءة والتجم‌را 
میخواند چون بای : و ومناةا لماع 
الاخری» رسید شیطان بزبانش این دو ۱ 


جمله‌را انداخعت : ک الر ان نیق‌العلی 
وان" شفاعتهن ۱ یعنی : اینها 


اصنام و الامتام هستند و شفاعتشان 
پیش خدا موردامید است » مشرکان 
از این سخن شاد شدند ودیدند که 
آنحضرت معبوداتشان‌را بنیکی اد 


کر 


فا اوه وه نار ا اش 
این کلمات‌را شیطان بدهان انداعت 
و هرپیغمبری چنین باشد ولی خدا 
بافرستادن آیات دیگر درو غ بودن 
آنرا روشن میکند . بنابراين مراد از 
«أمتبته» "تلاوت است ۱ ی البطان 
فیَمننتهیمنی شیطان بتلا وت و قرائت 
او چیزه‌ائی میافکند و او آنهارا 
میخواند انا دا سپس متو جه‌اش 

نگارنده گوید : این همان افسانة 
غرانیق است که‌بواسطة حدیث‌سازان 
بکتب تفسیر و تاریخ راه بسافته 
محمّق ما بجعل 
آن پی‌برده ومجعول‌بودنش را آفتابی 
کر ده‌اند. درجلد سو م جنایات‌تاریخ 


خو شیختانه علمای 


تحت عنوان « افسانه غرانیق» تحقیق 
رشیقی دربارة مجعولبت آن شده که 
درخورتحسین است . 

عجب است که ازدر منثور نقل 
شده: آنحضرت متو جه این کامات 
کفر آمیز نبود تاآنکه جبرثیل آمد 





: ازقر آن آوردم‌برای 


.من بخوان حضرت خواند وچون به 


وتلک المرانیقالعلی ...» رسیدجبر ئیل 
گفت : من اینهارا نیاورده‌ام اینها 
از شیطان است . درجنایات تاریخ 
احتمال داده که این افسانه ساختة 


کشیشان نصاری با از طرف بهود 


٩ فاشد‎ 


۰ 


نا کته نان | کرت اف ازأميةه 
تلاوت باشد ظاهرآ منظور آنست که 


چون پیامبر بخواهد نقمة خدارا پیاده 


کند شیطان دربارة سخنان اوشبهانی 

کنند وباونسبت درو غ وافترا بدهند 

ولی خحدا آن تام | از بین میبر د. 
در با 

ی سکاب 


1 
۱ وم م 7 و2 


۷ آمانتی و ان هم لا بظتونَ ۱ 
بقره: ۰۷۸ آماتی‌جمم آمنیه وظاهرا 
دت و رش و 
گرو ده 
رکه قدرت خواندن وتحقیق ندارند) 
و تورات‌را فقط درو غهائی میدانند که 


ی از بهود درس‌نخوانده‌هااند 





تاموس قر آن - جلد + 


منی 
وم من ره اه ۱ ۰۶ 
ولیس بأمانیکم ولا آمانی‌آهل 


7 
ی و مرح و ۳ ی و ۸۵ 


الکتاب من یعمل سوء یجزبه ۰ .۰۰ ) 
نساء : ۱۲۳ . کار اش 
واهل کتاب درست شدنی نيست » 
حکم خدا بطور کلی این است که : 
هر که کار بدی کنا. مجازات میشود... 

اد ار الات وال 
ومناءٌ ال الاخری . آلکم الذکر 
و 1 الانثی تلك!| ۴ قسْمة ضیزی انجم : 
۰ . ابن کلبی در کتاب « الاصنام » 
مینویسد : مناة بتی‌بود متعلّق بقبیلة 


هذیل و خحزاعه ۰ این بت درساحل ۱ 


دریا درناحیة مشلل درمحای موسوم 
بو ققن 6 ان مکدو ملیه راز 
داشت » پیش همه عرب محترم بود 
ودرکنارش قربانی میکردند » قببلة 
اوس‌وخزرج برای آن‌قر بانی وهدایا 
می‌بر دند . 


قبیلاً اوس و خزرج چون بحج 


میر فتند نان کشخ سرخودرا 


درنزد منات تر اشیده‌و آنرا اتمام‌حج" 
می‌پنداشتند » بت‌پرستان بعلت علاقه 


۱ 


منی ۲۹۹ 


بان فرزندان‌خویش‌را عبدمنات‌وزید 
منات مینامیدند . 

جریان اين بود نا درسال هشتم 
همجرت ( سال فتح مکه ) رسول‌خدا 
چهار یاپنج‌منزل ازمدینه حارج 
شده بودند ۰ علی فلا را فرستاد 
منات‌را منهدم کر دو آموالیکه‌در بتکده 
بود پیش آنحضرت آورد از جمله‌دوتا 
شمشیر که ابی‌شمر غسانی پادشاه 
غسان بآنجا هد یه کرده بود؛ یکی 
بنام‌مخدم ودیگری‌رسوب آنحضرت 
هردورا بعلی تلا بخشید » گویند : 
ذو الفقار یکی از آندو شمشیر بود . 

درجوامع الجامع‌فرموده: بقولی 
لات وعزی ومنات بتهائی بودند از 
سنکث » آنهارا درکعسه گذاشته 
وعبادت میکردند . 

گنت را یر اشارج 
باشد باینکه مقام منات پیش آنها از 
لات‌وءز ی کمتر بوده چنانکه‌دز تفسیر 
جلالین وجوامع‌الجامع است. 

یعنی : مرآخبردهید ازلات وعز ی 
ومنات که سو مین دیگر آنهاست(آیا 





+ساموس تر آن حلد > 





مهد 





آیا پسر حاص 
خدا است. این قسمت ظالمانه است. 

بنظر میاید که آن سه بت‌را دختر 
خدا میدانسته‌اند و باملانکه را که 


دختران خر ا هدک شتا 9 سمه جرا 


تمثال ملاثکه دانسته و عبادت میکر دند. 
مِ 2 و ۶ ۳ 
آمده «الکم ال کر 
م م و هه 


و له الانثی ) و شاید مطلب این آره 


لز| پشت سر 0 


غیر ازمطلب آیات‌ماقبل باشد.رجو ع 


شود به «عزی » و «لات» . 


7 م م2 5 7 
مهد . ی . «مهدالفر اش 3 
۳ ۳ 


و را ره‌را از آن مهد 


ک کو بند که د, رای ره آماده شده‌است 


۶ ۵ م 


قالوا کیف تکلم من کان ی المهد 
مه مریم: ۲۹ . گفتند بابچه ایکه 
در گهواره است تک وی 
پس و مهد » مصدر ور شعول 


است آماده شده البی 


۶ 9 و وم ۹ م ام 
۱ | 
برای زند گی شما آماده کر د و در آن 


بنفع شما راهها قرار داد چذ-انکه 





اینهانفع‌و ضر ری دارند که‌میپر ستید؟!) 
شماست ودختر خاص ‏ 


مهد ۱ ۳۹ 
فر مو ده م وجعل لک فیها سبلا» 
خرف : ۱۰. 

ِِ زمین بر ای‌ز ند گی‌انسان 
ن انجام پذیر فته که‌شاید 





درشش دورا 
میلیو نها سال‌طول کشیده باشدر جو ع 
شود باوائل سورة فصنات. 

مهاد : نیز ی ۱ شده‌است 
تجمل ال رض مهادآه نباء: ٩.آبا‏ 
زمین رابر ای‌زند کی آماده نکر دیم؟ 


درهمه این آیات اشاره بقدرت 
لایز ال خداو ندی‌و بیداری انسان‌هست 
این‌زمین‌و آب وهوا ومواد خوراکی 


۱ ۳ ۰ 1 


3 27 
اماد کبهای رهممن 
7 2 
و ۱ م 


برای حبات انسا, ات « فسیحجان 


‌ِ‌ 


از آنها راه بافته 


۰ و ۵ موی 


9 1 ال والامره 


ِ‌ 
2 


و الارض 


7 9 ۷ 
۱ ۳ 


۱ ۵ 

الماهدون » ذاریات : 4۸ . زمینر ا 

گستردیم وب آماده کنند گانیم . 
ام وووص اس ی 


جهنم ولبلس المهاد 1 


و از فحسبه 4 


بقره: ۲۰5 . بس است جهنم برای 
او والته آن آماده شدة بدی اشت. 
6 ۳ ۰ 


۱ ومهدت له تمهیدآه مد ثر : 
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مهل 








۱ . وسائل زند گی‌را بطور فراخ 
برای او آماده کردم . 


مر 


7 ۱ وم ۶ 9۶و ۰ 
۰ ۱ ومن عمل صالحا فلا نفسهم 


آیمهدون» روم: ۲8. آنانکه کار نيك 
میکنند بسرای خحود باداش آماده 
کید 


مهل : آرامی عجله نکردن . 
هل فی‌عمله مهلا": مه بالسكينة 
والرفق ِِ » تمهیل وانال 
بمعنی مهلت دادن است. 

«قمهنل الکافر 7 آمهلهم رویدآه 
طارق :۱۷. تکار مهلت بده مهلت 
کمی دربارقشان عجله‌نکن ؛ منتظر 
تدبیرخدا وجریان امرخدا باش مثل 
«علا تسجل 0 تمد لیم عدآه 
مریم : ۰۸۶ و بمعنی قلیل است 
طبرسی وزمخشری گفته‌اند آمدن دو 
فعل برای‌تاً کید وتبدیل فعل برای‌دفع 
تکراراست . 

بنظرالمیزان تمهیل برای تدریج 
وامهال مقید دفعی بودن است ولذا 
امهال بارویداً مقید شده یعنی امهال 
توأم بانّت است که بلافاصله‌عذاب 





مهما ۳۱ 
میرسد «ترجمة آزاد ) پس منتظرباش 
وعجله نکن وچون وعده فرا رسید 


9 


آمهل : دون ؛ یستخیثو | یغائوایماه, 
کال وی اجه کیت : ۲۹. 
ان جر قوم طعام لام کنیل 
یغلی فی البطون » دخان : ۵ . بوم 
تکون ۱۳ معارج: ۸. 

این لفظ سه‌باربیشتر در قر آن‌مجید 
نیامده‌است آنر اته‌ماندة روغن‌زیتون» 
آهن ومس مذاب وغیره گفته‌اند » 
ظاهر آً مراد از آن‌در آیات فلز مذاب 


است یعنی : روزی که اسمان‌همچون 


۱ مس گداخته شود . 


مهما :الوا مهم تأْتا من 
آیة رن بها عم حون 
اعراف:۱۳۲. «مهماء‌اسم شرطاست 
وجزم میدهدوبقولی حرف است‌یعنی 
هروقت که آیه‌ای بیاوری که مارا 
که میسن توا موم 
آورد . طبرسی آنرا ه‌ای شیء» معنی 
کرده وازخلیل نقل میکند که اصلش 
«ما+است‌درمو قم‌افز ودن «ما‌دیگری 





قاموس قر آن - جلد - » 


مهن 
الف او لرا به‌ها عوض کرده‌اند » 
و یکبار بیشتر درقرآن مجید بافته 


تاه 
ر مهن ٩‏ ارت . کمی . ۱ «امتهن 
ال : ابتذله ۰ «مهین» را 


بش و معنی کرده‌اند 1۳ نکم 
من‌ماء مهین؛مرسلات : ۳۰ 
از آب ناچیزی نیافریدیم ؟ «ولاتطغ 
کل حلاف‌مهین» قلم : ۱۰ بهر سو گند 
خوار پست اطاعت نکن 


سیر 
مر کث 


۰ ُ 
موت: ِ" و توا الموت 
5 7 ره 


آن کنتم صادقین» بقر و : ء۹۶ . فعل آن 
مر ۲9و 
از بات نصر ینصر و 


رز و تلم عم میاید 


۶٩‏ ,7 .2 1 و 
علی هذا ات نت و 


6 و 


1 ات در ای مومسم 


اوت لالا ال تسه ور ِِ و 
۰۱۵۸ ایض ۱۵ .که و ی 


4 آمده ۳ ولی‌در آية 
7 ۰۰ 

1 اذا ۳ و 
مومنون:۳۵. که درقر آنها با کسرمیم 
1 ِ ۸ ۶ ,و ۱ 2 ۱ 
آمدهاز علم‌یعلم است ؛ بیضاو ی‌دردیل 


آیهٌ او ل گفته : 


تاف : 0 کسارٌ 
‌ ۳ مر ۵و ی 


کنتم ترا و عظاماً 1 





موت 


۳۰۲ 


مات و تسوت فر موده: نافع‌واهل 
ولی در آبه 


مومنون ظاهر آ کسر اجماعی است 


/ البته در آل عمران ) . 


لا ۴ 
فر آن ضلالت وبی‌ایمانی‌و کفررا 
0 ما فرموده: ی 


 م‎ 9 


یلاس ۱ كِ" ۱۳۲ 7 
0 مرده و آدم هدایت بافته 


زنده بحساب آمده است ونیز خطاب 


ی ما گر 
ول خدا 5 فرموده : وفانك 
زر و 


۳ ۰ روم :۲ 


مرد گان‌را شنوا تتوانی کرد و نیز 
۲ 7 وم ر۰ ۳ هر در و 

فرمودهووماانت بمسمع من‌فی‌القبور» 
فاطر : ۲۲ . 


: پس مومن زنده و کافر 


مر ده ات 5 


با زد 

میت ومیست : هر دو بمعنی مرده 

۱ مر م۵ ۶ ورهه و 

است . مثل و ۳ قاحنناد» 
رم درو 


انعام :۱۳ «وانحیی ره لب فرقان ‏ 


0 . که جرمز ده 0 وغیر انسان 


نم ۸ ۵ نت و رز 


است ومتل«اّك میتت» انهم‌میتون» 
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زمر : ۳۰. بختیاذاقات سحابائتال" 


سقناه لبلد میّت» اعراف : ۵۷ . که 
دربار‌انسان وغیرانسان هردو آمده 


اتارر 
ك‌ 4 ‌ ۸ 
جمع آن اموات » موتی؛مینتون 
ومنتون هه مثل«وما وی الاحیاه 
ولا الاموات 4 فاطر ۱ وکذلك 
رب ۷ 


۱ «۰,۰۰ 


و و :۱۵ 
ولی میتون باتخفیف درقر آن نبامده 


ات 
۸ و ۶ مد 


مو ته :مر گث و آن اخحص ازموت 


و گویا تاء آن برأی 9 است 
« لابذوقون فیها ارت الا الموتة 


۶۰ 


الاولی» دخعان : ۵7 . 


ممات: نیزیمعنی موت‌است ,واذاً 


لاذقناله ضعت ایام ضعف الممات» 
اسر اء : 

ی :مونث میت ودرعرف شرع 
حیوانی است که بدون ذبح‌شرعی‌مرده 


ای ی نمیر د 2 


۰ 72 مس( ۹/۹ 
و 
9 


0 الختر 








موج ۳۰۳ 
بة له الارض المیت یناما 
ار 
درمعنای او لی بکار رفته است . 
موج: اضطراب‌دریا. ی 
و زارتقم » 
ایضاً موج آبهای ۳ وت 
3 وهی تجری‌بهم فیموج 
کالجبال؛ هو د:8۲. بعنی کشتی با آنها 
درموجی همچون کوه‌ها حرکت 


میکرد . 


رصم 6 ۰ 


۰ وو تر کنا 








د‌ رآبهوو آ 


۸ و ه میم 7 ۳ 


بعضهم_یومثل یموج 
فی‌بعض؟ کهف : .۹٩‏ آنروز آنهارا 
میگذاریم بعضی دربعضی مو ج‌میز ند. 

مور : جریان سریع «مارالدم‌علی 
وجهه»خون بسر عت برچهر هاش جاری 
شد (راغب) . «بوم‌تموزالسماء‌مور آه 
طور : ٩‏ 


جربان کندظاهر 1 درروزقيامت دراثر 
اختلال نظم هوای اطراف زمین 


۹ روزیکه انتتهاین نت 


تصور ت 3 ناد سا باه و سهمگین 


: نی اتمه 


۰ 


در خی اهد ۳ ۳ ره 


آن بخسف بکم الارض ‌فاذامی 7 تموره 
مك : ۱٩‏ آیا ایمنید آنکه حکمش 





تاموس قر آن - جلد 4 


موسی 


سس« ««««««جس اپ 


فرویرد آنگاه که‌بشدت میگردد. 
مور ظاهرا حرکت یکنواخت 
نیست بلکه گرد بادی ومارپیچیاست 
که توام باحرکت و برگشت است» 
درجم برمود0: «لمورتردد ال 
بالذهابوالمجیء کمایترد الْدخانْ؛ 
خطبه : ۱۲۱۱ فرموده : 
او فی بطن مك جنینا؛ 1 
موسی : علی‌نبینا و الهو لا . نام 
مبار کش ۱۳۰ بار در کلام‌الّه مجید 
بکاررفته‌است. موسی‌لفظ عبری‌است 
بمعنی از آب گرفته شده . ظاهر آ از 
اجفت ات کههامو نان رین 
اورا دربچگی از آب گر فتند ۱ 
حالات موسی یز درقر آن مجید 
بیشتر از حالات دیگر پیغمبران ذکر 
شده وظاهر وجه آن اصطکال‌بیشتر 
مسلمین بایهود وعناد و لجاجت بهود 
درمقابل قرآن بوده و باعل دیگری 
هم داشته‌است . 
ولادت موسی (ع) 
ولادت موسی درروز گاری بود 


موسی ۳۰ 
که فرعون پسر ان تازه مولود 
بنی اسر اثیل را سرمی بر بدودختر انشان 
را زنده نکه میداشت . مشهور است 
که کاهنان بفرعون گفته بودند : 
فرزندی دربنی اسرائیل متو لد میشود 
که سلطنت تورا تهدید خواهد کرد . 
فرعون برای جلو گیری ازتو لد چنین 
پسری بان جنابت و حشتناك دست‌زده 
بود . 

مشود کفت: ‏ علت. ان کفقار 
دلخراش و بی ر حمانه آن بود که 
فرعون نمیخواست بنی‌اسر اثیل دراثر 
کثرت مردان تقویت شده وخطری 
برای مصریان وفرعون باشند چون 
درصورت کشتار پسران» زنان‌هر قدر 
زیاد ميشدند بازهمه بصورت بردگان 
در مصر بو دند و کاری‌نمیتوانستندکرد. 
أ‌ آیفووثری فرعون وهامان وجنودهما 

۴ ه ۳ ۶ ۵ > و م 

رمنهم بای | بجر ون فصص : 1 نت 
نشان‌میدهد که عوف از کثرت‌وقو" ت 
بنیاسراثئیل بوده ای ره از ولادت 
يك پسر 


ودرقر آن‌مجید آمده: چون‌موسی 


فاموس قرآن - جلد؟ 


موسی 
شوغویو ساعران عالیه: گردید: 
مصریان بفرعون گُفتند : آیاازموسی 
وقومش دست میکشی که درزمین 
فساد کنند وتو و خدابسانت را ترك 
کنند ! ؟ فرعون درجواب گفت : 
«ستقتل ابتاءهم ونستحبی‌نساءهم و انا 
وقهم قاهرونْ؛ اعراف: ۰۱۲۷ اگر 
کشتن بچه‌هابر ای جلو گیری ازولادت 
موسی بود دیگر تهدید فرعون جای 
نداشت که موسی بدنیا آمده بود » 
ظاهر؟ نظر فرعون آن بوده که باز 
پسر انشان‌رامیکشم ونمیگذارم‌تقویت 
شده وخحطری ایجاد کنند. 

و اگر شبهه‌را قوی گرفتیم باید 
بگوثیم: جربان ولادت موسی فلز 
توسط انبیساء دربنی‌اسرائیل شهرت 
یافته و از آنها بسمع فرعون رسیده 
بود نه‌بوسیلة ساحران که راهی بغیب 
ندارند . 

واگروجه دو م صحیح باشد خدا 

در آغوش 
فرعون بفهماند که فرعونها از تخییر 
تقدیر خداو ندی عاجزاند بلکه‌پسری‌را 


خواسته باتربیت موسی 


موش ۳۰۵ 
که‌برای‌اوهمه‌را میکشت بایدخحودش 
در آغوش خودش تربیت کند . 
بهرحال چون موسی متولد شد 
مادرش باالهام خداوندی اورا شیر 
داد ودرصندوقی گذاشته در آب‌رها 
کرد و باالهام خدائی میدانست که 
بوی باز خواهد گشت » غلامسان 
فرعون صندوق‌را ازآب گرفتند 
وچون باز کردند تازه‌مولودی درآن 
بافتند نظرفرعون آن‌بود روی قانون 
کلی این بچه نیزمشمول قتل شود که 
وضم‌نشان میدهداز بنی اسر اثیل است» 
دی زن فرعون دب تازه مولودشد 


ات عايك 7 منی» زن‌دراثر 
علاقة «ِ«ِ وی ِِِ 


یت ی 


۶ ورب 


رن 1 ولداً؛بالاخره 
فرعون‌تسليم‌شد که اورا نکشد وبرای 
خود نگه دارد » مسأّله او ل وفوری 
آن بود که زن شیردهی باشد واورا 
شیر دهد » تقدیرخدا کار خودرا کرد 
هرزنیکه آوردند موسی پستانش‌را 


+ ۱9 


نگرفت » .«وحرمنا علیهالْمراضعمن 
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۳۹ 





موسی 


آنرا محکوم کرد) روزی وقت ظهر 


موی 


ما 
قبل» حاضر ین دراین کار فر وماندند. 








خواهرموسی که وارد آن تم 32 
توص مادرین تاظر نان نود 
گفت : مادری می‌شناسم که اورا 
کفالت کند و شیربدهد » بگفته او 
موسی‌را پیش مادرش آوردندآنگاه 
بفرعون بشارت دادند که مسأله حل 
شد وپستان فلان زن‌را گرفت» (پس 
حقوقی وماهیانه‌ای‌برای این زن‌مقرر 
کنید که پسر پادشاه‌را شیر میدهد ) 


ام ما ره 2 مورا م۱ 

«فرددناه الی آمه کی تقر عینها ولا 
‌ م 

ماه رم را مه مر ام هم و مر ترا 


تحزن و لتعلم آن وعدالله حق ولکن" 


مر وه ره و ِ 
| کثرهم لابعلمون» قصص : ۴۳-۷ترجماٌ 
آزاد : 


دا 
قصه روی اراد خحدا جریان 
داشت » دشمن فرعون ومایة اندوه 
فرعون درخان فرعون تربیت ميشد 
یج و 
بواله غالب علی امره » موسی چون 
برشد و جوانی رسید خداوند بوی 
حکمت و درك وعلم عنایت فرمود 
ریت شاه اف اد اس ار 


درسر پروراند و آنخانه و حکومت 








که مردم نوعاً درخانه‌ها »شغول 
استراحت بودند ازقصر بیرون آمد 
ودرشهر گردش میکرد؛ اتفاقادونفر 
مصری و اسرائیلی مشغول مق‌اتله 
ونزا ع‌بودندگوئی قبطی‌رانظر آن‌بود 
کی زا فا ای ستراست 
ازخود دفاع کند ولوبمر کك مصری 
تمام شود) لذا رمو دق و فو کل فیها 
ار من پتتتلان» بهرحال اسرائیلی 
موسی‌رابیاری طلبید موسی‌بایکمشت 
کارمصری‌را تمام کرد ولی ازاینکه 
این مداخله بمر کك مصری انجامید 
ناراحت شد و گفت : این منازعه که 
میکردند کار شیطان است » خدایا 
من خویش‌را بزحمت انداختم » 
مصریان ازاین کار اغماض نخواهند 
کرد مرا فرجی پیش آور. 

دیگر بکاخ فرعون برنگشت 
فردای آنروز گوش بزنگگ بود که 
قتل قبطی چه‌عکس العملی ببارخو اهد 
9 » ازقضادید اسرائیلی دیروز 


باشخص دیگری گلاو بز شده بازموسی 


داوس ترآن ک حلد ۰ 


موسی 

را بیساری طابید ؛ موسی گفت تو 
درضلالت آشکاری که بااین وضع 
وتساط مصریان هرروز نغمه‌ای‌ساز 
میکنی این بگفت وبازخواست ازاو 


بخبال آنکه این 


سبعلی 


دفاع ۹ 
دفعه‌موسی قصدویر | دارد و میخواهد 


کارش‌را تمام کند فرباد کشید ِ" 0 


م7 ۵ رو م 72 ۵ رم 


موسی اثریذان تقتلنی ۵ لت ۳3 
ان ان ترید ۷ آن تک 


فی‌الارض ۳ 
درهمین‌وقت بود که مردی رسید 
و گفت : موسی اشراف دربارفرعون 
زاعاد کر کت کف رمحا 
هرچه زودتر خحودت را نجات ده » 
موسی چاره‌ای جز فرار نداشت لذا 
پا رن 2۳ وازمصر خارج شد. 
و فخرج منها خحاثفً یرب قال ر رب 
نجنی من الوم انظالمین ) فصص : 
۲۱-۶ ترجمهٌ آزاد . 
موسی وشعیب 
موسای جوان ازمصرخار ج شده 
فو تفن کرفنت و گفت : 


9 یز و 
وعسی ربی ان بهدینی منواء السبیل» 


موسی ۳۷ 
چون بچاه مدین رسید دید گروهی 
بگوسفندان حویش آب مبدهند ولی 
دونفرزن چند رأس گوسفندرا از آب 
خحوردن بازمیدار دك گفت چراچنین 
فیکتاد. در اند کفتند.. ز ها سس 
از بر گشتن چوپانهابگوسفندان آب 
میدهیم؛ پدر ما پیرمرد است‌نمیتواند 
خحودش گوسفندان‌را آب‌دهد » موسی 
بان کوسفندان آب داد ودرسایه‌ای 
استراحت کرد » پس ازرفتن دختران 
یکی از آندو باز گشت‌وبموسی گفت : 
پدرم تورا میخواهد تامزد این کاررا 


که کر دی بدهد . 


موسی پیش شعیب للملا آمد 
وماجرای خویش‌را باز کفت: شعیب 
ی ۱ او گفت 
تحت نَجَوَت » الوم انظالمین ۱ 
یکی ازدعتران گفت : بدرجان این 
جوان‌را اجیر کن که هم نیرو منداست 
وهم در ستکار . 

شعیت: گفت:: میخواهم یکی از 
دخترانم‌را بعمّد نکاح تودرآورم که 
هشت سال‌بمن اجیر باشی وا گرده‌سال 


ناموس تر آن - جلد ٩‏ 


موسی 





کار کردی باختیار تعو است ومن 
نمیخواهم تورا بزحمت اندازم و کار 
زیاد رجوع کنم خواهی دید که از 
نیکو کارانم و ستجدنی انشاءاش ض 
الصالحین» 

موسی گفت : این کارمیان من‌و تو 
باشد هر کدام ازهشت سال یاده سال 
را ین ی ن تحمیل نخواه‌ی 
کرد«والهعلی مانقول و کیل» قصبص 
۲ ترجمه آزاد . 

موسای رسول 

موسی چون‌مدت خده‌تش‌رادرنزد 
شعیب تمام کردخواست بوطنش‌مصر 
باز گردد باخانواده‌اش ازمدین براه 
افتاد چون بصحر ای‌سینا رسیدظاهرا 
راه‌را گم کرد و از سرماتساحدی 


ناراحت‌بودند 6 موسی ازدور آتشی ۱ 


م , 


دید وفلما قضی و الاجل وساه 
باه آنس من جانب الطور نار ؛ 
بخانواده‌اش گفت + آنتتدا باشید من 

تشی بنظرم آمد شاید درکنار آن 


م 


جمعی باشند راه‌را از آنها بپرسم ویا 
مقداری آتش بیاورم تاگرم شوید » 








موسی ۳۸ 





موسی سو ی براه افتاد جون 
بنزديك آتش رسید ناگاه از ناحية 


راست وادی از جانب درختی که 


در آنجا بود ندائی بلند شد : « آن 
یامئوسی رای ناه رب العالمین وان 
ألق عصاك ...» ای موسی منم خدا 
پر ورش‌دهندةهمة مخلو قات‌ای‌موسی 
عصایت را بیانداز. 

ر سرتاپای موسی‌را لرزشی فرا 
گرفت و باآرامشی از جانب خدا 
خویشتن‌را باز یافت و آرام گردید ) 
سپس درپیروی از همان ندا عصارا 
بزمین انداعت دید عصابصورت مار 
در آمد وهچون مار حرکت میکند » 
موسی ازدیدن آن پا بفرار گذاشت 
. بار دیگر 


م ۱ م م 9 


ند بلند شد و یاموسی آقبل ولاتخف 


و به‌پشت سر س نگاه نکرد 


| نك من‌الامنین»«موسی بر گردونترس 
توایمنی » چون باز گشت ندا چنین 
ادامه بات : دستت را بگریبانت فرو 
برچون بیرون آوری خواهی دید 
سفید ونورانی‌شده بی آنکه صدمه‌ای 


به تمتل ی عصاو بدبیضاء دومعجزه‌اند 


تاموس قر آن - حلد با 


موسی 
بااين دومعجزه پیش فرعون وقومش 
برو و هدایتشان کن که گروهی 
فاسق‌اند . گفت خدایا من يك نفراز 
برادرم هارون از من فصیحتر اش 
اورا بامن بفرست که تصدیقم کند 
۳ تکذییم نماینل 4 خطات رسد 
2 ۳ ‌ موم ظ 2۶ ۱ 
سس ِ باخيك ِِ تما 


فصص :۰ 2۲۹ ۳۵. 
موسی وفرعون 

موسی بابرادرش هارون پیش 
فرعون آمده و رسالت خویش‌را 
بیان داشتند و گفتند : ما دوفرستاده 
پرورد گارتوهستیم بنی‌اسرائیل‌را بما 
وا گذاروعذابشان‌نکن برتومعجزه‌ای 
ازخدایت آورده‌ايم سلام بر آنکه‌تابع 
راه هدایت است » خداوند فرموده 
ه رکه مارا تکذیب کند وازحق روی 
گرداند عذاب خدا در کمین اوست. 


۱ تس 0 رز ۵ 9 ۱ 
فرعون کفت : « فمن رد 
یاموسی؟» موسی پرورد گار شما دو 


برادر کیست ؟ گفت: و ربا الذی 


موسی ۹ ۳۰ 
اعطلی عل : شیم له نم هدی » 
پروردگار ما آنست که هرچیزرا 
آفر بده‌و بر اههای ادامزند گی‌هدایت 
فرموده است . 

فرعون کت وم باون 
الاولی#حال مردمان گذشته (که‌بخدا 
ایمان نیاوردند) چیست ؟ 

موسی گفت: « فی کتاب ابضل 
تربی‌ولایسی؛ ماجرای آنهادر کتابی 
موجود است خدایم نه‌یکی‌را جای 
دیگری میگیرد ونه فراموش میکند 
همان خدائیکه زمین‌را برای زندگی 
آماده کردو در آن راهها قرارداد و 
از آسمان ‏ آب بارانید و اصناف 
مختلف نباتات را بوسیلا آن بوجود 
آورد » بخورید و چهارپایانتان‌را 
بچرانید ودر آنها خردمندان‌را دلائلی 
است بروجود وتربیت پروردگار » 
شمارا ازاین زمین آفریده‌ایم‌ودرآن 
بازمیگردانيم وباردیگر از آن بیرون 
#وس پو و وفیها تعید کم" 
ان تاره آ مره 

فرعون که تضوت سلطنت 


داوس ترآن نت حلد 1 


موسی 


وجودش‌را فرا گرفته بود درمقابل 
موسی‌وهارون تسلیم تقد نوت ان 
را تکذیب کرد و از پذیرش امتناع 


> هو م۱ 


نمود وبا کمال غرور گفت: و أجتتنا 





موسی آمده‌ای تاباجادوی خودت 
مارا ازدیارمان پیرون کنی ؟!! ماهم 
سحری درمقابل سحر تو میاوریم 
روزی‌را معیسن کن که بدون عذر 
در آنروز گرد آثیم وباجادو گران ما 
مبارزه کن تساجواب جادوی تورا 
بدهند . موسی فرمود : روزعید 
و آنگاه که مردم‌دروقت چاشت جمع 
گردند روزملاقات ما باشد . برطه : 
۵٩۹-۷‏ » 
موسی 9ساحر آن 

فرعون مأمورانی باطراف 
فرستادتاعد ‏ زیادی ساحرازهرطرف 
جمع کرده بپایتخت آوردند فرعون 
قول داد که درصورت غلبه بموسی 
ازمقر بین در گاهش خواهند بود. 


ر ۸۵ و ۵ 


موسی بساحران فرمود « ود 
و۵ م ۱ 


و ی ۳ ۱ 
لاتفتر و | علی ال کذبا فیسحتکم بعذاب 


موسی ۳۱۰ 


مر مر ۱ 


وقدخاب من‌افتری» وای برشمابخدا 








نسبت درو غ ندهید وبااین آمادگی 
خودمرا مانندخودتان جادو گر قلمداد 
نکنید من مأموری از جانب 
آفرید گارم » خدا شمارا باعذابی 
دراین صورت خواهد کوبید هر که 
بخدا درو غ بندد زیانکاراست .. 
عده‌ای گفتند : این دوبرادر دو 
جادو گراند» میخواهند شمارا بوسیلهةٌ 
جادو از دیارتنان برانند و طریقة 
شریفتان‌را ازبین ببرند وشمارا بخود 
برده‌کنند » حیلاٌ خودرا یکجا کنید 
و دربرابرشان صف آرائی نمائید 
هر که امروز پیروز گردید نجات‌یافته 


‌ 


است . 

ساحران گفتند : موسی تواول 
سحرخودت رابکارمی‌بندی پابااول 
بکاربندیم؟ موسی گفت: نه‌شما او ل 
بیاندازید» جادو گران سحرخویش‌را 
بکار بردند » مردم ازسحرآنهاچنان 
خبال کردند که‌ریسمانها وعصاهائیکه 
بزمین انداخته‌اند بمارهامبد ل شده 


وحرکت میکنند و حتی خود موسی 





تاموس قر آن - جلد + 


عموسی 


نیز چنان خیال کرد ه فاذا جالیم 


۸ ۰ 2۱ ر ور ۰۶ 


وعصبهم یخیل ألیه من سخرهم نها 
۳ ِ 

موسی بادیدن آنمنظره ترسید 
راز اینکه مردم گمان کنند اینهپا 
وافعیات است) خطاب رسید: نترس 
توپیروزی » عصایت‌را بیانداز آنچه 
پباطل کرده‌اند خواهد بلعید کاراینان 
کارساحراست و رستگاری ازساحر 
بدور . 

عصا دردم ازدها شد وهمة آن 
ابزار را بکام خویش فرو برد 
جادو گران از دیدن آن دانستند که 
موسی ساحرنیست ومبعوث ازطرف 
خدا و کارش‌معجزه استلذا بموسی 
ایمان آوردند ۱ 

فرعون‌در کارش فر وماندو بتهدید 
وارعاب دست زد وبساحران فریاد 
.2 ۲ 
بموسی ایمان آوردید او استاد شما 


یا ب ی آنکه من اجازه دهم 


است که تعلیمتان داده » بدانید که 


دست و پاهسات-ان‌را بعکس میبرم 
و دردرختان خرما بدارتان میاویزم 


موسی ۳۱۱ 
وخواهید دانست که عذاب کدام يك ‏ 
ما سخت‌تراست شاخ وشانه کشیدن 
فرعون مژمنان‌را ارعاب نکرد 
رل 
علی ماجاء نام نات 3 ووالی‌فطر ت 
قاقض مات قاض ۰ طه ۰۷۲-۱۰ 
بحران 
موسی پس ازاین غلبه عملا دارای 
دارو دسته‌شد و جمعیتی مخالف‌دولت 


ودرجواب فرعون گفتند ٍ 


فرعون درمصر بوجود آمد فرعون 
بر شدت عفقان آفز ودو پیرو آن‌موسی‌را 


هم رم 


مورد اذبت واهانت قراردادهوفارسل 


۱۸۱ 7 


فرعَونّْفی تن حاشرین ان هولاء 


و 


روم تللون وانهم‌لنا لا نظون‌وّاننا 
لجميع حاذرون » شعراء : ۵۱-۵۳ 
فرعون‌مأمورانی برای جمع‌لشگریان 
درشهرها فرستاد و بمردم پیغام داد 
که موسی و پیروان او گروه‌اند کی 
هستند و دوات‌را خشمگین کرده‌اند 
ولی دولت براوضاع مسلط ومراقب 
کارها است . 

گروهی از درباریان بفرعون 


گفتند: این فتنهراهرچه‌زودتر بخوابان 


قاموس قر آن - حلد + 


*وی 











ونگذارموسی وقومش ازحکومت‌نو 
و تقدیس خدایانت دست برداشته 
و درمملکت افساد کنند . فرعون 
درجواب گفت : « سفتل ابناءهم 
و استحی نساء هم و انا فوقهم 
قاهرون » همچنان پسرانشان‌را سر 
بریده وزنانشان‌را زنده نگاه خواهم 
داشت ما برتریم » حکومت و قهر 
دردست ما است . 

موسی درجواب این تهدید گفت : 
قوم‌من از خدا یساری جوئید 
و خویشتن‌دار باشیدزمین ومملکت‌مال 
خدا است بهرکس از بندگان که 
خنواهد میدهد و عاقبت مسال 
برهیز کاران‌است . گفتند : ای‌موسی 
پیش از آنکه تو آئی دراذبت بودیم 
واکنون که تو آمده‌ای باز دراذیت 
وناراحت هستیم. موسی گفت : امید 
است که خدا دشمنتان‌را هلاه کند 
وشمارا جانشین گرداند وبه‌بیندچطور 
کارمیکنید(اعر اف : ۱۲۹-۱۲۷ . 
در آن دوران بودکه معجزات موسی 


ازقبیل طوفان» ملخ وغیره به ٩‏ 


ات ۳۲ 
واحد . رسید چدانکه دروتسم» گذشت. ‏ 
هروقت یکی از آن بلاها و معجزه‌ها 
ظاهر میشد درمقام عجز از موسی 
مبخواستند که‌ازخد بخواهدتابلار ااز 
بین‌ببرد ودر آنصورت ایمان خواهند 
آوردولی پس از کشف بلابقول خود 
عمل نمیکر دندجر یان‌بدین‌منوال‌بود که 
موسی مأمور شد بنی‌اسرائیلرا از 
مصر بیرون برد . 
خروج 

از خدا دستور صریح رسید که 
بنی اسر ائیل‌را شبانگاه از مصرخار ج 
کند » بدستور موسی مردم آماده 
کوچ شدندوشبهنگام ازمصرحر کت 
کردند . فرعون از رفتن موسی 
ویارانش مطلع گردید ودرتعقیب آنها 
براه افتاد » بنی‌اسرائیل بکناردریای 
سرخ نزديك شده بودند که لشکریان 
فرعون ازدوردیده شدند »بنی‌اسرائیل 
درمخمصهٌ عجیبی قرار گرفتند ازجلو 
امواج‌خروشان دریا وازعقب دشمن 
بی‌امان که نسرعت‌نزديك‌میشد «فلما 
ترا انْجمعان‌قال اصحاب موسی‌ان 


تاموس قر آن - جلد > 


موی 
لمذر کون تال کلا ان" مُعی زبی 
میهدین » چون دو گُروه همدیگررا 
دیدند باران موسی گفتند : ماحتماً 
گرفتار خواهیم شد این دریا واین 
در 

شب تاريك وبیم موج و گردابی 
چنین حائل کجادانند حال‌ماسبکباران 
ساحلها . (ای بساکه زبانهای‌ملامت 
بسوی‌موسی فلا گشوده شد) .موسی 
گفت : نه‌خدايم بامن ویارمن ومن 
باطر ح نقشه خدائی بیرون شده‌ام 
درهمین هنگام عصا کار خودش را 
برای چندمین ِِ 

رفاوختا ان موی ان اضر ب‌ 
بعصالٌلبِعرانَ َکان کل" فرق 
الط ود العظیم ۷ بمحض تاه مت 
بدریا» آبهایدربابشگافت ومتحجر 
گردیدوراهی بازشد ودردوطرف آن 
راه آبها مانند کوه بزرگی جامد 
و بی‌حرکت ماندند خالق کاینات 
صفت میعان و جریان را از آب‌برداشت 
متتانیه بخزاتون نا از آنشن 


درقص ابراهيم تلا » بنی‌اسرائیل 





3 
۱ 





۳۱۳ 


میمصت 





بسرعت وارد آن راه شده وبطرف 
۳ سینارفتنددراین وقت‌فرعون 
بالشگر یانش رسیدند وراه‌را بازدیده 
وارد شدند تا بنی‌اسرائیل‌را تعقیب 
نمایند پس ازورود آنها آبهای‌دریا 
بهم آمد فرعونیان شرو ع بدست‌وپا 
زدن نمودند . (شعراء :04-1۱ 
فرعون چون مرگث‌را معابنه دید 
گفت : « آمثث امه لاله الا ای 
منت بهبنو(سرائیل نام الصلمین» 
ار ری افو کر 
ودرجوابش( که فرعون نشنید) فرمود: 
اکنون ایمان میاوری حال آنکه 
پشتر عصیان کر دی‌و از مفسدان‌بودی» 
امروزفقط جسد تورا بیرون انداخته 
ودردسترس مردمان قرارخواهيم داد 
تابآیند گان‌عبرتی‌باشی و بدانندعاقبت 
دشمنان حق وعاقبت جباران چنین 
است . (یونس: )٩۲-۹۰‏ 
درصحرای سینا 
و ومد نا یبیل بو" 


مر م 9 ۱ وه 


صدق ۰ من الطیات و 
اختلُوا حتی جاءَهم العلم . 


تاو س ترآن ‌ حلد 


ی 
یوس : ۹۳. 

بنی اسرائیل چون بصحرای سین 
واردشدند زندگی نوینی آغاز کردند 
از اسارت فرعونیان رستند ولی 
روی جهالتی که داشتند قدر آنهمه 
نعمت‌را ندانسته مرتباً خدارا عصیان 
کردندوموسی و هار ون علیهماا لسلام‌را 
بزحمت انداختند » خداوند برای آنها 
من وسلوی‌نازل فرمود مد تهااز آندو 
ارتزاق کردند رجوع شود به «من » 
و «سلوی» بااین همه معجزات چون 
ذر آبادیهای سینا بگروهی بت‌پرست 


ی 2 0 2 


1 «یاموسی اجعل‌لنا 
الهاکما لهم آلهت اعراف: ۱۳۸. 
موسی ثز آع ما نیز خدایانی ساز . 


برخحوردند گفتند 


از لح.اظ آب درمضیقه شدند 
بدستور خدا موسی عصارا بسنگک 
زدء دوازده چشمه‌از آن جاری گردید 


بت‌اشد هربك از دوازده گروه 
6 ۰ ۱ 


ازچشمه‌ای اب گیر ند ,۷۱ و اذاستسقی 
موسی ی لزید قاس اضرث بعصاله 


, ,2 ۰ ۱2 4 6 , ۶ ۵ ۶ 
ات فان ت ف اه ی عشره 2 
2 م م 2 


ر هروه 


قد علم کل نا 


ن مشر (#ج بقر 1 








مومی ۳۱ 





از جملٌوقایع صحرای‌سیناداستان 
کٌاو کشی‌است که بنیاسر اثیل‌درمورد 
پیدا کردن قاتلی انجام دادند » آن 
ماجری کاری بس مهم‌بود که‌در«بقر» 
ذیل عنوان بقرة بنی‌اسرائیل مشروحاً 
گفته شده است . 

سامری 

موسی فلا درسینا مأموریت 
یافت که‌مدتی‌دورازقوم خوددرمحلی 
بمناجات خدا پرداخته و ازخداوند 
قانونی برای‌ادارة بنی اسر اثئیل‌دریافته 
بیاوردیعنی الواح تورات‌را . 
در آیه ای میخوانيم که مدات 
خدا چهل روزبوده ودر آیةٌ دیگر سی 


روز ولی ده روزیر آن 9 شد . 


۵ ۱ ره برع 


+ وا اعدنا مُوسی اربعن لبلة ثم 
اتخدئم المجلٌ ن‌بهدهونث‌ظالمون» 


بقره: ۵۱ . این آبه درچهل بودن 


۰۱۰72 


رتم ام .ولی آية « وواعدناموسی 


هم و 


لین له واتممناها ,بعشرفتم میقات 
ربه أربعین ۳1 اعراف : ۱۶۲وعده 
ملاقات را سی روز ذکر میکند که ده 


روزدیگر بران افز وده شده , 








تاموس قر آن - جلد > 


موی 





بنظرم وعده از او چهل شب 


بوده ولی ذکر سی‌شب وافزودن ده 
شب برای امتحان بوده است یعنی 
بنی‌اسر اثیل او ل‌بدانند که موسی‌پس 
از ۳۰ روزمراجعت خواهد کردوچون 
بناشد ده‌روز دیگر بماند آیا دراین 
ده روز استقامت خواهند ورزید یانه 
وچون سی روز گذشت وموسی‌نیامد 
سامری فوراً جریان گوساله‌را پیش 
آوردو بایاران‌عویش‌مردم‌را بعبادت 
آن خواند . 

بهرحال چون‌بر گشتن موسی لا 
بطول انجامید سامری مقداری زیور 
آلات از مردم و مقداری از خویش 
جمع کرده و آنهارا ذوبت نموده 
بصورت گوساله‌ای درآورد و آن 
صدای گاو داشت ( بنظر میاید که 
درجوف آن دستگاههائی گذاشته‌بود 
باد که از عقّب آن وارد میشد 
دراصطکالك باآن دستگاه بصورت 
صدای گاو ازدهانش خار ج میشد که 
فرموده «فاخز ج ۳ عجلا . بجسدا له 
خوان طه : ۰۸۸) 


موسی ۳۹۵ 
سامری و از ساختن گوساله 
فارغ شدباعده‌ای از هه‌دستان‌خویش 
مردم‌را بعبادت تا خواندند 
و گفتند : و هذا رالهکم واله مُوسی ؛ 
این معبود شما ومعبودموسی است؛ 
موسی معبود خویش را که دراینجا 
است ازیاد برد ودرطلب آن بطور 

تا 

هارون که‌جانشین‌موسی بودبااین 
امر بمخالفت برعاست و گفت :مردم 
پروردگار شما خدای رحمن است 
نه‌اين گوساله از من پیروی کنید واز 
عبادت آن دست پردارید گفتند ؛ 
تابر گشتن موسی بآن عبادت خواهیم 
ک ی 

خداو نددرطور بموسی ازماجرای 
سامری خبر داد » مسوسی بعجله 
و اندوهناك و خشمگیین بمیسان 
بنی‌اسرائیل باز کشت و ِ | بباد 
ماش کر فا ور کف ۷ 
بذک ریکوودا عا ۳ 

۰ 9 #۶ 0 


امد اماردتم ان بحل" غضب" 


و مت ۵ ۶۵67 هر 


من ریکم فاخلفتم موعدی؟!؛ 


قاموس قر آن - جلد ٩‏ 


#ردج تقصیر را بگردن سامری 
انداخته و گفتند او این کاررا کرد . 
هاش آنگاه پر آدری هارون اف 
کرد : چرا گذاشتی اینکار کنند 
و سرهارون‌را گرفت و پیش خود 
کشید . هارون گفت : پسر مادرم سر 
وریش مرا مگیر مردم مرا بیچاره 
کردند و خواستند بکشندم » ترسیدم 
بگوثی‌میان بنی‌اسرائیل نفاق افکندی 
و فرمانم‌را مراعات نکردی . 

موسی لا آنگاه بسراغ سامری 
آمد : این چه وضعی است پیش 
آوردی ؟! 

سامری گفت : آنچه این مردم 
ندانستندمن‌دانستم مقداری‌ازدین‌تورا 
اخذ کرده سپس رها کردم ونفس من 
این‌چنین وادارم کرد رجوع شود به 
واثر» . 

موسی گفت : برو حق نداری 
باکسی افت وخیزو گفتگوومعاشرت 
کنی وباید تنها زندگی نماثی واين 
معبودیکه بآن عبادت کردی ریز ریز 
کرده و بدست باد دردریا پراکنده 


میگفتند : 





خواهم کرد » (طه : ۹۷-۸۵) عبادت 
کنند گان گوساله توبه کردند » فتنه 
فرو نشست . 

نکاتی چند دربارة موسی 

«قتل قطی+ 

در گذشته خواندیم که موسی ۵( 
دردفاع از اسرائیل یکنفر مصری‌را 
کشت بایددید اين چه قتلی بوده‌است 
اگر قضیه‌را از نظر اسلام پیجوئی 
کنیم بایدگفت : قتل قبطی اشکالی 
نداشت زیرا مصریان نسبت به‌بنی - 
اسرائیل کافر حربی بودند » پسران 
آنهارا سر بریده و دخترانشان ژنده 
نکه‌داشته و برد خویش بحساب 
میاوردند موسی لا بفرعون گفت 
وعبندت بنی اس رال شعراء : ۲۲یعنی 
بنی اسر اثیل‌را برده گرفنه‌ای و نیز 
بفرعون میگفت وفأرسل متا 1 


»رک ۲ 


, و 6 0 


اسرائیل و ی و ۹۰ 


بنی اسر ائیل‌را بامابفرست وعذاشان 
نکن» فبطیان راجع وی وهارون 
و و۱ 


من رین ماو فُومهما 
لنا عابدونٌ مومنون : 4۷ آیا بدو 


میتی تداع 
بشر مثل خودمان ایمان بیاوریم‌حال 
آنکه قوم ابنها برد گان مااند. علی 
هذا شکی در کافر حربی بودن آنها 


نمی‌ماند . 





و م, #۶9 


وانگهی آیه « فوجد فیها رجلین 
یقتلان, قصص : ۱۵ ظهورش آ نت 
که هردو میخواستند همدیگررا 
بکشند » بنظرم قبطی میخواسته 
اسراثبلی‌را بکشد اوهم میخواسته از 
خود دفاع کند هرچند بقتل مصری 
تمام شود » دراینصورت قتل مصری 
برای دفاع ازاسرائیلی اشکال‌نداشته 
دررصورتیکه دفاع بدون قتل مقدور 
نبود . این دووجه‌دررصورتی است که 
قتل‌را عمدی بگیریم. ولی قتل‌مصری 
غیر عمدی بود وموسی نمیدانست که 

مشت کار قبطی‌را مار و اه برد 
ظهوره فو که موسی فّضی علیه قال 
هذا من عمل الشیطان » قصص : ۱۵ 
خر اه فر از ان ان 
دلخوش‌نبوده است لفظ «هذا‌ظاهر 
اشاره بمنازعة آندونفراست یعنی‌این 
کاریکه میکردند کار شیطانی است 


2 القم طه : 


تست یت دس رسد بط سمو اسب سس ها خو و سیب و سوه 


«وسی ۳۱۹ 





ی واینکه‌موسی 
پس از آنواقعه گفت : رب اننی‌طلمت 
نفسی فاغفرلی ففرله , قصص : ۱5 
مرادش آن نیست که خدایا من گناه 
کردم و مستحق عذ اب شدم بلکه‌ظاهر آ 
نظرش بوضع روز بود که خدایا من 
خودمر | بزحمت انداختم فرعون‌این 
کاررا نادیده نخواهد کگرفت برای‌من 
چاره‌ای پیش آور . 

بتابر این #7 » همان بود که 
بتوفیق خدا ازمصر فرار کرد ونجات 
بافت » درجای دیگر میخوانیم که 
خدا این کاررا بموسی منت نهاده 


رام مر مه ی 2۶ ۶ ۱۵ 


۰" وقتات نفساً فنج‌ناله 


۰ اکر فتل مصری 
گناه نود میسباست بقر ماید ۳ نفسی را 


و میفرماید 


کشتی ومستحق عقوبت شدی - وباز 
می‌بينيم که موسی درموقع مناجات 
میگوید : آنهامرا دربارة قتل مصری 
گناهکار میدانند نه‌اینکه بگوید: من 
2 ور 


گنامکارشده‌ام درب نی قلت‌منهم 
تا فاخا أُن متلوّن» فصص :۳۳ 


7 م2 7 وم 


درجای دیگر گفته : «ولهم علی" دنب 
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موسی 

قاحافت 1 یقتلون» شعر |ء :درهیچ 

يك ازاين آیات مسئولیتی ازجانب 

خدا برموسی ذکرنشده است. 
لن‌ترانی 

ثر اصر ار آن هفتاد 


4 


آیاموسی درا 
نفر که باخودبکوه‌طوربردهبود گفت : 
آنظ نك باخودش ام 
تقاضار | کرد ۳ آبا موسی دوبار 
باخدا میقات داشته وبطوررفته‌یافقط 


درب" آرنی 


یکبار ؟ معنی « رب آرنی ) چه بود 
آیا درصورت دوم ازموسی بعیدنبود 
که چنان تقاضائی ازخدا بکند ۴! 


درسورة اعراف از آيةٌ ۱۶۱جریان 

مر و هآ 

ی ۶ : ز و اعدنا 
۹ 1 9 1 


۳ 7 آمده ۱ 


۱ ه م 


میات و ره قال وت آرنی 
اليك تال ن‌ترانی ولکن ی 


ای الجبل ان استقر" ان فسوف 
ترانی 


ِ‌ 


۰ ظهور آیه درتنهائی‌موسی 


است که خودش این تقاضارا ازخدا" 


کرده و گفته : « خدایا خودت را بمن 


بنمایان تاتورا به‌بینم » خدا فرموده 


مین ۳۸ 


نو هر ک ۳ نتوانی | درل و ای بکوه 
بنگر ودراثر تجلی حدا کوه ریزریز 
شلد وموسی بیهوش افتاد وجون مك از 


1 ۳ ص وه وم ۳ و 
شلد وبحال امد کفت . رسب‌حانلك تست 


۶ مر یم م مه وه 
اليک وآنا آو ل المزمنین». 


در 7 


یات ب‌دی سخن از آمدن 
تورات است و آنگاه خدا جریان 
سامری‌را بموسی خبرمیدهد» موسی 
خشمگین بسزی‌قوم برمیگر ددومردم‌را 
ملامت میکند و بهارون پراش 
می‌نماید والواح تورات‌را بکناری 
و و آنگاه میگوید : 0 


۱ ور ۵ , و 24 
کت عن موسی الغفضب احد 


۵ , ه ۱ 


الالواح 


و 07 
باین ی وا موسی قومه سبعین 


۰ م۶ و 


رجْلا رلمیقاتنا قلما انیم الرجفة 


۶ ۳ 


تال رب" او مکی من قبل 


واینای آتهلکنا بما فیل ۱ ی 


متا ۳9 
م‌ 


از ای اخیر هم روشن میشود که 
موسی لثلٍ بار دیگر باآن هفتاد نفر 
رطو رر فته و آنهارا لرزه گر فته اشت 





تاموس قرآن - جلد ٩‏ 





مگر آنکه بگوئیم مراد از «میقاتنام 
دراین آیه همان میقات اول است 


وبردن‌آن هفتاد نفر بعداً بطو رمستقل 
ذ کر شده است . 

علّت اینکه آنهارا لرزه گرفته 
و مرده‌اند ظاهرا همان است که 
بموسی دب گفتند ۳ خحدا را آشکارا 


۳ 7 هروه ۱ 2 ی 
بما نشان بده « واذ قلتم یاموسی لن 
۵ مور یر 2۶۰۶ ور رو 


ی نُری‌الّهجهرة فاخذتکم 
نم و ره ره 
ی .۰( شِ : ۰۵۵ ابضاً 


۶ 722۶ رو 


ان وشالر | تاه ِ" ه اراک تون 
لصاح ظلمهم ثم ات ام و 4 
نساء ۰۱۵۳ 

چون علت رحفه آن هفتاد نفر 


و ۱ 


در آبه ۱ واار موش .۰" د کر نشده 


بنظر میاید که گویندگان « أرنااله 


هر ماه ماه ی رده ان 
وانگهی دردو یه اخیر که |حذصاعقه 
بدتبال ۷ درخواست 4 آمده مسلما 


برای همه بنی اسرائیل نبوده است . 
بنظر میاید چنانکه بعضی ازبزر گان 


نیز احتمال داده‌اند حضور درمیقات 


[۳ 


موسی ۳۹ 
فقط یکبار بوده برای نزول تورات 
و آنهم باحضور آن‌هفتاد نفرء آنوقت 
بایددید چرادرسئوال وال جر » 
آنهارا صاعقّه گرفته و مرده وسپس 
زنده شدند ولی درجواب + آرنی 
آنظراليك ۱ که از جانب موسی بود 
فقط و لنُرانی وریز ریز شدن کوه 
بوقو ع پیوسته است . 

بنظر بعضی : موسی لا اين 
درخحواست‌را دراثر اصرار آن هفتاد 
نفر کرده است » ولی ظهور « آرنی 


مور مه , 


أنظ راليك» مفید آنست که موسی این 
درخواست‌را بالاستقلال برای خحود 
کرده است و گرنه میگفت : خدابا 
اینها چنین درخحواست میکنند . 
جای گفتگو است که پس از 
درخواست موسی کوه ریز ریز شده 
وموسی بیهوش افتاده است ولی آن 
هفتاد نفر پس از درخواست ازشدت 
صاعقه مرده‌اند آیا این دو واقعه 
وق وقت: و دریگ سفانت: اتاق 
افتاده است پادردوبار الاعلم. 


درخائمه باید گفت : مقصود 
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موسی 


۶ 2 رو 
بنی اسر ائیل از «آرنااله جَهرة ) دیدن 


خد| بصورت جسم وماده بود (نعوذ 
باله) ولی‌غرض موسی از آرنینظر 
اليك» رژیت قلبی بودچنانکه گفته‌اند 
وچون رژیت قلبی‌را بصورت علم 
مر ور مر ات ی ۲ 
نظرش دور نباشد لذا خدا درجوابش 
دلن‌ترانی » گفت یعنی وجود تو آن 
قدرت را ندارد - 

نا گفته‌نماند : درخالات حضرت 
رسول عٍَِ نقل شده چون تو جه 
بملکوت اعلی میکرد طوری وضعش 
منقلب میشد که دست پبپای عایشه‌زده 


۱ ۰, ۸ 1 


میفرمود : و کلمینی یاحمیراء 4 ای 
عایشه‌بامن حرف بزن » گویا منظور 
موسی (ٍ آن بود که درمقام توجه 
بخدا هميشه درچنین حالی باشد» 
پیداست که وجود بشر طاقت آنرا 
ندارد . 
توبه و کشتار 

درباره‌توبة بنیاسرائیل از کوساله 

پررستی چنین میخوانیم وواذقالموسی 


لقومه یاقوم انکم ظلمُم آشکم 


۱ 
۱ 


مومسی ۳۳۰ 


۱ اتخافکم العجل ۳9 الی بارنکم 


رم 


فاقتلو| اش م کم ۱ کم ند 
بارتکم فتاب عیکم ان هر 
الرحیم ! بقره : ۵6 ۱ وک 
نشان میدهد که طرف خطاب فقط 
پرستش کنند کان گوساله‌اند نه همه 
بنی اسرائیل«فتوبوا الی‌بارنکم»,دلالت 
بروجوب توبه‌وندامت ازعمل‌رادارد 
«فاقتلوا انفسکم» که‌بافاء آمده مبیتن 
آنست که این توبه دراو ل ندامت 
وپس از آن کشتن یکدیگر است. ونیز 
معنی‌اش آنست که بعضی بعضی ر | 
بکشند مثل «فاذا دخلتم بیوناً توا 
علی آنشسکم ؛ نور: ۲۱ ععنی بعصی 
بر بعضی سلام کنیدوچون ازنظر فر آن 
ملّت وجامعه بحکم یکتن است لذا 


7 وم رو 


«انفسکم» فرموده چنانکه گفته‌اند. 
عملی شدن آیه آن بود که گوساله 
پرستان پس ازندامت بجان هم‌افتاده 
یکدیگررا بکشند تاو قتبکه موسی لژ 
بفرماید دیگر بس است . ویاعده‌ای 
از آنانکه عبادت نکرده بودند بجان 
عبادت کنندگان بیسافتند و آنهارا 


موسی 
بکشند تاآنگاه که موسی بفرم‌اید 
کافی است صدق توب شما معلوم 
شد . 

درتورات سفر خروج باب ۳۲ 
نقل شده که موسی گفت هرکس 
حواستار خداست پیش من آید 
بنی‌لاوی پیش اوجمع شدند» موسی 
گفت : خدا میگوید : هر کس‌برادر» 
دوست و همسایةخودرابکشد بنی‌لاوی 
موافق سخن موسی عمل کردند 
در آنروز قریب بسه هزار تن کشته 
سدئد . 

دربارة آیهٌ فوق فقط دوروایت 
درتفسیر صافی وبرهان نقل شده که 
قابل اعتمادنیستند ومتن هردومشوش 
است ودریکی از آندو عدد کشتگان 
ده‌هزار نقل شده و بعضی‌ها که عدد 
آنهارا هفتاد هزار کشته ذکر کرده‌اند 
معلوم است که اغراق میباشد . 

المیزان ظهور آبه‌را پذیرفته 
والمنار آنچه‌را که از تورات نقل 
کردیم نقل نموده وقضیه را حتمی 
دانسته است واحتمال داده مراد از : 


مال ۳۱ 


.0 ار 80 00 
«فافتلو | آنفسکم» انتحار باشد . بنظر 


بعضی مراد غصه‌مر گکك شدن ویاقتل 
شهوات نفسانی است ولی ظهور آیه 
مخالف این احتمالات است. 

مال ۰ آنچه انسان مالك شود . 
درقاموس واقرب گفته : « المسال 
ماملکته من کل" شُیه » ونیز گفته‌اند 
مال‌درنزداهل بادیه‌چهارپایان است» 
«مال» مذ کر ومونث هردوآید گویند 
وهو مال» و «هی‌مال» : 

الما تون زب انیا 
کهف : 1. مقابلهٌ مال باینون نشان 
میدهد که مراد از مال متاع دنیا 
است و آنگاه که گوئیم: « و آتوهم 
من مالالّ ای آتاکم » نور : ۳۳ 
نسبت حقیقی است که متاع دنیا 
دراصل مال خداست . 

ووآمددنا کم باموال وین اسراء: 
۰ . راغب گوید : مارا از آن مال 
گویند که پیوسته مائل وزائل است 
راز این گروه بآن گروه میل میکند) 
وازاین جهت‌عرض خوانده شده رکه 
عارضی است ودوام ندارد ) وبراین 


تاموس قرآن - جلد + 


مال 


3 ۳۳ 
ات قول آنکه گفته « المال قحبة 


تکُون یوم فی‌بیت عطار و یوماً 
فی‌بیت بیٌطاره . مسال مانند زن زنا 
کاری است » روزی درخانة عطار 
وروزی درخانة جر اح است . 
دی کیت وروی وله 
مور« ۱ 


زينة وأموالا"ءیونس: ۸۸ ظاه رآمراد 
اززیت اثات‌البیت وذکراموال ذکر 
عام بعد ازخاص است واینکه‌بعضی 
زینت‌را خوش قیافه بودن گفته‌اند 
فزضت تست 
ولا توا لها آموالکم 
لاله لکم قیاماً وارژفوهم فیها 
واکسومم و ولزا هم قولامعروفا ‏ 
نساء4 دراین آیه مراد از «امُوالکُم» 
طاه ات ال شیاه اشت ول کت 


آن به‌ضمیر دکم» از آنست که سفه‌مثل ۱ 


مجنون محجور و ممنوع التصرف | 


اشت ,بان تاسالفی افرا ادانه کرد 
وطعام وپوشالك داد » دراینصورت 
مال» مال عقّلا است » ما کسانی 
است که طریق کسب و خرج آنرا 


التی - 


ماء ۳۲ 


" درالمیزان گفته : مراد از اموال 
درحقیقت اموال سفهاء است بنوعی 
ازعنایت باولیاء سفهاء نسبت داده 
شده| ست . 

بعضی‌ها آنرا اموال دیگران 
دانسته و گفته‌اند: مراد از آبه آنستکه 
انسان مال خویش‌را بسفهاء واطفال 
ندهد بلکه اگر واجب‌اللنفقه‌اند بآنها 
کسوت وطمام‌بدهد ولی ظادرا مراد 
معتای او ال است . 

هاع: آب.ووآنزدمن السماو ماه» 
بقره: ۲۲ راغب گفته : اصل و 
است بدلیل آنکه جمع آن امواه 
ومیاه آمده ومصغرش مُویه است‌هاء 
او ما 
کرده‌اند . 

«ماء » ٩۳‏ بار درقر آن کریم‌بکار 
رفته واعتناء عجیبی بان شده است 
از جمله فرمو ده : جعلنا من ۱ لماء کل 
شیء خی" انبیاء : ۳۰ ميدانيم که 
آب‌را و موجودات زنده 
دخالت تامی است که بدون آن 


زند کی نه‌و جودداشت ونه‌ما. 
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ماع 





قر آن دربسیاری از آیات روئیدن 


نبانات‌را باب باران نسیت داده 
ومرتباً گفته : : ووانزل من السماه 8 
خر ج به لمات رزقاً لک 

ابر آهیم ۲ این از آنجهت است 
که آب دریاها شور و تلخ است 
وبرای‌نباتات و آشامیدن قابل استفاده 


نیست ولی بوسیلهٌ تبخیر» آب‌خالص 
بصورت ابرها از سطح اقبانوسهابلند 
میشود و بصورت باران و برف 


بخشکیها میبارد و مورد استفادة 


1 24 


جیوانات ونبانات قرآرمیکیر درافرا یتم 
الما نی تشربون ۰ نم اک 
منّالمزن آمنحن لمترلون 4 و اقعه : 
4۸ 
۲ دا 
: «وانزلنا من السماء ماء بقدر 


آفأسکتناه فی‌الارض توانا علی داب 
باون تنماک به‌جنات 4 
تخیل واعتاب ...» مومنون: ۰۱۸ 
اين آیه تذکتر میدهد او لا" آب 
بقدر احتیاج مردم و حیوان ونبات 


از آسمان میبارد وباریدن آن بدون 


۱ 


ماع 


۳۳ 


۶ ٩ 


تقدذبر واندازه‌نیست 1 بلکه «ماءبقدر» 


"است» ذخیرة برفها در کوه‌ها دراثر 
برودت هوا وذوب شدن تدریجی 
آنها یل جوببارها ورودخانه‌ها 
هم وبقّدر» است ت#ضر ری : 

ثانباً «فاأسکتناه فی الا رد ض ‏ باید 
این آب درروی زمین ودراعماق 
آن که‌دردسترس بشراست ساکن باشد 
که بشر بتواند باحفر چاهها وقنوات 
آنرا مهار کند ومورد استفاده قرار 
دهد اگر اعماق زمین خالك رس‌نبود 


وآبت در آنهاحبس نمیشد آ بهابتدریج 


چنان‌باعماق فرو میرفت که‌ازدسترس 


انتان و مرانتا علی ذهابج 
بهلقدر ون» ان ی دار 


0 
لا > 
اور رم مم ۳۹ ۵ 
رال کر د‌ ابة من ماء)نور » 

9 م 

۵مراد از رماء» نطفه اش مثل«وهو 

۱ لذی خلق من الماء ور 1 اه تسا 
ه ر ور 

وصهرآافرقان: مراکم 

من بان ء مهین ار فی فر فرار مُکین 1 

مرسلات : ۲۰. 
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مید: اضطراب چیزبز رگ مثل 
اضطر اب زمین(راغب) طبرسیمطلق 
اضطراب گفته و گوید: : والمید : المیل 
یمیا وشمالا وَموٌ الاضطراب» ولی 
بناباستعمال قر آن‌مجید که آنراپیوسته 
دربارة اضطراب زمین بکار برده‌قید 
«عظیم» بهتراست. درمصباح گوید: 
میدان‌رااز آن‌میدان گویند که جوانب 


آن درموقع مسابقه میلرزد. 


«وأْلقی فی‌الارض رواسی آن‌تمید 


بکم» نحل: ۰۱۵ ایضاً ابیاء : ۳۱. 
لقمان : ۱۰ یعنی : خدا درزمین 
کوههای راسخ وثابت قرارداد مبادا 
که‌شمارامضطرب کند و بارزاندر اجم 
بتفصیل این سخن ر جو ع شود به‌«جبل» 
درنهج خطبة ٩۱۸دربارة‏ دنیافرموده: 
ردام وش اه ارت 
نشخ و ور اون آرنهو رت 
بسالصَخور مَیدان آرضه » بداسنگها 
هی و 
مائده : طمام رطبقیکه در آن‌طعام 


ه و ۰ , ه 7 


ِ» قال عیسی این ۳ سى‌ 


۰ ۶ ۵ مم 


3 آنزل علیتا مائدة من‌السماه... 


میز ۳۳ 


مائده: ۱۱6.ایضاً آیه ۱۱۲. این کلمه 


بیشتر از دوبار درقر آن مجید نیامده 
است وراجع بآن در «عیسی » سخن 
گفته‌ایم 

میر : ميرة بمعنی طمام است«مار 


2 


عباله : اتاهم بمیرة» یعنی برای آنها 


و ۶۸ ۱ ۶ 


طعام. .آورد. ۱ هذه بضاعتنا ردات 


آلیتا وتبیراً هتتا وتحفظ آخانا ... 
بوسف : 1۱۵. 7 
بمابر گشت وطعام میاوریم بخانوادة 
خویش و نگهداری کنیسم از برادر 
خودمان . این کلمه بیش از بکبار 
درقر آن مجید نیامده است. 

میز : میزوته‌ییزه‌بمعنی فصل‌و جدا 
کردن است . راغب جدا کردن بین 
متشابهات گفته اشعبم کار از ك 
ین ۳ ماآنش رو مه علیه خی یم 
بل عمران: ۱۷۹٩‏ 
ند | مق ی هستید نخواهد 
گذاشت تاناپاكرا جدا کند. 

«وامتاژوا ۳۳ بها ها المجرمون ۹ 
تن 2۵04 ای 0 امروز از 


نیک و کاران جدا ومنفصل شوید . 
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. میل 
تمیز : جدا شذن وتمیر ازغیظ 
که تکه شدن از خحه اش 
تمیزمن‌النیظ کلما آلقی فیها فوج" 
۳ خرنتها لم یانکم نذیر» ولاف 
۸ نزديك است جهنم از خشم بتر کد 
وتکه تکه شود هروقت جمعی‌در آن 
افکنده شوند خازنان گوبند آباانذار 
کننده‌ای بشما نیامد ؟! در «جهتم ۱ 
گفته‌ايم که آن شعور وسخن گفتن 
ودیدن دارد » این آیه نیزدلیل شعور 
"جهئنم است و بقولی درانتقام از 
گناهکاران بانسان خشمکین تشبیه 
شده است . 
میل : عدول از وسط بيك‌طرف. 
درجور وستم بکار رود ونیز درمطلق 
هت دویریك این یعون الَهُوات 
آن‌تمیلوامیلاً عظیمانساء: ۲۷آنانکه 
از شهوات پیروی میکنند میخواهند 


میل ۳۲۵ 


مود اللیی کشروا لوتنفدون عُن 
میا واحدث ساء : ۱۰۲. ۱ 

کافر ان‌دوست دارند که ایکاش از 
اسلحه‌ومتا ع خویش غفلت‌میکردیدپ 
حمله میک وی بشما همگی‌بیکبار.میل 


در آیه‌بمعنی‌حمله است که آن انحراف 





ومیل ازاردو گاه‌بسوی دشمن‌است . 

ون تشتطیموا آنْ تفدلوا ین 
النساء ولو حرصتم فلاتّمیلو| کل الیل 
رها کلم نساء : ٩۱۲هر‏ گز 
نخواهید توانست اینکه میان زنان 
بعدالت رفتار کنید و رجوع به«علق)) 
هرچند بدان‌حریص‌باشید پس‌اززنیکه 
دوست ندارید با نکه دوست میدارید 
بتمام عدول نکنید که درنتیجه ویر ا 
بلاتکلیث گذارید . والحمدتّ او"ل* 


و آخرا هفتم ذوالحجهة‌الحرام ۱۳۹4 


که منحرف شوید انحرافی بزرگك | مطابق۱۳۵۳/۹/۳۰. 


